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 « مررت زیدا  »خلافا  لابن جنی ؛ لأنه لایجوز « مررت بزید و عمرا  »و علی هذا فلایجوز 

 ربّ امراة   ::  شرط شما درست نیست چون مثال نقض دارد2/131/شمنی در ( اشکال کرده به ابن هشاماست فحلایشان دمامینی)

 ما کلمه منصوبیی نداریم که بخواهدو رجلا به نصب آ مده است این  و به کار می برد، : این مثال را عرب داردلقیتُ و رجلا   صالحة  

ح امکان جواز ظهور ذلک المحل در فصیعلی اللفظ باشد لذا تنها راه این است که عطف بر محل است. شرط شما این بود که عطف 

 امکان ندارد که داش ته باش یم و در فصیح این امکان نیست. نلقیتُ در حالیکه ای ة  صالح ة  ربّ امرا :باشدچنین باید  در اینجا باشد،

 ممکن است بگویید که جواب دارد: پس شرط اول شما نابجا است.

 ؛لذا ش به زائده می گفتند نها زائده فی الاعراب دون المعنا.أأ ب :(پاراگراف آ خر) :الجر : تنفرد رب من سائر حروف 151ص درربّ 

 رب :رب رجل صالح لقیت نصب على المفعولیة وفي نحو :في نحو رب رجل صالح عندي رفع على الابتدائیة و :فمحل مجرورها في نحو

ن لم  ومحل  است عطف برکرده خوب خودش قبول  ،یجوز مراعاة محله كثیرا رجل صالح لقیته رفع آأو نصب كما في قولك هذا لقیته و ا 

لا قلیلا ی کردیم ابن هشام قبول دارد همینجا است البته قلیلی قبول کرده ولی آ ن صفحه به اینکه عرض م. یجز نحو مررت بزید وعمرا ا 

طور کلی گفته خلافا لابن جنی. پس اینکه عرب قلیل به کار می برد مخالف فصاحت نیست و هیچ تلازمی وجود ندارد بین قلیل با 

نی زد را خود ابن هشام مثالی که دمامی بگوییم حله کثیرا عدم فصیح یعنی ردیء بودن. نکته ای دیگر اینکه ما داریم بجواز مراعاة م

ابن هشام می خواهد بگوید این یک تخصیص  مینی،د یعنی با اون در جواب به دماکر مراعات محل مجرور مدنظر دارد که می شود 

وییم رب توانیم بگبا اینکه نمی  است برای شرط اول یعنی مساله رب یک مساله تخصیص خورده است لذا مراعات محل شده است

امراة  صالحا. ممکن کسی اینطور جواب بدهد ولی جواب این است که وجه تخصیص چیست یعنی چرا تخصیص خورده؟ بدون وجه 

تخصیص نمی خورد. چرا در رب شده و در بقیه نشود مثلا در مررت بزید و عمرا؟ تامل شود آ یا تخصیص وجه دارد یا نه که اگر 

و مهدی الاریب. این شرط چون شرطیت ندارد چنین  2/55، امیر7/51ست و متزلزل خواهد شد. دسوقیندارد مطلب ابن هشام س 

 اشکالاتی بار است.

همین بحث را در اِنّ می خوانید و در لا نفی  ،شجرور ربّ و ممحل نند به ک این رجلا را عطف می  این ادعا را کردند که البته بعضی

ه ه برای لا رجل اگر بخواهید تابع صفتی بیاورید می توانید بگویید ظریفَ و ظریفا  و ظریفٌ ککه در س یوطی فرمود ک جنس هم داشتید

نجوری اینجا هم اگر کسی ای همینطور تبعیت از انّ با اسمش که این قول وجود دارد؛ . ظریفٌ بنابر تبعیت از محل لا و اسمش است

که این خارج از بحث است اما اشکال دمامینی بر است مفعول مقدم لقیت آ ن محل  که رجلا از محل رب امراة تبعیت کرده کهگفت 

فته شد رب پس همانطور که گ . که تلقی به قبول داشت و ابن هشام این شرط را در مباحث رب متذکر نشد اساس بیان ابن هشام بود

ن نمی ولی که برای لقیت لحاظ می کنید؛ ایدر افاده معنوی در کلام متکلم دخیل است لذا نمی توان رب را لحاظ نکرد نسبت به مفع

  .جای کار دارد خواهد بگوید امراه صالحه دیدم بلکه چه کم امراه)کم ابهامی( دیدم لذا

ذن حرامُ  کم علیّ کلامُ           واو لم تعوجُ  تمرون الدیارَ ــ   782:  یر  رَ و آأما قول جُ   فضرورة،            ا 

م که این شعر در که گفتیو دیگران هم پذیرفته اند ولی ضرورت می داند ا ابن هشام هم قبول می کند توضیح مثال: شعر تمرون الدیار ر 

 نگفته اند حذف باء بهنیز دکتر بغدادی از دیگران نقل می کند که  2/285لسان نیز آ مده که ابن س یده پذیرفته و در شرح ابیات مغنی

است که باء حذف شده است یا چیز دیگری که  اختلافباز  ن شرح ابیاتدر هما خاطر ضرورت است بلکه پذیرفته اند. البته



وب به نزع صاز مقوله من ه این از مقوله حذف و ایصال است یعنیک به قرینه آ ن تعوجوا بوده است «الدیار عن»ابوحیان می گوید 

ی گفت طبود که س یو  165س یوطی صتعوجوا به معنای عدم اقامت است. این شعر در  .و مقوله جای دیگر می رود خافض می شود

عبور می کنید دیار ما را و اقامت . ترجمه شعر:  2/157وافی نقلا عن العرب،  وقت هاییی حذف می شود اما سماعی کحرف جر ی

ه کتابت اذن ب سخن گفتن با شما در این صورت بر من حرام است. )چون لم بر سر فعل مضارع به کار رفته یعنی نکردید(نمی کنید،

 خواندید دقت شود. 1در مغنی که

ود لذا ب )من امراة( و باء)بقائم(زد اینگونه بود که عامل ظاهری که در لفظ بود من زائدهابن هشام چون هر دو مثالی که مطلب بعدی: 

 :داردناین اختصاص در عطف علی المحل ها، آ ن محل در اثر حرف جر زاید پدید آ مده نه که  دمی گوید فکر نکنی

 زائدا  کما مثلنا، (لیهع لفظ معطوف )تختص مراعاة الموضع بأأن یکون العامل فی اللفظو لا 

ن لم تجد مِن دون عدنانَ  ــ787بدلیل قول لبید:     لُ واذِ عْک العَ زَ لتَ و دونَ مَعَد ّ فَ              والدا   فا 

والدا مفعول  کهده وجد دو مفعولی است محل نصبیی دارد چون مامن دون  چون عطف شده به محل من دونبالنصب شاهد: دونَ 

زائده نیست آ مده  دون. در حالیکه این مِن بر سر ت که در اصل مبتدا و خبر بوده اندمفعول دوم اس ناول است و من دون عدنا

سم رئیس اچون من زائده یا تنصیص علی العموم یا توکید العموم بود که هردو اینجا صادق نیست چون شرایطش را ندارد چون عدنان 

ست. دون ه اتلذا من زائده نیست در حالیکه عطف بر محل صورت گرف  قبیله ای است یعنی دون که مجرور من است معرفه است

عواذل: ا است. مَعَد اسم رئیس یکی دیگر از قبیله ه .که پایین تر به عدنان اضافه شود یعنی ذریه عدنان اینجا به معنای پایین تر است

ترجمه: پس اگر نیافتی پدری را از ذریه عدنان و معد پس باید باز دارد تو را . ع یعنی کف یکفیزَ  عَ زَ تزعک: وَ فل . حوادث روزگار

یعنی ببین آ نها رفتند و با خود چیزی نبردند تو هم چیزی نمی بری لذا از حوادث عبرت بگیر. لذا دسوقی در فلتزعک  حوادث روزگار.

 گفته دندان طمع. 3/11العواذل گفته این متعلِقش من الفخر است یعنی از فخر فروشی، یا جناب شرح ابیات مغنی/

لذا من زائده وجدت العلمَ مِن خیر الامور  یاالعلمَ خیرَ الامور  مثلا وجدتُ  ؛قایون می گویند چون ماده وجد دو اس تعمال داردآ  این 

در که  15/215مثلا لسان/د یببین  لغت را . شما بقیه کتبنیست چون یک شرایطش را ندارد و دو اینکه در لغت به کار می رود

 با من متعدی بشود. وجد لغت این را داش ته باشد که 

 ع بحق الأصالة، و الثانی: آأن یکون الموض

ن موضع آ  اضافه حق به اصاله اضافه بیانیه است یعنی اون موضعی که قرار است عطف بر محل بر  ؛موضع به حق الاصاله باشد

شرطه  :دهس یوطی در همع تعبیر کر  صورت گیرد به حق  باشد یعنی اصیل باشد یعنی کاربرد اصلی عرب بر اساس آ ن موضع باشد.

 ع اصیل باشد.اون موضاصالة الموضع، 

 ؛«زیدا  و آأخیه هذا ضاربٌ »فلایجوز 

اخیه در اثر عطف علی المحل به وجود آ مده پس باید موضع جری داش ته باش یم، شرط اول را ظاهرا دارد چون هذا ضاربُ زید  در 

ا بکند، ل مجروری پیدعرب داریم، ولی شرط دوم را ندارد چون برای اینکه اخیه داش ته باش یم باید ضارب زید  داش ته باش یم تا مح

محل مجروری باید اصیل باشد یعنی کاربرد اصلی عرب بر اثر آ ن موضع باشد ولی کاربرد اصلی ضارب زیدا است نه ضارب زید  چون 

فعل و ش به فعل اگر آ ماده هستند برای عمل یعنی شرایط عمل را داش ته باش ند اصل اولیه عمل کردن است نه اهمال عمل لذا ابن 



ب خامس در شروط حذف می گوید: شرط هفتم و هش تم آ ن است که در اثر حذف شما آ ماده کردن عامل برای عمل هشام در با

سپس حذف پدید نیاد چون عامل را بزرگ نمی کنند برای عمل بعد حذف کنند چون تمام شرایط برای عمل هست عمل می کند. 

 .را ببینید 513صباب خامس 

عمالهلشروط ال یَ لأنّ الوصف المس توفِ  ضافته لالتحاقه بالفعل )اعمال وصف(عمل، الأصل: ا   .لا ا 

 اصل مبتدا و اعمال خبر است که کل این جمله اسمیه، خبر برای انّ است. 

می دهند و فهم ابن هشام هم این بود که بنابر  اجازهخواندیم که ابن هشام گفت بغدادیون این مثال را  171صدر را ثانی این شرط 

البته برخی آ ن مثال را براساس عطف علی الجوار و برخی براساس عطف علی التوهم خواس ته بودند . اجازه می دهندمحل عطف علی ال

درست می دانند یعنی این شرط در چشم اونها عطف علی المحل می دانند و این نوع عطف را را بغدادیون آ ناگر  جواب دهند. پس

 واقعا این شرط دوم برای عطف علی المحل نیاز است؟ یا نه؟ شرطیت دارددوم تامل کنید که آ یا این شرط  شرطیت ندارد.
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 قایون حذف کرده اند.آ  آ مده است اینجا را  171ص در در لبیب باز بحث بغدادیون بوده است اما چون قبلانکته: 

 و الثالث: وجود المحرز، 

 ز که س یوطی قیدالمجوِّ  7/156/یا به تعبیر س یوطی در همع محرز و ایضا در عطف علی اللفظ.  این درس محرز را دادیم 171ص

می زند به علی الاصح یعنی این مخالف دارد که ابن هشام هم ذکر می کند. مکتب کوفه کلا محرز را قبول ندارند و بعض بصری ها هم 

 مخالف اند.

ورت ص عطف علی المحلمحل، ست بر اون که قرار ا یعنی بالفعل عاملی باشد که طلب کننده اون محلی باشد محرز یعنی چی؟

وطی در ن بیان س یآ  لذا که عدم دقت به این نکته سبب خلط می شود و محل اند  مربوط به ذلکشروط  ،. تمام این شروطبگیرد

رط شکرده است به معطوف و حال اینکه کسانی که این  ن بیانش نظرآ  ن در امی بینیم ایش : امکان توجه العمل الی المعطوف،شرط اول

پوشاننده بیان  لبیان س یوطی در شرط او  تن بشود مطرح کرده اند. البته امکان اسآ  که قرار است عطف به  را گفته اند ناظر به محلی

 اما باید تامل کرد. نیز باشد با اضافه ای،ابن هشام 

 آأی: الطالب لذلک المحل]بالفعل[، 

 شود ممتنع که در لبیب چهار تا را ابن هشام می شمارد:کسانی که این شرط را کرده اند چندین اس تعمال می  لذا



  :نی علی هذا امتناع مسائلَ و ابتَ 

 ملاحظه فرمودید.127س یوطی ص

حداها:   نّ »ا   « زیدا  و عمروٌ قائمان ا 

حرز را شرط مآ یا این اس تعمال جایز است یا نه؟ ابن هشام می گوید کسی که  مثلا همین مثال .نّ قبل از اس تکمال خبرا  عطف به اسم 

باید عطف کنید بر محل رفعی تا عمروٌ داش ته باش ید. طبق شرط سوم  عمروٌ بالرفع داش ته باشی ن را نمی پذیرد چون اگریمی کند ا

این محل  ،محل رفعی که ذلک المحل است باید طالب بالفعل داش ته باشد یعنی باید این عمرو وقتی عطف شده به محل رفعی زید

ی که از الانصاف در البته با اختلافات ته باشد در حالیکه ندارد چون طالب بالفعل برای رفعیت زید ابتدائیت استطالب داش   رفعی زید

عامل  ونهگیعنی یک عامل معنوی ابتدائیت که عبارت است از مجردیت از هر  ند، ابتدائیتی که بصری ها می گفت لیت مطرح کردیم

ناسخ و  رفع کننده ابتدائیت است و جمع بین ،انّ ناسخ است یعنی از بین برنده استلفظی که اکثرشان این بیان را داشتند. چون 

ی چون ناسخ یعنی نسخ کردن و ابتدائیت یعنی عامل لفظی نیاید که بودن این دو یعن ابتدائیت مانند جمع بین کوسه است و ریش پهن

 ذا این اس تعمال می شود عدم جواز.لذا طالب بالفعل نداریم ل عامل بیاید و نیاید که این تناقض می شود

نّ »هو الابتداء و الابتداء هو التجرد، و التجرد قد زال بدخول « زید»لأن الطالب لرفع  (ممتنع بودن احدها)و ذلک  .«ا 

فی  :خر عبارت گفت، آ  ابن هشام در عطف بر لفظ 76در جلسهتجرد. هو ال  چنین تعریف کرددر این عبارت ابن هشام ابتدا را 

که قاعد را  نجا بحث سر این بودآ   ؟که آ نجا فرموداست ابتدا ن ااین ابتدائی که اینجا می گوید هم :الابتدا المحل اعتبارَ  علیالعطف 

نجا آ  رد چون زیادتر کمشکل را  حل نکرد، علاوه بر این کنیم به زید لذا این عبارت مشکل راب نه اینکه عطف  ،عطف کنیم به قائم

 ت؛نجا جا نداشآ  جا دارد اما ابتدائیت اینجا  :اینجا زید در ناحیه اسم انّ بود عطف کنیم ولیخبر بود که قائم میخواستیم قاعد را به 

 مشکل گنده تر شد. چون مشهور بصری ها دارند که عامل در خبر مبتدا است نه ابتدائیت. لذا باید دید نظر ابن هشام چیست؟

 آ یا در عرب اصلا وجود دارد یا نه؟ باید فحص شود. )ان زیدا و عمروٌ قائمان(سوال: این اس تعمال

نّ »المسأألة الثانیة:   « زیدا  قائم و عمرو ا 

ابن هشام می گوید کسی که محرز را شرط می داند از باب عطف علی المحل درست  عطف به اسم انّ است بعد از اس تکمال خبر.

هد عطف شود به محل زید طالب می خواهد که نداریم. بله این ه همان دلیلی که گفتیم در قبلی چون عمرو اگر بخوابنمی داند. 

عمرو مبتدا است برای  :جماع است اما ابن هشام میگوید این به دلیل دیگری جایز استبالا جایزٌ  1/281اشمونی/اس تعمال به تعبیر 

 ستز الذا جای ستعطف شده ا جمله به آ نانّ زیدا قائم و عمرو قائم. این جمله  :خبر محذوف است که تفسیر می کند آ ن را مذکور

 ان می دهدنشنکته ای مهم گفتیم که کسی نگوید این اس تعمال را وقتی عرب بکار برده است  171در ص اما نه بنابر عطف بر محل.

  .نه عرب اس تعمال کرده اما به دلیل دیگری ،محرز شرط نیست

و عمرو  زید تاکیدا قائم است دبگوی دین مثال را می گوید یعنی می خواهواقعا وقتی عرب ا ارائه داد ابن هشام ی کهتامل: آ یا راه حل

آ یا  ثل زیدم  نیست و می خواهد بگوید عمرو هم به تاکید قائم استاراده است؟ اگر این شده بدون تاکید قائم است؟ آ یا واقعا این اراده 

 ؟نهمحرز شرط است یا 



ذا قدرت   ، مبتدآ   معطوفا  علی المحل، لا« عمرا  »ا 

یوطی س   .ل الخبر. ابن مالک محرز را شرط ندانس ته استمکتن تس  آأ انّ بعد  ک معطوفا علی منصوبِ رفعُ  زٌ ئجاو : 127طی صو س ی

ر ابن و قیل)نظشود. می مبنا ساز  اینها را باید جمع کرد که .عطف می کند به محل حرف با اسمعلی محلها مع اسمها: قیل و دارد: 

ع قبل عطف بالرفالبعد س یوطی یک عبارتی داشت: لا یجوز تدا محذوف خبره لدلالة خبر انّ علیه. هشام را با قیل آ ورد( هو مب 

چه قبل اس تکمال خبر چه بعد اس تکمال خبر یعنی محرز را شرط  و اجازه الکسائی مطلقا و عمروٌ قائمان زیدا اس تکمال خبر یعنی انّ 

الاسم یعنی زمانی که اسم مبنی یا تقدیری باشد بلااشکال است ولی اگر نکرده. و الفراء)امام دیگر کوفی ها( بشرط خفاء اعراب 

ظاهری است اجازه نمی دهد. چون ان زیدا و عمروٌ تنافر اس تعمالی دارد و ذوق سلیم عرب نمی پس ندد ولی انک و عمرو قائمان این 

رد که ک لذا باید روی این کاررط نمی دانند بلااشکال است. خود ابن هشام می گوید بعضی بصریین اجازه داده اند چون محرز را ش

 محرز شرط هست یا نه ؟ 

 بعض البصریین؛ لأنهم لم یشترطوا المحرز،  )الثانیه را(و آأجاز هذه

 . 1/285، اشمونی و صبان/ 7/156همع/

لیل دهد؟ می توانید به تحمس ئله اولی)ان زیدا و عمروٌ قائمان( را اجازه می  ،اگر کسی این را شرط ندانستحالا ابن هشام می گوید 

، پیی ببریید. چطور ابن مالک که محرز را شرط نمی دانست بعد عطف بالرفع قبل اس تکمال خبراللا یجوز س یوطی که نوشت 

ه محرز اینها ک اس تکمال خبر را درست می داند ولی همین ابن مالک که محرز را شرط نمی داند قبل اس تکمال را جایز نمی داند. چون

 اجازه نمی دهند بخاطر مشکل دیگری است که مشکل این است که اکثر قریب به اتفاقولی مس ئله اولی را  را شرط نمی دانند

ن داده که و ابن هشام در مغنی نشا )قبلا گفتیم که کار شود، خیلی کم اند که قبول ندارندمعمول را قبول دارند بحث عامل و نحویون

ش برگرفته یمعمول ریشه ها این بحث عامل وایضا مراتب المعمولات را نیز قبول دارد که در تنبیه آأما بحث کرده است.( قبول دارد و 

که حضرات فلاسفه دارند و حضرات نحویون نیز بخاطر اینکه قوه عاقله و دراکه دارند این مطلب را تلقی به ت سعقلی اقانون شده از 

اعده ای ق در بدایه و نهایه خواهید خواند و در اسفار نیز موجود است کهعمول است. در فلسفه ن بحث علت و مقبول کرده اند، آ  

لا یصدر الا من  الواحدیک تقریبش این است که  به نام قاعده الواحد که دو تقریب دارد: ند که پایه خیلی از مباحث فلسفی استدار 

امل و ن بحث عا. به همین بییگر توارد العلتین علی معلول واحد لا یجوزبه عبارت دول واحد از علت واحد سر می زند لمعالواحد، 

دایه ب که بحثی تنزیل یافته نسبت به علت و معلول بود مورد پذیرش واقع شد که گفتن توارد العاملین علی معمول واحد لا یجوز.معمول 

 ت آ یا در نحو چیزی به نام علت و معلول داریم یااین در فلسفه مورد قبول اس قای فیاضی این بحث آ مده است.آ  با حاش یه  111ص

 ساخته و پرداخته ای است بخاطر مباحث دقیق فلسفی که دور از اذهان عرفیه است؟

انّ زیدا و عمرو قائمان را جایز نمی دانند بخاطر اینکه توارد مثال  گوید همین بصری ها که محرز را شرط نمی دانند این ابن هشام می

ان به که خبر انّ است؛ به قائم قائمان استخبر است یعنی واحد  لو ممععمول واحد پیش می آ ید لذا این مثال لایجوز. العاملین علی م

دو حیث نگاه می کنیم: به حیث زیدا که اسم انّ است قائم خبر انّ خواهد بود فلذا عامل بنابر نظر مکتب بصره انّ خواهد بود و اگر 

عمرو نیز است که عطف است بر محل مرفوعی زیدا که این عامل مرفوعی بنابر عامل ابتدائیت ساخته به حیث اینکه قائمان خبر برای 

 میشد که همین عامل در خبر است لذا توارد العاملین پیش آ مد و چون امکان ندارد فلذا این ممتنع است. 

نما منعوا الُاولی لمانع آ خر، و هو توارد عاملین :  نّ »و ا   معمول واحد و هو الخبر،  و الابتداء، علی« ا 



نشان می دهد  این؟ یعنی چهکه علی معمول واحد و هو الخبر این  ابتدا در این عبارت در این عبارت دوباره کلمه ابتدا به کار رفت، 

ور، ه، البته بین بصریون در عامل در خبر سه قول مطرح است: عده ای قائلند مبتدا و هو المش ور بصری ها قائل اندهکه گرچه مش 

این است  قائل بهنظر دوم را قبول دارد یعنی که ابن هشام  میدهدنشان  عبارت ها لذا این  عده ای ابتدا و عده ای ابتدا و مبتدا معا.

؛ گرچه محشین خواس ته اند درست کنند که ابتدائی که ابن هشام گفت به معنای مبتدا است یعنی صاحب خبر ابتدا استدر عامل 

تن ابن در آ ن نسخه شاید چنین پدید آ مده که م  کما اینکه امیر میگوید در نسخه ای مبتدا است، گمان اس تاد این است که ابتدائیت 

هشام را خوانده اند و در کنار مغنی حاش یه زده اند مشهور مکتب بصره قائل است که مبتدا عامل است لذا به مرور فکرکردن نسخه 

ن صفحه در عطف علی اللفظ که اعتبار الابتدا گفت این نشان می دهد که اگر ابن هشام با ای است. پس جمع بین این صفحه و آ  

. برای اقول  2/131، شمنی/ 2/55، امیر 7/52دقت نوش ته باشد می خواهد بفرماید عامل در خبر ابتدائیت است. دسوقی/

 .  1/711و همع/ 78الانصاف/

ندارد؛ آ ن  مصداق ؟آ نها قانون توارد عاملین را چه کار می کنندئمان را جایز می شمارند سوال: کسائی و کوفی ها که انّ زیدا و عمروٌ قا

این  و می گویند انّ هم عامل در اسم اش است و هم در خبر اما کوفی ها می گویند انّ فقط عامل است در مبتدابود که بصره مکتب 

 .وارد می پردقائم یعنی خبر مرفوع است به همان عامل قبلی لذا اینجا بحث ت

نّ »و آأجازهما الکوفیون؛ لأنهم لایشَترطون المحرز، و لأن  بل هو مرفوع درس دادیم(  111)در صلم تعمل عندهم فی الخبر شیئا ، « ا 

 ،(اِنّ )قبل دخولها (عاملی که بود)بما کان مرفوعا  به

 دا.گفتیم که نوعا قائل اند به ترافع یعنی مبتدا در خبر عمل می کند و خبر در مبت

 و لکن

 لکن اس تدراک چون قبلش گفت کوفیون جای سوال است که آ یا تمام کوفیون؟

عرابِ  شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجیء الخبر خفاءَ    الاسم؛  ا 

 د. رزمانی این شرط جایز است که خفا اعراب وجود داش ته باشد وگرنه تنافر در اس تعمال می آ و 

فی سائر  نکرده( هم شرط حتی فراء)لیس بشرط بالاتفاق (خفا اعراب)الکساییی کما آأنه (رابخفا اع)و لم یشترطه لئلا یتنافر اللفظُ

 .مواضع العطف علی اللفظ

جایگاه سائر چیست و ثانیا چه ربطی به عطف علی اللفظ دارد؟ در عطف علی اللفظ تنافر نداریم تا تحلیل فرا بیاید، پس ابن هشام 

را لحاظ  سائر یعنی یک چیزی. محلگفته اند که این غلط است و باید می گفت عطف علی المحشین : حل این عبارتچه می گوید؟ 

ی لذا این شرط نمی کندر سائر چرا شرط کردی به جناب فرا میگوییم در عطف بر اسم انّ کنیم در کنار بقیه هاش از همان نوع، لذا 

زید بقائم و لا  در مانند لیسفرا چرا  یعنی علت به کار می رود.( )در بلاغت آ مده که تشبیه در مقاممقام تعلیل است یی است دره تشبی 

د؛ لذا تنافر در این اس تعمالات دخلی ندار دارد اس تعمال را چون عرب این  د با اینکه العلة تعمم؟ در سائر نمی گوییمقاعدا نمی گوی

 لذا شرطش گرفته می شود. از دستش می گیریمبنابراین علت فرا را 
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]شاید بخاطر اینکه در احدها چون کنارهم  چرا شرط را برای قبل مجی الخبر کرده و برای چه بعد الخبر نکرده است، تامل شود؟فرا 

 هستند تنافر می رسد لذا در ان شرط کرده ولی در الثانیه چون بعد اس تکمال خبر است تنافر ندارد.[

 قبول کرده اند: تعمال اول رافلذا اس  دلیل کسائی و فرا که محرز را شرط ندانس ته اند 

 و حجتهما

خصوصا مساله اولی را چون این دو مثال درش خفا ماجازهما  این دو نحوی از کوفی هااصل جواز که چرا  مربوط است بهدلیل این 

ثال آ ن اسم م  فرا که شرط کرده چون هر دوکرده یا ندرست می گوید که شرط  سائیاعراب وجود دارد اما هیچ ربطی به این ندارد که ک 

 اولین دلیل: معطوف علیه خفا اعراب دارد.

َّذِینَ هادُوا وَ الصّابئونَ()المائدة /  َّذِینَ آ مَنوُا وَ ال نَّ ال  ال یة،  (65قوله تعالی : )ا 

 ین باشدید صائب بالذا  گفته اند این صابئون که از اسماء س ته است یعنی رفعش به واو است این عطف شده به الذین که اسم انّ است

لذا عطف علی المحل است قبل از اس تکمال الخبر چون خبرش من تنها راه این است که عطف به محل آ ن باشد ولی به رفع آ مده و 

 .لذا باید دست از محرز بردارید آ من بالله و الیوم ال خر. این آ یه از عرب حجت است

نک و زید ذاهبان»قولهم: دلیل دوم نیز که  خفا اعراب دارد لذا هیچ ربطی به اصل اختلاف کسائی و فرا ندارد باشد هر دو مثال « ا 

بلکه اصل جواز آ نها را در مقابل مکتب بصره بحث می کند. ضمن اینکه حتی آ ن افراد از مکتب بصره که محرز را شرط نمی دانستند 

 آ نها نیز باید جواب بدهند.  ولی مس ئله اولی را اجازه نمی دادن بخاطر دلیل توارد عاملین ولی این آ یه به کار رفته

چه این  لذا با دقت باید برخورد کند که. نداردالایه خیلی به آ یات تمسک کرده ولی بعد از آ ن اذکر الایةَ. ابن هشام  ةَ به تقدیرالای

که  یه و حدیث راآ  ه بده الایةَ و الحدیثَ: ادام این جور بیان ها دو کاربرد در کلام دارد: گاهی دارند مفهومی دارد و چه معناییی دارد؟

اینجا که آ ورد یعنی ادامه بده که ادامه ولی آ لایة  .ةکه داشت الای 68پیدا می کنی مانند بحث اما ص هم برای مطلب مثال های دیگری

 .الحدیثَ  به همین دو غرض آ یه هم لازم است لذا این اساتید در پاورقی ادامه اش را آ وردند.

نک و زید ذاهبان»و قولهم:    «ا 

قول عرب : 158تاص 151صاز الانصاف این مثال بافتنی نیست رجوع شود هم به عنوان منبع برای این مباحث هم برای این مثال 

س ته ن انی که شرط نداکس شرط دانس ته اند و لذا کسانی که محرز را. الکتاب لذا مثال یافتنی است درذکر س یوبیه قد و  تقاالثفیما رواه 

زید به رفع عطف به محل شده و عرب بکار برده لذا چه جور محرز را شرط  حل کرده اند باید به این جواب دهند.از راه توارد  اند و

 د؟نبخاطر توارد عاملین چه جور جواب می ده این مثال را د نکه رد کرد بعض بصریینمی دانید؟ 



ن این مَ ، ایشان می فرماید: 28و  5/23/ذیل آ یه شریفه تفسیر نمونه: . 1 مقدمات: قایان به این جواب داده اند:آ  ابن هشام می گویند 

ه چرا؟ بر اساس دو شان نزولی ک. نصاریو  ینئ صاب ا، هادو ا، الذین منو آ  الذین : آ من بالله... می تواند قید باشد برای هر چهار مورد

 ،به پیامبر ص ایمان می آ ورند و نها اگر به کتاب خودشان در زمان خودشان عمل می کردندآ  یهود و نصاری و مانند  نقل می کند:

ها بعضی از مسلمان ها اینگونه تصور می کردند که اگر راه حل تن مسلمان می شدند و نسبت به ماقبل رفع ید می شد. در بیان دیگر: 

به  و دنها ایمان به خدا داش ته انآ  یه جواب می دهد که اگر آ   ،نها که مسلمان نبودندآ  اسلام است تکلیف نیکانشان چی می شد؟ 

: ان الذین آ منوا و الذین 1/151در نمونه بقره 62ن ذیل آ یه اایش. نیستنیز نها آ  مقتضای ایمان خودشان عمل کرده اند لذا خوفی برای 

انند این آ یه بالا این آ یه تقریبا م ،است لذا کسائی و فرا دست روی این نگذاش ته اند کار رفتهه ئین بب این آ یه صاهادوا و الصابئین: 

د از اینکه از قای مکارم بعآ  ئین کی ها اند و عقایدشون چیست؟ نظر ب صا کهیکی اینآ قای مکارم گفته باید بحث هاییی شود:  است.

مائده  65آ یه زادر حاش یه ای  ، البتهایشان هم تلقی به قبول می کندو خود راغب نقل می کند که اینها پیروان حضرت نوح بوده اند 

ند و ودببه هر صورت اینها اهل کتاب اند که دارای ایمان درست  د.ننوش ته اند ممکن است از اصحاب حضرت ابراهیم یا یحییی باش  

یی معنا است ب شده اینکه قید گرفته اید برای هر چهارتا  شانند. اشکال به ای ت نیس  س تاره پرست و مجوساهل حق اند و مشرک و 

ید است ق این من آ من بالله  ، پسمن آ من بالله :الذین آ منو در دل خودش داردخود نو بیانگر این الذین است لذا الذین آ م صلهِ چون 

ول که و لا هم یحزنون. ولی طبق بیان امی شود فلاخوف علیهم طبق بیان دوم بله خبر اینها  ،نصاریو ئون ب و صا ابرای الذین هادو 

بر است که خودش دارای جمله ای است و دارای اعرابیی مثلا مَن مبتدا و اسم موصول باشد قید است برای هرچهارتا من آ من بالله خ 

و فاء رابط جواب باشد و لا خوف علیهم خبر که کل این جمله اسمیه خبر برای انّ باشد. این جمله اسمیه از مقوله الذی یاتینی فله 

ه در واقع در خود الذین امنوا هست لذا نمی شود گفت کسانی که جمله من آ من باللدرهم است)فاء رابط ش به جواب به ش به شرط(. 

 ایمان اوردید ایمان بیاورید. 

به این بیان که : 7/717/و صاحب مجمع 1/757/: زمخشریداده اند که من آ من میتواند قید هرچهارتا باشدجواب از این اشکال 

 لیهمن آ من بدین معنا خواهد بود: ای مَن یس تدیم الایمان و یس تمر ع  )تعبیر مجمع( کهیا بافواههم )تعبیر کشاف(الذین آ منو بالسنتهم

نظر  اول ورند. مجمع و کشاف اینجا دیدنی است. صاحب کشافبیاایمان  لدر عم، ورده اندآ  زبان ایمان  بهیعنی کسانی که اول 

نقل کرده اند که  ئوناب صکساییی را می آ ورد و بعد زجاج و بعد فرا و بعد می گوید سیبویه و خلیل و جمیع بصری ها این آ یه را به قرائت 

 از خلیل و سیبویه و بصری ها(. جواب دومی که ابن هشام نقل می کند)جواب می دهند

َ درس اُ آ  در همین را یه شریفه آ  کشاف می گوید  بدالله بها قرآأ ابن کثیر و قرآأ ع خوانده است که از بحث خارج است و  ابئینصیی وب

بئوا عن الادیان : لانهم ص اهل دین نمی داند وئین را اهل حق ب اصکشاف به خلاف نمونه این ند. ن خوانده ایائب صبعضی هم صابئون پس 

قتی قول زجاج را صاحب مجمع و ند. نکته دیگر اینکه یعنی خرجوا و تحت شریعت خاصی خود را قرار ندادند که به اینها صابئین می گوی 

قایون دارند که این هادوا منظور یهود نیست که قرینه هم آ ورده اند که این هادوا ای الذین تابوا آ  عبارتی دارد: بعضی از  کمی آ ورد ی

 یة، پس الذین هادوالا من الیهودبه می کنیم ما به سمت تو خدایا تو  یعنی : انا هُدنا الیکیعنی توبه کردند و این گرفته شده از قول عرب

ئین و ب صا برای دو تای دیگر نوشت لیالذین هادوا و برای یهودیت چنین س بک نوش تاری به کار برد: چرا  قرینه: یعنی الذین تابوا.

بخاطر رده اند قبول نک البته مشهور این قول را؟ این نشان می دهد این از مقوله دین یهود نیست بلکه به معنای تابوا است؛ نصاری

 معنای یهود است. و جواب داده اند که به وجود نصاری و صابئون

 و اُجیب عن ال یة بأأمرین: 



ئون ب خبر است برای صا ،خبر انّ محذوف است و این من آ من بالله و الیوم الاخرجواب اول:  جواب هاییی که ابن هشام نقل می کند:

قایون آ  ا نوع این ر ، محذوف به قرینه مذکور . پس خبر انّ جمله بر جمله است، نه مفرد بر مفردلذا این از مقوله عطف  که مبتدا است

خبر بگیریم. ای کاش ابن هشام این کار را می کرد اما ابن هشام می گوید خبر یکی از سه چیز است که مفرد را ن آ من اند که مَ  گفته

 ه اند که کذلک یعنی من آ من بالله که اینگرفت (کذلکمحذوف)را  انّ  خبر. پس بس یاری از آ قایان فرحونیا  جورونأأ م، منونآ   کرد:

اگر خبر از افعال خاص باشد قرینه می خواهد و عطف جمله بر جمله است ولی ابن هشام خبر را مفرد کرد که بارها عرض شد که 

ینه لا هم یحزنون. فرحون به قر  است، خوف علیهماگر آ منون را خبر محذوف گرفتیم به قرینه لا  ؛مانند فعل عام نیست که قرینه نخواهد

فلهم  به قرینهجورون أأ م چراکهبقره خلط شده سوره  62آ یه یه و آ  ظاهرا برای ابن هشام بین این  ؟می شودچه جورون قرینه اش أأ م

عابدی هم می گوید آأولی حذفهُ چون بحث سر آ یه مائده است. اس تاد :اینها گفته اند 2/55و امیر/ 7/57/. لذا دسوقیباشداجرهم 

چون کسی را که خدا در فرح و آأمن قرار دهد، به نحوی به او است  هجورون هم قابل توجیأأ مبخاطر ش باهت امکان خلط است ولی 

  آأجر داده لذا اولی حذفه نیست.

ارد اول ند جواب با جواب مذکور جواب خبر انّ است و خبر صائبون محذوف است که این جواب خیلی تفاوتجواب دوم به آ یه: 

  ، جلوتر عرض خواهد شد.ن بوده استانکته ای در ذهنش ولی

خبر انّ  ،امر رایج عرفی است کبراساس یتضعیف جواب اول: تضعیف ابن هشام  ابن هشام هر دو را تضعیف می کند و نمی پس ند:

ورند و در ادامه با تکیه و اعتماد بر آ  کلمه ای یا کلامی را اول می  کعرف معمولا ی ؛ درو مذکور قرینه بر جواب محذوف محذوف

 این عرفی رایج نیست و آ یه باید حمل شود بر امر رایج عرفی؛ ،رندو ن بیاآ  آ ن حذفی دارند نه اینکه اول حذف کنند و بعد قرینه بر 

مثل رفته برای ماقبل ار گما مواردی داریم که با توجه به مابعد قرینه قر  ،چون همیشه اینگونه نیست خود ابن هشام می گوید کثیرا البته

واسش به این نکته که ابن هشام ح گفتیم در قاعده التزام در لو؛ البته باب اش تغال نکته و خصوصیتی دارد که آ ن نکته را باب اش تغال

ینه شده قر  چون ماقبل ابن هشام اشکال قبلی را بر اینها نمی تواند بکند چونگفتند  رالذا الان مشخص شد که چرا جواب دوم  .بوده

ئون را بعد ب ئون که محذوف است وقتی میخواهید تقدیرش را بگویید موضع و مکان مقدر کجاست؟ یا این خبر صاب . خبر صابر مابعد

در عطف  که رس دادقانون و قیاس عطف جمله بر جمله د 72ص یعنی بعد از من آ من؛ ابن هشام دراز خبر انّ در تقدیر میگریم 

شکل می نجا به م ی که در احال ن ؛د تمام اجزا جمله معطوفعو بمی آ ید ید بعد حرف عطف آ  می  الیهع معطوف تمام اجزا  جمله بر جمله

بل از خبر انّ ئون را ق ب که خبر صاینیا او هذا لایجوز.  جمله معطوفه اتماممی افتد بعد از  الیهع از جمله معطوف  ءخوریم یعنی یک جز 

 ونمقدار بهتر شد اما هنوز مشکل باقی است چ کدر این صورت جواب می دهیم که ی .یعنی قبل از من آ من بالله در تقدیر میگیریم

بعد از یها ل ع از جمله معطوف  ءجز  کیتمام اجزا جمله معطوفه با تمام اجزا جمله معطوف علیها در آ مد ولی هنوز  از آ ن به هم ریختگی

 ابن هشام اولی را بخاطر خرابیی زیاد نقل نمی کند. اد و مشکل را حل نکرد.لذا بازهم قیاس را جواب ند معطوفه آ مد

ن»آأحدهما: آأن خبر   مبتدآأ و ما بعده الخبر« الصابئون»محذوف ، آأی: مأأجورون آأو آ منون آأو فرحون، و « ا 

 یعنی من آ من... خبر است.

نما الکثیرُ العکسعِّ ضَ و یُ   .فه آأنه حذف من الأول لدلالة الثانی علیه و ا 

ن»و الثانی: آأن الخبر المذکور ل   محذوف، آأی: کذلک« الصابئون»و خبر « ا 



 . کذلک یعنی من آ من بالله... . اینجا دیگر مأأجورون، آ منون و... نگفت

  (.قیاس در باب عطفال و هذا خلاف ) و یضعفه تقدیم الجملة المعطوفة علی بعض الجملة المعطوف علیها

 جواب خواهد آ مد. در حالیکه جواب ها ضعیف شمرد؟ داشتمحرز را قبول ابن هشام کار کرد چون  هابن هشام آ خر چـ 1 سوال:

داده چه می شود؟ هرچند جواب به صراحت در الکتاب موجود نیست، جواب بدین صورت که جواب که به ابن هشام ویه بسی ـ 2

ن که این جواب دوم ابن هشام را سیبویه و خلیل و جمهور است. جواب: گفتیم از مجمع البیا« و لا هم یحزنون»خبر صابئون بعد از 

لی ئون رفع عب کشاف: صاهمان آ درس از در است زمخشری بصری ها داده اند که حواسشان بوده. از کسانی که همین قول را دارد 

: بودهنین چ نیت اصل و در در این یعنی ، جواب داده. به همان نحوی که سیبویه حل کرده است و خبره محذوف که مشکل راالابتدا 

که جای این در اینجا بوده که قیاس هم حفظ است؛ و النیة به التأأخیر آأما فی حیز انّ من اسمها و ئون کذلک ب الصاو لا هم یحزنون و 

ب که این در عر  شاهد آ ورده 2/155/ویه در الکتاببجواب می دهیم که سی  خبرها ولی این آ یه چنین نیست و الصابئون مقدم است؟

ن لا فاعلموا آأنّا و انتم بغاةٌ می شود مانند  که اینگونه بوده فاعلموا آأنّا بغاة و انتم کذلک، این بغاة خبر آأنا است و خبر انتم محذوف  و ا 

 تاما سر اینکه الله تعالی اینگونه گفت چه بود یعنی چرا از نیت تاخیر دس است که بغاة بعد انتم آ مده پس عرب از این کارها می کند.

لا لفائدة ؛ فانقلت ما التقدیم و التأأخیر ائون اهل حق نیستندب زمخشری گفت که صاجواب:  ؟مقدم کردئون را ب برداشت و در کلام صا

رای اینکه اینها بو ما فائدة هذا التقدیم؟ قلت التنبیه علی ان الصابئین یتُاب علیهم ان صح منهم الایمان و العمل الصالح فما ظن بغیرهم. 

اما  آ منون. نصاری و چه برسد به، نها نیستآ  و عمل صالح شوند ترسی بر  از ادیان اند اگر توبه کنند و اهل ایمان به خدا که خارج

 ؟که ایشان صابئون را اهل کتاب می داند لذا فایده تقدیم چه بودهقای مکارم آ  جواب این سوال ماند بر اساس نظر 

اشکال از اینجا پدید می آ ید که اگر عطف به الذین آ منوا باشد  منوا؟آ  طف کرد به الذین شد؟ آ یا می شود این را ع هالذین هادوا چـ 7

بعدش فرموده فرحون و آ منون که اینان چرا باید فرحون باش ند؟ اگر قید من آ من بالله به الذین هادوا بخورد آ ن وقت فرحون ولی طبق 

ای الذین آ منوا فلذا چطور الذین هادوا عطف به الذین آ منوا شود؟ اگر بیان اول که ابن هشام مطرح کرد مأأجورون و آ منون خبر شد بر 

بفرمایید الذین هادوا مربوط به الذین آ منوا نیست پس تکلیف الذین هادوا چه خواهد بود چون صابئون که مبتدا است و این وسط 

به معنای ا ر برطبق نظر کسانی که هادوا ؟ جواب: الذین هادوا می ماند؟ خلاصه سوال الذین هادوا را میتوان به الذین آ منوا عطف کرد

ین نیز صحیح است که این بیشتر مدنظر ابن هشام بوده چون نوعا الذطبق نظری که یهود می گیرند  ولی تابو گرفتند صحیح است

ض شده که که بارها عر  مبتدا در معنا استمبتدا است منظورش ئون ب صاابن هشام گفت به این بیان که  هادوا را یهودی می گیرند

معطوف بر شیئی، در معنای آ ن ش یی  است مثلا جاء زید و عمرو، عمرو فاعل مجیی  است ولی از لحاظ صناعتی فاعل نمی گوییم. 

 این صابئون عطف مبتدا است که مبتدا فی المعنا است.

 

 

 

 11درس

 و عن المثال بأأمرین: 



عطف علی المحل نیست که بخواهیم بگوییم محرز شرط نیست یا اینکه توارد این ـ 1: دو جواب به این داده اند: انک و زید ذاهبان

این د بدست می آ یآ قایان از بیانات این عطف علی التوهم که توهم چی؟ ؛ عاملین بدون اشکال است. این عطف علی التوهم است

ما  لستُ مدرکنی آأ بدا لی  :که داشتیم 171مثل صکه این در اذهان طلبه ها است توهم دخول عامل باشد  ،که توهم می توانداست 

 کی: لست بمدرک ما مضی. ولی اگر اصطیاد شود لیه شده استع و لا سابق  که سابق توهم دخول باء زائده بر سر معطوف  یمض

ه املی کد است و توهم عدمش را کرده است. لذا توهم دخول عو اینجا انّ موجمثال: وقت هاییی هم توهم نبود عامل مذکور می باشد. 

عاملی است که هست. اگر توهم شود که انّ نیست، اسم انّ در جایگاه مبتدا قرار می گیرد لذا رفعش نبود نیست نمی باشد بلکه توهم 

انک انت و زید  :چه محل چه توهم بلکه این عطف است به مبتدا محذوف ،زید عطف نیست به کافـ 2دار می شود.  هتوجی

کل این جمله اسمیه خبر برای  است و انت و زید ن است لذا مرفوع است و ذاهبان خبرِ آ  ید عطف به ذاهبان. انت مبتدا است و ز 

 ابن هشام این مثال ها را تضعیفی نمی کند. که انّ است. لذا مثال را از دست کساییی و فرا گرفته اند

ن»آأحدُهما : آأنه عطف علی توهم عدم ذکر   « ا 

نک آأنت و زید ذاهبان تابع لمبتدآأ مح )زید(و الثانی : آأنه  ذوف ، آأی: ا 

اطر که صابئون مرفوع است بخجواب را هم داد به این بیان دو می شود این  آ یا می شود همین دو جواب را به آ یه شریفه بالا داد؟

ت به آ یه اسداده سرایت که به این مثال داد و همین را  است همین دو جوابییه لذا ابن هشام جوابش به آ یه شریف« انّ »توهم نبود 

 . و الصابئونهم  انّ الذین آ منوا :شریفه. جواب دوم هم به آ یه شریفه می آ ید

د: انهم اجمعون ذاهبون. ابن هشام می گوید کساییی و فرا شما دو هست را می آ وراین مثال نیز در الکتاب که سیبویه  ازبعد ابن هشام 

ن باید میشد ایجمعون مرفوع است به واو و حال نکه توکید است برای اسم انّ. این ا ؛مثال آ وردید اما من یک مثال به نفع شما می آ ورم

محرز فقط در تابع عطف نیست بلکه باید در توابع مثل عطف و توکید مطرح شود وجود و عدم این نشان می دهد که بحث  .اجمعین

اگر ولی  ؟ «هم»چون توکید است برای محل  یمور اجمیعن را حل کن طکه این هم مثال توکیدی اش است. اگر محرز را شرط بدانیم چ

قائل شدیم که محرز شرط نیست می گوییم این توکید محلی است، نه توکید لفظی لذا اجمعون درست می شود لذا این مثالی می شود 

توهم ـ 1 مان دو جواب:هبه نفع فرا و کساییی که ببینید برای تابع به محل نیازی به محرز نداریم. ابن هشام می گوید جواب می دهیم به 

بیرون می  توکید توهمی از دل اینتوهم نبودِ انّ که . توهم در توابع مطرح است نه فقط در عطفیاد می کنیم که بحث صط نبود انّ: ا

ا ذاین هم مبتدا می شود و اجمعون توکید برای این هم که ذاهبون خبر لنهم هم اجمعون ذاهبون. ـ ا  2نه فقط بحث عطف توهمی.  ید،آ  

 .انّ است کل جمله اسمیه خبر برای

نهم آأجمعون ذاهبون»و علیهما خُرّج قولهم:   «.ا 

 علی الامرین خرج قول عربها که مثال یافتنی است کما اینکه سیبویه در الکتاب تصریح کرده.

البته خودش در برخی اشکال  جواب نقل کرده است 3: تا  1/778/عکبری : آ یا جواب های دیگری هم به آ یه شریفه داده اند:1نکته

معنای نعم است لذا این انّ  وقت هاییی انّ به کی :در بحث انّ ـ 1 :ددیدید می گوی 1دو جواب را که در مغنی اس تادعابدیکه  کرده

یکی از جواب  :ذیل هذان لساحران در مغنی 88صـ 2ئون عطف به مبتدا است. ب مش به بالفعل نیست بلکه به معنای نعم است و صا

به کار با الف میشه ه این طبق لغت بلحارث است که در حالت تثنیه  :که متین بود که ابن هشام با قیل آ ورد که مدارکش را گفتیم ها



)نکات عالی(، 7/755/اینجا هم مانند لغت بلحارث است که همیشه با واو می آ ورند. رضی می برند و در حالت جمع همیشه با واو؛

 .158تاص 151و الانصاف ص  1/286/صبان ، 81ص، شذور الذهب 7/271/معانی 

رد جواب اول: در عطف علی  ن وقت چه دلیلی داریم بر شرطیت محرز؟آ  این دو جواب را از دست ابن هشام گرفتیم  گر: ا2نکته

نبود  توهم .من العربشذوذی سماعی و به جز دو مورد  درا از ریشه قبول ندار علی التوهم عطف  اس تادعابدی که التوهم خواهد آ مد

ست عطف علی صحیح ا ونچه که ما داریم آ   ؟انّ نباشد که این بیان الله تعالی را می شود توهم کرد ؟کی توهم کرده است ؟عنی چهی انّ 

بیی ریشه است و الکی است جز دو سه مورد که )توهم نبود عامل( المعنا است که هیچ ربطی ندارد به نبود عامل. لذا این حرف ها

ن به ذهنش می آ ید که  زید را عطف کند یا: انک و زید ذاهبان، رد جواب دوم: واقعا وقتی عرب این مثال را می گوید. سماعی است

که  استه و عرفی ئیعدم تقدیر اصل عقلااصلِ انگار نه انگار که  ،نجا ها تقدیر این قدر راحت می شودی بر مبتدای محذوف. چطور ا

 و دلیل حجیتش هم خود بنا عقلا است مگر قرینه قطعیه بر تقدیر باشد مانند دلالت الاقتضا در علم اصول از اصول لفظیه می دانند

که شرط کنید؟  هی گفت. کمعلوم نیستش أأ محرز را که این منش شرطیتبگوییم و تلقی به قبول کنیم  جا. لذا چطور این که قبلا گفتیم

جواب هاییی داده اند که شاخ در می آ ورده اند لذا حتی شاید به این برسد تمام مثال هاییی که وجود محرز را شرط کرده اند را ببینید 

که ریشه اعتقادی داش ته باشد و برای مخالفت به ش یعه داش ته اند یعنی می خواس ته اند با این بحث آ یه وضو را از دست ش یعه 

محرز چه  دلیل شرطیت ط محرز چه است؟بگیرند و به نفع خودشان اس تفاده کنند لذا شما این را داش ته باش ید که ریشه این شر 

 بود؟ تحقیق شود.

السابع آأنه یجوز حذفه وبقاء معموله ولهذا آأجازوا فرق هفتم بین اسم فاعل و صفت مش به: : 171صمساله ثالثه و رابعه را قبلا خواندیم؛ 

ضمار فعل آأو وصف منون وآأما   العطف على محل المخفوض فممتنعآأنا زیدا ضاربه وهذا ضارب زید وعمرا بخفض زید ونصب عمرو با 

لحادي اولی کسی که محرز را شر نداند ممتنع نمی شود همانگونه که در فرق یازدهم فرمود:  .عند من شرط وجود المحرز كما س یأأتي

تباع مجروره على المحل عند من لا یشترط المحرز و ات آ ن ائ. قر حتمل آأن یكون منه )وجاعل اللیل سكنا والشمس(یُ  عشر آأنه یجوز ا 

آ یه شریفه از تبیان عکبری نقل شد و آ نجا گفتیم که ابن هشام تعبیر به یحتمل کرد که تتمه ای آ ن در اینجا در عطف المحل خواهیم 

 خواند.

 بالنصب.« هذا ضارب زید  و عمرا  »المسأألة الثالثة: 

 این ممتنع است بنابر شرطیت محرز. 

 بالنصب، « و عمرا  »بالرفع آأو « آأعجبنی ضربُ زید  و عمروٌ »المسأألة الرابعة: 

و اگر م لذا عمروٌ میگویین وقت زید محل مرفوعی پیدا می کند آ  ضرب با زید معامله فاعل کند این بنابر اعمال مصدر است که اگر 

محرز سی ک اگر می شود بنابر عطف به محل منصوبیی. خواهد بود، عمرا  عطف محل منصوبیی که دارای اضافه مصدر به مفعول باشد 

 ال یا می داند چون ضرب مش به للفعل است و مش به للفعل زمانی عامل می شد که یا منون باشدصحیح نرا هیچ کدام  درا شرط بدان

د چون اسم لرفع بنویسداش ته باشد یا مضاف لذا محرز یعنی طالب ذلک المحل نداریم. در مس ئله قبلی ابن هشام نمی تواند عمروٌ با

جامع  7/111رضی/ 7/218وافی 211فاعل به فاعلش اضافه نمی شود البته برخی شذوذی گفته اند. ولی مصدر که در س یوطی ص

 گذشت به فاعل اضافه می شود. 7/233الدروس



 منعهما الحُذّاق؛

وصف منون درست هستند. واقعا ریشه این  چون خواندیم که اینها باضمار فعل و منع مساله سوم و چهار بنابر عطف علی المحل

شرطیت محرز چه بوده تا این همه مس ئله را به اضمار و اینها حل کنند. هیچ دلیلی برای شرطیت محرز نیاورد و فقط بخاطر شرط 

 بودن آ ن این همه مس ئله را ممتنع کرد.

 و مضافا  ،آأو منونا  آأ « آأل»ب  لأن الاسم المش به للفعل لا یعمل فی اللفظ حتی یکونَ  

باشد که در لّا االی است و بهتر است حتی به معنای  لانّ دلیل منع این دو مس ئله که در مس ئله ثالثه اسم فاعل و در رابعه مصدر بود.

مغنی گذشت. در این دو مس ئله اضافه صورت گرفته ولی قبلا درس دادیم که منظور از اضافه که تمام محشین  173و ص 176ص

و دسوقی و امیر و عبداللطیف و حجت خراسانی فرموده اند: ای مضافا الی غیر ذلک المعمول الذی یعمل فیه  2/132مثل شمنی/

اف شد به تامل: اگر مضالنصب او الرفع. باید اضافه شوند به معمول دیگری به غیر از آ ن معمولی که الان عطف به محل آ ن بکنیم. 

در مورد مصدر کسی سوال بعدی: دارد یا ندارد؟ تصویر چه تصویری دارد؟  نآ  ن معمول، عطف بر محل بر آ  معمولی به غیر از 

ون باشد اگر منتامل: مراجعه شود به اعمال مصدر.  را مطرح کرده است یا نه؟ یا فقط در مورد اسم فاعل است؟ «حتی یکون بال»آ یا

 7/55/دسوقی ؟سالبه به انتفاع موضوع می شود ،اصلا جایگاهی برای عطف علی المحل پیش می آ ید یا نهیعنی ضاربٌ و ضربٌ باشد 

 .دارندو امیر و حجت 

 و آأجازهما قوم

 .شمنی می گوید ابن مالک و کوفیون وبعض بصری ها که محرز را شرط نمی دانند

بانا ()الأنعام /  مْسَ وَ القْمََرَ حُس ْ  (56تمسکا  بظاهر قوله تعالی: )وَ جاعِلِ الیّلِ سَکنا  وَ الشَّ

 برای اسم فاعل تا مساله ثالثه را جایز کنند و برای مصدر تمسک کرده اند به یک شعری.این مثال 

قبلا در من زائده ظاهر را مبسوط درس دادیم که ظواهر از حجج اند و باید تمسک کرد؛ پس چرا ابن هشام نوشت تمسکا بظاهر که 

ظهور بنا عقلا است آ نجور که نائینی و اصفهانی و امام و  اگر ظاهر است عقلا اخذ به ظهور می کنند و مهمترین دلیل برای حجیت

خوئی رضوان اللع تعالی علیهم فرمود. پس اگر حجت است چرا منع الحذاق و جواب داده؟ جواب: این ظهور آ ن ظهور نیست این 

یرد که این ور می گ مشترک لفظی است که مشترک لفظی در عبارات مغنی کم نیست. یک ظاهر داریم در مقابل نص که اصاله الظه

حجت است به بنا عقلا که قابل جواب و رد نیست. ولی یک ظاهر داریم منظور ظاهر بدوی که به نگاه اولییست و بدون تامل که 

ظاهر غیرمس تقر می گویند که عقلا اخذ نمی کنند. در واقع یک وهم و شک است. ابن هشام کم اس تفاده نکرده از این اینجا و در 

 . 7/118رضی/ 2/711. اینها را اصطیاد کنید: علی حمله علی ظاهره و فیه نظر. در مورد آ یه صبان/ 151صدر فی  1مغنی

دا س تَ مُ  ناء  هَوِیتَ س َ  ـ 781 و قول الشاعر:  تمهید مجد و سُودُدافلم تخلُ من              طابا  مُجدَّ

یل برای جواز مساله رابعه. سُودَد نیز است ولی به ضم محل مجد که این دل د عطف شده به تمهید اضافه شده به مفعولش و سودُ 

کسی  .: تمهیدک مجدا  یا تمهید  مجدامجد مفعول فی المعنا است کهسودد عطف شده بر مجد بنابر عطف محلی بیشتر کار می رود. 

ر دکوه و درخش ندگی که شنا: س َ که محرز را بیی دلیل شرط کند همه این را از تقدیر حل می کند، لجاجت در نظر خود این است. 



می فرماید: کونه مجددا یدل علی انه مُولع  3/16که اگر به شرح ابیات مغنی/ د: نوع به نوعجدَّ مُ . ثنا هم آ مده یعنی ذکر جمیل نسخ بعض

وع دیده و نکه پس ن را دوست داش تی شکوهی. ترجمه شعر: سودد: س یادت و بزرگیباکتساب المهامل. دلع در علم و تقوا خوب است. 

 پس خالی نبودی از آ ماده کردنت بزرگی و )این صفت بعد از صفت است ولی چون در ترجمه مشکل بود با واو آ ورد(به نوع است

 .را آ قاییی

 و اُجیب

در آ یه با جاعلٌ یا جَعَلَ الشمس حل می شود. در شعر مهدتَ یا اینکه واو را مفعول معه می  به اینکه از راه تقدیر حلش می کنیم:

 .گیرند

ضمار عامل یدل علیه المذکور، آأی: و جعل   الشمس، بأأن ذلک علی ا 

توافق است چون در بعض ال ؟ چون الاصل به کار برد چرا ماضیتصریح کرده و قبول کرده.  2/25کما اینکه زمخشری در کشاف

 .جعل استمثل حفص از عاصم قرائات 

 مفعولا  معه، « سوددا»و مهدت سوددا، آأو یکون 

 مل النصب لایع« آأل»فی ال یة آأن الوصف فیها بمعنی الماضی، و الماضی المجرد من )یعنی این تقدیر شاهد دارد.( للتقدیرو یشهد 

درس دادیم که اسم فاعلی که زمانش ماضی است اگر بخواهد عامل باشد باید ال داش ته باشد که  171جاعل به معنای ماضی که ص

یشهد لو خُلی و الطبع به معنای یدل است که اینجا یعنی دلیلت  دارد لذا نمی تواند عمل کند.اسم فاعل است و ماضی و هم ال ن اینجا

دارد بله برخا به معنا یوید نیز به کار رفته است. ایشان برای اثبات به معنای ماضی بودن می توانست الاصل التوافق را بگوید ولی 

 شاهد دیگری می آ ورد:

ح(حوضِ و یُ  ه تعالی: )وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لکَمُ الیّلَ وَ النَّهارَ لِتسَْکنوُا فِیهِ وَ لِتَبتْغَُوا مِنْ فضَْلِهِ وَ لعََلکّمْ ه قولُ لک مُضیَّ  )یا یوَُضِّ

 16/113نمونه  (37تشَْکرُونَ()القصص/

ابن  ین بیاورد. اگرلیل بهتر از ااین آ یه قرینه است بر اینکه در این آ یه وصف به معنای ماضی است. گفتیم که ابن هشام می توانست د

کسان ن نزول آ نها ی أأ شو این دو موضوعشان یکسان است  :میخواهد از این آ یه اس تفاده بکند باید به دو چیز را اثبات کندهشام 

 . اگر یکسان نباشد نمی توان اس تفاده کرد.است
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 . 7/118، رضی 711و  711و 2/275برای وصف بمعنی الماضی مراجعه شود به صبان/



 « اللیل»معطوفا  علی محل « الشمس»و جوز الزمخشری کون 

یعنی زمخشری محرز را قبول ندارد یا اینکه به دلیل دیگری اجازه داده  زمخشری اجازه داده که شمس عطف شود به محل لیل

چون دیروز گفتیم که  ؟می کندجوز  ابن هشام چرا تعبیر بهابن هشام می گوید این به خاطر دلیل دیگری است،  است؟

فان قلت کیف یکون للیل محلٌ و الاضافة  عبارت کشاف:؛ هم بیان کرده است لذا گفت جوز را احتمالات دیگری 2/25/کشاف

خواهد آ مد: اضافه یا معنویه است که محضه و خالصه و حقیقیه نیز  165و ص  161حقیقیة، اضافه حقیقیه و اضافه لفظیه را در ص

به کار بردن  رمی گویند یا لفظیه است که غیرخالصه و غیرمحضه و مجازیه نیز می گویند؛ اضافه لفظیه اضافه عامل است به معمول)د

لان؛ ید  اهذا ضاربُ ز را میتوان چنین به کار برد:  مثلا: هذا ضاربٌ زیدا  الانکلمه عامل اس تاد دقتش داشت یعنی شرایط عمل بوده( 

عاملی که شرایط عمل درش بود اضافه کنیم به معموملش، به این اضافه لفظیه می گویند؛ اضافه لفظیه همانگونه که آ قایان مشهور 

ثرش تخفیف فی تبدیل می کند لذا ا ضاربُ را به  ضاربٌ که اثرش این است که لذا لفظیه گفته اند اثرش تنها در لفظ است ده اند فرمو 

نیست  یا چون مضاف وصفکه این دو صورت دارد: نیست  شاضافه عامل به معمولدر مقابل اضافه معنویه است یعنی  اللفظ است.

است، وصف عامل نیست یعنی شرایط عمل را این وصف نداش ته است مانند هذا ضاربُ زید   یا اگر مضاف وصف مانند غلام زید  

،  7/113/درس : معانی. آ  کسب تعریف و تخصیص استامس. اثر اضافه معنوی  چون هیچگاه نمی شود گفت ضاربٌ زیدا ،امس

ل وصف عام جاعل چون لاضافة حقیقیةفان قلت کیف یکون للیل محلٌ در حالیکه ا: زمخشریمتن .  218و7/213جامع الدروس/

که در این محل نصبیی پدید می آ ورد در حالیکه  دو مثل هذا ضاربُ زید  امس است. محل زمانی معنا دارد که جاعل عامل باش یستن 

معنای  ون جاعل درچلان اسم الفاعل المضاف الیه فی معنی المضی اینگونه نیست و اضافه حقیقیه است. چگونه اضافه حقیقیه است؟ 

اعل جواب می دهیم این جزید ضارب عمرا امس؟ قلت: ما هو فی معنی المضی؛ . گفته نمی شود لذا اضافه حقیقی استمُضی است 

یعنی وصف مس تمر است و مرتب کار خداوند همین  در معنای مضی نیست و انما هو دال علی جعل مس تمر فی الازمنة المختلفه

 محرز را با این بیان شرط دانست. زمخشری لذا را دارد محل نصبیی پیدا می کند؛  پس چون ماضی نیست و شرط عمل است.

 شما در آ یه شریفه الحمد لله رب العالمین ...جناب زمخشری  حلی:جواب ضی می دهد، نه قابن هشام به بیان زمخشری جواب ن

ک : در این آ یه وقتی به مالی مسلط است(مالک یوم الدین)معلومه ابن هشام کشاف زمخشری را خورده که به پس و پیش زمخشر

اضافه  و که الله اسم معرفه است بحثی داری که این مالک نقش اعرابیی اش چیست؟ این مالک صفت الله است کرس یده ای ی

واقع شده  لهلاین چگونه صفت ا ، پسکسب تخفیف می کندفقط  افاده تعریف نمی کند و کهاضافه لفظیه است مالک یوم الدین 

اسم الفاعل الی  ةقلت هی اضاف ؟: فان قلت ما هذه الاضافه1/5/کشاف، لذا زمخشری وارد شده که این مس ئله را حل کند  ؟است

علی طریق الاتساع اسم فاعل میتواند بهش اضافه شود همانند الظرف علی طریق الاتساع چون ظرف هم نوعی معمول منصوبیی است 

ِّ  مالک الامرِ  :میشود علی الظرفیه چنین معناو ال لیل. ال  یا سارقَ  ها:ب جری المفعول به کقول عر مُ  ريجیُ  مفعول: کقوله  وم الدین.ه فی یکل

صفت برای  وریطاست و سبب تعریف نمی شود پس چ هاین هم به همان وزان است. اگر بگوییی این اضافه لفظیلمن الملکُ الیومَ، 

: الاس تقبال اوحقیقیه اذا ارید باسم فاعل الحال انما تکون غیرَ  ذاش ته()این همان جاییی است که ابن هشام دست روش گآ ن شده: قلتُ 

افه و کان فی تقدیر الانفصال)این تعبیری است که در باب اضاست  هشود، این اضافه حقیقی اس تقبالیا  حالاگر از اسم فاعل اراده 

ر انفصال نیز بود که می گفتند اضافه لفظیه در تقدیلفظیه به کار می رود که ابن هشام نیز به کار بخواهد می برد گرچه در هدایه 

است.( کقولک مالکٌ الساعةَ او غدا که این اضافه شود اضافه لفظیه است و اما اذا قُصد معنی الماضی کقولک هو مالکُ عبده امس 

شریفه از مقوله  یهآ  این  یعنیالدین  یوممالک و هذا هو المعنا فی او قصد معنی المس تمر کقولک زید مالکُ العبید کانت الاضافة حقیقیة  



مالک بود و هست و خواهد بود لذا در زمان مس تمر است  چون الله تعالیاسم فاعل است در زمان مس تمر  مالک دوم است یعنی 

  و صفت نیز واقع می شود. کسب تعریف می کند و لذا اضافه می شود حقیقیه

در جاعل چون وصف مس تمر بود گفت که اضافه لفظیه است یعنی جاعل اللیل که محل نصبیی پیدا می کند اما در  اشکال ابن هشام:

علوم مضطرب است و م زمخشری کلام لذاآ یه مالک یوم الدین گفت که این اضافه حقیقیه است لذا این می شود یک بام و دو هوا 

 وچکی داشت که تامل کنید؟یک فرق کمتن زمخشری  ییتامل: منته  !نیست ملاکش چیست

فعل مس تمر فی الأزمنة لا الزمن الماضی بخصوصیته مع نصه فی )مالِک یوْمِ  (جعل)مع ذلک آأن الجعل مرادٌ منه )پندار باطل(و زعم

ینِ()الفاتحة /  ذا حُمل علی الماضی)بمنزله تشبیه است که وجه ش   (1الدِّ ذا حمل علی الزمن المس تمر کان بمنزلته ا  ه می بعلی آأنه ا 

ضافتهَ محضةٌ   .خواهد:( فی آأن ا 

ه چند می گوید در این آ یه شریفچه کار می کند، ایشان ابن هشام مشخص است  د؟بو کار کرد، فقط مچ گیری  هآ خر چ درابن هشام 

در آ یه مالک یوم الدین راه منحصر است و نمیشود کار  که یکی جعل الشمس است و دیگری عطف علی المحل ولی هست حلراه 

مخشری ز  لذا دست از این بیان الا اینکه اسم فاعل در زمان مس تمر را اضافه حقیقیه بدانید صفت برای اللهچون مالک  یگری کردد

یه از اینکه زمان مس تمر از مقوله اضافه لفظ در آ یه جاعل اللیل دست بردارید نمی توان برداشت چون راه حلی نیست ولی  در اینجا

 بیی بشود.است تا الیل دارای محل نص 

ت این گف ،محل نصبیی دارد روی یک نکته بحث کرد: فقط از جهت زمان بحث کردل گفت جاعل اللیکه  زمخشری: 1نکته نکات:

اضافه  کهبه معمول این مس تمر معامله حال و اس تقبال می کنیم و می گوییم اضافه عامل است با مس تمر است  شجاعل چون زمان

اینکه ابن هشام دیروز یک عبارتی نوشت که وصفی عامل است که یا ال دار باشد یا منون باشد  لفظیه بشود. یک سوال پیش می آ ید

 هچ شامشرط ابن ه  نگویید که اضافه شده چون اضافه معنا داشت، پس این است؟ جاک شرط این اما در عبارت زمخشری یا اضافه،

 ؟ این را شما تامل کنید.ابن هشام حرف الکی زد یا زمخشری خطا کرد یا زمخشری؟شد در کلام 

و امیر این مچ گیری ابن هشام را خواس ته اند حل کنند و گفته اند که کلام  : بعضی از محشین مانند شمنی و دسوقی2نکته 

 ،زمخشری در هر دو گفت زمان مس تمر سه قسم دارد: ماضی : بدین صورت کههر دو درست است و زمخشری هیچ اشکالی ندارد

یه شریفه گفت من این مس تمر را به مقوله ماضی میگرم لذا اضافه می شود حقیقیه چون مس تمر یک آ  جاییی که در نآ  اس تقبال.  و حال

ه عامل به معمول است نظر کرده است ک در آ یه دیگر که اضافه وصفِ  ولیناظر به قسمت ماضویت گفت  وقسمت اش ماضی است 

ارات شما برگردید که این جواب با عب .تاست پس هر دو درست اس گفته آ نش حال و اس تقبال است و نسبت به ئزمان مس تمر جز 

 .137و 2/132یشمن، 7/56/دسوقی، 2/56/امیر زمخشری سازگار است یا نه؟

ون جاعل به معنای ماضی است و ماضی هم نمی شود عامل چ: ابن هشام گفت آ یه جاعل الیل نمی شود عطف بر محل باشد  7نکته

نها اس تاد از ریشه محرز را قبول ندارد ولی ای  کجا آ مده است؟ نگویید جاعل چون گفت جاعل عامل نیست.باشد. این سکنا  نصبش از 

 یگرید این سکنا معمول یک عامل ون گفته اند این سکنا هم با یک محذوف منصوب شده است اشی خیلی هاچگونه حل می کنند. 

 ته اسالبته جوابیی وافی داد ین جاعل و سکنا ارتباطی نیست؟و ب  ن هم محذوف استآ  است. این چه حرفی است که بگوییم عامل 

 د یا باز می سازد. کنرد می را ن جواب حرف ابن هشام آ  . ببینید  7هحاش ی 7/255/دیدنی است. وافی که



سازد  ن صفحه میآ  یا مطالب این صفحه با آ   ؛بحث می کند 165صدر یه آ  ابن هشام در مورد این  :: در مورد مالک یوم الدین 1نکته

 .را ببیند 211و7/217/وافیو  221و2/227/و رضی 221و  2/215/رضیبرای این آ یه  یا نه؟

صفات  ر کلامد محل دقت: اوصاف الله تعالی اسم فاعل گرفتنشان که حدوثی است یعنی چی؟ این را در مبنا باید کار کرد که هنکت

امکان  صفات خداوند عین ذات است اگر اینگونه استنقل کرده بودیم که که  ش یعه ن نکته از متکلمینآ  ذات و صفات فعل چیست و 

 آ ن وقت بحث مبناییی میشود برای اینها. جداییی است یا نه و اصلا زمان برداش تنش یعنی چی؟

 ؟به زمخشریخواهد بدهد چی می دهد یم  مجواب حلی اگر ابن هشانکته: 

ضاربٌ نوشت  171در حالیکه در ص ننوشت ای جاعل الشمسَ در تقدیر ای و جعل والشمس: چرا  علی اضمار عامل: اجیب 6نکته

عمرا او یضرب عمرا که هم فعل فرمود هم اسم فاعل؟ آ یا به عنوان مثال جعل گفت یا نکته ای داشت؟ بله ایشان گفت وصف بمعنی 

یک س نخ  ر بایدر و مفسَ ید مفسِ چون ابن هشام می گو الماضی و ابن هشام مبنایش دست ما است که از جاهای مختلف یاد گرفتیم 

 معنی هقرینه بشود برای جاعل که وصف بنمی تواند و  استمعنای ماضی  داش ته باش ند که جاعل اللیلی که در آ یه است وصف به

 .ست تا بتواند در الشمس عمل بکندل ااس تقبلاا حال وال

 عطف علی التوهم

وزد تا اثبات کند، در تعابیر آ قایان عطف علی المعنی نیز گفته اند که ابن ابن هشام از کسانی هست که زمین و زمان را به هم می د

 دهشام نیز به کار می برد که اینها یکسان می دانند این دوتا را، کثیرا عنایت دارند که عطف علی المعنی را در مورد ایات به کار می برن

آ ن عطف علی التوهم، ابن هشام و دیگرانی هم در ایات و غیر  و غلط است کسانی که می گویند عطف علی المعنی در ایات و در غیر

ان عطف علی التوهم به کار می برند. کثیرا باگر عطف علی التوهم پیش امد متوهم کیست که الله تعالی را نمی توانم متوهم حساب کرد 

ف علی التوهم هوامع تصریح کرده. تعریف عطلذا کثیرا عطف علی المعنی به کار می برند ولی مختص به ایات نیست همانطور که همع ال 

 دقت شود:

 بالخفض« لیس زید قائما  و لا قاعد  »نحو: ، و الثالث: العطف علی التوهم

قبلا مثال عطف علی التوهم چندجا بود یکی دیروز در شعر لست مدرک ما مضی و لا سابق و در اجازه بغدادیون که آ قایان شعر 

 م حل کرده اند. صفیف شوا را از عطف علی التوه

 علی توهم دخول الباء فی الخبر، 

قائم محل مجروری ندارد که عطف علی المحل باشد لذا عطف علی التوهم است به توهم دخول عامل بر خبر چون کثیرا بر خبر لیس  

ده. این عطف علی التوهم از ابن هشام گرفته نقل کر  153و7/156باء به کار می رود متکلم توهم کرده که لیس زید بقائم بوده. همع/

دوجا لا یحسن به کار برد که به معنای غلط نبود.  2یک شرط جواز که به معنای صحت است و یک شرط حسن دارد که در مغنی

جواز را در مقابل حسن قرار می دهد، اگر حسن همان صحت است چرا در مقابلش قرار داد لذا اینها قرینه هستند که آ نچه در تنبیه 

 درس چند روز پیش درباره حسن گفتیم درست بوده است. مَن و در

 و شرط جوازه صحة دخول ذلک العامل المُتَوَهَم، 



 یعنی درست باشد بگوییم لیس زید بقائم.

 ثرة دخوله هناک، و شرط حس نه کَ 

کثیرا در خبر لیس به کار خواندیم که باء زائده  1شرط حسن که در اسلوب فصیح راحت به کار ببریم کثرت اس تعمال است. در مغنی

می رود، لذا یک مثال صحیح میزند که حسن ندارد. منتهیی عبارت ابن هشام تولید سوال می کند اینکه ایشان فرمود شرط جوازه 

که با عطف علی التوهم حل « انک و زید ذاهبان»برای حل مثال  111صحة دخول ذلک العامل المتوهم ولی ایشان دیروز در ص

مل متوهم نداشتیم؛ آ نجا عدم دخول داشتیم پس این چه شرط صحتی شد؟ ظاهرا ابن هشام اینجا یادش رفت که صفحه کرد، دخول عا

پیش چه گفت. لذا گفتیم که باید اصطیاد کرد و ابن هشام این چه نحو نوشتنی است و س یوطی که با بیی دقتی و بیی فکرانه باز از 

 ایشان نوش ته است.

ذا کان جائیا  و لاسابق          مامضی  لی آأنی لست مدرکَ  بداـ  785 و لهذا حسن قول زهیر:   شیئا ا 

در بحث لعل نیز هست  261ترجمه کردیم اکتفا میکنیم. این شعر در مغنی الادیب ص 171این شعر سومین بار است که چون ص

وابیی همگون شده. با تحفظ بر مغنی الادیب جکه جاش آ نجا نبوده و چهار اس تاد آ نجا آ ورده اند که کار اشتباهی کرده اند چون متن نا

 که ابن هشام آ نجا نسبت به این میدهد آ یا عطف علی توهم است یا جواب دیگری داده است؟ باید پس و پیش آ نجا را بخوانید.

 فیهم مُنمِل  و لامُنمِش             و ما کنت ذا نیرب فیهم 786 و لم یحسن قول ال خر: 

ت که ذا از اسما س ته است که اینجا خبر کان است که به توهم دخول باء زائده بر سر خبر کان که این منمش عطف به ذا نیرب اس

بود و نفی کان برخا باء زائده بر سر خبرش  111در باء زائده این نبود مثل لیس و ما ولی در س یوطی ص 1کثرت نداشت لذا در مغنی

 می اید. 

 «کان»لقلة دخول الباء علی خبر 

 چون کسی در مثیبت قائل نیست. خبر کان منفیباید این قید را می نوشت:  ابن هشام

 «لیس و ما»بخلاف خبری  

 .111و س یوطی ص 1/511و وافی/ 2/272بحث دخول باء زائده: اش باه و نظایر/ .اینجا کثرت دخول داریم

 .البین و المنمش: المفسد ذات و المنمل: الکثیر النمیمة، )سخن چین(،یرب : النمیمةو النَ 

 که سه تا معنا از س یدعلیخان از ریاض آ ورده.  173برای مفسد ذات البین به مهدی الاریب/
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کم الی المرافق و کم و ایدیَ اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهَ »سوره مائده است:  6تتمه ای از بحث قبل که باید تحقیق شود، آ یه 

 «فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. ... کم الی الکعبینامسحوا برووسکم و ارجلَ 

 :وضو میگیریم و صحیح از جهات مختلف قابل بررسی است مثلا اهل سنت می گویند ما درستاین آ یه 

ای اصلی الی معن چوند کننکه از مرفق شروع می  یعیانشد خلاف ش  باید انتهای غسل بااین الی برای انتهای غایت است و مرفق ـ 1

 انتهای غایت است. یک جهت بحث این است.کرده  که مثل سیبویه بیان

باء الموجبه  تبیان می گوید اینال ش یخ طوسی در  به عنوان مثال بائی است؟ وسکم چه نوعؤباء است که باء در بر  آ یه، جهت دیگرـ 2

امه بعضشان حالیکه ع کل راس را دره ن س را باید مسح کردآأ عض ر ش یخ نیز در رسائل آ ورده؛ بداریم که  یلتعبیض است چون روایات

نت در سر اهل س  از باء در آ یه این را می فهمیم.یعنی  ه لمکان الباء فی ال یهفرمودامام معصوم کل راس را مسح می کنند که حضرت 

ین عامه ا این باء نیز با ش یعیان مشکل دارند که اولا باء تبعیض چه تعداد نقل شده و محکمیتش تا کجاست؟ آ یا باء الصاق نیست که

یگر باید دستت را به سرت برسانی و چه مقدارش را د این را می رساند که همالصاق  ءمی گویند با و از باء الصاق خیلی دفاع می کنند

. لذا اینها بعضی شان کل سر بود که سر تک مفعولی ها می آ ید 1که در مغنیهم می گویند باء زائده است  شانبعضی  حتی ؛نمی گوید

 اس تاد با این دو بحث کار ندارد. .ز سر رابعضی ا، کنند و بعضشان را مسح می

رشان اینها نوعا و کثی؛ در فقه مقارن موجود است که به نصب: ارجلَ و  به جر: ارجلِ  دو قرائت دارد: اما ارجلکم را بحث می کنیم:ـ 7

نجا آ  : اگر عطف است به «کموجوهَ »ف است بر عطارجل این  ،بنابر قرائت جر . چه طور؟و مسح نمی کنند ندرن را می شو اشی پاها

ه آ نجا وگرنه این عطف ب وس قرار گرفتن استؤکنار ر  بخاطر جوار است یعنیعلی الد جرش به خاطر عطف ن؟ می گوی شدهچرا جر 

ذا ش یعه للذا وجوب غسل پا  بنابر قرائت به نصب عطف است بر وجوه. ریدو بش ان ر ایتاباید پاهیعنی لذا اغسلوا ارجلکم  است؛

 .باید شستنص قران می گوید چطور مسح می کند در حالیکه 

در  )مثل چون قائلین دیگری نیز هست(ش یخ طوسیـ مثل 1 محل شده:ال علیارجل اگر منصوب است این عطف  حرف ش یعه:

در عطف  که (سکمو ؤبر )مجرور می گوید عطف است بر موضع جار و البیان مثل صاحب مجمعیا  وسؤموضع ر عطف بر تبیان دارد ال 

وسکم محل نصبیی ؤلذا بر  هُ حَ سَ مَ  :داریم لغت مثل لسان و تاج العروسمحل منصوبیی می شود چون در به محل جار و مجرور دارای 

موضع نصبیی اصالی  (2. حهسم  که داریم:در فصیح است محل امکان ظهور آ ن ( 1: محل هم ظاهرا هستالعلی عطف شرایط  دارد.

 داشکال به ش یعه: اگر بخواهید بگویید که سه شرط موجود است و عطف می کنی. اریم چون امسحوا داریممحرز هم د( 7. هم هست

می عامه می گویند این بدرد شما ن میکنید؛لذا مسح بر موضع جار و مجرور)برؤوس( بنابر عطف  باشدارجل منصوب  تابر این محل 

ـ 2 د.در حالیکه با این عطف بعض پا بدست نمی آ ی دیداز باء می فهمی اینراو خورد چون شما گفتید که باید بعض پاها را مسح کرد 

جای دیگر  کی ولیبیاید که بعض درست شود  رجلباء هم بر سر اگرفته اند تا  وسؤموضع ر عطف بر تبیان ال ش یخ طوسی در مثل 

 یعنی عطف میکنیم به خود رؤوسچون  استمدنظر وجوب باء به عنوان عامل  ،استعلی المحل خراب می شود و آ ن هم شروط 

( موضع بحق الاصاله 2 امکان فی الفصیح موجود نیست چون باء آ مده است و محل نصبیی نداریم.( 1 :؛ نبود شرایطامسحوا بارجلکم

 ش یعه که باء رامحرز هم نداریم چون باء عامل مباشر است، نه امسحوا. ( 7. نیستمحل نصبیی بحق الاصاله با وجود باء  باشد که

تبعیض گرفت البته اس تادعابدی نظر خودش را نمی گوید چون شاید سه ماه این بحث طول میکشد و اگر باء را زائده نیز بگیرید چون 

جا  چبه کجا عطف می کنید ش یعه؟ هیچون شروط عطف علی المحل نیست پس عامل بود مشکلی را حل نمیکند، گرچه نمیگیرید. 



 لمحل دارایعلی اغالب است و عطف اصل و لفظ ال علید عطف یشما میگوی ضمن اینکه ل کنید. را قبو اهل سنت مگر اینکه نظر ما 

طف دار الامر بین عطف علی اللفظ و عاگر  لذاعطف علی اللفظ یک شرط بیشتر نداشت  ولیونه ؤ سه شرط است یعنی سه تا م

اصالت الظهوری در اصول، شما  ر است کهعلی المحل کدام اولی است؟ آ نیکه کمتر مؤونه دارد چون خلاف ظاهری اش کمت

 با اینکه ارجل عطف به رؤوس باشد باز مشکل حل نمی شود ن  اثبات کرده انداشی عض اگر از این اشکالات دست برداریم ب  هستید.

می شورند و تا بخواهید از عرب حجت هم مثال آ ورده  ان ر اشی ها ن سرالذا بعضیشفمسح در آ یه شریفه به معنای غسل است  چون

 که مسحتُ به معنای غسلتُ است. اند

 لفظی است و وسکم هم بگیرید اینؤاگر عطف بر ر  ،فی المعنا هعن ن گفته اند که هو معطوف علی الرووس فی اللفظ مقطوعٌ ابعضیش

یه این آ   است با ادامه آ یه سازگاری ندارد چونعنای مسح به م که امسحوا  چون شود بر سر آ ن آ ورد یصناعتی و از جهت معنا نم

سح به که این م  به وجوه و ایدی دارد حد می زند. ادامه آ یه در مورد تیمم دارد که مسح کنیدو این تحدید است  ،دارد: الی الکعبین

مسح ید است که بدون م که در مورد تیممسح هم امکان ندارد غایت دار شود و شاهدش هم ادامه آ یه است  معنای مسح است و

هتان بر می اگر ب نجا عطف نیست لذا یا عطف به وجوه بگیریم یا آ  ن می دهد که به انجا ارجل غایت دارد لذا این نشآ  غایت است اما 

ی د: اغسلوا ارجلکم الی الکعبین. یعنی به قرینه اینکه در قسمت تیمم که گفت مسح کنید و هیچ حیفسره المذکورعامل محذوف خورد 

یه آ  ت که در الی الکعبین قرینه اس. نزد می فهمیم که کلا مسح حد بردار نیست و الی الکعبین هم بر می گردد به غسل ، نه به مسح

امسحوا  ارجلکم الی الکعبین و کم  الی المرافق ویین بوده است: اغسلوا وجوهکم و ایدچن در اصل که شریفه تقدیم و تاخیر داریم 

ب در وضو علت تاخیر هم درس دارد که ترتیچون مسح تحدید دار نمی تواند بیاید. ین موافق است با الی المرافق الی الکعب  ؛برووسکم

ش ی اصلی ااج ولیلذا انداخت عقب وضو گرفته شود وجوه و ایدی و سر و پا به ترتیب می خواهد بگوید )ولاء در وضو( یعنی است

 .نجا بودآ  

تاج چاپ اعلمی،  1/281و7/معجم، 1/151/بحر المحیطچاپ جامعه مدرسین،  5/211/التبیان، 6/65/روح المعانی: درس هاآ  

 .حرف المیمدر بحث لسان و 3/118/العروس

به خلاف آ نها که نوعا نپذیرفته اند مثل روح کسی که جواب های ش یعه را آ ورده است و گفته نمی شود از جهات ادبیی جواب داد 

المسالة الثامنه و الثلاثون: اقوال را می آ ورد بعد می گوید حجة  11/161در تفسیر الکبیر/زی است فخر را المعانی و بحر المحیط،

که ابن کثیر، حمزه،  ارجلفی قوله علی القرائتین المشهورتین مبنی که بالا گفته هو مذهب الامامیه فی الش یعه المسح  ببوجو مَن قال 

و ابن عامر بالنصب فنقول اما القراءة بالجر فهیی تقتضی کون ارجل معطوفة علی الرؤوس  ابوعمر و عاصم به جر خوانده اند و نافع، عاصم

فان قیل لم لایجوز ان یکون الجر علی الجوار؟ یکی یکی اشکالاتش را می گوید و اما القرائة بالنصب فقالوا)امامیه( انها توجب المسح 

کنها مجرورة بالباء بخاطر مسحوا،)آ یا این نشان میدهد برای اینکه لان قوله و امسحوا برؤوسکم خود رؤوس فی محل نصب است و ل 

موضع نصبیی داش ته باش یم این شروط لازم است چون اینها به ش یعیان گفته اند اگر بخواهی عطف کنی به رووس شرایط عطف علی 

عطفا علی محل الرووس یعنی فخر المحل ندارد ولی فخر رازی می گوید:( فاذا عُطفت الارجل علی الرووس جاز فی الارجل النصب 

رازی این سه شرط را شرطیت ندانست. و جاز الجر عطفا علی الظاهر و هذا مذهب مشهور نحاة بعد از مباحث دیگر میفرماید واعلم 

 طفشروط عانه لا یمکن الجواب عن هذا یعنی از لحاظ ادبیاتی نمی توانیم جواب بدهیم چون مطالب امامیه تمام است چون رازی 

ودشان است ختمسک می کند به روایات  الا بوجهین که یکیاشکال نمی کند  امامیه به این مباحث ادبیاتی پسبر محل را قبول نکرد. 

 که ما آ ن روایات را نداریم. 



این شروط ابن هشام از کجا پدید آ مد. فخر رازی هیچ با ش یعه خوب نیست در تفسیرش معلوم است و مخالف سرسخت امامیه 

ذا لگفت ارجل عطف می شود به رووس چون دارای محل نصبیی است حالا برگردیم به بیان ابن هشام در مررت بزید و عمرا است 

گفت باید مَرّهُ داش ته باش یم و چون نداریم جایز نیست ولی با بیان فخر رازی ابن هشام  بنابر عطف علی المحل. این هم میشود درست

 ،ز کجا آ ورداابن هشام این شرط ها را ه به زید؛ مرّ بک داریم لذا جایز می شود. پس با بیان رازی عمرا را عطف میکنیم به خود زید ن

 اولی و دومی و سومی از کجا شرط شد؟ 

عطف علی الجوار نداریم مانند ابن هشام که از فحول اینها از عطف علی الجوار میخواستند حل کنند که  جواب مختصر به اهل سنت:

ب القران ادر اعر نیز زجاج  علاوه بر اشکالاتی که بر عطف علی الجوار مطرح است که رازی مطرح کرد واهل سنت است قبول نکرد 

ر کسی به که اگد نقبول دار  هعاماصل توافق را . دو: نهاییی هم که قبول کرده اند در دو سه مثال است نه در آ یه قرانآ   ؛مطرح می کند

جر خوانده باید همان چیزی را بفهمد که به نصب خوانده که اگر جر بود تنها راهتان عطف علی الجوار بود که پرید، تنها راه قرائت جر 

ر حالت د که داردمعنای مسح اصل توافق صورت نمی گیرد چون در عطف به رؤوس وس کنید که ؤمجبور هستید که عطف بر ر 

که این شروط  نعطف بر محل گرفتحل کردیم با هم را حالت نصبیی  . ضمن اینکهبیی هم طبق این اصل باید مسح بفهمید نه غسلنص 

 .روایات ما هم بر مسح دلالت داردو دلیل دیگر اینکه  را زدیم و ریشه ندارد.

 و کما وقع هذا العطف فی المجرور، وقع فی آأخیه)نظیر مجرور( المجزومِ،

می گوید فکر نکنید عطف علی  التوهم فقط در مجرورات است چون آ نچه مطرح کرد قاعد  و سابق  بود. اخی را برادر نه، ابن هشام 

است: و الاسم قد خُصص بالجر کما قد خُصص  25نظیر ترجمه می شود چرا مجزوم نظیر مجرور است این براساس س یوطی ص

 اسم است نظیر است الفعل بان ینجزما چون این مخصوص فعل و آ ن مخصوص 

فقال به الخلیل ( جزم در فعل خصوصیت دارد)فأأما المجزوم .و وقع آأیضا فی المرفوع اسما ، و فی المنصوب اسما  و فعلا ، و فی المرکبات

قَ وَ آَکنْ مِنَ  دَّ لی آَجَل قرَیِب فأَصََّ رْتنَِی ا   (11الصّالِحِینَ()المنافقون / و سیبویه فی قراءة غیر آأبیی عمرو: )لوَْلا آَخَّ

ابیی عمر، یزیدی، حسن و ابن مُحَیصن اکونَ خوانده اند که عطف است به اصدقَ. این آ یه در لولا در  1حاش یه 2/155تبیان عکبری

دق صبود که لولا را ابن هشام عرضیه گرفت. ابن هشام می فرماید مجزوم است چون این لولا اخرتنی معنایش با ان اخرتنی ا 281ص

 یکی است لذا اکن عطف شده است به اصدق عطف علی التوهم.  

ن آأخرتنی آأصدق واحد،   فا ن معنی لولا آأخرتنی فأأصدق و معنی ا 

سوال: این چه نوع عطف علی التوهمی بود؟ این چه اس تدلالی بود؟ ابن هشام در شرط عطف علی توهم گفت: شرط جوازه یعنی 

مُتوهَم داخل شود ولی اینجا اینجا دخول عامل متوهم کجاست؟ اینکه معنایش یکی باشد آ نجائی عطف علی التوهم است که عامل 

گفتیم توهم عدم ورود عامل مذکور در انّ که توهم شده بود انّ نیست، اینجا قابل تطبیق  111عطف علی التوهم می شود. حتی صفحه 

که لولا معنایش عرض است که از مقوله طلب است،  نیست. حتی دمامینی)شاگرد پسر ابن هشام( می گوید معنایش یکی نیست

ن از مقوله شرط است. محشین مثل شمنی، دسوقی، امیر و حجت جواب داده اند که جواب خوبیی است:  طلب به نرمی ولی ا 

ر چیزی امنظور ابن هشام  از معنا، معنای عرفی است که در عرف طلب به لین با شرط یکسان است: میای بریم بازار؟ اگر بریم باز 

 . 178حجت/ 7/58دسوقی/ 2/32امیر/ 2/137برات میخرم. طلب به لین با مسامحه عرفی یک نوع شرط است. شمنی/



 ولی خارج از کتاب آ یا می توان از راه توهم نبود دخول عامل یا توهم دخول عامل حل کرد؟  چند مقدمه:

 فرمود. 281لولا از نظر ابن هشام عرض بود که در ص (1

ت مَن یکرمنی اکرمه، مَن اس تفهامیه است که ابن هشام فرمود اکرمه مجزوم است لانه جواب بغیرالفاء که گذش 713در ص (2

ن تسَقُط الفاءَ و الجزاء قد قصُد یعنی در  775براساس نکته ای است که در س یوطی در ص آ مده: بعد غیرالنفی جزما اعتمد ا 

فرمود عرض است؛ مثل عرض جزما اعتمد اگر فاء نباشد  778اقسام طلب، نفی را کنار بگذار که یکی از طلب ها در ص

 و جزاء قصد شده باشد.

ن یقترن بالفاء او الواو بتثلیث قمَن یعنی فعل بعد از جزا بیاید و مقترن به  711ص (7 س یوطی خواندید: و الفعل بعد الجزاء ا 

ید پذیرفت و ناف باشد که فاء اس تیناف را بافاء و واو باشد به تثلیث رفع، جزم و نصب قمن که رفع بنابر اینکه فاء اس تی 

 ناتمام است. جزم بنابر اینکه عطف بکنیم به ماقبل که جزما اعتمد. نصب به آأن مقدره.  1حرف های ابن هشام در مغنی

 

 

 

 17درس

تُ الخلیل عن قوله سال» :111و  7/111الکتاب: فقال به الخلیل و سیبویهنیز میتوان ملاحظه کرد.  7/153فأأما المجزوم را در همع/

، فانما  عز و جل: فاصدقَ و اکن من الصالحین، فقال)خلیل جواب داد(: هذا کقول زُهیر: بدا لی آأنیّ لست مدرک ما مضی و لاسابق 

( لان الاوّلَ قد یدخله الباء فجاؤوا بالثانی)این سابق را جر داده اند چون بر اولی باء داخل می شود.( فکأأنهم  د اثبتوا قجروا هذا)لاسابق 

فی الاول الباءَ)گویا آ ورده اند( فکذلک هذا)این آ یه( لمّا کان الفعل الذی قبله قد یکون جزما)چون گاهی فعلی که قبل از اکن است 

جزم است( و لا فاء فیه)فائی ندارد که دیروز از س یوطی گفتیم که فاء ساقط شود و ماقبل طلب باشد سبب می شود که فعل مجزوم 

( تکلموا بالثانی) اکن بالجزم گفتند( و کانهم قد جزموا قبله فعلی هذا فتوهموا هذا. آ یا عبارت سیبویه چیزهاییی بود که ابن به کار رود.

هشام گفت یا فقط کلمه توهموا درش به کار رفته بود و فرق داشت با نکات ابن هشام؟ ابن هشام از راه واحد بودن معنا وارد شد که 

هم نبود دخول عامل یا توهم دخول عامل حل کرد؟ مقدمه یک این بود که لولا در این آ یه عرض دانست که از آ یا می توان از راه تو 

فرمود که در عبارت سیبویه نیز بود: و بعد غیر النفی  775خواندیم و س یوطی ص 713اقسام طلب است. مقدمه دوم بنابر آ نکه ص

فرمود: فعل بعد از جزا اگر مقترن به فاء یا واو باشد به  711سوم که س یوطی ص جزما اعتمد ان تسقط الفاء و الجزاء قد قصُد. مقدمه

ئتنی اُکرمکَ، برای اینکه این در ذهن بماند آ یه شریفه تحفظ شود:  275تثلیث قمن. مقدمه بعدی که مراجعه شود به ص مغنی: ا 

ت می گویند و برخی راحتتر کردند ولی سبب غفلاذکرونی آأذکرکم که مجزوم است که اصطلاحا به این مضارع مجزوم در جواب طلب 

می شود، گفتند مجزوم در جواب امر که دقت شود این طلب است نه فقط امر و ثانیا این عبارت سبب اشتباه نشود که این طلب 

قد و است:  مذکور، خودش عامل جزم است علی جمیع موارده. آ نجا ابن هشام مبانی در جزم این فعل مضارع را درس داد که سه قول

ن الشرطیة :اختلف في ذلك على ثلاثة آأقوال نما كما آأن آأس آأحدها للخلیل وسیبویه آأنه بنفس الطلب لما تضمنه من معنى ا  ماء الشرط ا 

ضربا  الجازم الذي هو الشرط المقدر كما آأن النصب بضربا في قولك والثاني للسیرافي والفارسي آأنه بالطلب لنیابته منابَ  جزمت لذلك

ه )که ابن هشام همین قول را قبول می کند و اینجا مخالفت کردنش با سیبویوالثالث للجمهور نیابته عن اضرب لا لتضمنه معناهزیدا ل 



یعنی اذکرونی ان تذکرونی  آأنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا آأرجح من الأول اشکالی ندارد چون بحث اجتهادی است نه حکاییی(

م نیست چه بالتضمن چه بالنیابة بلکه دال است بر شرط مقدر که آ ن عامل است. این بحث در اذکرکم، طلب از نظر جمهور عامل جز 

که در الواقعه بعد الفاء مغنی: الجمله الخامسه که دارای محل اعرابیی است:  755. مقدمه پنجم: ص7/715و صبان/ 1/736وافی/

چون معنای اذا فجائیه که مفاجاه است به معنای وقوع ماقبل عند وقوع مابعد است ارتباط برقرار بعد اذا فجائیه خواندید یا  1مغنی

ازم داش ته : اگر شرط ججوابا لشرط جازممیکند لذا راحت اذا فجائیه جای فاء می نشنید همان ارتباطی که فاء رابط برقرار می کند. 

مثال می زند به: من یضلل الله فلا  756له دارای محل جزمی است که در صباش یم و برسر جوابش فاء یا اذا فجائیه بیاید این جم

گفتیم. کما اینکه خود ابن هشام در باب اس تینافیه به همین آ یه   7هادی له و یذرهم. این یذرَهم و یذرُهم نیز صحیح است که در مقدمه

ی است چون قبلش مَن اسم جازم است. با این پنج مقدمه مثال زده. یذرهم را مجزوم میتوان خواند چون جمله ماقبلی دارای محل جزم

میتوان گفت توهم عدم فاء یعنی فرض کنیم فائی که بر سر فاصدق آ مده نیست که چنین میشود لولا اخرتنی اصدق بالجزم چون جزو 

صدق بنابر گفت توهم عدم فاء که جزم ااذکرونی اذکرکم میشود. البته ابن هشام اینها را نفرمود و از راه معنای واحد وارد شد ولی میتوان 

نظر ابن هشام و جمهور بشرط مقدر است. یک اشکال: آ نکه ابن هشام در انّ و زید ذاهبان گفت که توهم نبود انّ شود تا زید 

حث توهم ب عطفش درست شود انّ عامل بود ولی فاء عامل نیست تا بگوییم توهم نبود عامل؟ در آ خر اینرا نپذیرفتید همانی می شود که

بحث الکی است ولی آ خر را نگوییم و بخواهیم جواب بدهیم اگر در نکات دقت شود یکی این بود جزما اعتمد ان تسقط الفاء که خود 

نوشت من یکرمنی اکرمه نوشت مجزوم لانه جواب بغیرالفاء یا در مقدمه سوم فعل بعد الجزاء ان یقترن بالفاء؛ این  713ص ابن هشام

می دهد که برای فاء مدخلیتی است در اعراب لذا میتوان به آ ن عامل یا عاملک گفت. پس چون برای فاء جایگاهی عبارات نشان 

است در نقش بازی کردن نسبت به مدخولش فلذا عامل است. اگر کسی خدشه کند دیگر راهی برای اینکه از راه توهم پیش رود 

ن را کجا نیست الا اشتباهی که بعضی کرده اند که فرموند به  ن است و هذا من العجائب چون در آ یه لولا اخرتنی ا  توهم دخول ا 

ن نیست بلکه همسانی  ن اخرتنی یکی است که این توهم دخول ا  بیاوریم؟ مگر کسی که از راه ابن هشام وارد شود که لولا اخرتنی با ا 

 معنا فلذا بار شدن حکم. 

سیرافی و فارسی گفتند تا بتوانیم از راه عطف علی اللفظ و المحل حل میکنیم و لو عطف علی التوهم ثابت شود در طول آ نهاست نه 

در حالیکه « آأن»: و بعد فاء جواب نفی او طلب محضین 778اضافه کنید، س یوطی ص 6در عرض آ نها. به مقدمات قبلی یک مقدمه

بر اختلاف که در آ ن است البته عرض را نوعا طلب به لین قبول دارند. پس مدخول فاء میشود سترها حتم نصب. طلب هش تگانه بنا

منصوب که این آ یه اتفاقا از این مقوله است. سیرافی و ابوعلی برای اینکه از راه عطف علی محل درست کنند باید محل مجزومی 

رح نداریم و لولا شرط نیست پس از راه شرط مذکور مصحح درست کنند لذا چاره ای ندارند که شرط مقدری بگیرند چون شرط مص

نمیتوان حل کرد لذا شرط مقدر می گیرند که سبب جزم اصدق میشود. اینها شاهدی هم از قرآ ن آ وردند که یذرهم مجزوم است چون 

 مقدر می گیرند. ابن عطف شده به محل جمله لا هادی له. منتهیی در این آ یه مَن از ادات شرط مصرح و مذکور است ولی در لولا

هشام اشکال می کند اگر عطف کنیم بر محل مجزومی چاره ای نداریم که محل مجزومی داش ته باش یم که محل مجزومی از دو راه 

بدست می آ ید یا از راه شرط مذکور مصرح مثل من یضلل... یا اینکه شرط مقدر باشد. در این آ یه شرط مذکور نداریم لذا قیاس شما 

ت فرق دارد با این آ یه. ایا میتوانیم در این آ یه شرط مقدر داش ته باش یم تا محل مجزومی باشد؟ ابن هشام میفرماید در آ یه از یک جه

از س یوطی آأن اصدقَ بوده که این مفرد است پس این  6شریفه یک فاء و یک مضارع منصوب)اصدق( داریم که بخاطر همان مقدمه

چاره ای ندارید که عطف علی التوهمی را قبول کنید که در تنبیه صفحه بعد روی این بحث  فاء این مفرد را کجا عطف میکند؟ هیچ

س یوطی باید از راه عطف علی 718میکند. این مفرد)ان اصدق( به مصدری متوهم از ماقبل عطف است یعنی تمام مثال های ص



وهم به جای اخرتنی، تاخیر نشاندیم، پس این مصدر متالتوهم حل شود. آ ن مصدر: لولا یکن تاخیرٌ منک الی اجل قریب فتصدقٌ یعنی 

مرفوع است چون فاعل است لذا تصدق نیز مرفوع خواهد بود. پس اینکه می گویید اصدقَ محل جزمی دارد بشرط مقدر مگر بین دو 

 مفرد)تاخیر و تصدق( میتواند شرط گرفت! پس محل جزمی نداریم و قیاس تان مع الفارق است. 

قَ( کقول الجمیع فی قراءة الأخوین (اکن)و الفارسی: هو و قال السیرافی دَّ  و کسائی کوفی 156متوفی همزه کوفی)عطف علی محل )فأَصََّ

 ( بالجزم ،186: )مَنْ یضُْلِلِ اللهُ فلَا هادِی لهَُ وَ یذَرْهُمْ()الأعراف / (185متوفی

 .3/75بود. بالجزم متعلق به قرائت. مطالب تفسیری،نمونه/ قرائتش بالرفع بود که واو اس تیناف 716بود و در ص 275این آ یه در ص

ّ ه آأنهما یُ دُ و یرُ  ضمار الشرط، « کرمکاُ ائتنی »آأن الجزم فی نحو:  (قبول دارند سیرافی و فارسی)مانسلِ ( 11منافقون آ یهفلیست الفاء هنا)با 

در  و الفعل فی تأأویل مص« آأن»لیکه مضمر است( و مُضمرة ،)در حا« آأن»و مابعدها)الفاء( فی موضع جزم؛ لأن مابعد الفاء منصوب ب 

معطوف علی مصدر متوهم مما تقدم، فکیف تکون الفاء مع ذلک)مابعدها( فی موضع الجزم و لیس بین المفردین)تاخیر و تصدق( 

 .المتعاطفین شرط مقدر

شام بود. ه و اضمار شرط نظر جمهور و ابن ه خواندیم که نظر سیرافی و ابوعلی این نبود و نظر آ نها خود طلب بود لنیابت 275صتامل: 

پس این دو صفحه نمی سازد که آ ن صفحه درست است و ابن هشام اینجا اشتباه نوش ته است. لکن اگر همان مبنا را نقل می کرد که 

ن جازم، آ یا در مطالبیی که ابن هشام  ل کرد خللی وارد نقآ نها می گویند در ائتنی اکرمک جزم اکرمک به نفس الطلب است لنیابته عن ا 

می شود یا نه خلل وارد نمی شود و فقط نقل نادرست بود ولی اگر همان مبنا را در اینجا بگوییم باز در مطالب ابن هشام خللی وارد 

 نمی شود؟ علیکم بتامل.

الشرط؟  اکرمک باضمار انهما یسلمان ان الجزم فی نحو ائتنی یرده د:سوال: ابن هشام از این عبارت چه اس تفاده ای می خواست بکن

این چه ربطی به این بحث دارد؟ قاعدتا برای کسی که درس را خوب گوش کرده میداند. جواب: شما که میخواستید عطف کنید به 

محل جزمی باید یا شرط مذکور داش ته باش ید یا از راه شرط مقدری که در مثل ائتنی اکرمک قبول دارید که بدون فاء هست ولی 

 جود دارد کلذا این از آ ن مقوله نیست؛ پس از راه شرط مقدر محل جزمی نمی توانید درست کنید.اینجا فائی و 

ی تاویل به ابن هشام بگویند تو گفتی لیس بین المفردین المتعاطفین یا گفتی ان و الفعل ف دفاع کرد؟ توانسوال: از سیرافی و فارسی می 

مصدر معطوف، ولی ما اصلا این فاء را عاطفه نمی گیریم و این فاء را فصیحه می گیریم. لولا یکن تاخیر منک ان اخرتنی فتصدق منی و 

ست که پررنگ هم است چون لولا عرضیه است که خود ابن هشام گفت اکن من الاصالین. تصدق محلا مجزوم که این فاء فصیحه ا

لولا عرضیه بعدش عبارتی داریم به ذهن می زند که به سمت شرط برویم. خیلی راحت جواب ابن هشام را می دهند. تامل فرمایید آ یا 

 جواب تمامی بود یا نه؟

علامه طبرسی از راه عطف علی موضع حل کرده که  مرحوم 11/111و5مجمع/ 7/58دسوقی/ 2/53امیر 2/137شمنی/ درس ها:آ  

ن آأتصدق  15/71ببینید از راه سیرافی و فارسی بوده یا راه دیگری. المیزان/ فرموده: جزم اکن لکونه فی معنی جزاء الشرط و التقدیر ا 

 اکن من الصالیحن که ببینید بیان علامه با کدام سازگار است. 

 

 



 

 11درس

 و آأما المرفوع

که به  وععطف علی التوهم در مرف ن عطف علی التوهم بیرون می آ ید یا نه؟آ  از آ یا ه در مجزوم که یو به عبارت قبلی سی دقت شود ب

 : 2/155قول سیبویه تمسک کرده اند در الکتاب/

 واعلم ان ناسا من العرب

 هم حجت است. سیبویه و خودعرب حجت است  ی که می گویدناساین 

 َ  طونغلَ ی

 ون است.توهمی قتی این عبارت را ذکر می کند می خواهد بگوید که منظور سیبویه قاعدتا ابن هشام و 

 نهم اجمعون ذاهبونا  »فیقولون:  

مثال دو صفحه قبل که اجمعون چون توکید است باید اجمعین میشد لذا اینجا چاره ای جز بحث توهم نداریم البته اینجا عطف علی 

 نبود انّ. التوهم نیست بلکه تابع توهمی است به توهم

 معنی الابتداء، (انهم و انک)آأن معناه (این غلط)کاو ذ (توهم نبود انّ شده)این مثال را هم داشتیم که انک و زید ذاهبانو 

بحث  برایاز این ابن هشام  ولیه محور را معنا قرار می دهد یو بسی  انهم، هم و معنای انک، انت است.معنای  آ ن است که علت غلط

 .کند توهم اس تفاده می

بدالی آأنی لست مدرک مامضی و لا سابق   ـ783 کما قال:  )در مثال اول و انت در مثال دوم(«هم»آأنه قال:  )قائل گمان کرده(ریفیَ 

ذا کان جائیا انتهیی  (کلام سیبویه.)شیئا  ا 

ی خواست برای توهم مآ یا  دکر « کما قال و لاسابق» به تشبیهیی که .برده تحلیلش را روی معنا یو بسی یک اینکه  نکات کلام سیبویه:

میگفت به توهم دخول عامل و حال نکه در اینجا در « و لاسابق»ابن هشام تا بدینجا در ؟ یا برای عطف علی المعنی اس تفاده کند

هم و قسمت مش به)قبل از کاف( آ نطورکه ابن هشام فرمود و در عبارت سیبویه نبود توهم نبود انّ است، آ یا کسی توهم نبود انّ را به ت

بودن عاملی تشبیه می کند؟ میتوان گفت در اصل تشبیه که آ نجا و اینجا هردو توهمی است؛ اینجور اس تفاده نشود چون سیبویه تعلیل 

ذا این لمعنوی آ ورد بخاطر اینکه معنای لست مدرک مامضی، لست بمدرک مامضی است این آأولی است برای بیان جناب سیبویه 

 شما تامل کنید که سیبویه این چیزی که ابن هشام اس تفاده کرد را می خواهد بگوید یا اینکه .ال نمی شودتشبیه رند میشود و دچار اشک

 اهد بگوید یعنی بحث را روی معنا می برد، نه توهم؟و سیبویه چیز دیگری را می خ

 ه بالتوهم، عنه غیرُ  1و مراده بالغلط ما عبُرّ

                                                           
 باید عبر به معلوم باشد. 1



 توهم تعبیر میکنند فلذا منظور ایشان)سیبویه( توهم بوده.غلط همان عنوان و اصطلاحی هست که دیگران به 

 ظاهر من کلامه،  (مراد سیبویه از غلط توهم بوده باشد)اینکه و ذلک

ی که آ ورد که کسی تعلیل میکند یعنی درست است و تعلیل میکند و غلط را سیبویه تعلیل ؟ یک، ازاین عبارت ظاهر است یکجا

شبیه نمی کند. کسی باطل و غلط را به صحیح ت  که ثانیا تشبیه کردپس منظور از غلط، باطل نیست و همان توهم است.  تعلیل نمیکند.

ر مقابل ابن مالک می آ ورد که گفته منظور سیبویه این بوده که یغلطون یعنی غلط و اشتباه لذا ابن هشام می گوید دظاهر را ابن هشام 

 ی آ ورند.چیز غلط نم ککه تشبیه را برای ی

نشادُ  (این مراد را)حهوضِ و یُ   ،ه البیتَ ا 

ا را ه این عبارت ابن هشام، بالاجماع و هم از عرب حجت رس یده که این بیت هم صحیح است ،نآ  بیت را تشبیه قرار داد برای 

ابن هشام اینها  .تمنظورش بطلان بوده اس کهسیبویه در الکتاب گفته یغلطون  :ابن مالک در شرح کافیه و تسهیلش گفتهگفت چون 

 را گفت تا بگوید این چیزی که ابن مالک گفته است اشتباه فهمیده است.

  علیه: ضَ رَ عتَ ا  و توهم ابن مالک آأنه آأراد بالغلط الخطأأ ف

را در عرب حجت  اگر شما باب غلط . سیبویه میگوید ناسا من العرب که عرب حجت اند1ابن مالک دو اشکال می کند به سیبویه: 

سراسر  ویهخود سیببه کلام عرب حجت در حالیکه  )اخذ دلیل(این تالی فاسد دارد و کسی دیگر نمی تواند استناد کند دباز کردی

انش کم چیز میز  کاگر شما بگویید که ی ،که غلط نیستند یمدشاحکام نادر  قائل بهما در نحو . 2 .از کلام عرب اس تفاده کرده شکتاب

بین  ونچ پس باب نادر را هم باید تعطیل کنیم قائل است شد و نادر شد قائل آ ن خطا گفته است یعنی نادر بودن علتش خطا گفتنِ 

 این همه احکام ندوری صادر کرده. خود سیبویهندور و غلط می شود تلازم در حالیکه 

ن قائله غلَِطَ مهم، زالت الثقة بکلا )عرب(علیهم )غلط(بأأنا متی جوزنا ذلک  .و امتنع آأن نثُبت شیئا  نادرا  لا مکان آأن یقال فی کل نادر: ا 

از عرب  عده ای راشکال کند که سیبویه گفت ناسا من العرب چراکه دبه من ابن مالک می گوید در اشکال اول ممکن است کسی 

ذا ما جاهاییی استناد میکنیم که کل عرب میگویند که عند الکل امکان غلط نیست؛ فلگفت دیگر  میخطا راه دارد اما اگر کل عرب 

باشد و چه کل عرب باشد لذا می  اعرب حجت است چه ناس ،اما ابن مالک میگوید که ملاکمحل ثقة و استناد و اطمینان است 

 این حال نگفته اند، با و همهاز عرب گفته اند ای عده احکام نادر به ذهن انسان میزند که یک چراکه ما احکام ندوری داریم که  گوید

یگاه اشکال دوم این جاما قائلیم به ثباتش و اینکه قائلیم به اثباتش نشان می دهد که ملاک حجیت است چه ناس چه بعض چه کل. 

ن قائله غلط؛ همینکه امکان بیاید که بگوییم غلط گفته حجیت ندارد؛ قبلا گفتیم شک است.ابن مالک   لا مکان آأن یقال فی کل نادر: ا 

عضی بدر حجیت مساوی است با عدم حجیت است. برای حجیت حتما علم داش ته باش یم که اصل اولی عند العقل و الشرع است. 

هل اکه این غلطی است مسلم و کسانی چنین می گویند که  یعنی اعتراض شده بر ابن مالک عترض علیها قایون گفته اند این وآ  از 

 . 1/225ه/الشافی کافیهالشرح و  می گوید که جناب سیبویه اشتباه کرده و اشکال می کند نجاآ  : 1/177/شرح تسهیل. تحقیق نیستند

مثال ابن هشام  در این دونکته: دو عبارت از سیبویه خواندیم که آ یا بحثی از عطف علی التوهم کرد یا بحث را روی معنا آ ورد؟ ثانیا: 

شود چون  مثبت نمی همبه بیان دیگری درست کرد باز این  رادو مثال این بتوان اگر  که یک راه حل دومی هم بیان کرد 111در ص



. بله اگر عطف علی التوهم را از جای دیگر اثبات کرد میتواند در اینجا هم سرایت دهد ولی این الاحتمال بطل الاس تدلال ءاذا جا

 خودش مثبت نیست.

یطْان مارِد()الصافات / فقال بعضهم فی قوله تعالی: )وَ حِفْظا  مِ  و آأما المنصوب اسما    (3نْ کلِّ ش َ

این دو صفحه را . دوباره ابن هشام این آ یه را محل بحث قرار داده است 737صخواهید دید و در  کلبحث  212صاین آ یه را در 

 ل آ یه:حفظا چرا منصوب است؟ قب :استما یک منصوب اسمی داریم و یک منصوب فعلی که در این آ یه منصوب اسمی . شب ببینید

بن هشام می ا این حفظا چه طور منصوب شده؟ ؟ این اضافه نشده است.الکواکب نقشش چیستانا زینا السماء الدنیا بزینة  الکواکب، 

یعنی  ءلسمال  ینة  ز  انا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیاگوید عده ای گفته اند که عطف بر معنا شده چون معنا قبل از حفظا این است: 

 .ة  لاجله است برای زیناّ و این حفظا عطف شده بر زین مفعول ةاین زین

نه عطفٌ )مقول قول:(  نیْا بِزیِنةَ   ا  ماءَ الدُّ نّا زَینَّا السَّ نا خلقنا الکواکب فی السماء الدنیا  (معنا)آ ن و هو (6الْکواکبِ()الصافات /  علی معنی )ا  ا 

 زینة  للسماء، 

وال ساین چیزیکه ابن هشام نقل میکند معناست نه توهم. البته گفتیم که اشتباه است که می گویند در آ یات معنی به کار میبرند نه توهم. 

؟ (ئدهنبود باء زادخول عامل متوهم یا توهم نبود عامل مذکور) ،استتوهم اگر این آ یه از مقوله توهم است از کدام مقوله  و اشکال:

لذا نه دخول عامل متوهم است و نه  زائده بر سر مفعول لاجله نمی آ ید. ءگفت با  1در مغنی ابن هشام هم و نگفته استکسی این را 

ه در لولا اخرتنی... سعی کردیم ک !این چه توهمی است که ابن هشام گفتپس بلکه فقط ش باهت در معنا است.  عامل مذکور عدم

به شما  ما آ خر می خواهیم این یکی را چه جور درست کنیم؟ رط عطف علی التوهم ولیدرست کنیم با ششده تا بتوانیم عدم توهم 

ه ن چیزی که صحیح است عطف بر معنا است کآ  و و نهایتا در چند مورد شذوذی می باشد بگوییم عطف بر توهم چیز باطلی است 

یه شریفه مثبت ن آ  یمن اینکه در هم ضا غلط می دانیم سیبویه نیز همین را دارد. اما عطف بر توهم به این معناییی که ابن هشام گفت ر 

ه کتب این دو در بقی یه مثبت نمی شود برای عطف علی التوهم.آ  نیست چون الان خودش دو احتمال دیگر برایش ذکر می کند لذا این 

 است. ف علی التوهم چیز الکیکه عطعطف را جدا نکرده اند و ما این دو را جدا می کنیم هرچند کسانی نیز این حرف ما را گفته اند 

آأو  جله نباشد(یعنی از راه عطف مفعول لا تبعیت نتیجه و یعنی به طریق اصاله، نه به طریق)مفعولا لأجله (حفظا)حتمل آأن یکونو یُ 

 .ا  ظفالعامل محذوف، آأی: و حفظا  من کل ش یطان زیناها بالکواکب، آأو و حَفِظناها حف )بنابراین دو(مفعولا مطلقا ، و علیهما

مَرَدَ او عصی.  215اینکه عرف حفَظه الله میگویند اشتباه است چراکه لغت ندارد و حفِظ درست است. مصباح المنیر ص

 . 8/682و3مجمع البیان/ 13/121المیزان/ 16و 15/15نمونه/

وا لوَْتدُْهِنُ فیَدْهِنُوا()القلم /   (5و آأما المنصوب فعلا فکقراءة بعضهم: )وَدُّ

در بحث لو داشتیم که اس تادعابدی عرض کرد: تا الان پیدا نکرده که قرائت عده ای باشد گرچه شرح فارسی  231در ص این آ یه قبلا

قال سیبویه: و زعم هارون انها فی بعض المصاحف ودوا لو تدهنُ فیدهنوا یعنی  1/123منسوب کرده اند که اشتباه است. کشاف/

: فی بعض المصاحف بغیر نون. مجمع 2/162یشان! عجیب است این فهم. التبیان/هارون قاری این است که نسبت داده اند به ا

 231در بخش اعراب اینرا ندارد که مجمع به قرائات اهمیت می دهد. این یدهنوا چرا نونش حذفش شده که ص 11/158و5البیان/



ه اند عامل جزمی که نداریم. عامل نصبیی گفتداشتیم. ابن هشام می گوید این نون که حذف شده یا عامل جزمی داش ته یا عامل نصبیی، 

 معنای لو تدهنُ، آأن تدهنَ است. اینرا باز نمیتوان از راه توهم دخول یا توهم نبود عامل حل کرد.

 .حملا علی معنی ودوا آأن تدهنَ 

اینجا را آ درس داده بودیم، آ نجا: یشهد لمثبتین قرائتِ بعضهم ودوا لوتدهنُ فیدهنوا بحذف النون فعُطف یدهنوا بالنصب  231در ص

علی تدهنُ لما کان المعنا ان تدهنَ چون هم معناست)آ نجا عبارت نکاتی داشت(. نکته ابن هشام اینجا هم فرمود حملا علی معنی و آ نجا 

قاعدتا آ ن معناییی که اینجا به کار برده همان اصطلاح است که فرمود عطف علی معنی است لکن باز محل دقت  فرمود لان معناه؛

است اگر ما لو مصدریه را اثبات کردیم که ظاهرا ابن هشام اثبات کرد به معنای ان مصدریه است و فقط لو ناصب نیست لذا لو 

فی بعض الاحکام خیلی رو به راه میشود یعنی چون معنایش آأن است حکم تدهنُ؛ آ ن وقت بحث تشارک فی المعنا سببٌ لتشارک 

آ نرا گرفته لذا فیدهنوا. ضمن اینکه این مثال مثبت نیست که در آ ن صفحه گفتیم عده ای از محشین گفته اند نیست چون شعر س یوطی 

داریم لذا فیدهنوا منصوب است به آأن  : وبعد فاء جواب نفی او طلب که یکی از طلب ها تمنی بود که اینجا هم ودوا778در ص

 مقدره. برای این هم احتمال آ وردیم. پس اولا مثبت نشد ثانیا کنارش این قانون رایج است ثالثا اینجا باز معنی شد نه توهم دخول و نبود

اشت که سوم د عامل. اینجا فاء س ببیه محضه نیست مثل انا اعطیناک؛ بلکه فاء جزا همان فاء عطف است ولی چون یک خاصیت

 21/787س ببیت داشت)ماقبل سبب برای مابعد( اطلاق فاء جواب و جزا کرده اند و هچیگونه جدایتی از قبل ندارد. نمونه/

 .115مهدی الاریب/ 2/131شمنی/

 و آأما فی المرکبات

یزی که ن چ آ  این مرکب یعنی نها مفرد بودند و آ  این نشان می دهد که  ،در این عبارات قس یم برای فعل و اسم قرار داده شدمرکب 

 27و1/22رضی 11و1/17وافی/ آ درس ها برای مرکب: ن است.یدرش اس ناد مطرح است که یکی از معانی مرکب هم هم 

: المرکب قولٌ مؤلفٌ من کلمتین او اکثر لفائده سواءٌ آأ کان الفائدة تامة  او ناقصة بعد شروع میکند 1/11جامع الدروس/ 7/125رضی/

نوع مرکب( که اولی اش مرکب اس نادی است که اس ناد فعل یا ش به فعل نسبت به معمولش است کما اینکه 6شمردن)اقسام مرکب را 

 در اینجا تطبیق اس ناد ش به فعل به فاعلش است.

 

 

 

 

 

 15درس

 (16الروم / (فقد قیل فی قوله تعالی: )وَ مِنْ آ یاتِهِ آَنْ یرْسِلَ الرّیاحَ مُبشَّرات وَ لِیذِیقَکمْ(



ف علی و مثلا مصداق عطلیبشرکم است معنای  فلذا مرکب است، این درت ش به فعلی است که اس ناد داده شده به فاعلش مبشرا

قای حجت ثل آ  م  یعنی چی باد ها مبشر باش ند؟ اینها را بحث کرده اند: این آ یه شریفه جهاتی دارد برای فهم معنای آ یه. المعنا است

چراکه در بحث مونث و مذکر صرف ساده بیش از این باد شمرد درست نیست و بیشتر داریم  : ما چهار نوع باد داریم که این151ص

ور. عذاب اند مثل دب که بعضیشان باد مبشرات اند و بعضی شان هم بادو این چهارتا مشهورند: باد شَمال، جنوب، صبا و دَبور 

ی باد نسبت به نزول باران البته موارد دیگری نیز میتوان نوش ته اند: مبشرات منظور بشارتگر 16/161حضرت آ قای مکارم در نمونه/

 شمرد که اثرات بادها را نیز شمرده.

نه  علی تقدیر لیبشرکم و لیذیقکم، (مبشرات)ا 

خاطر اینکه نیست. قیل گفت ب یاینجا عدم توهم یا توهم عامل اینجا اصطلاح دیگری شد: تقدیر. اگر مماشات کنیم در معناست باز در

این احتمال را تقویت میکند چون از نظر ابن هشام عطف علی المعنی دانستن آ نچنان قوی  و دیگری می دهد هشام احتمالخود ابن 

 نیست.

 و یحتمل آأن التقدیر: و لیذیقکم و لیکون کذا و کذا آأرسلها، و هو آأولی؛

د ارسلها را المذکور که ان یرسل تفسیر میکنلام علت است برای عامل محذوف که یفسره لیذیقکم  لام ایشون اینجور فهمیده است که

تا لیذیقکم. این لیکون کذا و کذا برای ادامه آ یه است که ابن هشام انداخته که لتجری الفلک بامره و لتبتغوا من فضله است یعنی 

طف جمله بر جمله ه این عکچون در آ یه دوتا دیگر لام داریم و چون موردش را ننوش ته لیکون نوش ته. این مربوط به آ یه قبلی نیست بل

قاعده ابر بناضمار داشتیم که  تقدیر ودر این احتمال  ابن هشام میداند  ابن هشام می گوید که این احتمال اولی است. چرا؟ است. 

 نظری را نعند التعارض اقل فحشا را باید آ ورد یعنی آ  بارها گفتیم که  ولی ، این مؤونه داردبه نام اصالت عدم تقدیر عقلائیهلفظیه ی 

ونه ابن ؤ م عطف علی المعنا در مرکبات م، آ نهقائل شدن به عطف علی المعنا ؛ لذا چونونه را داش ته باشدؤ باید ذکر کرد که کمترین م

 کمتر از عطف بر معنا است. و ناسازگاری اضمار ونه تقدیرؤ هشام می گوید که م

ضمار الفعل لدلالة المعنی علیه  و هو آأولی؛ لأن ا 

 دل علیه داریم، ضمن اینکه مذکور مقدم است.یعنی ما ی

  .آأسهلُ من العطف علی المعنی 

ر بشود چقدر مقرون به صرفه است؟ مخصوصا که ابن هشام گفت انه علی یاین عطف علی المعنا که بخواهد در مرکبات تصو نکته: 

لی المعنا که تقدیر او را عطف ع تطبیق دادشام ابن ه قائل، عطف علی معنی را بیان کرده باشد حالا معلوم هم نیست که  ؛ ...تقدیر

  می شود یا نه؟ ،کرد. جدای از اینها تصویر این عطف در مرکبات چه شکلی است

 . 7/67/دسوقی 2/58امیر/ 135 /2آ درس ها: شمنی/

ابن  واینها قرائن بعد را شاهد برای خودشان گرفته اند  ،ن که قائل به تقدیر شده اند را کامل نیاوردقایاآ  این  : ابن هشام حرفِ  2نکته

 ولی آ نها لیذقیکم و لتجری ون است که ابن هشام بقیه آ یه را حذف کرد یهم ا بر بیی دقتی شاهدهشام به این بیان بیی دقتی کرده ؛ 

این  ا نیست بلکهل بحث بر عطف علی المعندر این اس تدلا لتبتغوا را قرینه قرار داده اند بر اینکه از مبشرات، لیبشرکم بفهمیم و اصلا



قرائن چندگانه است برای فهم معنا. لذا این دخالت دارد در این تعارض و اضمار را اولی دانست حال نکه اگر تقدیر را تقدیر بگیریم 

 اسهل میشود.

 تنبیه

 مقدمات:، دنداری جز پذیرش که چاره ای گرفته بحث عطف علی التوهم همه جای نحو راخلاصه تنبیه: 

ب المضارع . و هذه ینتصن مبطلا هستیمای: در روایات خیلی به فی الاس تثناء «الا» یثامن: ان تکون بمعن :« او»معانی در  57ص. 1

 انداخته تادچهاراس   اینه داش ته کدر کتب ن بکار می رود. مثال معروفی آأ بعدش همیشه مضارع منصوب به  «او»این بعدها باضمار آأن. 

َ اند :  اسلام به کجا  این ،مفرد استمضارع منصوب است به آأن مقدره که یسلم  د،: می کشمش مگر اینکه اسلام بیاورمَ سلُ لاقتلنه او ی

 تلٌ ق  یعنی لیکوننّ  عطف است و موضع اش چیست؟ ابن هشام می گوید این از موارد عطف بر توهم است توهم مصدری از ماقبل

 منی او اسلام منه.

که در روایات نیز به این مبتلا هستید، و هی کالتی قبلها فی انتصاب المضارع بعدها بأأن مضمرة کقوله:  به معنای الی «وآأ »تاسع :  . 2

 .توهمی از مصدر ماقبل از مقوله عطف بر توهم می گیرد راابن هشام ادرک در شعر  لاستسهلن الصعب او اُدرکَ المنی.

ن هشام ثم : ابجری الفاء و الواو فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرطمُ « ثم»الکوفیون  یمسالة: اجر «ثم» 125ص. 7

راه عطف بر  که اگر منصوب باشد باید از یغتسلَ ثم را نقل کرد:  یبعد روایت از راه عطف بر توهم حل می کند.را ه در آ یه شریفه یدرکَ 

ی است؟ اون ا ثم هو یغتسل است اولا این ثم چه ثم :رفع بتقدیرال: ندیم ابن هشام گفتابه رفع می خو  اگر یغتسلُ  توهم حل کرد.

ن محشین قائل هاییی که اس تیناف می دانند می گویند اس تیناف است اما ابن هشام این را قبول نکرد؟ ثانیا این هو برای چیست؟ آ قایا

و کسی شرط  هند اسمیه باشد یا فعلیامی تو  کهجمله اس تینافیه را در باب ثانی بحث کرده است  ابن هشام .است اند که ثم مس تانفه

عراب یعنی در مبتدا شروع شود بلکه مبتدا در ابا جمله مبتدا می گویند، نه اینکه باید به جمله اس تینافیه، . اگر نکرده اسمیه باشد

أأنفه باشد جمله مس ت و میتواندد ر هیچ مشکلی ندایغتسل خودش هو را در تقدیر می گیرند؟  رااعراب مس تقل از دیگری است. پس چ

مله مس تانفه است اندم این یک جو است برای اینکه به طرف مقابل بفهماند که من این یغتسل را که به رفع خ و قرارداد بلکه یک قانون

ل و . این از طرف کسانی است که ثم مس تانفه را قببه عنوان قراردادو از جهت اعرابیی ربطی به ماقبل ندارد لذا این هو را می  آ ورد 

ه چون ایشان نمی تواند بگوید ک چرا این هو را بکار می برد شتندا را در مغنی. اما ابن هشام که این ثم که نوعا قبول دارند دارند

؟ جای دیگه از ابن هشام سراغ داریم که این برای عطف فعل بر فعل نشده بلکه عطف جمله بر جمله شده است و مس تانفه است

 را می آ ورد که بدانید که عطف جمله بر جمله است.هو ه می داند لذا این ابن هشام این ثم را عاطف

 چگونه پدید آ مد؟  . این کیفاستش فکیف تحدثنا ینا: ابن هشام گفت معناسه خط قبل: ما تانینا فتحدثَ  ،: قبل از تنبیه 188ص.  7

ای  اده و هو الحقه با اینکه در کتب دیگر علاقه نشون دمنتهیی ابن هشام فاء اس تیناف را قبول نکردتکون للاس تیناف  ءالفا قیلتنبیه: 

جمله ماقبل بیی  که نسبت بهورند آ  را می  هون یاس تیناف را قبول دارند به همان دلیل ا ءفهو ینطق: این هو برای چی آ مد؟ کسانی که فا

اء فی . و التحقیق ان الفاست نه فعلمی آ ورد یعنی معتمد در عطف جمله هو اما ابن هشام که ارتباط است و جمله مس تانفه است 

 نحوهما للعطف و ان المعتمد بالعطف الجملة. لذا در ثم نیز هو آ ورد به این دلیل. و انما یقدر النحویون کلمة هو لیبینوا ان الفعل لیس

 المعتمد بالعطف بلکه جمله مس تئنفه.



ه این مضارع منصوب به چه منصوب است اختلاف است. البته در اینکه ب ؛ن مقدرآأ : واو داخل بر مضارع منصوب به  713ص. 1

: و الحق ان هذه واو العطف عطفت مصدرا مقدرا علی مصدر کجا عطف است؟ ابن هشام این را از مقوله عطف بر توهم می گیرد

 متوهم.

بعد »ر: اقسام در این شعدر س یوطی تمام با اینها ابن هشام می خواهد بگوید که چاره ای ندارید که عطف بر توهم را قبول کنید. 

 از مصادیق عطف علی التوهم است.« جواب فاء نفی او طلب محضین ان و سترها حتم نصب

 ؛ «نی حقیک آأو تقضیَ لألزمنَ »من العطف علی المعنی علی قول البصریین نحو: 

.  اینکه حقم را بدهییم تاآ  دنبالت می  است یعنی یو به معنای الآأ این این آ یه شریفه نیست ولی ابن هشام عطف علی المعنی به کار برد. 

 773س یوطی ص و:آأ درس برای میداند: لیکونن لزوم منی و قضاءٌ منک.  آ  ین عطف م از مقوله ه  رااین تقضینی ابن هشام عطف 

 . چرا قید زد به قول بصریین:2/371خضری/ 5/175صحاح/ 1/236لسان/ 1/111کشاف/ 7/18الکتاب/ 256و7/251صبان/

ذ النصب عنده ضمار  (بصری ها)ما  و الفعل فی تأأویل مصدر معطوف علی مصدر متوهم ، آأی: لیکوننّ لزوم منی آأو « آأن»و « آأن»با 

 قضاء منک لحقی، 

ع . در مورد نصب این مضار ی ادا حق مننیع قضا به معنای قضا فقهیی نیست و در لغت به معنی ادا و انجام به کار می رود، اینجا 

عامل نصب فعل مضارع بعد که تیتری که ایشان بحث میکتند:  151د به الانصاف فی مسائل الخلاف/اقوالی وجود دارد مراجعه شو 

ر حرف الواو دعامل نصب خِلاف است که  ی ها:کوفو در یقیه فی الجمله وجود دارد: نیست  فاء س ببیت س ببیت که خصوص این ءفا

 ،او ،بعض دیگر کوفی ها و جَرمی: خود این ادات مثلا فاء. دن نظر را دار یهم هم  7/721/معانی النحوتوضیح میدهیم.  713در ص

. نظر شاذ دیگری نیز وجود دارد مراجعه شود. علاه بر انصاف و معانی النحو به واو عامل است که این هم خارج می شود

ی انجمیع مبنظر . این مضارع منصوب از و لو آأن مقدر نباشد ضینی مضارع منصوب استق سوال: در انظار دیگران ت .  2/711همع/

مبنا می  ؟ این فحص درچه با مبنای بصره چه غیر آ ن انی بحث عطف این پیش نیایدبن م آ  مفرد است یا نه؟ اگر هست چرا طبق 

 خواهد.

بلکه در  تحرف عطف نیست یا اینکه عطف عاطفه اس و دیگر عاطفه نیستآ یا اینکه می گویند او به معنای الا یا الی است یعنی 

که از عبارت ابن  گفته ایم 1به معنای الی است؟ این اختلافی است که مغنی وعبارتی که بکار می رود به معنای احد الش یئین نیست 

ول ابن هشام آ نرا قبو تنبیهیی دارد که آأ این هم محل دقت است خصوصا در بحث  را عاطفه می داند.« آأو»هشام بدست می آ ید که 

 مخصوصا با آ ن مبنا میتوان حرفهاییی زد. معنای مجازی باشد اینها بهنمی کند 

 22/61نمونه/ (16و منه: )تقُاتِلوُنهَُمْ آَوْ یسْلِمُوا()الفتح / 

منصوب به آأن موا او یسلتقاتلونهم از مواردی است که خبریه است در موضع انشاء یعنی باید قتال کنید تا زمانی که اسلامی بیاورند. 

معمولا  .. اسلام عطف می شود به قتالمنکم قتالٌ لهم او اسلام منهمکن یمی گوید باید بگویید ل  ؟تکجا عطف اسبه  این مقدر است

 مصدر متوهم فاعل است برای فعل یعنی در موضع مرفوعی به کار می رود.

 فی قراءة اُبیی بحذف النون،



 : فی بعض القرائات او بمعنی الی آأن.2/115تبیان/

 .بالنون فبالعطف علی لفظ )تقُاتِلوُنهَُمْ( آأو علی القطع بتقدیر: آأو هم یسلمون و آأما قراءة الجمهور

 نین را یلسمواگر ا ن نبوده بلکه قرائت مشهور عطف بر لفظ بوده است.یشاید مرادش این بوده که قرائت مشهور ا وردن:آ  علت منه 

همانی است که  هک می دانیم قاعدتا از قطع را مراد ابن هشام است.این علی القطع یا اینکه عطف بر لفظ تقاتلون  بخوانید دو وجه دارد:

مله بر نیست بلکه عطف ج فعل بر فعل و قطععطف مفرد بر مفرد  این قطعمنظور از ینطق و ... لذا  و یغتسل و هونجا نوشت هآ  

 جمله است.

ُـنا»و مثله:  َ  بالنصب،« ما تأأتینا فتحدث

ن یا اگر این به نصب استدر فاء گذشت که کیف ازکجا آ مده و اینجا نیز خواهیم خواند، ابن هشام بالرفعش را هم بحث میکند. 

 د عطف بر توهم است.یمصدر به کجا عطف است؟ می گو 

تیانٌ   ،فحدیث آأي ما یكون منك ا 

. حقیقت اینها عطف علی المعنا بود که کاملا بودن مل در احدی از اینها توهم عدم دخول یا توهم دخول عاحدیث به اتیان عطف شد. 

چیزی که مطابق با ارتکاز و  ،ندهست عطف بر معنا اینها همه درست است چون معنای ما تأأتینا، ما یکون منک اتیان است. 

یا توهم عدم  ولدخحقیقتا ما چیزی به نام توهم اس تعمالات است: جایگزین کردن معناییی مشابه به معناییی و بار کردن احکام آ ن معنا. 

 .ید عطف بر معناو جا هم می گکجا می گوید عطف بر توهم و یکعامل نداریم  لذا ابن هشام هم خودش ی

 

 

 

 

 16درس

تیانٌ  بالنصب،« ما تأأتینا فتحدثـَنا»و مثله:    ،فحدیث آأي ما یكون منك ا 

تیان فینتفی الحدیث آأی: ما تأأتینا ف این میشود اکثر نحوی ها عند نابه نصب فتحدثَ ملاحظه شد؛  778در س یوطی ص کیف : نفی الا 

رضی: همین معنا قیاسی ، الاتیان ءالاخبار بنفی الحدیث لانتفا اذا قصدتَ  :2/717/سبب. همعاز باب انتفاء السبب فینتفی المُ ، ناتحدثُ 

تینا صح ان یقال ما تافقلت: ما تأأتینا فتحدثنَا ن تنفیَ اجتماع الحدیث والاتیان آأ : اذا قصدت 2/717/همع عند اقل نحوی ها: .است

ون منک اتیان ک: مای7/65ی/رض. بینهما حاله فهو نفی الجمعِ  مطلقا انما نفاه بقید همقید بالحال لم ینفِ ال ثا و النفی الداخل علی الفعل محدّ 

 .منک اتیان کثیر و لا حدیثَ  : یقع منک7/721/معانیان حصل الاتیان. حدیث و  هبعد

 توهم است.ال  علی باب عطف مصادیق ابن هشام این را آ ورد تا بگوید که این ازمفرد است که  این فاء که بعدش مضارع منصوب آ مده

 شیقتجواب نفی او طلب( که حق  به تعبیر خود ابن هشام: ما یکون منک اتیان فحدیث. به این فاء جواب و جزا میگویند)بعد فاء



همان فاء  عاطفه است که فاء عاطفه سه خاصیت داشت: ترتیب، تعقیب و س ببیت)در اغلب موارد بود( چون فاء عاطفه در افاده 

عاطفه است.  منظورشان فاءکه فاء س ببیت)جزا یا جواب( گفتند  ، به آ نسوم س ببیت را میرساند چه در تفسیر و حدیث و ادبیات

ی اتیان بوده یعنی در اثر نفی اتیان تحدیث نفی میشود لذا از باب انتفا سبب فینتفی المسبب. نف چون زمان ابن هشام تنها راه تحدیث

تفی الحدیث برای معنای این عبارت میشود گفت: ماتاتینا فکیف تحدثنُا چون تنها عامل برای تحدیث اتیان بوده که این کیف ن الاتیان فی 

تحدثنَا تفسیر معنوی نه اعرابیی. پس از ما تینا ف و پس این کیف حاصل المعنا است  ینجا بدست آ مده،از انیز گفته شد که  1در مغنی

ن ه این قیاسی است که وقتی عرب اینرا میگوید اینرا میفهمد. لکن عبارت همع گفتیم که ایو رضی گفتاکثر نحوی این مدنظرشان است 

چه فرقی  ییمدنی که همراهش حدیث باشد واقع نشد. با بالای یعنی اون آ  معنا مدنظرشان نیست و مدنظر: نفی اجتماع اتیان و حدیث 

در اولی اتیانی واقع نشد اما در دومی اتیان واقع شد اما  ان حصل الاتیان.حدیث و  هون منک اتیان بعدکمایرضی گفت: می کند؟ 

 لیو باشد یان کثیر ات  می برد زمانی کهفلذا معانی النحو می گوید عرب اینرا به کار اتیانی که جمع شده باشد با حدیث واقع نشده است 

 واقع نشد. یعنی به قید حدیث ثاما تاتینا محدّ میشود:  پس در دومی به این معنا یعنی اتیان همراه با حدیث واقع نشد. منک لا حدیثَ 

تیان فینتفی الحدیثو معنی هذا  آأی : بل غیر « تأأتینا محدثا   ما»، آأو نفی الحدیث فقط حتی کأأنه قیل: ناتحدثُ  آأی: ما تأأتینا فکیف نفی الا 

 .محدث

ه می کند ولی دادو را ار  ملاحظه شد. پس عرب هر 112یعنی اتیان واقع شد ولی به حال حدیث واقع نشد. خاصیت این بل در ص

ی بود ا اکثری بالاییی است و اقلی پایین ولی مرحوم رضی فرمود اولی مطابق با قانون و قیاس فاء جزا است چون فاء جزا فاء عاطفه

 که س ببیت داشت یعنی اولی نیاد، دومی هم واقع نمی شود یعنی اتیان نداریم ولی عرب دومی را نیز به کار برده.

عطف شده است بر لفظ تاتینا در این صورت عطف لفظ بر لفظ می شود از جهت معنا هم می  ابن هشام می گوید:، به رفع فتحدثنا

ولی  .منطوق بها بعد الفاء النفی اداةَ  همع : کأأنّ گویا گفتیم ما تیتنا و فما تحدثنا. به تعبیر  ف النفیشود : فیکون کل منهما داخلا علیه حر 

د در دفترچه نحوی د است که باییا علی الس ببیه که این جدیعلی القطع : اس تئناف داریم اینجا که دو نوع مرفوع است بنابر اس تئناف

مثال  عطف جمله بر جمله شده است. اگر بخواهیم بر اینیعنی  ،قطع عطف لفظ بر لفظ ناظر است بهعلی القطع  شود.و جمع  نوش ته

در این مثال مشکل ع علی القط فائنتطبیق دهیم قاعدتا باید اینگونه بگوییم : ماتاتینا فانت تحدثنا اما ابن هشام می گوید اجازه اس ت 

نند که از راه کنند و وجهیی پیدا ک  هن مثال را نیز توجییخواس ته اند ا یبعد می گوید بعض است اما باید قبول کرد چون مثال هاییی دارد.

رف موجب ط کاشکال اش می شود اینکه ی :جهت ت مشکل پیدا می کنیم ازاس تئناف علی القطع حل کنند. اینکه ابن هشام گف

ر این مثال نیز دالبته برخی خواس ته اند البته مثال های دیگری داریم که این معنا قابل تطبیق است است یعنی در معنا مشکل داریم. 

 کار می برد یعنی لایتچسک است. هن هشام با قد بدرست کنند ولی اب

دو معنای وجه نصب]معنای  یکی از می شود ی اس تئناف علی الس ببیهمعنا یعنییعنی انتفا الثانی لانتفاء الاول ه علی الس ببیاما اس تئناف 

ر دخواهید این معنا را بکار ببرید بهتر است به نصب بکار ببرید چون این اس تعمال قلیل است ابن هشام می گوید اگر می ولی  اول[

اس تئناف  یم که با ایند دست از این برداشت چون مثال هاییی از عرب دار و ش نمیاضافه کرده البته  مغنی اللبیب ادامه داده یک جدا  

 .کردن ار راحل می شود اما چون قلیل اند بهتر است اینک هعلی الس ببی

ما عطفا  علی   لی القطع آأو عالنفی،  داخلا علیه]کل منهما[ حرفُ  )اتیان و حدیث(فیکون کل منهما« تأأتینا»و یجوز رفعه فیکون ا 



ه عطف لفظ بر لفظ میاد ک ءاس تیناف را قبول نکرد و این فا ءابن هشام فا .یعنی عطفا علی القطعبر علی تاتینا است عطف علی القطع 

 عطف جمله بر جمله است:نشده ولی 

  موجبا ، (المرفوع)فیکون 

لی اس تاد که و  فرق عطف لفظ بر لفظ و عطف جمله بر جمله. :ثار عطف جمله بر جمله است که در بدل گفتیم تحفظ شوداین آ  

 ح میدهد. یاس تئناف نوشت اینرا بعدا توض عطف جمله بر جمله را 

  و ذلک واضح

. ابن هشام میگوید هرچند در این مثال قبلی تطبیق ندارد ولی معنا عکس شد چون: معنا که در این صادق نیست جواب سوال مقدر

 .یدکن ب اصل بحث را قبول 

 ؛« لم تقرآأ فتنسی»و « آأمرَنا ما تأأتینا فتجهلُ »فی نحو : 

 .معنای موجب درست است .نخواندی و تو فراموش کردی ما. نیامدی و تو جاهلی به امرِ ترجمه: 

ثبات جهله (چه جوری واضح است:)  و نس یانه،  (سامع و مخاطب)لأن المراد ا 

 و باید یک جاهاییی قبول کنیم عطف جمله بر جمله را چون اگر درعطف جمله بر جمله است دیگری داریم که دلیل برای مثال دوم 

 نقص جزمش به حذف حرف عله است لذا ماندن الف تنسی نشامد که در نالفظ بر لفظ بود باید لم سرش می آ   فمثال دوم عط

 :میدهد که عطف جمله بر جمله است

 « تنسی»زم و لأنه لو عطف لجُ  

جازتهم مکن مع لای (فی زمان ابن هشام)لمثال السابق فمشکلة؛ لأن الحدیثفی ا (معنای عطف علی القطع را)ذلک (نحوی ها)و آأما ا 

تیان ،  هعدم الا   و قد یوُجَّ

 : قد اشعار دارد که این دور از اذهان است و نتچس پک است البته اگر این به فکر نیامد قد ابن هشام را قبول کنید این

  .: ما تأأتینا فی المس تقبل فأأنت تحدثنا ال ن عوضا  عن ذلکقولهم بأأن یکون معناه)مثال( 

ه به معلومه ک ن درست شد ولی چه درست کردنی! اینینده الان صحبت کنیم. ایحالاکه آ مدی عوض از آ مدن آ   آ مد خواهیعدا نب تو

 مده. این دوره.کسی میگه که الان آ  

 و للاس تئناف وجهٌ آ خَر، 

 ف بود،. تا الان در مغنی سه اس تئنااین قرینه است که قبلی اش اولی اش بود ؟باشدکه این وجه دومش  جا بودک اس تئناف وجه اول

یعنی لقطع است اس تیناف علی ا قبول کرد. و دیگریکه   س تینافیهحتی ادیگری بول کرد. که ق  یک اس تیناف در واو :انواع اس تئناف

 رد یک اس تیناف هم علی الس ببیت است.. عطف جمله بر جمله است ولی باز عطف است از نوعاست لفظ بر لفظ عطف قطع 



 وابیدهاس تقلال خ در جمله مس تقل چونس تفاده کرده یعنی جدید و از معنای اس تئناف ا (عطف جمله بر جملهاس تئیناف سومی)

 . است

 و هو آأن یکون علی معنی الس ببیة 

 عطف تفسیر:اگر عطف جمله بر جمله بود معنای س ببیت نداشت. نتیجه اش میشود 

 ،، و هو قلیلوجهیی النصب آأحدُ  (نای س ببیتمع )فاء الثانی لانتفاء الأول ، و هوو انت

 .چون مطابق ارتکاز و اس تعمال استبه نصب بگو برای رساندن این معنا  یعنی اس تیناف علی الس ببیت قلیل است لذا

را احتمال دادید  افتحدثنَا میرساند شما از کجا این معن را، عنای انتفای ثانی لانتفای اولن هشام اشکال کند: م ن است کسی به ابممک

شام میگوید من مثال ه ابن  میفهمد، اگر بحث فهم معناست؟مد میگوییم بخاطر تحدثنَا . اگر شما گفتی عرب اینرا میفهبرای فتحدثنُا

 طرح میکنم.نا به عنوان احتمال قوی متطبیق می دهم لذا در تاتینا فتحدثُ  می آ ورم و آ نرااس تئناف علی الس ببیه  مثبت قطعی برای

لم تدَرِ ما جزعٌ علیک     ة مرحومة  فلقد ترکتِ صبی 788 و علیه قول مُوَیلِکِ المزموم: (قبول کردن اس تیناف علی الس ببیه: مثبت)

 فتجَزَعُ 

جزع مرفوع فتصبیه را ترک کردی که نمی فهمد جزع چیست تا جزع کند.   زمانی که خانمش را از دست داد به خانمش چنین گفت:

این  هشتنها را ،ن صورت باید مجزوم میشدآ  عطف لفظ بر لفظ نیست چون در معنا س ببیت است و  ؟نیمکارش ک است باید چ

  .یماست که اس تیناف علی الس ببیه را قبول کن 

 .آأی: لو عرفت الجزعَ لجزعت، و لکنها لم تعَرفه فلم تجزع

ه ابن خروف اجازه داده است به اس تفاده از اس تیناف علی الس ببیه کپس این معنا را باید قبول کرد که ابن هشام در لبیب ادامه داده: 

نزیل علیه یعنی و لا یحسن الت ط قبل از تنبیه میگوید: اقول انما مجی الرفع بهذا المعنا قلیل جدا خدر و بعد هم تصریح کرده است  اعلم

 یات حمل بر این نکنی.در آ  

قید د دون المُ نصب علی القیالنفی مَ : معنا و اس تعمال اقلن آ  در حالت تحدثنَا بنابر  امیر هم به کار برده: تعبیری هم دسوقی دارد که

: نفی حدیث ودباینگونه آ ورده  است کههمان عبارت ابن هشام  .خود اصل فعل بود نشستن نفی قید است دون المقید کهیعنی جایگاه 

 7/65ی/قسو دکنیم یا به عبارت دیگر فعل مقید به این قید را نفی میکنیم. ی پس اصل فعل را نفی نمی کنیم و قید را نفی م است فقط 

 . 2/58/امیر 66و

 تنبیه

ن و سترها حتم نصب که س یوطی ء جواب نفی او طلب آأ فا ملاحظه شد: بعد 778وردیم که در س یوطی صی که قبلا آ  در مورد نکات

 . چیز دیگر کار اس تاد س یوطی استواو معیت و مفعول معه است یا او کالفاء ان تفد مفهومَ مع. حالا اینفرمود و الو 

 «لا تأأکل سمکا  و تشربَ لبنا  »



ه عطف کنیم به مصدر متوهم. البته این تشرب بالرفع و بالجزم نیز رس یده است لذا هرسه حالت را در تنبیه در این چاره ای نداریم ک

 بحث می کند ولی اصل بحث منصوبیی است.

 13درس

ن جزمت فالعطف علی اللفظ و النهیی عن کل منهما،   ا 

طلقا معنا: هم اکل و هم شرب م؛ برسرش می آ یدعطف لفظ بر لفظ است یعنی عطف بر تاکل که لا نهیی جازم  حالت جزمی تشرب:

 .چه مفترقا و چه مجتمعا نهیی شده

ن نصبت فالعطف عند البصریین علی المعنی،   و ا 

عنا ن ناصبه نصب می دادند لذا از مصادیق عطف علی الم آأ التوهم نگفت. صفحه پیش گفتیم که بصریون به علی دقت شود عطف 

 است.

 و غیربصره( عن الجمع میع)چه بصرهو النهیی عند الج  

همه این است  : معنا نزدترجمه ان مع این جمع است یعنی جمع نکن ولی مفترقا اشکال ندارد.الواو کالفاء ان تفد مفهوم مع که  :س یوطی

 . تک تک می تونی بخوریکه با هم جمع نکن و نخور اما 

 آأی: لایکن منک آأکل سمک مع شرب لبن،  

 . 7/715. اشمونی و صبان/2/711همع/

باحة للثانی، ن رفعت فالمشهور آأنه نهییٌ عن الأول و ا   و ا 

دومی اباحه دارد یعنی می خواهی بخور و  : معنا می شود نهیی از اولی یعنی اکل سمک نکن ومشهور می گویند :حالت رفعی تشرب

دارند لذا این واو را اس تینافیه می مشهور واو اس تیناف را قبول . ابن هشام و اختیار داری می خواهی هم نخور یعنی جایز است و

ز کسانی باشد باید ا که اگر کسی این واو را قبول نکرد او چاره ای ندارد که بگوید عطف جمله بر جمله است منتها شرط دارد گیرند.

 .ا قبول داش ته باشد وگرنه نمی شودخبریه بر انشائیه ر  که عطف جملهِ 

لیه حرف النهیی و آأن المعنی: و لک شربُ اللبن، و توجیهه  .آأنه مس تأأنف، فلم یتوجه ا 

ن را آأ است لذا لم جازم بر سرش نمی آ ید. اما کوفی ها که  این تشرب مس تانفه است و واو استنافیهلام دلالت دارد بر اباحة و اختیار. 

که روز اس تاد گفت پری ؟ بعضی شان گفته اند که نصب اش بنابر خلاف بوده است که دیروز یاکار می کنند هتقدیر نمی گیرند چ در

 .درس داده است 1کجا در مغنی

 :اقوالی در این مساله است چونگفت عند المشهور در رفع عند الجمیع اما اینجا  گفت در نصبچرا خط قبل 



لا ولا متوجه تشرب نشده است بلکه از قرینه صدر بر ذیل اس تفاده می شود یعنی م ه این بیان کهب :دومی هم نهیی خوردهبه :  1قول

 لا از . لذا این نشان می دهد که اولی هم مبغوض مولا است اما نهیی حاصلا نخور این قرینه می شود بر دومیاول گفت سمک ر 

 قرینه بودن صدر بر ذیل. نیست بلکه نهیی حاصل از

ن می دهد که این بکار برد این نشا اینکه تشربُ . ی برعکس گفته اند که دومی یعنی ذیل قرینه میشود بر اولی یعنی صدررخ: ب 2قول

 یعنی نمیخواد بگوید نخور.  ، نه نهیی تحریمیو کراهتی است نهیی هم تنزیهیی

ابن هشام گفت شرط جواز و ، همانی که عامل است یا توهم نبود عامل ، توهم دخولاگر منظور از عطف علی التوهم :جمع بندی

جاهای  .ارد با ارتکازات و عرفنها از مقوله عطف بر معنا است و تطابق د، این را ما قبول نکردیم و گفتیم همه ای صحت است

ط می ماند فق نا یکی میشد احکام هم یکی میشد.مختلف هم داشتیم که ابن هشام هم تعبیر به عطف بر معنا داشت که چون مع 

ه نام عطف بر ه چیزی بعبارت س یوبیلمرفوع. م یکی در المجزوم خواندیم و دیگری در اما ادیرا خوان از عبارتش که دوتا جناب سیبویه

توهموا ... : .. .اس تادم خلیل  :گفت عبارت اولیبله در  ؛د بحث روی معنا بودحتی عبارتی که ابن هشام از او نقل کر  ،توهم نداشت

 .7/51،همان/ 7/25، همان/1/716، همان/ 1/165/درس های دیگر الکتابآ   .خلیلاین یک توهم لغوی بود در کلام 

ن مالک ن ابن هشام و اببار دیگر کلمه غلط را بکار می برد همان غلطی که بییک  نیز: رجوع کردنی است چون اینجا  1/161همان/

 ب: نظرش راج 155الانصاف ص ؟مک کار ابن هشام است یا ابن مالک. ملاحظه کنید این عبارت را که این غلط کاختلاف شد

 .ثانیا عطف بر توهم ندارد ،بارات سیبویه یک ناهماهنگی دارد: ع ینکهنتیجه ا ی که سیبویه بکار می برد.غلط

ضمن اینکه بحث عطف این مثال هاییی که ابن هشام داد چون خودش راه های دیگری برای حلش ذکر کرد که زیر سوال است 

: حکم ما اش بهه فی معناه الشی : قد یعطی: اول باب ثامن567ص خر که خود ابن هشام قبول دارد:توهمی ش یا و بحث معنا ش یی  آ  

که به خاطر ش باهت معنوی حکم بار داشتیم  در بحث عسی و لعل و حرف الهمزه 1که در مغنیاین یک بحث پذیرفته شده است 

منها جواز حذف خبر توهم نیست که در مورد دومی داریم  ،ابن هشام خودش می داند که معنا .بارها دیدیم هم 2شده و در مغنی

واز ج ابن هشام از راه عطف جمله بر جمله حل کرد که، زیدا قائم و عمرو که این مثال را در عطف المحل خواندیم و انّ المبتدا فی نح

فت در معنای ابتدا که گ جناب سیبویه هم دارداینرا که  است قائمٌ  زیدا قائم فی معنی زیدٌ  ن بوده چون انّ حذف خبر بخاطر اکتفا بخبر آ  

یدا قائم و عمرو و لهذا لم یجز لیت ز  .ها را به سیبویه بستن اشتباه استلذا این حرف  به عطف علی التوهم چه ربطی دارد اینند. هست 

از راه عطف بر معنا حل می  این را هم ؟کار می کنید هچ آ ن شعرا در سابق  ر چون لیت معنای خاص دارد و صرف توکید نیست. 

آ خرش هم اگر در یک مثالی چون باء معنا را عوض نمی کند.  رک است ودچون معنای لست مدرک ما مضی، لست بمکنیم 

لتوهم دمامینی می گوید عطف علی ا هم نظران اس تاد:یاسی. ، این را شذوذی می دانیم نه ق با عطف علی المعنینتوانستیم حل کنیم 

 را 7/225همان/ مهور و ایضا  و هو غیر مقیس عند الج  : می گوید این قیاسی نیست 1/217/معانیبحث قیاسی عند الجمهور نیست. 

این وسط یک خلطی شده که : : لیس المومن متاخرا و قاعد   557و1/552/وافی. : این غیر قیاسی است 1/251/صبان .هم ببینید

... لرآأی: و من صواب ا 7حاش یه  2/117. همان/اینها حرف سیبویه را نفهمیده اند لذا این را گفته اند و همه اینها را باهم قاطی کرده اند

ا از همین راه حل می کند لذ بعد فاء و واو با اینکه همین وافی وقتی میرسد به مضارع منصوب .7/121، همان/حاش یه 7/8همان/ .

 :7/28/الکتاب .778ص1جوافی ، مباحث خلط شده است ؛ی ی وهم ش  طف علی المعنی ش یی  و عطف علی التع نشان می دهد که

را با  و آأ مضارع منصوب بعد از واو و و: هذا باب آأ  7/16/الکتابهذا باب الفاء که از راه عطف علی المعنا مشکل را حل میکند، 

 .عطف بر معنا حل می کنند



 . 655و ص 773ص فاءدر بحث و  1/715/وافیاو  ، در بحث2/167/اش باه، 63تا 1/67/یرض: بقیه آ درس ها

 بالعکسعطف الخبر علی الا نشاء، و 

تصریح کرد ذیل سوره کوثر که  در حرف الفاء 183ص من جمله: یمنیست و مبنای ابن هشام را جاهای مختلف دید یاین بحث جدید

 است. همین مبنا را تصریح کرده 716ص .جایز نیستمیشود که گفت عطف انشا بر خبر  چوننمی شود این فاء را عاطفه گرفت 

 و از دقائق است چیست؟ این متن خیلی مشکل است عطف انشا بر خبر و عکس اشدم ع دلیل ؟ یعنیعلت عدم جواز چیست

 بیان سیر تاریخ: .لذا دقت کنید

 منعه البیانیون 

منع  .درا قبول دار  این عطف و و اس تادعابدی از همین در آ خر اس تفاده میکند، لاغی استیک بحث بِ در حقیقت یعنی این بحث 

آ لات  بلکه بلاغیون چون با زیور آ لات و زینت اس تعمالی نیستصحت به عنوان منع  ی بلاغیمنع ها؟ همه هبلاغی و بیانی یعنی چ

 .از نیست بلکه به معنای کراهت استاین منع به معنای عدم جو  کار دارند چون شکلش خوب در نمی آ ید لذا منع می کنند، کلامی

: س ید در حاش یه مطول گفته باید  7/31/دسوقی ،2/55/امیر ،2/135/شمنیرجوع شود به  البته همه بیانیون هم منع نکرده اند

به سمت  د این تفصیلخو  .اگر محل اعرابیی ندارد جایز نیست در جملاتی که محل اعرابیی دارد جایز است و کهقائل به تفصیل شد 

 قائل اند به عدم منع. نیز بعضی  ود.ر علت یابیی می 

الأکثرین، و  عن )ابن عصفور(ب التسهیل، و ابن عصفور فی شرح الا یضاح، و نقلهو ابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتا

 و جماعة ار تلمیذ ابن عصفور فّ الصَ  را( عطف)این آأجازه

بلاغیین نظر هم می گوید  1حاش یه 7/657/عباس حسن صفار: قاسم ابن علی الانصاری البَطَلیََوسی.1حاش یه 567تحفة الادیب ص

 .الاحسن المنعخودش هم می گوید  کثیر من النحاة و و است

 :مقدماتمس تدلین و رد مانعین: شروع بحث 

از ین افی ثمانیه معان: همزه به معنای امر یکی از مباحث بود که همزه قد تخرج عن اس تفهام الحقیقی و تس تعمل :  71صمغنی ـ 1

چون پذیرید این را باید ب  . می گویداس تفهامی اس تعمال بشود در انشا امری : انشامواسلِ آأ سلمتم به معنای آأ  آأ : گفتریشه باطل بود اما 

اب ت را دارند که در این سه کتکه کل ادات اس تفهام این قابلیاینست که کامل ترش ه ر جواهر و مختصر و مطول هم . این دداریم

 به معنای انتهوا. ؟ین گونه است مثلا هل انتم منتهونم هل هم ه مثلا  می باشد

با )دمشهور می گویند نمی شو  ؟شود جمله انشائیه مفسره واقع شود: آ یا می انه ثم اعلم  :: بحث سر جمله مفسره است 735صـ 2

ن آ  امله انشائی با اقعا معیعنی و  شابن هشام می گوید چرا جاییی را داریم با تحفظ بر انشاییی بودن (.تحفظ بر انشائی بودنش نمیشود

نشائیة مف . بود اما در واقع خبر بود ءدر بلاغت بود که در ظاهر انشابشود نه از مقوله ای که  سرة ثم اعلم آأنه لا یمتنع كون الجملة الا 

نشاء   رُ سآأحدهما آأن یكون المف : یقع ذلك في موضعین و )با تحفظ بر انشائی بودنش(بنفسها لى زید آأ  :آأیضا نحو ا  . عطه آألف دینارآأحسن ا 

م انشا و معناش ه ت. اعطنی الف دینار انشائیه اسالف دینار یعنی احسان مالی باشد کارش کنم: اعطنی هاحسن الی زید  یعنی چ

ر(والثاني آأن یكون .است شد اما : ان یکون المفسر مفرد باثانی. مفردا مؤدیا معنى جملة نحو )وآأسروا النجوى الذین ظلموا( ال یة )المفسَّ



 .یی باشدانشای  ،ن مفردیا راده یک مضمون جمله می کند لذا اینجا هم می شود جمله مفسِ فردی که ظاهرش مفرد است اما باطنش افم

 ؛چون نجوی مفردی است مودای جملهاین نجوی  مفسر است برای که یه این است هل انتم بشر؟ این هل انشائیه استادامه آ  

ای جمله این مفرد مودی معن لذا ،تاب و ... نیستوش کسی پنهانی گفتن لذا این معناها در قلم و ک در گ سیک را یعنی چیزی نجوی 

 .شد ه نبود نمیلماگر مفرد مودی ج .است

گرچه بعضی اساتید  مهم است که بس یاربود  161جواهر صو  277در مختصر ص که در بلاغت بحثی بود به نام وصل و فصلـ 7

دو چیزی که قرار است متصل شوند که این جامع یا بالموافقه آ ن ن هم وجود الجامع بین آ  شرط داریم: در وصل یک  .میخندندبهش 

ت دارند قواف: این دو با هم میقرا و یکتبدر ذوق و فهم عرف است مثلا عرف می گوید  این موافقه و مضادهاست یا بالمضاده که 

حک که مضاده باش ند یعنی یضینیا ا. می شود این دو را عطف کرد و وصل کرد لذاتلازم عرفی دارد  یک حالت ،یعنی خوند و نوشت

ر حاش یه ددیگر در وصل شرط دیگری نداریم بله . این وصل درست باشدباعث می شود که  ه بین این دو: این جامع مضادو یبکی

ر معنای دداشت که در وصل ما خبر را به خبر وصل می کنیم یا انشا را به خبر وصل می کنیم و به عکس اگر آ ن انشا  نکته جواهر

که خبر  یم لذا وارد بحثی شد که مواضعیاما معنا خبر. می گوید اشکالی ندارد اینکار را انجام می ده  ءلفظ انشا و باشد یعنی ظاهرخبر 

 که این در روایات زیادی غوغا می کند و آ ثار اصولییعنی مواضعی که انشا جایگزین خبر میشود جایگزین انشا می شود و عکسش 

وی معنا للفظ : ما باید ر این است که : العبرة القیمته بالمعنی لا با نشا به خبر و بالعکسا وصل سرّ دارد. در حاش یه نوشت که 

 .گذاری کنیم ، نه لفظسرمایه

رِ المْؤْمِنینَ()الصف /   (17مس تدلین بنحو قوله تعالی: )وَ بشَِّ

عطف بحث مهمی  وده. اثراتبیب مثال های دیگری بل یه البته در مغنی ال جماعة( مس تدلین هستند به این آ   )صفار وقائلین در حالیکه 

 خداوند اینجا توقع می رود کهی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، یه در حاش یه: هل ادلکم علاست که آ ثار تفسیر و فقهیی دارد. ادامه آ  

موالکم... ل الله باتومنون بالله)جمله خبریه است( و رسوله و تجاهدون)خبریه( فی سبی :تجارت را توضیح دهد و تفسیر کند

نتیجه یغفر لکم که تجارت از این بهتر. ... و اخری تحبونها نصر )اگر این واو در یغفر)مجزوم( لکم ذنوبکم. چون تومنون و تجاهدون 

د این عطف است به تجارت یعنی و تجارة اخری که نزجاج میگوی و  11/125و5عاطفه است کجا عطف است صاحب مجمع/

ی فرموده این اخری شاید نعمت اخر 51ص در 21/88نه/آ قای مکارم در نمو  نظر زجاج را پذیرفته. 127ص صاحب مجمع ظاهرا در

ن بشر که انشا ایییی که تحبونها این است: هو نصرٌ من الله و فتح قریب و بشر المومنین. اخر ن اُ باشد که این کار تفسیری است. آ  

)چون اذا دار الامر بین المرجع و الخبر فمراعاة الخبر نصر من الله هو یا: عطف است به هی جماعه صفار و است عطف به کجاست؟

د خب بگویید می کنی. اگر قبول نباید این عطف را قبول کنید ن و عرب کثیرا داریمآ  چون در قر پس یعنی عطف انشا بر خبر  اولی.(

 ؟چی کارش کنیم

 

 

 18جلسه

  می رود سراغ زمخشری.این رد در ابن هشام 



ن العطف علی )تؤُْمِنوُنَ(و قال   (11)الصف /  الزمخشری فی جوابهم : ا 

تومنون  نچومشکل بدتر شد  که. قاعدتا عطف انشا بر خبر می شود گفته بشر عطف است به تومنون 1/51در کشاف/ زمخشری

ابن هشام می در مقدمات از بلاغت درس دادیم لذا  را ول کردی و رفتی سراغ صدر کلام.شما اقرب  ضمن اینکههم خبری است 

 .انشا است لذا عطف صحیح استاست یعنی ش آ منوا یگوید ظاهر این تومنون خبری است اما معنا

ن مقدمه ای داشتیم که اگر ای :که قرینه می خواهد است عنی آ منوابه م یل آ ورده است برای اینکه تومنون : دو دل زمخشری یلدلا

که نیست  ن باشد چاره ایآ  اهد تفسیر و یعنی این انشاییی است و اگر می خکه ظاهر این را نمیفهمد ل ادلکم باشد ون تفسیر هتومن

 اد کرده استزمخشری به یغفر استشه زمخشری به این عنایتی نکرده است. این حرف بدی نیست اما ،این تومنون بالله انشاییی باشد

 ءالفا طقست  نی بعد غیر نفی جزما اعتمد انیع تومنون بالله یغفر لکم  :استخاطر که جزم اش به این  که از مقوله اذکرونی اذکرکم است

این یکند که اس تاد عرض م قرینه دوم  ست.اکه تومنون به معنای آ منوا  لذا این قرینه است سام طلب باشد. باید از اق و الجزا قد قصد

 التوافق لصلاآ منوا قرائت کرده است و ا که ابن مسعود این آ یه شریفه رادیروز  درسدر آ  مجمع دارد  هم زمخشری میگوید هم است که

 .د که تومنوا به معنای آ منوا باشدسبب می شو 

 به تومنون به معنای آ منوا چوننمی شود عطف کرد بشر المومنین را  :زمخشری دو اشکال شده استجواب می گوید به  ابن هشام

ومنون تفسیر . اشکال دوم تیی اکرم فاعل تبشیر است ولی فاعل آ منوا مومنون استنب  (بشرلب اول)؛ در طف الفاعل فی الطلبیناختل

جارت مفرد تی می تواند انشائی برای مفردی)باشد میرویم سراغ مقدمه که ک (انشائیی آ منوا)است برای تجارت اگر تومنون به معنا

زمانی که تجارت مودای معنای جمله باشد ولی تجارت چنین نیست. تفسیری بودن قطعی است بخاطر فهم همه  ؛تفسیر بیاید (است

که ندارد؛ نید تجارت مودای جمله باشد و حال  در این نمیشود خدشه کرد ولی اگر بخواهد انشائی باشد که تفسیر کند تجارت را بالذا 

است و  ومنون به معنای آ منوا نیست و جمله خبریهف بشر المومنین به تومنون چون تطنتیجه اینکه ابن هشام باید دست بردارد از ع

بر خبر مطلوب  ءیا اینکه بشر المومنین عطف است به تومنون که ثبت مطلوبنا که عطف انشا له خبریه میتواند از مفرد تفسیر بیایدجم

 ما بود.

لیل د یک سوالی در اثر این اشکال دوم مستشکل پدید می آ ید:ن دو اشکال د. قبل از جواب ایهشام اینها را درهم و برهم میکوب ابن 

ونه جزم را گمنوا گرفت برای اینکه جزم یغفر را درست کند لذا شما که اشکال می کنی چآ  به معنای زمخشری که تومنون را  جزم یغفر:

م و: اذکرکم مجز اند چنین جواب داده کل نشود.لذا از این اشکال ها به مستش اند جواب دادهابن هشام می گوید ؟ درست می کنی

معنای جزا برای این فعل مضارع لحاظ شده باشد یعنی  ساقط شود و ءاگر فان طلب داش ته باشد میشود زمانیکه حالت جزا برای آ  

ی م. می گوید خب سبب که طلب باشد داش ته باشدو جزائی سببیی م مجزوم حالت  عطلب یک معنای سببیی داش ته باشد و مضار 

این نشان می دهد مضارع مجزوم مسبب و جزا است اما تنها این سبب جزم نیست بلکه  ،تواند عامل جزم باشد چون شرط را دارد

سبب  یعنیاست از این مقوله دوم  هما نحن فی این هم جایگزین سبب در جزم دادن می شود و ،سبب السبب درش س ببیت است

ما  .ایمان هم سبب است برای غفران ،دلالت سبب است برای تومنون و ایمانهل ادلکم یعنی ؟ م سبب السببات. کدسالسبب ا

 یمدرست  ادلکم که از مقوله طلب استرا با هل را نمیتوانیم درست کنیم ولی جزم یغفر غفر یتومنون را انشاییی نمی گیریم جزم چون 

نیم از راه ک  پس ما جزم را درست می ،ت برای غفرانسام سبب برای تومنون است که این ه سبب نیلذا ا کنیم که اس تفهام است

 :خشری شدکه به زم دو اشکال  دهد بهجواب بولی باید ابن هشام  .این اشکال را به مستشکل نکنید ابن هشام می گوید هل ادلکم.

ای وصل فقط که تنها شرط بر  : در مقدمه گفتیمابن هشام می گوید :که گفت نمیتوان عطف کرد بخاطر اختلاف فاعلجواب به اولی 



شر و )ب جامع بین این دو اتحاد در فاعل شرط نیست. اختلاف فاعل اصلا شرط نیست لذا جواب این داده شد. ،ع استوجود الجام

 .مُکَلَّفاش فرق میکنداست که در هر دو تکلیف است اما  تومنون( از نوع موافقه

 «آ مِنوا»لأنه بمعنی 

 منوا است.آ  گفته قرائت ابن مسعود  11/122و5/همانطور که در مجمع البیان

ر( ال  )بنابرقول زمخشری(فی ذلک (ضرر نمی زند)و لا یقدح  ه و آ له و نبیی )صلی الله علیآأن المخاطب بـ)تؤُْمِنوُنَ( المؤمنون و ب )بشَِّ

 ، سلم(

 ه از جانب زمخشری میدهد.ا جواب های اشکال های مقدر است کاینه

نه تفسیر  (لا یقدح)و لا  ، للتجارة لا طلبآأن یقال فی )تؤُْمِنوُنَ(: ا 

 بین اینکه تفسیر تجارت باشد و طلب نباشد. نیست نکاتی که گفتیم اضافه شود و الا اینکه تلازمی باید

نّ )یغْفِرلکم( جواب الاس تفهام   و ا 

ّ به ا  عطف   .یعنی ادامه قول مستشکل که حواسش به جزم بوده هن

 .درس گفته هذا قول الفراءن امجمع البیان در آ  

یمان ،  الدلالة منزلةَ  تنزیلا  لسبب السبب و هو  السبب و هو الا 

 ، «(زید فاعل زید است به قرینه یا)یا زیدُ  و اقعد (فاعل تو هس تی)قوموا»لأن تخالف الفاعلین لایقدح، تقول: ( اول:دلیل لا یقدح )

ورت مس ئله را ص . اما ابن هشامست بلکه تفسیر برای هل ادلکم استنی  بعضی گفته اند این تفسیر برای تجارت :جواب به دومی

یمان بالله ا اینکه تفسیر برای تجارت است که آ ن تجارت، میگوید با تحفظ بر ابن هشام این جواب را نمی دهد بلکه حذف نمی کند و

گفته است که این را تفسیر بگیریم؟  کیجواب اول  :جواب می دهددو  و خود تجارت مفسَره است،و جهاد فی سبیل الله است 

بت به تجارت. ؟ این را یک جمله اس تینافیه می دانیم نس این را گفته است یون را تفسیر برای تجارت بگیریم کاهی تومنو که شما بخاین

ار رفته کاست که در یک کلام بتجارت مفردی  :ای تجارت باشد دو جواب می دهیمسلمّنا که قبول کنیم که تفسیر بر جواب دوم 

این  ،ر بودفسَّ که م  (تجارت)با محوریت مفرد ییمنته  ه درست نیست()برخی محشین روی کلمه برده اند ک. این معنای کلام سابقاست

 اتجروا، رود به سمتمیچون این تجارت است که معنا با محوریت تجارت  ییکلام منته  یپس معنا ؛اسلتم است یعنی اسلموا آأ مانند 

  .. این یک جوابتفسیر انشا از انشا جایز است ولذا انشاییی می شود 

ییم تفسیر است و می گو )حتمللایتعین للتفسیر، سلمنا ، ولکن یُ « تؤمنون»و لأن ( :که تفسیر لتجاره ولا طلب دلیل برای و لا دوم)

جارة تنجیکم من لسابق : اتجروا ت، و ذلک بأأن یکون معنی الکلام انها که گفتند لاطلب()در مقابل آ  آأنه تفسیر مع کونه آأمرا   (طلب است

 « انتهوا»فی معنی  (51عذاب آألیم کما کان )فهََلْ آَنتُْمْ مُنْتَهُونَ()المائدة / 

 .ماندباقی لذا هم تفسیر شد و هم به امریت 



و ضوابط واعد ق . خاصیت تفسیر معنوی این است که لحاظاعرابییو تفسیر معناییی است نه تفسیر صناعتی  ،این تفسیرجواب دوم: 

است به این  ا. یعنی تومنون که برای تجارت تفسیر است این تفسیر معنن فقط برای بیان حاصل المعنا استچو در آ ن نیاز نیست

 :احتمالات  :بیان که

هی ان تومنوا  :ین تجارت یک جمله خبریه بوده است که عبارت است ازر ابگوید که در حقیقت مفسِ  بگوییم ابن هشام می خواهدـ 1

سیر معنوی است و لذا تف  آ منوا بالله. به معنای: تومنون بالله دل معنوی این جمله خبریه این است. معابالله.... که این جمله خبریه است

رای ب ره حقیقی است که خبری بوده است چون خبری می تواند مفسر باشد. این بیان گر معنای اون جمله مفسِ مشکلی پیش نمی آ ید

 . مفرد

به  منوا این بکار می رودآ  وقت هاییی طلب امر یعنی  کقای حجت این را فهمیده: یآ  ه ابن هشام منظورش این باشد که کیا اینـ 2

نجیکم اگر به ارت ت معنا که هل ادلکم علی تج نیار. به ره حاصل میشود نه برای خود مفسَ عنوان تفسیر برای آ نچه که از جمله مفسَ 

روی  مفسَر است اما قبلی تکیهجمله که هل ادلکم علی حکم)سبب( نجاتکم .)اینجا تمام می فهمد  از این، عرف دست عرف بدهیم

 ؟سوال می شود بعدش که حکم چیست ،عنا این شد مشکل تماما حل می شودوقتی م  ،ن این استآ  مفسِر بود(. معادل معنوی جمله 

کرده  یعنی خدا چی انشار و نواهی است امتکلیفیه که او یعنی احکام امر و نهیی است  ،دای جمله است که حکمو مدارای  مفردِ  ،حکم

ه خود مفسَر ون مربوط بچ. پس در حقیقت تفسیر شد معنوی تسبالله که امر ا امنو آ  ه است که تومنون بالله یعنی . انشا کرداست

 ومی خورد  کدام بیشتربه عبارت ابن هشام  ببینید که حالا شما لذا جای اشکال ادبیی نیست. معنای آ ن بود از نبود بلکه حاصل 

 ؟مطابق است

 آأو بأأن یکون تفسیرا  فی المعنی

 .د. کنار هم جمع کنیهم داشتیم 188صکه در فاء همانطورتفسیر داریم نوع نیز ابن هشام دارد که ما دو  513ص

فادة المعنی الذی ی  (بیان می شود و ریخته می شود)ساققد یُ  (مثل آ منوا)دون الصناعة ؛ لأن الأمر  ،رةتحصل من المفسَّ لا 

 دومیبیان د و انیم میشو بخ مفسَرهبخوانیم میشود بیان اول و اگر به  هر سِ مف من ال اگر 

 «ن باللهلک علی سبب نجاتک؟ آ مِ هل آأدُ »تقول:  

 .ستا تفسیر معنویمن بالله ییی کنم بر سبب نجاتت؟ سبب نجاتت آ من بالله به صورت امر میگوید. آ  یا شما را راهنماآ  

  .(و خبری است تفسیر صناعتی،)که «هو آأن تؤمن بالله»کما تقول :  

نوع محشین دومی را بیان کرده اند اما در عبارت نکاتی است که ما را به سمت اولی هم می برد. اگر قرار بود دومی تنها باشد چرا ابن 

بل کفایت ماق  کلام وقت هاییی معنای کبگوید ی؟ جایگاه این عبارت چیست؟ می خواست هو ان تومن بالله هشام گفت کما تقول

افه کردن سبب که مثال به اض آ یه شریفه هیچ فرقی ندارد مگر را بهسبب را. این مثال گفت ببینید اینکه شما مفسِر بیاری،  میکند بر

ا هم نمی توانیم اولی ر کما تقول هو ان تومن بالله جایگاهش چیست؟ از طرفی  ولی .من باللهکه میگفت آ   هل ادلک علی سبب نجاتک

کامل نسبت دهیم چون ابن هشام گفت معنی الذی یتحصل که این با بیان دوم سازگار است لذا این عبارت ذو وجهین است لذا به 

 ت. سچند بیان اول به نظرما بیشتر مدنظر است و بهتر ام هر دوتاش قابلیت تطبیق دارد هر نظر 



 .التبشیر فی معنی التفسیرو حینئذ فیمتنع العطف؛ لعدم دخول 

ر مف یدانید شما م ، شد تفسیر اگرتومنون نجوری که زمخشری گفت که آ  اگر بشر عطف شد به تومنون  یعنی فی  رٌ سِ عطف علی المفسِّ

مان سر ثه ما بح ککه عطف نیست در حالیید رت نیست لذا این مشکل پیش می آ  معنی التفسیر و حالانکه مبشر در معنا تفسیر تجا

مفسر  ولی اگر بگیم عطف نیست بخاطر اینکه عطف علی مفسرود لذا بعضی گفته اند که واو بر سر بشر اس تینافیه است عطف ب

: عطف خبر بر انشا 2/168/اش باه .: ما دو نوع تفسیر داریم1/217/خصائصپس زمخشری چه میکرد قرار بود این عطف باشد. 

 7/152همع/ هم ببینید . 7/121صبان

. فقط گفت أ وردنیآ ورد؟ هیچ دلیلی  جا بیاورید که ابن هشام این دلیل راکبر عدم این عطف چه دلیل آ ورد؟ یهشام  ابن جمع بندی:

ه نشد دلیل کجوری گفته، این نیده و ابن هشام گفت زمخشری اکه داریم چون خیلی مثال داریم که در لبیب آ ور ه اندعده گفت کی

 اگر مثالی را جواب دادیم یعنی رد کثرت موارد عرب، اینکه رد اس تعمال عرب و منع نیست. یماگر دلیل زمخشری را هم قبول کن  ع،من

است و  ن عطف صحیحیاینها بر منع ندارند لذا ا یدلیل لذا هیچمی شود و حتی اگر تمامش را جواب بدهیم. این دلیل منع نمی شود. 

 .بر منعشاین عطف جایز است لکثرت اس تعماله و نداشتن دلیل . از نظر ما ریمان ور هم در اسالیب عرب اینها را خیلی دآ  از 
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 . که اس تفاده کنید افتاده از سکاکی درباره همین آ یه شریفه نکاتی را دارد ادیب ایندر ابن هشام در لبیب که  :تتمه بحث

د و بعضی به نعده ای قبول کرده ا کی انشا جایز نیست اقامه نکرده است. فقط گفت ابن هشام هیچ دلیلی را بر اینکه عطف خبر بر

ی چار چه مشکلی ماینکه از لحاظ نحوی د ؟گر عطف شود چه مشکلی پیش می آ یدا !نشددلیل بر منع  اینها جواب داده اند. این

از ذا ساختار های ظاهری هست لظواهر لفظی و ن منع بیانی ها هم به خاطر این است که کار علم بلاغت با آ  شود چیزی نگفتند. 

ریم لذا دا انشا است اما منع نحوی نداریم و از طرفی هم کثرت شواهد دیگریی زیبا نیست چون یکی خبر و لحاظ ساختار ظاهر

 .تلقی به قبول می کنیم

ره باشد ه تومنونحین اذ که جمل)و حینئذ  فیمتنع العطف؛ لعدم دخول التبشیر في معنى التفسیر. (برای تجارة مفسِّ

. بنای ابن هشامم اصلا تفسیر نگرفت و مابعد سلمناییی بود یعنی اگر بپذیریم لذا به و م که در جواب اول فرمود با مبنای ابن هشا

 این اشکال بنابر این بود که سلمّنا اگر ما این تفسیریه را قبول کنیم وگرنه ابن هشام که این را اصلا تفسیریه نمیداند بلکه جواب اس تاد:

 ویموبرو میشدر فهم عرفی و ارتکازات وقتی با آ یه ر  سوال:فقط یک  این به مبنای ابن هشام هیچ ضرر نمیزند.مثلا مس تانفه میداند فلذا 

اعدتا اینها ق معنای تفسیری نیست؟ تومنون را حالت تفسیری میفهمیم حالا مشکل عطف بشر را چطور حل میکنید چون در بشر،

ی بماند و واو بر سر بشر را مس تئنفه گرفتند که هم تومنون به تفسیری اش باقکسانی هستند که گفتند ما واو را واو عطف نمی گیریم 

 اس تینافیه است که هم تومنون تفسیری باشد و هم این جواب: لذا میگویند واو بر سر بشر،هم مشکل ایراد ابن هشام پدید نیاد. 

ه چ فلذا اگر واو شد اس تینافیه دیگه کلا این مورد از بحث خارج استیعنی یمتنع العطف.  ابن هشام گفت بوجود نیاید مشکلی که

 .برای مس تدِل و چه برای مجیب



ر را عطف گرفت؟ ودمیش، آ یا ئذ ابن هشام تمام بشوداگر این حین   نها واو، آ  من جماعت کردیآ  بله همان نقلی که از  جواب: این واو بشِّ

هم معنای ف وه به علا اند یعنی نصر من الله و فتح قریب، که خود این مشکل هم اولاعطف گرفته اند منتها عطف به هو یا هی کرده 

 این می تواند قرینه برای کسانی باشد که قائل به جواز شده اند که مثلا بگویند اولا اصل آ ن است که واو، ،تفسیری از تومنون ثانیا

است به نصر  تفسیریه است به فهم عرفی فلذا این عطف تومنون این مشکلی هم که شما مطرح کردید باز هست ثالثا: عاطفه باشد ثانیا

 به نفع مس تدِل و مطلب تمام میشود. ودوقت این میش من الله و فتح قریب آ ن

 عطف الاسمیة على الفعلیة، و بالعكس فیه ثلاثة آأقوال: آأحدها: الجواز مطلقا ، 

 ادات عطف است جایز لهذا خصت مطلقا و سومی تفصیل است بین اینکه عاطف چه باشد اگر واو باشد چون ام البابِ دومی منع 

در غیر واو جایز نیست. توقع از ابن هشام این است که بعد از نظر این عده که  اینکه کثرت اس تعمال هم دارد ولی باحکام و ضمن

 ین برخورد میکند. قائل به جوازند دلیل بیاورد ولی ببینیم چن 

 بالنصب ارجح است چون قام زید است البته س یوطی گفت جایز الوجهین ؛میتوان خواند و عمرو نیزگفت عمرا  161س یوطی ص

 ارجح است چون سبب تناسب بین جمله معطوفلذا جمله فعلیه است که عمرا بالنصب بخوانی عامل اش تغال اکرمت مقدر می شود 

از اینکه ، دو جایز است دو جمله فعلیه میشود. نه تنها س یوطی بلکه نوع نحوی ها فرموده اند که هر رو معطوف علیه میشود که ه

 ند فهمیده میشود که قبول دارند عطف جمله اسمیه بر فعلیه و در عکسش نیز مانعی نیست. ه اجایز دانس ت

ن ن «:قام زید و عمرا  آأكرمته»ل في مثل: في باب الاش تغا (وع نحویونن)من قول النحویین (فهمیده میشود)و هو المفهوم « عمرا  »صب ا 

 الجملتین المتعاطفتین آأولى من تخالفهما. (به کار برد تشاکلس یوطی )آأرجح؛ لأن تناسب

ع قول ای حالت رفطی بر ش تغال فهمیده می شود. در س یو از باب ا گفت ابن هشام سراغ قول ها و کتاب ها نرفت و مطالب اس تاد:

قول  ینا ند لذا در همینجا عطف جمله فعلیه بر فعلیه است.یر گ  دارد که عمرو بالرفع را فاعل برای فعل محذوف میدیگری نیز وجود 

 موجود است. 7/118در همع/

 والثانى: المنع مطلقا ، 

 .یر واو باشدچه عاطف واو باشد و چه غ 

 ابن جني آأنه قال في قوله: (یعنی خودم ندیدم بلکه حکایت شده)حُكي عن

 ه:ب غیر واو ندارد. برای این بحث رجوع کنیدنسخه بود نکاتی دارد که در « و انه قال»و انه قال که اگر نسخه  :عضی نسخ دارددر ب

ز بغدادی نقل کرده اند که لم دیب اکتاب ااین متذکر نشد. در حاش یه اس تاد . چون زیاد مهم نیست  7/36/دسوقی، 2/138/شمنی

  ؟یا نه خواهیم کرد که این شعر قائل داردما بیان اقف علی قائله که 

  ها الله غلاما  بعد ما        شابت الأصداغُ والضِرْسُ نقَِدـ عاضَ 785

. جمع صُدغ به معنای موی روی پیشانی اصداغ: 3/715/لسان. مفعول دوم عاض غلاما:عاضها به خانم میخورد.  ءِ ها توضیحات شعر:

در  ولی درس بالاییی می نویسد قال الشاعر. پس لسان این شعر را دو جا آ ورده که در آ  ای تکثرّ: 11/251/لسان نقَِد:. دندان ضِرس:



 م. ابن هشاوض داد آ ن زن را غلامی بعد از سفید شدن موهایش و ریختن دندانشخداوند عِ  ترجمه:درس اخیر نوش ته قال هزلی. آ  

 از ابن جنی ذیل این قول این نقل شده است:  میگوید

ن   فاعل بمحذوف یفسره المذكور، و لیس بمبتدآأ، )بالحکایه(«الضرسُ »ا 

بد لا :ابن هشامنقد.  یعنی چنین بوده: نقد الضرس «شابت الاصداغ و نقَِد الضرس نقَِد»اصل شعر: ابن جنی:. 138ص 2جالمنصف 

یست عطف جمله اسمیه بر فعلیه که این نوع عطف،جایز ن  ودرا مبتدا بگیریم میشکه اگر الضرس  است دلیل ابن جنی از این قول این

ی اجازه نداده وگرنه چه مشکلی است که ابن جن ،تا عطف جمله فعلیه بر فعلیه بشودفلذا الضرس را فاعل برای فعل محذوف میگیریم 

 است که الضرس را مبتدا بگیریم.

)یتقاربان فی باب فی الاصلین :دارد 2/18/خصائصمراجعه به می گوید از ابن جنی نقل شده ولی اس تاد با  ابن هشام ندیده لذا

نجا ه مثال می زند به این شعر، آ  اده کنها اتفاق افتو البته تقدیم و تاخیر در آ  دو چیزیکه متقارب اند در ترکیب  الترکیب بالتقدیم و التاخیر(

 د الضرسُ.الضرس نقد( آأى و نقِ  )و من مبتدآأ و خبر على آأخرى من فعل و فاعل، آأعنى قوله: عطف جملة  نوش ته: 

قبول دارم که اینجا عطف جمله اسمیه  ویداول کلام میگ: دن عبارت ابن جنی با هم تناقض دار صدر و ذیل ای :138الاریب ص یمهد

 جواب د.أ یمی شفلذا تناقض صدر و ذیل پی دعطف جمله فعلیه بر فعلیه میگیر  )اعنی نقد الضرس(آ خر کلامدر  ولی بر فعلیه است

. ابن جنی در تیتر بحث گفت که بعضی مواقع تقدیم و تاخیر اتفاق می افتد خیر تناقض صدر و ذیل ندارد چون اس تاد به آ قای حجت:

. عطف جمله ای که تشکیل شده از مبتدا و خبر بر جمله ای که «الضرس نقد»ولی شده « نقد الضرس»یعنی در اصل بوده است :

چ تناقض صدر و لذا هیشده  شده الضرس نقد ،نقد الضرس باشد لذا تقدیم و تاخیر اتفاق افتادهفعل و فاعلی است ولی اصلش باید 

  .ذیل نیست

 یااس تاد: آ یا از این عبارت ابن جنی این بر می آ ید که ایشان قائل است به اینکه عطف جمله اسمیه بر فعلیه صحیح نیست و منع دارد 

ه نظر این ظاهرا نشان میدهد که جایز نمیداند ولی ب جا تقدیم و تاخیر اتفاق افتاده است؟؟ اگر منع را نمی رساند پس چرا گفت ایننه

 ن قائل به تقدیم و تاخیر هست اینجا چون عطف جمله اسمیه بر فعلیه را جایز نمی دانداتنها علت این قول این بود که ایشاگر اس تاد: 

ون این ما ه اون بوده چین گفته اصل این جمله اسم اکه ایشکنیم اینتمال اح ابداع  که، اما همیناین خوب بود و میشد اس تفاده کرد

لذا این جمله عطف  .غما مصدریه می گفتند که توصل بالفعل لذا ما شابت الاصلادر قایون آ  ه است و قبلا هم گفتیم که مشهور مصدری

دهیم لذا نمی شود گر ب. این احتمال را اجمله فعلیه باشدید کاری کرد که . لذا صله ما هم باید جمله فعلیه باشد لذا بااست به صله ما

د که ایشان که ابن هشام در حکایتش اینجور نقل می کنین نکته را تقویت می کنیم به این. ان قائل به این عطف نیستاگفت که ایش

ن جمله چون اسمیه بود که ای. در عبارت ابن جنی حساسیت به این ن نیست بلکه فاعل است به فعل محذوفگفته که این ضرس مبتدا 

اثبات  جاشده این عبارت به هیچ وجه نمی توانداست نمیشود عطف شود گفت در اینجا یک تقدیم و تاخیر داریم که نقد الضرس جاب

 ب دهد. البته شاید کسی به ابن جنی جوارنگ می دانیم که مدنظر ابن جنی همین بودن استر خیلی پاین را . ما کند منع این عطف را

 .اس تفاده می کنیم برای حل مطلبفی الثوانی ما یغتفر فی الاوائل که اینجا هم از قاعده یغتفر 

شد فلذا گفته متصل باما مصدریه است و ما مصدریه باید به فعل  ما در شعر، دلیل: ؛این عبارت ابن جنی اثبات کننده این منع نیست

صله ما است و چون ما باید به فعل متصل باشد فلذا این جمله باید جمله فعلیه باشد و  هف بجمله الضرس نقد عط، شده ما شابت

ه گفته در این مثال نجا دیدیم کآ  د این بحث هم این است که برویم باب اش تغال ابن جنی را ببینیم. اگر شاه. یمو بگ« نقد الضرس»باید 



ظر ابن نن می دهد که در اینجا همین مدان قائل نیست. این نشاشت که ای می شود عمرو را به رفع خواند خب چه جور می شود گف

 . بن جنی هم مخالف با این عطف نیستجنی بوده است لذا ا

مخالفت ابن جنی از جهت عطف جمله اسمیه بر فعلیه نبوده بلکه بخاطر این بوده که این جمله عطف به صله ما  نتیجه حرف اس تاد:

، صورت گرفته ش تقدم و تاخیردر هم باید فعلیه باشد فلذا گفته  باشد فلذا معطوف به صله ما است و صله ما هم باید جمله فعلیه

 خیلی پررنگ است که ایشان هم مخالف این نوع عطف نیست.

این تعریض ابن هشام به ابن جنی است که اگر ابن جنی عطف جمله اسمیه بر فعلیه و بر عکس را قبول ندارد و در آ ن مثال  و یلزمه:

، یا اینکه اگر من عمرو را به رفع می خوانم در حالتی است که این واو را اس تینافیه می گیرم باید عمرو را حتما به نصب خواند گوید می

معنای  که واو را ازمشکلی پیش میاد و آ ن این کی گوید این هم مشکل خودش را دارد. اگر واو اس تیناف بگیریم یکه ابن هشام م

 نی است.تعریضی به ابن ج  کبودن بیندازیم فلذا این عبارت ی ایم یعنی ام الباب حروف عاطفه را از عاطفهاصلی خود خارج کرده 

و  ستدقیق و از لحاظ متنی س نگین ا را نوش ته که. ابن جنی  سرالصناعه و خصایص دچنین حرفاییی را نمیزن کدتا ابن جنی یعقا

 پیدا کند یا حال نداش ته. در کتابشیا نتوانس ته روال هم ندارد لذا شاید ابن هشام کتابش را نداش ته 

لا آأن قال: اُقدّرُ  )تعریض ابن هشام به ابن جنی:( یجاب النصب في مسأألة الاش تغال السابقة، ا   الواو للاس تئناف. و یلزمه ا 

 والثالث: لأبیي علي، آأنه یجوز في الواو فقط،

 چون ام الباب است 

 ،عةفي سرّ الصنا آأبو الفتح )ثالث(نقله عنه

ابوالفتح ابن جنی که این عبارت نشان می دهد که ابن هشام رفته سرالصناعه را گش ته ولی پیدا نکرده. خصایص از سرالصناعه به  

 : اگر عاطف واو باشد چون ام الباب ادات عطفن عاطف چه باشدآ  تفصیل بین اینکه  ،این قول تفصیل استمراتب بهتر است. 

واو  ه. یعنی می تواند اسمیه را به فعلیه و عکس عطف کند ضمن اینکب است لهذا خصت باحکامهام البااست این جایز است چون ا

 .ابو علی اس تاد ابن جنی است . یر از واو بود این عطف جایز نیستاما اگر غ  .این قدر کثرت اس تعمال دارد

را زائده لازمه  ءفا، این ابو علیپس  .المازنی و جماعةو لازمه عند فارسی  ء فی نحو خرجت فاذا الاسد زائدة: الفاالثانیه کتاب: 183ص

طف چون ع دانستعاطفه نرا  ءفا علیابو جناب  :خرجت فاذا الاسد حاضرٌ  . و عاطفه عند مبرمان و ابیی الفتح)ابن جنی(.دانست

د و حال أ یه پیش میاسمیه بر فعلیطف جمله ع درا عاطفه بگیر  ءدر اینجا اگر فاولی  دو بالعکس را فقط در واو قبول دار اسمیه بر فعلیه 

  را فا زائده لازمه میداند. ءآ نکه ایشان این عطف را فقط در واو قبول کرده بود فلذا فا

ذا الأسد حاضر»علیه منعَ كون الفاء في  (ابوعلی)و بنَى  .عاطفة  « خرجت فا 

ن این ادسوقی: اینها گفته اند که ایش 7/33/دسوقی 135صولی در همینجا رجوع شود به حجت  س این واو را زائده لازمه میداندپ

 .ت و غلط است بر اساس لبیب و ادیبرا س ببیت میداند اما این حاش یه درست نیس ءفا

 و آأضعف الثلاثة: القول الثاني.



قول ثانی اضعف اقوال است چون قائل به عدم جواز مطلقا شده و حال آ نکه مفهومی که از کلام آ قایان داریم در باب  نظر ابن هشام:

اش تغال و خود ابن هشام هم آ ن را قبول دارد در باب اش تغال،میرساند که باید قبول کنیم به اینکه عطف جمله اسمیه بر فعلیه و 

قول  ودقول وسط و قول ابن هشام میش ودمیشچون تفصیلی شد قول ثالث . ودلاقوال میشاضعف ا قول ثانیفلذا بالعکس جایز است 

 .اول

مثال قرآ نی و پذیرفته شده است : فی ارجح ال راء فجائز این نوع عطف 2حاش یهمتن و  7/651/وافیشود به  اگه رجوع کهضمن این

فلذا چاره ای جزء قبول این نوع عطف . غیر آ یات قران عطف کثیرا در آ یات قرآ ن ول: لمجیء هذا اشمنی 138منصف صال  ورد.میا

 .نداریم

یه جا نشان دهنده این است که این تیتر عطف جمله اسمیه علی الفعل این نوع بیان ابن هشام در این ؟کار کرد هاصلا ابن هشام چ نکته:

 کال و رد نبوده که بخواهند بحث کنندو بالعکس اصلا در کتاب آ قایان مورد بحث نبوده و عنوان مورد بحث نبوده چون جای اش

هیچ  ثچون قبول این نوع عطف از مسلمات بوده فلذا در باب اش تغال این عطف را قبول میکردند و اشکال نمی کردند. لذا در ابن بح

 . یم در نصب عمرو یک بحث بلاغی استن ارجحیت هم که می گوی آ  شکی نیست که صحیح است که 

ر اینکه این قرینه است بود، شکل هر دو بهتر میش وبحث بلاغی است  کتناسب ی، بخاطر تناسب ارجح؟چرا نصب عمرا   نکته:

تی باشد درس   است ممکن دیم فرق میکنو یم با درست بگو خوشگل بگ. از و عدم جواز اس تعمالی شیءٌ آ خرمباحث بلاغی شیءٌ  و جو 

هم  بحث عطف خبر بر انشاء و بالعکس، است ولی تناسب نداردمته که درست که تناسب نداش ته باشد مثل قام زید و عمروٌ اکر 

 درست مثل این است که هیچ اشکالی ندارد و صحیح است و اگر کسی اشکال وارد کرده اشکال بلاغی کرده مثلا گفته تناسب ندارد.

دارند که از ن نع به ابن جنیظاهرا دلیل محکمی برای نسبت دادن م د ولی سبت به ابن جنی منع را نسبت میدهن  :7/152ع/هم نکته:

 ه ابن جنی نسبت قطعی داد.منع را ب وداین عبارت هم نمیش

 علی هم نظر است.م قائل به تفصیل است یعنی با ابو ابن جنی ه، ائل به جواز هستیمق :2/751/ینکته: رض

درست بود میشد  اگر بمبتدا( فرضا )ان الضرس فاعل بمحذوف... و لیسنکته: اگر همین عبارتی که ابن هشام نسبت داد به ابن جنی

 ؟ویت داردبلکه گفته اولقائل به وجوب نیست ابن جنی  یعنیدر آ ورد که ضرس را فاعل محذوف بگیریم اولویت  عبارتاز همین 

. اما داردکند  نی را نقل میکما اینکه دسوقی هم وقتی کلام دمامی  به خاطر رعایت تناسب از این اولویت در میاد دمامینی می گوید بله

مبتدا  هکاین را گفت چون تصریح دارد به این این باعث می شود که نشود ،لیس بمبتداو می گوید اینکه ابن جنی دارد  2/138ی/شمن

   .7/122/بانص و بهتر را برساند. تامل شود.  نبود میتوانس یم بگوییم اولویت راولی اگر این  .ن در نمی آ یدآ  نیست لذا این اولویت از 

ابن جنی در این مثال  183. در صاجنی نشان میدهد که او قبول دارد عطف جمله اسمیه بر فعلیه ر  کایت ابن هشام از ابنخود ح

لیه را قبول عطف اسمیه بر فع  را عاطفه گرفته این خودش قرینه است بر اینکه ابن جنی ءابن جنی این فا خرجت فاذا الاسدُ حاضر:

هی  بود: 21و به کتاب قدیمی ص کتاب 11صمبنا وجود دارد: اخفش، زجاج و مبرد که در  . تامل شود که در این اذا سهددار 

یا شقی و اعرابیی ساخته می شود که اینرا جمله مبرد و ظرف زمان عند الزجاج. با آ ن اعاریب آ  فش ظرف مکان عند ال ،الاخ عطف عند

ینه عاطفه چون فعلیه بر فعلیه است ولی اگر اعرابیی پیدا نشد فاء را عطف دانس ته که این قر  هگفت بعد گفت ابن جنی فعلیه گرفت؟

 .دده باشی این نوع عطف را قبول نکر خیلی بعیده که ابن جن اس تاد:است بر اینکه ابن جنی عطف اسمیه بر فعلیه را قبول دارد. 



 

 

 

 

 51درس

 العطف علی معمولی عاملین 

ید بعضی بعد ابن هشام می گو  .بحث تیتر داده اند خلاف بحث قبلین برای این دهد و می گوید که آ قایا تیتر میجناب ابن هشام 

. در بلاغت در ایجاز و اطناب داریم که ایجاز خوب است اما نباید مخل باشد که این ضربه اند که العطف علی عاملین ن تیتر دادهآ قایا

املین لعطف علی معمولی عاین تیتر خوب نیست و ایجاز مخل است و منظورشان ا ابن هشام می گوید .به کلام متکلمزننده است 

قایان ان آ  در لس. اهی بحث کنیو می خ ه چیزر به ش نونده می گوید که درباره چ. تیتر و عنوان جایگاهی دارد که تا آ خبوده است

 ایجاز است در مقابل اطناب.نچه داریم مجاز در حذف در بلاغت نداریم و آ   معروف است به مجاز در حذف البته

 املع واحد یا العطف علی معمولاتِ  عطف علی معمولی عامل   دمی توانست بگوی ،تیتر داداینطور چرا  شودت سوال : ممکن اس2نکته

می  ه؟ پس تکلیف العطف علی معمولی عامل واحد چها را در تیتر قرار نداد . چرا اینلعطف علی معمولات اکثر من عاملینا یا واحد

واهم بحثی کنم میخابن هشام می گوید این ها را نگفتم چون  اگر بیشتر از دو تا باشد چه طور؟ ؟نمعمولی شود یا معمولات. چرا گفت

لعطف علی ا .که اولی است اتفاق بر جوازش است . العطف علی معمولی عامل واحداین دو تا اختلافی نیست ولی که اختلافی است

ش ذکر اوردم و در حد یک گزار . لذا چون این دوتا اختلافی نبود لذا در تیتر نیستان این اتفاق بر منع اش اکثر من عاملی تمعمولا

 .کردمخواهم 

 وقولهم:

 بهتر بود میگفت قول بعضهم.

 فیه تجوّز.« على عاملین» 

 میدهد. چون به خواننده و ش نونده دارد گرا و در تیتر جای ایجاز نیست ایجاز است :م استتعریض ابن هشا

آأجمعوا: على جواز العطف على معمولي  (چرا تیتر را این دو قرار نداد:، عامل 2های عامل واحد و بیش از حکم عطف بر معمول)

ن زیدا  ذاهبٌ و عمرا  جالسٌ »عامل واحد، نحو:   « ا 

ه ابن هشام ک بنابر نظر مکتب بصرهل داریم یعنی انّ و دو معمول یعنی زیدا معمول نصبیی و ذاهب معمول رفعی اش امیک ع :توضیح

ل یاسین آ  ت مانند زیارت ن وقت با واو عطف می کنیم عمرا را بر زیدا و جالس را بر ذاهب که همه گفته اند درست اسآ  . پیروی کرده

 . ...ه و الحسن حجته وحجت انّ علیا امیر المومنینشهدک یا مولای آ  که دارد 

 « آأعلمَ زیدٌ عمرا  بكرا  جالسا  و آأبوالحسن خالدا  سعیدا  منطلقا  »و على معمولات عامل، نحو: 



 ب اعلم است می شود مفعولیک عامل داریم یعنی اعلم و چهار معمول یعنی زید فاعلش و عمرا و بکرا و جالسا چون از با :توضیح

 . این عطف هم صحیح استکرد زید عمر را که بکر جالس است که  یعنی آ گاه های آ ن

ن زیدا  ضاربٌ »آأكثر من عاملین، نحو:  نه اینکه یک معمول( یعنی جنس معمول=معمولات)و ]اجمعوا[ على منع العطف على معمول  آأبوه ا 

  «لِعمرو، و آأخاك غلامُه بكر  

ه به ضارب در ابوه عمل کرد، خبرشانّ در ضارب عمل کرده به عنوان ، در زیدا عمل کرده به عنوان اسمش : انّ سه عامل داریم :توضیح

بکر به عمرو. این را همه  و غلامه به ابوه ،این را عطف کنیم: اخاک عطف به زیدا. لام در عمرو عمل کرده است ،عنوان فاعل اش

 .عاملیننوع است و اتفاق بر منع اش دارند. لذا فقط می ماند حکم عطف بر معمولین مم  گفته اند

عده  کی ،عده هم منحلش کرده اند به سومی کی، ش کرده اند به اولیعده منحل کی :بر معمولی عاملین که اختلافی استحکم عطف 

   .هم قائل به تفصیل شده اند

اطر کثرت خست باق بر جواز ادر اولی اتف ؟ع و در دیگر اتفاق بر جواز دارندن در دو مورد بالا در یکی اتفاق بر مننکته: چرا آ قایا

 ،ا اگر بخواهیم تحلیلی وارد شویمام .ع است چون به ما چیزی نرس یده استمناتفاق بر در آ خری هم . هستاز عرب شواهدی که 

می کند  ر. فهم را دو واقعا سبب سردرگمی در فهم می شود. این عطف مطابق نیست با فهمچون این ؟ چرا عرب اس تعمال نکرده است

تحلیلی  . یکزد لذا عرب هم اس تفاده نکرده استن حکمت راحت حرف یاو مخالف است با حکمت تفهیم و تفاهم چون باید طبق 

و منع  یبرای جواز اولی و دوم یدنیز بدست می آ   خود ابن هشام در ادامه بحث از مغنی اللبیب هم از عده ای مانند رضی و صبان و

ان یکون کالعاملین و یجوز  واحدٌ  وی حرفٌ قذلک لان حرف العطف کعامل و لا ی :2/711/رضی 7/122صبان/: برای منع :سومی

ک میگویند حرف عطف مثل ین قایاآ   ؟ی جایز نیستسومچرا اولی جایز شد و . او اکثر ان یکون کعامل واحد یعمل عملین او ثلاثه  

یاری ؟ می بینید بس  زید وعمرو دلیل رفع عمرو چیست ءجادر . دنبال کنید در باب عطفرا . مبانی بحث عمل در معطوف عامل است

به جای جاء زید و جاء عمرو  ؛ر کلام می باشداز نکات می چرخد حول واو حرف عطف که این عاطف خصوصا واو برای اختصا

گوید  رضی می . لذابخاطر حقیقتش که عطف استاست  ءرا متکیا به واو انداخته است یعنی گویا واو خودش یک جا ءعنی جای 

عامل می تواند دو یا سه عمل یا  کقوی نیست که مانند دو عامل باشد. ی ذلک لان حرف العطف کعامل. اما حرف عطف این قدر

زین عامل شده می تواند چند تا عمل کند لذا گ. می گویند یک دونه واو عطف که جایداش ته باشد مانند اعلم که دیدیم چهار عمل

خری که منع گفته اند به خاطر . اما در مورد آ   هر چند تا معمول می خواهد باشدچون عامل واحد است حالا قبول کردنداولیش را 

. مثل سه عامل عمل کند اما ضعف دارد برای این و به این عمل کند هم ضارب و هم مانند لام که این واو عطف هم باید مانند انّ این

  .هم دارد 7/122/ر اتفاق بر منع. صبانین قائل شده اند بمقدار قوت ندارد لذا در ا

العطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز اذا کان المعطوف علیه مجرورا و مقدما علی المرفوع و المعطوف  :2/117/هدایه :وریآ  یاد

از مطلقا عند عمروٌ و فی هنا مذهبان: یکی جواز مطلقا عند الفراء دومی عدم جو  ةِ کذالک ای مجرور نحو فی الدار زید و الحجر 

لا یعطف علی معمولی عاملین مختلفین علی المشهور  :2/528/صمدیه این نسبت را می دهند محل دقت است. ءاینکه به فرا. سیبویه

 .عمروٌ  ةِ الا فی نحو فی الدار زید و الحجر 

ن لم یکن احدهما جارا فی ناحیه المعطوف علیه، مانند:معمولا عاملین:  نموداری بحث ابن هشام: آ کلا  طعامَک عمروٌ و تمرَک کان  ا 

در عمرو اسم موخر و این طعامک مفعول آ کل است دو عامل مختلف داریم  ان در اکلا خبر مقدم عمل کرده وک :توضیح مثال .بکرٌ 



ل ککان و دیگری آ کلا. در عطف تمرک به طعامک و بکر به عمرو. در ناحیه معطوف علیه عامل جار نداریم چون نه کان و نه آ   یکی

ی: بل نقل اب فارس؟ به خاطر نقل جن: و لیس کذلک. چرامیگوید قال ابن مالک: ممتنع اجماعا، ابن هشامجار نیستند. در این صورت 

یم که ورد. از هدایه هم آ  او موخرا( عند جماعۀ   ا: الجواز مطلقا)سواء کان احدهما جارا او غیر جار سواء کان الجار مقدمالفارسی که گفته

 .مالک فرموده اجماع بصریون. این مطلقا بالا جواز مطلقا داریم چطور ابنول به ق

ن کان آأحدهما جارا: ن کان جارُّ مؤخرا فی ناحیهاین خودش دو صورت دارد:  ا  ، چه در ناحیه معطوف، مجرور بعد از معطوف علیه ا 

 جرۀِ آأو الحجرۀِ عمروٌ، حرف عطف بیاید و چه بعد از حرف عطف نیاید، مانند: زیدٌ فی الدار و عمروٌ الح

ب جر در یکی عامل فی که سب، یکی ابتدائیت که عامل رفع زید است اگر یکی از دو عامل جار باشد. اینجا دو عامل داریم: :توضیح

م شاابن ه  .: ممتنع اجماعانقل المهدویّ جناب مهدوی گفته: . زید فی الدار :لیه جار هم موخر باشدع الدار شده و در ناحیه معطوف 

که یکی از تفسیر های مطلق این بود که سوا کان الجار  ة. چون جناب فارسی گفت الجواز مطلقا عند جماع: و لیس کذلکگفت

  ن نقلی که از فارسی شد سبب می شود امتناع اجماع مهدوی کنار برود.دما او موخرا. ابن هشام می گوید آ  مق

ن کان  سیبویه  قولی از)المشهور عن سیبویهدر این صورت  فی الدار زیدٌ و الحجرۀِ عمروٌ ، مانند: الجار مقدما فی ناحیه معطوف علیها 

 چه عمروٌ : الحجرهِ عمروٌ ا یعنی چه در ناحیه معطوف بگوییمو مبرد و ابن سراج و هشام = منع مطلقا)مطلق (علماکه مشهور است بین 

 .: جواز مطلقاآأخفش و کساییی و فرا و زجاج الحجرهِ(

ن ولیَ المخفوضٌ العمرو : فی الدار زید و الحجرهِ قائل به تفصیل شده اند: اگر گفتیماَعلمَ  منهم عده ای : لذا فی تنععاطفَ جاز و الّا ام : ا 

و  د. یعنی فی الدار زیم در ناحیه معطوف الیه مقدم باشدیکی از دو عامل جار باشد و جار ه .دار زید و عمرو الحجره جایز نیستال

ن هدایه بیا الحجرهِ عمروٌ جائز است ولی عمروٌ الحجرهِ جائز نیست. . مجرور بعد از عطف بیاید یعنی ومرو الحجرهِ الحجره عمرو او ع

دلیل  .و الحجره عمرو را جایز می دانند . نوع کتاب ها این مثال را زده اند و این مثال فی الدار زیدو صمدیه نیز همین بیان اعلم است

بر  . ولی دلیلف عطف نائب مناب دو عامل شده استید قائل به عدم جواز بشویم چون یک حر طبق قائده رضی با ؟اش چیست

اهد: این دلیل قطعی دارد و از عرب حجت شنیده شده است سماعی است. لذا سماعا این را قبول می کنیم و جواز دلیل قوی می خ

تناسب و  به دلیل قانون ؟این جایز نیست ید و عمرو الحجرهِ یک دلیل ذوقی هم آ ورده اند که چرا فی الدار ز  .قیاسی اس تثنائا و غیر

 .شنیده نشده است و بکار نرفته است. اما اصل دلیل این است که از عرب تشاکل

جماعا ،  ن لم یكن آأحدهما جارا  فقال ابن مالك: هو ممتنع ا   و آأما معمولا عاملین، فا 

 حساس اند.چه سیبویه چه غیرسیبویه. اینها به سیبویه  7/38دسوقی/

 الفارسي، الجواز مطلقا  عن جماعة، لَ و لیس كذلك، بل نقَ « كان آ كلا طعامَك عمرو و تمرَك بكر»نحو: 

 . فارسی معتبر است و نقل بیخود نمی کند.او موخرا اسواء کان احدهما جارا او غیر جار سواء کان الجار مقدمگفتیم مطلقا یعنی 

نّ منهم   الأخفش، (جماعه)و قیل: ا 

: میگوید اخفش قائل است به جواز مطلقا الا یک صورت را 713و 2/712/که جواز را قبول دارند اخفش است. رضی کسانیاز 

 اس تثنا کرده.



ن كان آأحدهما   )در ناحیه معطوف چه مجرور بعد از حرف عطف بیاید چه نیاید(جارا  فا ن كان الجار مؤخرا   ن دو عامل()یکی از آ  و ا 

جماعا ،« عمرو، آأو و عمرو الحجرةِ  زید في الدار والحجرةِ »نحو:   فنقل المهدوي آأنه ممتنع ا 

 مهدوی: ابوالعباس احمد ابن عمار فقیها نحویا لغویا. 2/313تحفة الادیب/

 و لیس كذلك، 

  اینجوری نیست که ممتنع باشد اجماعا

ن كان الجار مقدما ، نحو:  (همان کسانی که فارسی گفت)بل هو جائز عند من ذكرنا،  هور عن فالمش « الحجرةِ عمرو في الدار زید و»و ا 

 سیبویه: المنع،

یعنی خود کتاب سیبویه را ندیده ولی از سیبویه بین علمای نحویون مشهور است که از هدایه خواندیم که که فرمود سیبویه قائل است 

 به منع مطلقا.

 وابن السراج و هشام، و عن الأخفش: الا جازة، )مبرِد(دقال المبرَ  (منع)و به 

 .یعنی قول اخفش را نیز ندیده بلکه حکایت و نقل شده

ن ولِ  (اجازه)و به  ل قوم ـ منهم الأعلم ـ فقالوا: ا  و الحجرة  یدفی الدار ز )كالمثال ي المخفوض، العاطفَ قال الكسائي والفراء والزجاج، و فصَّ

 سُمع، ولأن فیه تعادل المتعاطفات، (عاطف مخفوض آ مده باشدبعد از واو )جاز؛ لأنه كذا عمرو(

 ن تسامح جواب دارد یا نه؟که مراجعه شود که آ   تسامحٌ  هفی عبارتقیل  :2/135/المنصف: ای جاء علی ترتیب واحد. 2/111امیر/

لا امتنع، نحو:   «.في الدار زید و عمروٌ الحجرةِ »و ا 

شان ل از نق دما ن کان احدهما جارا مقکه فقط در او ابن هشام که منع مطلقا بود نهایت نظر سیبویه چه شد با توجه به دو بیان هدایه در 

ن  از سیبویه که آ یا بین این دو نقل تنافی است؟ در  اع را آ ورد.کان الجار مقدما امتنهدایه گفت امتناع مطلقا ولی ابن هشام تنها در ا 

 ی نیست ظاهرا چون اینجا در آ خری چون طرفداران مهمی را داشت که فی الدار زید و الحجره عمرو این دیگر از عرباینجا تناف

قبول  یبویهس یعنی اگر از عرب شنیده شده پس چرا  که شافه العرب و فهم مقاصدهمشنیده شده است اینجا جای آ وردن سیبویه بود 

الک گفت م جای سیبویه بود. در قبلی ها ابن می گویند کذا سمع من العرب اینجا پذیرشن در علت قایاآ  نی که نوشت آ  ؟ در هنکرد

ه سیبویه و چی نمهدوی گفت ممتع اجتماعا یع  ر موخراجا . در اینبویه باشد و چه غیر آ نی ی گفت چه س قممتنع است اجماعا که دسو 

. در ودباونها نشده کند چون اس تدلال به کذا سمع در  مطرح . در اونجا هم که ابن هشام مطرح نکرد چون جای آ ن نبود کهچه غیر آ ن

 .لذا تنافی نیست آ ورداین آ خری که جاش بود 

داده  ابن هشام در لبیب ادامه بویه این را قبول نکرده اند؟؟ اگر از عرب شنیده شده پس چطور مانند سی واقعا حل این چه می شود

اب داده می گوید جو ورد از اینکه موارد را می آ  بعد  قول سیبویههرها علی خلاف د و قد جائت مواضع که یدل ظایو بحث را که می گ

س یده است ن می گویند از عرب ر ایاقآ  ن یکه میتواند جواب های سیبویه هم باشد که اولی اش این است که هم  بثلاثه اوجه شده است

عطف  که قبول کنیم کهدانیم برای اینکه باین مثال را انما الکلام اما  )فی الدار زید و الحجرة عمرو(ما هم می گوییم رس یده است



می  هین را توجیا لی نقض قانون و قیاس نمیکنیم لذااس تعمال را قبول میکنیم و   ؟این از کجا آ مده است .معمولی عاملین مختلفین جایز

رس یده جت حآ رود که در بعض مواردیکه از عرب این جواب اول . بعدش تایید هم برایش می  فی در تقدیر بگیریم،کنیم به اینکه 

ین عاملین درست است چرا اگر قرار بود عرب اینرا از عطف معومل  : فی الدار زید و فی الحجرة عمرو.مده استآ  اینجا است فی هم 

لتصریح بفی عبدالله اوردن فی نشان می دهد که اصل عطف علی معمولی عاملین را قبول نداریم. یویده ان فی حرفِ د لذا آ  وریکجا فی آ  

الاصح فی هذا المس ئلة ما ذهب  می گوید: 7/122/لذا صبانو علی هذا الواو نائبة مناب عامل واحد که قانون و قیاس رعایت میشود. 

دیر . و ما اوهم ذلک یؤول بتقو این مثال رس یده از عرب را هم توجیه می کنیم: فی دار زیدٌ و الحجرۀِ عمروٌ  سیبویه من المنع مطلقا

او من عطف المفردات لکن لا عطف علی معمولی عاملین بل علی معمول عطف جمله بر جمله است عامل بعد العاطف فیکون اما من 

آ نکه فی در تقدیر می گیریم)و فی الحجره عمروٌ( که دیگه عطف علی معمولی عاملین نیست بلکه عطف علی معمولی عامل واحد یعنی 

 و قیاس است. واحد است که این طبق قانون 
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 المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متأأخر لفظا  و رتبة 

داشتید.  157صشما در س یوطی  ولیا جمع کرده و مفصل تر پرداخته جنی ابن هشام این موارد را ااین بحث جدید نیست منتهیی  

 .نیز دارند 1/53/معانیو  2/61/صبان، 1/218/همع ،2/78/اش باه

 ؟است یا نه طه بر تمام موارد صادقشما تامل کنید که این ضابکه  ببرند تحت یک ضابطه کلیمواضع را بعض نحوی ها خواس ته اند 

زیاد  ینجاه در اکوف موضع و کوفی ها کمتر از این موارد که مکتب ، بعضی هفت، بعضی شش تادر خود این مواضع اختلاف است

ه ک . این برخورد کوفی ها خلاف برخوردشان در جاهای دیگر استمارد به خلاف بصری هاضع اش را بشخوشایندش نیست که موا

ن و آ  شد تفسیر برای این ضمیر با اذا کان الضمیر مبهما محتاجا الی التفسیر تفسیری که تنها :قانونی که می گویند .دنتعداد را زیاد میکن 

 .دارد قص نای همه اینها قرار داده اند و شما تامل کنید که تمام است یا . این را ضابطه کلی بر تفسیر بعد از این ضمیر آ مده باشد

: هی اسم ما وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا او المقدماتجامع  2/111/هدایه :مختصری از بحث ضمیر

هدایه  :نحوی ها اختلاف کرده اند حکما( )لفظا او معنی اودر تفسیر این سه تای آ خر( )برای غائب فقط صفت آ وردمعنی او حکما

برای معنوی  زید. یعنیمده ماقبل آ  در لفظ  ی کهکه ضمیر غلامه بر می گردد به مرجع نجاییی که ضرب زید غلامهآ  لفظا یعنی  داشت که

ضمن یعنی حاصل تل اضافه کرده اند با نحوی ها نوعا مثال می زنند به مرجعی که حاصل المعنا است یعنی از معنا بدست می آ ید و بعضی

باره حکمی . درندگرفته ا که از اعدلواهو اقرب للتقوی که مرجع عدل است  ااعدلو  :یه شریفه میزدندآ   تضمن است که مثال بهل المعنا با

ما ار التز المفسِ  ان یدل س یاق الکلام علیتعریف کرده اند: چنین قدما که حکمی را  در کتب کم نیست( 1 :اختلاف بس یار شدید است

کل واحد منهم ل لابویه :لتزاما دلالت می کند بر این مرجع. مثال می زنند به آ یه: یعنی س یاق کلام به گونه ای است که اتضمنا لا

ت یعنی س یاق درباره میت است و ساویه مرجع ضمیرش کجاست؟ می گفتند حکمی مده. ابنیز آ   6آ یه الارث که در فقه: سدُ السُ 



ودند از قدما با دارد بحث می کند لذا ضمیرش می خورد به میت. گرچه این تفسیر تفسیری نبود که همه بپس ندد اما کم ن میراث میت ر 

حو به نتقدیرا یا لفظا  مَ : مرجع تقدَ در تنبیهجور دیگری می گوید  712ص 52به ویرایش سالاما صرف ساده ( 2. که این را بپذیرند

مرجع  :1/271/وافی ،117و 2/112است. رضی/ که اس تاد از عباس حسن گرفته که عباس حسن هم اینگونه دارد معنوی و حکمی

بهام و غمُُوض الضمیر: ا گرفته،ضمیر ورده از اینجاه)سلسبیل جناب اس تاد علیدوست مطالبیی که در فائده ها آ  الضمائر كلها لا تخلو من ا 

ب ؛ فلا بد لها من شىللمتكلم، آأم للمخاطب، آأم للغائب سواء آأكانت -كما عرفنا-با اینکه معرفه است مبهم است(  ها، و یفسر هامَ ء یزیل ا 

. مباشرة   هغموضها. فأأما ضمیر المتكلم و المخاطب فیفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام؛ فهو حاضر یتكلم بنفسه، آأو حاضر یكلمه غیرُ 

ء لا بد لهذا الضمیر من شى؛ ف(و مباشری نیست مس تقیم)ر و لا مشاهدمعروف؛ لأنه غیر حاضو آأما ضمیر الغائب فصاحبه غیر 

الموضّح آأن  رء المفسِّ و الأصل فى هذا الشى (ع لفظا و رتبة بر ضمیر مقدم باشد: مرجاصل اولی در مرجع)منه. ، و یوضح المرادَ یفسره

ر و مبین با اعتماد به این مفسو مبین را می آ ورد و  اول مفسرعرف )تقدما على الضمیر، و مذكورا قبلهم  -فى غیر ضمیر الشأأن -یكون

تقدمین است م  وید تقدم ذکره. ابن حاجب که لسان. صاحب کفایه میگبعدش مبهمی را می آ ورد تا تفهیم و تفاهم به خوبیی صورت بگیرد

فیما یحتاج  - عده الضمیر مطابقا له؛ء بلیبین معناه آأولا، و یكشف المقصود منه، ثم یجى (: او غائب تقدم ذکره2/111در شرح الکافیه/

بهام و الغموض. و یسمى ذلك المفسر الموضّح:  -ث و الا فراد و فروعهماللمطابقة؛ كالتأأنی فالأصل فى  «.مرجع الضمیر»فیكون خالیا من الا 

لفظا مقدم . 1 :رعایت نشدهی اس تثنا شده است و مرجع الضمیر آأن یكون سابقا على الضمیر وجوبا. چه کنیم که سه جا از این اصل اول

 .لفظا و رتبه موخر .7 لفظا موخر و رتبه مقدم .2 ة موخربت ر  لیو 

ص و یعنی در ن ا نصا قبل الضمیرمرجع مذکورالیعنی ان یکون اللفظی قدم : الت2حاش یه 272از وافی/ ربتة موخر لیتوضیح لفظا مقدم و 

کون ترتیب و التقدم فی الرتبة ان ی فضله عمیم که والد قبل از ضمیر است.: الوالد لفظی مانند تقدم بیان قبل ذکر شود این می شود

اهی اس تعمالی کلمات یعنی رتبه به جایگ : باید این مرجع در تکوین جمله مقدم باشد بر ضمیرالمرجع فی تکوین الجمله متقدما علی الضمیر

عرب در ساختار جمله اول جایگاه فاعل است و بعد مفعول )تکوین( مورد پذیرش یک زبان گویند مثلا در زبان در ساختار و اسلوبِ 

. دم استاه اس تعمالی اش در ساختار مقچون جایگ مفعول یا مبتدا مقدم است بر خبر که اینجا می گوییم فاعل رتبه اش مقدم است بر

والحال قبل از رتبه تبه ذر . است رتبه ممیَّز قبل از تمیز .رتبه موصوف قبل از رتبه صفت است .قبل از مضاف الیه است مضاف رتبه 

چون رتبه مفعول موخرا از فاعل است و مضاف الیه مفعول نیز موخر از مضاف : این درست است ر اکرم زید غلامهثلا دم . حال است

ثال لذا در این م  مده بعد غلامه این ضمیرست موخر است در لفظ نیز اول زید آ  است لذا رتبه ضمیر از رتبه مرجعش که فاعل ا

 لیلفظا مقدم و . 1: سه مورد مخالفت داریمن مفسر، بیاید بعد مبهم با اعتماد به آ   که باید اول مفسراز این اصل اولی . مشکلی نیست

اعل چون ضمیر اضافه شده به فرتبه موخر است ولی در در لفظ مقدم است مرجع زید است که : اکرم زیدا غلامُه : مانندة موخر بت ر 

مرجع زید که در لفظ  مانند اکرم غلامَه زیدٌ  :خر و رتبه مقدملفظا مو . 2 .فاعل و مضاف الیه فاعل مقدم است در رتبه بر مفعولکه 

ا برای هو است ضمنمانند نعم رجلا که هو در نعم فاعل است و رجلا تمیز  لفظا و رتبه موخر. 7موخر است ولی در رتبه مقدم است. 

 . در عرب این دو مورد اولاست وخررتبه تمیز نسبت به رتبه ممیز مجلا در لفظ موخر است و در ر . مفسر و مبینش هم هست

دو موخر باش ند به تمامه مخالف اصل  چون مرجع لفظا و رتبتا هر مورد پذیرش شده و درست است اما در سومی اختلاف است

شده است  یا در عرب اس تعمالفاهم زیر سوال می رود. سوال آ  و ت اولی است لذا تا توانستند قبول نکردند چون حکمت الوضع و تفهیم

که یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبتا. در ادامه وافی میگوید: قد یهمل هذا  ه میخوانیم جواب همین است: مواضعُ  نه؟ بحثی کیا

ل و مختصر و جواهر نیز به صورت مطو  ءقطعا حکمت بلاغی دارد لذا در بلاغت نیز در بحث انشایعنی الاصل لحکمة بلاغیه 

شمنی هم در بحثش دارد قال رضی اما  ،که رضی خوب بیان کرده است هر چند عباس حسن هم دارد خلاصه مورد بحث است



صوصا . اول بحث گفتیم که در ضمیر خکه غرض اوقعیت فی النفوس است دسوقی و امیر گرچه بیان رضی را دارند اما اسم نمی آ ورند

حالا وقتی این ضمیر غایب را بکار می برند تولید ابهام می کند و بشر به تبع  دارد،چون مرجع اش حاضر نیست ابهام ضمیر غایب 

 لذا امیرالمونین میفرماید جهل را عدو برایمی رود و علم اهد واضح شود لذا دنبال اکتشافات و درونی اش از ابهام بدش می آ ید و می خ

ر آ مد دیگر دنبال می کند و تمرکز به خرج می دهد و جس تجو می کند . وقتی این اب خودش حساب میکند هام تولید شد و بعدش مفسِّ

 لاغی. لذا حکمت بمرجع باشد اوقع فی النفس می شود و دنبال می کند و این مطلب را دیگر هرز نمی دهد لذا این مفسر که همان

مین ه یعنی مرجع در لفظ و رتبه موخر است قابل پذیرش است  این در تمام جاهاییی که یعنی اش که عرب بکار می برد همین است

دارد لحکمت بلاغیه و  271در ص . عباس حسناه تولید ابهام ثم اوقعیت در نفسش استو جایگهمش از همین مقوله است  ،است

کل لست و مثالش لابویه میگوید من اسمش را می گذارم مواضع تقدم حکمی که این حکمی با مانند جامی و صاحب هدایه متفاوت ا

 2/135شمنی/ اختلاف است . نین آ  و ن گفت حکمی که در عنایسدس نیست. آ قای طباطباییی در صرف ساده هم به هم منهم 

 . 2/112امیر/ 7/87دسوقی/

 :و هی س بعة 

لا بالتمییز«نعم آأو بئس»آأحدها : آأن یکون الضمیر مرفوعا  ب  ر ا   ، و لا یفسَّ

ب . در بادر شعر ابوعلی همین را گفتیم در تنبیه ثانی 718صدر . دوباره میبئس را ببینید و آ درس داد گفتیم که مباحث نعم و 283ص

نعم و بئس و ما جری مجریهما رافعان اسمین فاعلین لهما مقارنی ال  : 262بار دیگر میرویم س یوطی ص کبود. اینجا هم ی لازمرابع نیز 

س تترا یفسره م و یرفعان مضمرا  چون مرفوعا بنعم و بئس این اس تعمالات را خارج میکند که این از بحث ما خارج استمثل نعم المولی 

ه در ک که اینجا ضالمین فاصل آ مده است و فاصل بحث دارد ظالمین بدلالمانند بئس ل انیمو که این را الان می خواهیم بخممیزا بعده 

و یذکر المخصوص بالمدح و الضم بعدُ نحو نعم الرجل زید بعد وارد اعاریب شد که چهارتا ترکیب وجود دارد که  .است همع بحث شده

ین اء یعنی هم را گفت. و اجعل کبئس سق دوتا ترکیبش ر . س یوطی فگرفته اند نرا خبر آ  سیبویه زید را مبتدا و نعم الرجل و مشهور 

 ة البته اگر در مقام مدح و ذم باشد.احکام بار شود و اجعل فعَُلا من ذی ثلاث

ابن هشام گفت مورد اول جاییی است که نعم و بئس باشد و دارای ضمیری باشد که مرجع اش تمییزی باشد مابعد مانند نعم رجلا 

  :دیو هم در لفظ و رتبه موخر است. بعد ابن هشام می گ و جعم مر هَ  ،نعم هو است و رجلا هم مفسر است زیدٌ. فاعل

لا بالتمییزو لا ی   فسر ا 

: اگر در اینجا ما قبل از 7حاش یه 1/271/وافیتنها مفسرش تمییز است این نکته را عباس حسن خوب فرموده  محل دقت است. 

ن یم ه  این تحلیلانما یکون هذا حیث لا یوجد مرجعٌ سابقٌ  :از اصل اولی خارج کنیداینرا این نعم یک اسم ظاهر داشتیم نمی شود 

اینجا دیگر  ،. اگر گفت الامینُ نعم رجلافلو وجد مرجع وجب ان یکون الفاعل ضمیرا مس تترا طبقا لما س بق عبارت ابن هشام است 

ست ت و مفسر اش هم تمیز اسقرار داد. در این مثال گرچه مورد فاعل نعم ضمیر اعود متاخر لفظی و رتبیی از مواضع اینرا نمیشود 

لذا نعم، هو اش بر  مفسری دارد غیر تمیز که امین است چوننمی شود چون اون لا و الا در حقش نیست اما از موارد اول حساب 

 .هشام این را گفت. لذا ابن می گردد به امین

 ، «نعم رجلا زید، و بئس رجلا  عمرو»نحو: 



 . 28و2/23ع/البته مخصوص از عناوین نقشی نبود و باید نقشی مثل مبتدا باید میگرفت. هماست زید مخصوص 

 ، الذی یراد به المدح و الذم« عُلَ فَ »و یلتحق بهما 

: در لام تعجب غیر 216ص( 1 :داریموزن فعل عرب پرکابرد است و آ ثار زیادی دارد که در مغنی سه جا ادبیات ل خیلی در وزن فعُ 

نقش وزن مراجعه کنند،  1و 7و 2وحاش یه 2/132/وافین صفحه به برای آ   فعَُل که درس هاییی دارد که گفتیمنجا داریم وزن آ  جاره: 

فت گنجا آ  م اهش نچیزی هاییی که ابنآ ن  بس یار مهم است. اگر این نقش رابش ناس یم ممکن است نظرمان با 216ل در بحث صفعُ 

اخته میشود که در که رحمان و رحیم از رحِم س: در بحث رحُم در تفاوت بین صفت مش بهه و اسم فاعل 125ص( 2. متفاوت شود

بالضم لانه ل : کونه علی فعُ : احدها168ص( 7 .ن گفت این فعِل ای است که به وزن فعُل میرود و لازم میشودساخته شدن آ   علت

وقف علی افعال السجایا و ما اش بهها من ما یقوم بفاعله و لا یتجاوزه و لهذا یتحول المتعدی قاصرا اذا حوّل وزنه الی فعُل؛ لغرض 

ب است یق اش تعج. یکی از مصاده یکی از مصادیق اش مدح و ذم استبه وزن فعل برای مبالغه است ک: یکی از تاویلات المبالغة

 .می خورد که در بالا گفتیم مورد اول 1که بدرد بحث مغنی

 

 

 

 52درس

ه این ک وجه الحاق استاین  ؛تنها مفسر آ ن فاعل فعُل که ضمیر است تمیزی باشد مابعد: الحاق از این جهت است که وجه الحاق

 بین فعُل و نعم و بئس تا حکم نعم و بئس اینجا بار شود در اثر این وجه ش به.مدح و ذم بشود وجه ش به 

 (133نحو: )سأ ءَ مَثلَا القَْوْمُ()الأعراف / 

اده ن ار آ  از سوُئی که  ،شده سَوُءَ  در اصل بوده است سَوَءَ که رفته به وزن فعُل که 157قای حجت صآ  و  7/25/ساء بنابر نظر همع

یعنی در اصل سَوُءَ بوده است  امیر و ساء شده اما طبق نظر دسوقی و جاری شده 8ده عو بعد قادر بعضی اس تعمالاتش ذم شده 

. حال چه به نظر همع و 6/116/رجوع کنید به لسانکدام درست می گویند؟  شده ساء.  8ماوضع له اش چنین بوده که طبق قاعده 

ل ترجمه تحت اللفظی: چه بد است او از حیث مثده یعنی وزن فعُل. فاعل ساء ضمیر است که مفسرش مثلا است. یا دسوقی سوُء ش

چه بد مثلی دارند القوم الذین  :3/13قای مکارم در نمونه/ولی آ  که می گوییم چه بد مثلی است بلکه ما اینجوری ترجمه نمی کنیم بودن 

 .کذبوا ایاتنا

 )5رُجُ مِنْ آَفْواهِهِمْ()الکهف / )کبرَُتْ کلِمَة  تخَْ  و

ی)در مقام ذم( از دهانشان بر می نان میگفتند خدا برای خودش ولد اتخاذ کرده، چه کلمه بزرگهمین مثال را زد. آ   261س یوطی ص

، هی در کبرت رجعِ تنها م ؟چیست فرق اس تعمالی اشببنید فرق کبرَُ با کبِرَ کبِر دارد که اگر دارد در لغت تحقیق شود  :توضیحید! آ  

 .12/711نمونه/ کلمه  است .



 ،«ظَرُفَ رجلا  زید»و: 

 بعضی انسان ها نکته س نج و ظریف هستند. مدح:مقام مثال برای  

تبعش  به جناب ابن مالکاین عبارت ابن هشام با عبارتی که از س یوطی خواندیم جای سوال دارد؟ همین یلتحق بهما است که 

هور ل یک اجعل دیگر آ ورد یعنی ظ در مورد فعُ  و اجعل فعُل را که جعل کبئس ساء وا گفت و شارح)نهجة المرضیه یا بهجة المرضیه(

شام اینگونه نگفت. کدام درست است؟ آ درس از لسان اما ابن ه  بلکه از ما وضع فعُل بوده است دارد که ساء از مقوله فعُل نیست

 .دادیم

نجا قبول نمی کنند ای بس ته اند.  اس تثنا را از اصل اولیکوفی ها تا توانس ته اند درب  :ظر مکتب کوفهشام تمام شد و حالا نبحث ابن ه 

)دو امام مکتب یئ. فرا و کسامی کند هتوجین است و تا می تواند أأ در نظر اینها خیلی کم شعود به متاخر لفظی و رتبیی این بحث که 

م اعل است در نعضمیر نیست یعنی زید ف و ن چیزی که شما می گویید نیست بلکه فاعل مخصوص استآ  له د که این از مقو فتنگ  کوفه(

ی ئکسا: دارد این فرق را 7/22/همعکه  دارد. منتها این دو در نظرشان یک فرقی ضمیر نداریم: اصلا زید فاعل است و اصلا رجلا زید

 هور که دارندطبق مبنای مش چون تمیز  حاضر نشد این رجلا را تمیز بگیرد؟ چرا کساییی دیگر. را حال گرفته است )رجلا(این منصوب

دوفاعل  ،فاعل است اهد تمیز باشد و تمیز هم که محول ازو محول از فاعل می دانند لذا اگر زید فاعل است پس رجلا هم که اگر بخ

این رجلا را  هفتگ  فرا. ولی که کامل ضبط نشدحال  ازتمیز تشخیص  سدر به . رجوع شود نمی شود تمیز باشدرجلا لذا  خواهد بود

رای ب همین اندازه که شما بگویید این محول از فاعل است این خودش کفایت می کند ،اینکه الان فاعل نیست ییمنته  دتمیز می دان

جا جای همین .دجل زید که بعدش گفت نعم رجلا زیکه اشکالی ندارد یعنی در اصل بوده است نعم الر  که عنوان جدید استصحت چرا

 :نظر رس ید ؟ اما ابن هشام این را نمیگوید بلکه دو رد می کند بر این مچ گیری دارد که چه طور فاعلیت از رجل به زید

ن را می قایاآ   بعضالموجز نیز بس یار به درد بخور است،  کلمه در اصول در بحث اجماع مثلا درکلمه عن وقتی به کار می رود که این 

ه یعنی از اس تادم حکی عن نقل عنه یا :که خودشان رجوع مس تقیم ندارندحکایت می کنند  ،عَنی که اینها کارشان نقل استقایان آ   گویند

یشان را خودم کتاب ها. لذا ابن هشام هم دارد عن یعنی ودر قل و حکی می افتد و فقط کلمه عن به کار می شنیدم که ن یا از فلانی

اینگونه بود. لذا  نیفلا در این باب: اینها محقق اند که در این کتاب و میگویندفییی قایان بعضی را آ   نقل شده. ولیاز فلانی ندیدم ولی 

اگر طرف  داجماع از کدام دس ته از آ قایان باش بس تگی دارد به اینکه این ناقلِ می گوید منقول اجماع حجیت قای س بحانی در بحث آ  

 .قبول می کنیماز فییی بود حرفش را از عنی بود که هیچ اما اگر 

 (که متعلقَ عن بود این نقل را)هُ و یردُ فی الفعل،  و عن الفراء و الکسائی: آأن المخصوص هو الفاعل، و لا ضمیرَ 

 ،یا تامه است یا ناسخ یا زائد این چه کان ای است؟ نعم رجلا کان زید: :داریماین اس تعمال را ما در عرب ( 1: ابن هشام اشکالات

علمی ما  قایان کوفیون که الان خصممعنی وجود باشد. زائده نیست چون آ   بیی معنی می شود یعنی اگر کان بهتامه نیست چون کلام 

جور اس تعمال و اسلوب را از موارد کان ان زائده در س یوطی در آ خر بحث کان و ملحقاتش، اینهستند خودشان در موارد شمارش ک

گر ئده باشد! برگردید به خواص کان زائده که اس تاد س یوطی باید گفته باش ند که ازائده شمارش نکرده اند. ضمن اینکه کان می تواند زا

بحث می کند. تنها می ماند کان ناسخ که هم با معنا هم با اسلوب و  در تنبیه لا )لا نصیه( خواص کان زائده را 1نگفته اند در مغنی

ن ناسخ شد امی شود که نعم رجلا خبر این کان است. وقتی کاعراب سازگار است. این زید اسم کان که قبلا گفتیم خبر کان مقدم 



دارد که ظنّ به  در همع ین مخصوص فاعل است.ید نه فاعل که با این قول فرا و کسائی رد شد چون میگفتند اناسخ بر سر مبتدا می آ  

 .رفته است که می دانیم ناقصه است جای این بکار

ور ن دو نقل کرد که می گویند: ان المخصوص هو الفاعل منظمی گویند و ابن هشام که از آ  صوص ننها فاعل میدانند دیگر مخنکته: اگر آ  

 شما بصری ها که مخصوص می گویید ما فاعل میگوییم ولی معنا ندارد که مخصوص را فاعل بگویند.

در حثی که یک ب  کجاست؟ یه شریفهآ   الان مخصوص این : بئس للظالمین بدلا:که از س یوطی خواندیم آ یه شریفه :رد دوم (2

وص در مخصگفتید که  کوفی گاهی حذف می شود. تالی این حرف شما مخصوص است که همع و وافی هست در باب نعم،

فاعل گاهی حذف می شود در حالیکه فاعل حذف نمیشود. ممکن است شما که این اسلوب ها فاعل است این می شود 

 ودند کهب لذا درست است و بصری هاکه در س یوطی ملاحظه شد بگویید این کساییی است که قائل به حذف فاعل است 

به  ن مواردی که کوفی ها قائلآ  می دهیم که فاعل حذف نمی شود اما کوفی ها حذف فاعل را قبول دارند؟ جواب می گفتند 

 حذف فاعل شده اند این مورد را شامل نمی شود.

 و لایدخل الناسخ علی الفاعل، « نعم رجلا کان زید»

 این عبارت)مثال( فاعل یرده است. دیگر نکاتی که در ناسخ بودن را نگفت ولی در ذهنش بوده.نقش 

 )51قد یحُذف، نحو: )بِئسَْ لِلظّالِمِینَ بدََلا ()الکهف /  و آأنه)مخصوص(

 12/162نمونه/ تتمه این بحث می شود که فاعل حذف می شود و این از موارد حذف فاعل ها که قائل هستید نیست.

عضی است. باش ه ر ایشان مخصوص به ذم ش یطان و ذریفرموده اند که بئس می خورد به ش یطان و دار و دستش لذا از نظ1ش یهحا

 .261تا 1/256/معانی فرموده اند الوثن. 151مثل جناب حجت در ص

 ؟(است یا نه به کسره درستعمل داده شده به ثانی متناعین. بعضی معمِل خوانده اند )عمَلِ الثانی: آأن یکون مرفوعا  بأأول المتنازعین المُ 

 ماثانیهِ

 حسن ویُ مثل در بحث متنازعین دو عاملی که بر سر یک معمول تنازع می کنند  باب تنازع: 137. س یوطی صضمیر مرفوع باشد

معمول هم داریم یعنی  کیعامل یک و یس ییی عامل دوم،  و فاعل می خواهند که یحسنمرفوع طلب اند عامل هر دو  سیء ابناک:یُ 

ه من بدید و ب متناسب با این فاعل ولی دومی میگویدبه من بدین و در دومی ضمیر باشد  اولی میگوید فاعل را ابناک که میشود معمول.

که در  31در صرا حث تنارع ب 17لاف کرده اند لازم است در الانصاف مس ئله تبه اولی ضمیر بدید. چون مکتب بصره و کوفه اخ 

 ببینید.  7/51همع/

قل کرد س یوطی وقتی این را ن .یعنی معمول را به عامل دوم بدهیماولی و احسن این است که بگوییم عامل را دومی بدانیم  :بصری ها

م ذکر لیل دومی هر همع داما در الانصاف و دو الاقرب یمنع الابعد الاقرب للاقرب  چوناقرب است یسیء لقربه چون  :دلیل آ ورد کی

معمول  و اینل یک مول را به عامل اول بدهی بین عام: لسلامة من الفصل بین العامل و المعمول. اگر شما این معشده که گفته اند

. ضمن اینکه شما قبلا داشتید که خود ابن هشام گفت قیاس در عطف این است و یسیء فصل میشودفصل به اجنبیی پیش می آ ید 

ین کار را کنید خلاف قیاس می مام اجزا معطوف الیه بیاید و بعد عاطف و بعد تمام اجزا معطوف در حالی که اگر شما اکه اول ت

چه می شود؟ ضمیر مناسب می دهیم  یعنی یحسن ن وقت فاعل دیگریآ  می دانستیم و معمول شد برای دومی، . اگر عامل را دو شود



ز متبوع ( اهر تابعی)اجزاء تابع نیز رتبه موخر است.لفظ و یعنی یحس نان و یسی ابناک: که الف یحس نان می خورد به ابناک لذا در 

که  است نیلذا مکتب بصره گفته است اینجا دیگر هیچ چاره ای نداریم. ضمیری که مرفوع به اول متنازع  موخر است رتبتا در اسلوب،

 .دومی که این طبق مکتب بصره است سر از اضمار قبل از ذکر در می آ وردشده عمل کرده 

 ابقون السابقونه است یعنی السس یوطی گفت دلیلشان لس بقِ  بدهیم به اولی.عامل را اولی و احسن این است که مکتب کوفه گفتند 

تا اضمار قبل از ذکر پیش نیاید. اضمار قبل از ذکر عنوان دیگر  :ارندد همع. دلیل دومی که انصاف و مدهابتدا آ ن آ  چون عامل اول 

. مرجع یس یان در لفظ موخر است اما در رتبه مقدم است چون یعنی بگوییم یحسن و یس یان ابناک مرجع موخر لفظی و رتبیی است.

 لیه اجزائش در رتبه مقدم از معطوف است.ع فاعل جمله معطوف الیه است و جمله معطوف 

 .1/275/وافی و 1/227/همع ،7/51/همع ،31ص در 17اله مس ،الانصافآ درس ها: 

ننی ــ751نحو قوله:   لغیر جمیل من خلیلی مهمل             جَفَونی و لم آأجفِ الأخلاءَ، ا 

بهتر بود نزند. دو عامل داریم که عامل اول جفا و لم اجف فاعل دوم  خواهد آ مد، ؟ن هشام  به این شعر مثال نمیزد. چراباای کاش 

نا است ولی دنبال مفعول میگردد. اینجا هردو مفعول طلب نیستند که طلب است و عامل دو فاعل دارد که آأ است. فاعل اول فاعل 

عول به من بده. مکتب بصره میگوید الاخلاء مفاشکال ندارد. عامل اول میگوید اخلاء را به من بده و لم اجف میگوید به عنوان مفعول 

لم اجف است و فاعل جفا ضمیری است که برمیگردد به اخلا. این اخلا هم لفظا و رتبتا موخر است. لذا بصره میگوید در باب تنازع 

 اضمار قبل از ذکر را قبول می کنیم.

مقام تعلیل است که س یاق اینگونه است( ترک کننده هس تم  جفا کردند مرا و من جفا نکردم دوس تان را همانا )انّ درترجمه شعر: 

 .امور ناپس ند را از دوس تانم 

  ،(در این اسلوب متنازعین از این اضمار قبل از ذکر)و الکوفیون یمنعون من ذلک

ن مثال را ای می گوید کسایییو منع جواز مثل هذا الکوفیون فجوز الکسائی بناء  علی مذهبه من جواز حذف الفاعل:  :137س یوطی ص

وز الفراء و ج. جایز است که ما مکتب کوفهحذف شده است فاعل ؟ یسی ابناک. خب فاعل یحسن چی شد : یحسن ومی شود گفت

وارد العاملین تمشکل  یشان آ ن فرا می گوید ابناک فاعل برای هر دو است که ا بناء علی مذهبه من توجه العاملین معا الی الاسم الظاهر

نگوییم  .نحو یحسن و یسی ابناک هما افاعل موخر الی بضمیر ؤتحل کرد که ان یُ فراء جور دیگر هم  کرا قبول ندارد. ید علی معمول واح

یم به یحسن ر می خواه یم ی فاعل یسی بدانیم. اگر ض نیحس نان که اضمار قبل ذکر شود بلکه اگر می خواهیم عامل را دومی بدانیم یع 

. و ستدر رتبه مقدم ا ولیم ضمیری موخر را متناسب به اون می دهیم. الان هما نسبت به ابناک در لفظ موخر است یبدهیم می آ ی 

 .بیانات را ابن هشام نقل کرده استمی کنند اینها را که همان  هاینها تا بتوانند توجی

 ،فقال الکسائی: یحذف الفاعل، و قال الفراء: یضُمَر و یؤخر عن المفسر

 .اینها را می گویند تا اضمار قبل از ذکر پیش نیاید، هم لم اجف الاخلاءَ و انی یعنی جف

ن اس توی العاملان فی طلب الرفع و کان العطف با  فاعل بهما. )فراء(عنده (مرفوع)فهو« قام و قعد آأخواک»لواو نحو: فا 



ید که آ   رد. یعنی توارد العاملین پیش میرق داابن هشام شرطی است که با عبارت س یوطی ف هردو عامل فاعل طلب بودند. نوش تار اگر

 هم تنافی اینکه این دو با یا اد داردآ یا عبارت س یوطی با عبارت ابن هشام تض آ یا عبارت س یوطی درست بودفرا اینرا جایز میداند. 

 ؟  تحقیق کنید.رند کدام درست است؟ اگر تنافی دادندارن

عامل  و شاعر این اخلا را منصوب دانس ته است اصلا نمی شود این را مرفوع خواند چونکاش تی ابن هشام به این شعر مثال نمیزد  

فت یضمر و ؟ ضمن اینکه فرا گکار کنیم هی بدانیم این واو را چ. اگر عامل را اولوداولی که ظاهرا به نفع مکتب بصره تمام میش برای

ان و یسی دیگر نمی گوییم یحس ن که لم اجف الاخلا هم مثل یحسن و یسی ابناک هما  یعنی جفانی و نوشت اس تاد ،عن المفسریوخر 

یا این ، آ  ودش تطبیق طور برای این شعرطبق نظر فرا چ ابناک هما. شعر جفونی دارد پس چطور جفانی و لم اجف الاخلا هم شد که

ند و این خیلی راحت اینها را جواب می ده  ؟تطبیق بدانیمفرا را بر این شعر  چه جور حرف شعر را ندیده اند که اینجور تحلیل کردند

 م. یدکه در واو و نون خوانمی گویند این واو که ضمیر نیست  ،مقوله اکلونی البراغیث می دانندواو را از 
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یکی از دلایلی که  ،، در مورد نعم کان زید گفتیم نمی تواند زائده باشدمراجعه شود 261تا 256/ص1درمورد احدها معانی النحو/

ن ظن ظن کسی قائل نشده لذا ایبه زائده بودن ظنّ بکار رفته است که فرموده بعضی اس تعمالات جای کان،  7/28یادمان رفت همع/

 ید  نه فاعل. ناقصه است که سر مبتدا فی الاصل می آ  

 : آأن یکون مخبرا  عنه الثالث

 .و هم مبتدا فی الاصل را شامل شوددا فی الحال ابن هشام نگفت مبتدا بلکه گفت مخبرا عنه تا هم مبت

 فیفسره خبره

تمیز اش  تنها مفسرشدر بالا گفت که همانگون کاش ابن هشام اینجا هم لا و الاّ می آ وردتفسیر کند این ضمیر را خبر این ضمیر. 

رق های . یکی از فاینجا می شود موخر است مصداق، در رتبه و در لفظ هم فرض این است که . اگر مرجع اش تنها خبر باشدباشد

 .همیشه مفرد استدر این حالت ثالث دائما و سومی در این است که مفسر  دوم و

نیْا()الأنعام /  لاّ حَیاتنُا الدُّ نْ هِی ا    (25نحو: )ا 

ملاحظه شد که در بلاغت گفته اند که این س یاق ان و الا معمولا در مس تثنای مفرغ به کار می رود.  82این ان نافیه است که در ص

  .ن را دیگر نتوانس ته است رد کندظاهرا مکتب کوفه ای

 :داش ته که جا نداش ته بیندازندابن هشام در لبیب اینجا نکاتی را 

ه تعبیر ک استالا بما یتلو: تنها مفسرش ما یتلو  لایعلم ما یعُنی بهذا ضمیر : هالزمخشری : قال7/181/دسوقی .1

 .خر است و ثانیا در رتبه موخر استیعنی اولا در لفظ مو  دقیقی است



 طنابا که در بحث بلاغت ندارد در عربکلام این الا حیاتنا الدنیا:  )الحیاة(اصل این آ یه بوده است ان حیاتنا .2

 :دنضمیر در این اسلوب در ناحیه خبر به کار نمی رود یعنی نمی گوی . ی اش باید ضمیر بشودیک خواهید خواند لذا

نا حقیقت این ضمیر حیات  . پس دراست که ضمیر بجاش آ مده است ةنی که می شود حیاآ  تنها ان الحیاة الا هی. 

 .است

 1/275/وافی، 1/221/همعآ درس ها: 

 (1هَوَ اللهُ آَحَدٌ()الا خلاص / نحو: )قُلْ ، الرابع: ضمیر الشأأن و القصة

ذیل بحث ان هذان لساحران که عده ای هذان را مبتدا گرفته اند و لام را توکید و این جمله  85ص 1در مغنی مباحث ضمیر شان 

ین صفحات باید اضمیر شان برای تقویت کلام است) تضعیف کرد و گفت حقیقت برای ضمیر شان که ابن هشام این قول را خبر است

ذیل  51ص 1و چیزی که برای تقویت کلام است حذفش مخالف با غرض است یعنی نقض غرض و دوباره در مغنی (جمع شود

جا نیز خواندیم: آ ن 255و ص 251ص 2و در مغنی 252ذیل شعر 281در صو  131ذیل شعر  211صدر بود و  51شعر

مع هذه « ما»وفیین گفته اند این جناب درس تویه و بعض الکع بود که خواندیم کافه ثلاثه انواع که دومی کافه از عمل نصب و رف

الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمیر الشأأن فی التفخیم و الابهام پس ضمیر شان کارش تفخیم است همان تقویت کلام و از خاصیت های 

هشام قول اینها  ا عنه. بعد ابننجا فرمود: فی ان الجمله بعده مفسره له و مخبر بهن است که جمله بعد مفسرش است که آ  ضمیر شان ای

ایشان در شرح ایضاح گفته انما این زید؟ ابن هشام رد ابن خباز را رد کرد و گفت هذا سهو منه بن خباز که را رد کرد تا رس ید به رد ا

ه ابن هشام آ نجا گفت تید خبریه باشد. الب ن باأأ اذ لا یفسر ضمیر شأأن بالجمل غیر الخبریه که این نکته نیز اضافه شود که مفسر ضمیر ش

در بحث ان مخففه از ثقیله قائل اند بعد از تخفیف عامل  33ص 1مغنی قایان در بحثی که درگفت آ   ورد.آ   ولی اینجا با اللهم اللهم الا

این  البته در بعضی موارد تفسیر شده است ضری و س یوطی گفته اند اسمش ضمیر شأأن است.است اکثر نحویون که در صبان و خ

 فسیر شده به جمله انشائیه که ابن هشام دو مثال زد که یکی دعای له بود: اما انکاربرد یعنی بعد از ان مخففه( ت  قط در اینضمیر)ف

ان مخففه عامل است ولی به  فرمود 33ص 1سة ان غضب الله علیها. ولی ابن هشام در مغنیام جزاک الله خیرا و دعای شر: الخ

مدیم اینجا باب رابع که ضمیر لش آ  . در دلی255ص درس دادیم در اسمش ضمیر محذوف است که اینها را قایان مشهور گفتخلاف آ  

مؤونه پس تا بتوانیم  5با ضمایر عادی فرق دارد یعنیمورد  5و در شان ضمیری است تک پر که مخالف جریان رودخانه عمل می کند

نجا گقتیم کته: آ  ن  نجا با اللهم الا به کار برد.اینکه مجبور شویم لذا آ   رنیم مگکنیم از ضمیر عادی اس تفاده نمی ک  از ضمیر عادی اس تفاده

 یه؟ ی در باب رابع گفته یوید در بحث آ  که چرا ابن هشام در آ ن صفحه گفت قد قال سیبویه ول

یا دو چیز؟ بعضی ن یک چیزند . ضمیر قصه و شأأ 1ادی باید به نکاتی دقت کرد: ن با ضمیر عبرای معلوم شدن ضمیر قصه و فرق آ  

یا ه اسم دارد و آ  یعنی چه؟ چرا اینهم ه اند. ضمیر مس ئله یا ضمیر قضیهضمیر الحدیث یا ضمیر الخبر یا ضمیر مجهول یا ضمیر امر گفت

 یا تفاوت ماهوی است یاقصه و مس ئله و قضیه آ  مجهول و امر با و ن و حدیث و خبر ین اسمها تفاوت است؟ تفاوت بین شأأ ب 

ه دوم: از لحاظ تصوری یعنی چه مرجع ضمیر جمله باشد که این از مضحکات است. ما وقتی وضع ضمیر را دنبال نکت اعتباری؟

است یا ظاهرا  یا مرجع ضمیر جملهیگویند تحلیل دارند! و در حقیقت آ  پس اینها که م  لت کند بر مخاطب و غایب و اینها،میکنیم تا دلا

 جمله است؟ 



: )ضمیر مجهول اصطلاح کوفی هاست.(  1/226حقیقت ضمیر شان: عبارت وافی/ به رد میشویماب به دو سوال اول وابرای جو 

ذا آأرادوا آأن یذكروا جملة اسمیة، آأو فعلیة، تش تمل على معنى هام -ومن یحاكیهم الیوم-العرب الفصحاء  یس تحق  م؛خِ ، آأو غرض فَ )مهم(ا 

لیه  توجیهَ  نما یقدمون لها بضمیر یس بقها؛ لیكون -الأسماع والنفوس ا  لم یذكروها مباشرة، خالیة مما یدل على تلك الأهمیة والمكانة؛ وا 

بهام -الضمیر یکه ابهام ن اطب حاضر اند و ابهامی ندارند و آ  )ضمیر شأأن تلازم دارد با ابهام چون در ضمیر متکلم و مخوتركیز، بما فیه من ا 

به این حقیقت بر می گردد که دیروز از رضی غرض بلاغی را  موارد که ابن هشام می شمرد همش5د ضمیر غایب است لذا تولید میکن

 وطئه و مقدمه بود.(ن تیعنی در واقع ضمیر شأأ  گفتیم که چون بشر دنبال رفع ابهام است لذا دقت میکند لذا غرض متکلم حاصل میشود

ذا لم یس بقه مرجعه، مُشیر   و بهامه، باعث ا للرغب)سبب برانگیخته شدن شوق می شود(ا للشوقبخاصة ا  لى ما یزیل ا  ة فیما ، والتطلع ا 

اارغبة. فتقدیم  والنفس متشوقة لها، مقبلة علیها، في حرص و )در حالیکه..(یبسط تركیزه؛ فتجيء الجملة بعده؛ لا تمهید  لهذه  لضمیر لیس ا 

ا نتیجه  ؛)مدلول جمله است(هو مدلولها )ضمیر(ومدلوله، احدیت الله است( ،ی معنای هو)یعنالجملة الهامة. لكنه یتضمن معناها تمام 

 مله خبرن چیزی که جخبر عنه یعنی رابطه های جمله به آ  در بحث روابط الجمله بما هی است  153یکی از این حرف مثلا ص

محة آأو ل فهو بمثابة رمز لها، ون و القصه. میر الشأأ المعنی و من هذا اخبار ض  ون الجمله نفس المبتدا فیاست از آ ن چیز: العاشر: ک

لیها. شارة مُوَجّهة ا  چون این ضمیر می  مس ئله یا قضیه ن بگوییم یا قضه یا ضمیر مطلب یا این نکات هیچ فرقی نمی کند که ضمیر شابا ا 

که  عمال قصه و امر نمیکند همانطورمد تا رهنمود کند ما را به الله احد که یک حدیث و قضیه و یک امر است و هیچ فرقی در اس تآ  

 رست استخواهیم گشت. دعباس حسن تیتر داد به این اسامی و با یک تحلیل و غرض همه را بیان کرد البته تتمه ای دارد که بر 

نجا قت ای واب: با نکاتی که گفتیم مشخص شد که در حقینیست که مرجع ضمیر جمله باشد؟ ج گفتیم مدلوله مدلولها ولی قابل تصور

مرجع ضمیر یک مفرد است واقعا گرچه ظاهرا مرجع جمله است. یکی در همین مدرسه نقد نحوی را انداخته بود و میخندید به اینکه 

یه. لذا عباس حسن تصریح میکند در مفرد است یعنی احدیت الله در ان آ  مرجع جمله باشد. بله چون نخوانده که منظور اینها 

: لانه ضمیر یفسره مضمون الجمله و مضمون الجمله 1/225باز تصریح کرده همع/که ها. از کسانی : مرجعه یعود علی مضمون 225ص

ضمیر شأأن  نییع  خواند. نکته در همین موارد شماره می گوید: انه ملازم للافراددرس ش یی  مفرد و هو نس بة الحکم للمحکوم علیه. باید 

مرجعش مضمون جمله است و مضمون جمله ش یی  مفرد. فلذا س یوطی در ادامه همیشه مفرد باید به کار میرود یعنی هو و هی چون 

میفرماید و ذلک لا تثنیة فیه و لا جمعَ. یک بیانی نیز رضی دارد که مرجع در حقیقت این جمله نیست و مرجع در حقیقت مفرد است 

نی ضمیر شان جاییی به کار میرود مثلا جای یع  : و هذا الضمیر کانهّ راجع فی الحقیقه الی المسؤول عنه بسوال مقدر2/161رضی/

یگردد م  موضوع و قصه چیه؟ ایشان میگوید هو یا هی به مسؤول عنه بر شدند و ازدحام شده از یکی میپرسیدم ها جمع معرکه که آ  

ته اند ف ن خبر و قضیه و مس ئله در کلام نیست و این جمله همان خبر و قضیه و مس ئله است فلذا گ که در سوال وجود داشت و آ  

 نحقیقت همان قضیه و خبر است. پس کسی که تکلم میکند به ضمیر شأأن برای خودش آ   گویا مرجعش در ظاهر جمله است ولی در

 .رد وحدانیت خدا میپرسدسوال را در تقدیر گرفته که یک نفر در مو 

ن و میر شأأ ینکه آ قایان میگویند در هو ض است منتهیی ارجحیت مطرح است. اضمیر قصه و قضیه و... گفتن بلا اشکال  با این بیانات 

مام ست و جمله در تمله ااین قصه و شأأن و ... در واقع آ ن جدر هی ضمیر قصه حرف نادرست است با همین عرائضی که گفتیم. 

ر ین ضم مونث است هی به کار ببریم و به آ   ن است که اگر عمده در جملهموارد ضمیر شأأن چه هو چه هی موجود است اما ارجح آ  

گوییم. حدیث و خبر ب ،امر ،ن ضمیر شانمذکر است هو به کار ببریم و به آ   قصه، مس ئله و قضیه بگوییم و اگر عمده در جمله

در قسمت رابعها نیز ببینید: ان یکون للمفرد فلا یکون للمثنی و لا للجمع  225که تصریح کرده. وافی/ شاهدش عبارات همع الهوامع است

یکون للمفرد المذکر مرادا به الشأأن، حال امر و غیره و یجوز ان یکون بلفظ المفرد المونثه عند ارادة القصه  و  مطلقا و الکثیر فیه ان



کثر البصریین هذا الشرط توضیح می دهد: قد اشترط بحق  ا 7المس ئله خاصة  اذا کان فی الجمله بعده مونث عمده باشد بعد در حاش یه

لزومی و وجوبیی نیست. تمام بصریون نیست( و العمده جزء اساسی فی الجمله لا یمکن الاس تغناء  دهد که هو و هیلتانیثه)این نشان می

یه ذیل چون مس ندالیه مذکر است بهتر است هو به کار برود. مثال دوم ابن هشام که عمده ثل مبتدا و فاعل و نایب فعل. در آ  عنه م 

: در این بحث سه قل است: بصری، کوفی و  1/225عبارت همع/ ابصار است و مونث لذا هی بهتر است که ضمیر قصه میگوییم.

ابن مالک: مذهب البصریین ان تذکیره مع المذکر و تانیثه مع المونث احسن یعنی ارجح من خلاف ذلک البته یجوز التذکیر مع المونث. 

رای ضمیر ب نیث مع المذکر.اورده، و التنیز آ  مة و مونث است. برعکس اینرا حُکِی از عرب حجت که گفته انه امةُ الله ذاهبة که مبتدا ا

 .هم می توانید ببینیدرا  1/57/معانیشان 

َّذینَ کفَروا()الأنبیاء /  ذا هِی شاخِصَةٌ آَبصْارُ ال  )53و نحو: )فاَ 

نجا آ  بحثی بود که در  کمغنی هم بود که ی 11صیه در م که کل جمله خبر برای هی. این آ  و شاخصه خبر مقدابصار مبتدای موخر 

ن آ  اگر جواب شرط اگر یکی از در جمله شرطیه : در حرف الفاء صفحه دومش خواندید که از باب ثانی اس تاد درس داد که میگفت 

تی اذا فتحت فاذا : ح یه را ببینید شرط استآ  این  اذا فجائیه می آ ید. اگر قبل ءبعضی هم به جای فا موارد باشد فاء برسرش می آ ید و

رای اذا ل را بنائب و منوب لا یجتمعان. ابن هشام این مثامی گویند که  هء و هم اذا با هم جمع شده اند؟ پس چفا اینجا هم .... پس

 را ببینید. 2/352/خضریو  1/171/وافینجا اس تاد وارد جواب شده است که در دو داریم؟ آ   و اذا هر ءورد پس فافجائیه آ  

آ یه طبق این اعراب  اینن وقت آ  این می شود از مقوله مبتدای وصفی. بتدای موخر اگر ابصار را گرفتیم فاعل شاخص و نگفتیم م نکته: 

کوفی ها  شود. یمبصره نمکتب می شود اما از نظر  هکوفمکتب یا خیر؟ از نظر  یعنی ضمیر شان باشدرابع باشد المی شود مثال برای 

 . صری ها اعتماد را شرط می دانستندند. بت قائم زید را جمله می دانس  و نها اعتماد را  شرط نمی دانستندآ  می شود چون 

یه: ضمیر المجهول  .و الکوفی یسُمِّ

 وافی: لانه لم یتقدمه مرجع یعود الیه. د ضمیر مجهول که رضی دقیق تر است؛دارند که چرا می گوین 1/228و وافی/ 2/166رضی/

 

 

 51درس

 هو هذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسة آأوج

 أأن.ش للقیاس یعنی قانون و قاعده رایج در ضمایر غیر

 ؛لزوما  آأحدها: عوده علی ما بعده 

ند اما ضمیر شان دائما اینگونه کردمی  بعد. چون ضمیر های عادی هم گاهی عود به مامخالفت قیاس روی همین لزوما هست تمام

 1/225/وافی 1/225/همع .است

ذ لایجوز للجملة المفسرة له آأن تت  و لا شیء منها علیه (جمله)قدم هیا 



ه کاست که قبلا گفتیم یعنی اگر بخواهد مقدم شود خلاف اون غرض می شود  و حکمت اصلا امکان ندارد که این زیر سر اون غرض

 بیاید ابهام ایجاد کند که سبب شوق بشود اون مضمون از بین نرود.

لا جملة،  هُ رَ مفسِ  و الثانی: آأنّ   لایکون ا 

 .ن جمله هم حتما باید خبریه باشدآ   255و  251بین این صفحه و ص عدر جم ر واقع می شود.له است که مفسِ در ظاهر جم

  و لایشارکه فی هذا ضمیرٌ 

 .شان را در این ثانی ضمیر دیگر رانمی کند ضمیر  تمشارکنکره در س یاق نفی افاده عموم میکند. 

 «كان قائما زید» :نحو ه بمفرد له مرفوعآأجاز الكوفیون والأخفش تفسیرَ  و

 ولی اخفش ندارد.دارد را این بیان نیز  1/225/همع کهتفسیر ضیمر شان به مفرد است 

ست که زید فاعل گرفته اکه قائما مفردی است که له مرفوع یعنی اسم کان است و مرجع اش قائما است  )ضمیرشأأن(هو: کان قائما زید

 است.

 «ه قائما  عمروٌ ظننتُ 

 .که مفردی است که فاعل گرفته است ک مرجع اش قائما استه ضمیر شان است 

له گفت مرجع اش همیشه جماین دو را جواب می دهد. ولی یک سوالی برای اهل دقت باید پیش بیاید اینکه ابن هشام ابن هشام 

رد نگفت به مقابل جمله، مفدر چرا ابن هشام  است و اخفش و کوفی ها گفته اند مرجع اش می توواند مفردی باشد که مرفوع می گیرد.

ردی را نمی گویند. پس مکتب کوفه و اخفش هر نوع مف .یعنی مفردی که له مرفوعکوفی ها هم گفتند مفرد با یک قید  تگفتنهاییی بلکه 

که این کوفی ها  اجازه اینبا اینکه قاعدتا توقع داریم در مقابل جمله مفرد به کار رود نه مفرد مع القید. وقتی به قید دقت میکنیم سراغ 

همیشه د نگوی  کوفه میمکتب جمله است و  هن همیشأأ بصره می گویند مرجع ضمیر شمکتب آ یا  یعنی یک اس تثنا است یا نه؟اجازه 

جمله نسیت و می تواند غیر جمله باشد یا اینکه مکتب کوفه هم می گویند ما هم می گویند مرجع ضمیر شان همیشه جمله است اما 

ین است که کوفی ها قائما زید را جمله می دانند اما بصری ها جمله نمی دانند لذا ظاهرا علی المبنا که قائما زید را فرق این دو در ا

 مبتدای وصفی می دانندو جمله می دانند اینها هم اس تثنا نزده اند و بلکه همان را  می گویند لذا فقط در مصادیق این جمله با بصری ها

لان  نظر علی مذهب البصریینکر نیز همین را دارد : و فی ما ذُ  166و  2/165ی/ن باشد که رضیبیان هم  ظاهرا باید .تفاوت دارند

نند چون . بصری ها که قبول نمی ک جمله می دانندبا فاعل که این را  ستکوفه ا مکتب چون ةٌ فاعلها جملمع تکون انما عندهم  ةَ صفال

 .اندجمله نمی دانند. لذا بحث بر سر مصدایق این را 

مل کرد بر حونه دار است و تا بشود ؤ یر مم ضمیر شان یک ض گفتیم که  ابن هشام که این را قبول نمی کنند چی کارش می کنند؟

که به  یر عادیم هو در کان ض  و زید مبتدای موخر و کان قائما خبر مقدم کان قائما زید: .ر شان نمی کنیمی، حمل بر ضم ضمیر عادی

ننته ظ  قائم خبر کان و زید اسم موخر کان. :چون خبر در کان بر اسم مقدم میشود بگوییمدر این مثال اولی یا اینکه  زید می خورد 

  .به عمرو می خورد شه قائما خبر مقدم و ضمیر تظنن و عمرو مبتدای موخر  قائما عمرو:



ن سُ  (این نحو)و هذا لیه؛ لأنه  «ظننته»و ضمیر « کان» و اسمَ  خُرّج علی آأن المرفوع مبتدآ   (نه بافتنی اگر مثال یافتنی باشد)عمِ ا  راجعان ا 

 فی نیة التقدیم

  پس این از از موارد متاخر لفظی و رتبیی نیست.

 اسما  لها.« کان»و یجوز کون المرفوع بعد 

مبتدا باشد  ع است ان مبتدائی استاین جواب فقط برای اولی است چون در ظننته ضمیر تُ داریم. مبتدای وصفی که میگفتیم مرفو 

 نه مبتدا فی الحال پس چون حقیقتش همان مبتدا وصفی و مس ند الیه است همان مبتدا است.

 .و الثالث: آأنه لایتُبع بتابع؛ فلا یؤُکد، و لا یعُطف علیه، و لا یبدل منه

 .ی ضیمر شانبدل نمی شود آ ورد برا ن تاکید و عطف وآ  برای ید پس نمی آ   فاء . هیچ تابعی نمی آ ید چون؟این با بتابع چه باء ای است

برای چه برای ضمیر شان چه که الضمیر لا یوصف و لایوصف به و  125در ص چون خواندیم سوال اول : چرا صفت را نگفت؟

 .دیگر ضمایر هم نمی آ مد

نظیر صفات است در مش تقات که  ؟ عطف بیان در جوامد: لا یعطف الیه منظور چیستخواندیم 125با نکاتی که در صسوال دوم 

عطف نسق  یعنی چه یدعطف نمی آ   ، اینصفت نمی آ ید برای عطف بیان هم نمی آ یدضمیر که برای  ابن هشام گفت لذا همین جوری

ان است که عطف بی : این بیان ابن هشام هم شامل این 2/117/و امیر2/181/بعضی مانند شمنی ؟یدعطف بیان یا هردو نمی آ  یا 

می اید ید چون عطف بیان از بقیه ضمایر هم ننمی آ  اما بعضی گفته اند که فقط منظور عطف نسق  آ ید و هم عطف نسق نمی آ ید یمن

میر اینکه از ض  چون خود اینها هم قائل به و دفاع کرد آ یا می شود بیان شمنی و امیر را جوری درست کرد .خواندیم 125که در ص

بگوییم  .یینی بودتوضیحی و تب  ی که از ضمیر نمی ایدکه اخر نظر ابن هشام این شد که عطف بیان هستند؟ داشتیم عطف بیان نمی اید

میر که برای ضمیر عادی می توانست بیاید برای ض  که این ها ناظر به اون صحبت کرده اند که این عطف بیان ذمی و ترحمی و مدحی

از جمع دو  ونجا مثالی نداشتیم و ابن هشام هم مثالی نیاورد آ  ونه دارد چون ؤ اعم می شود اما این ماین عطف لذا  شان نمی تواند بیاید

 . عبارت به این نتیجه رس ید

 بحثدارد در  تبیین و توضیح وجود ،که در بدل ثابت کردویه بسی ابن هشام از بدل نمی آ ید؟  ؟این سه تابع نمی آ ید : چراسومسوال 

 . خب اگر بخواهد بیانی برای اون بکار برود مخالفن نیز اثبات کرده بودل از آ  گرچه اس تاد قبالسادس در فرق عطف بیان و بدل 

بدلی بیاید این  کاگر ی .غرض این بود که این ضمیر به ابهامیتش باقی بماند تا سبب هرز نرفتن ان جمله شوداست با غرضی که گفتیم 

 .ض غرض و لذا نمی آ یدقمی شود ن

برای توکید اصلا  هضمن اینک. که ابهام باید بماندض غرض است در حالیقبکار بردن هم به نحوی ن توکید ؟ چونچرا تاکید بکار نمی رود

سبت اشد ابهاما است از نکره لذا ن  و غرضش ابهام است لذایند که این ضمیر چون در مقام ابهام است و ضمیر بکار می رفت لذا می گ

 ار نمی رود.ند لذا توکید به کت قایون قائل به توکید نیس آ  ه نکرات ب

ش لدمامینی می گوید من علت این را نمی دانم یعنی دلی چرا عطف نسق بکار نمی رود؟ چرا چیزی را نشود به ضمیر شان عطف کرد؟

. شمنی می گوید من تحلیل اش می کنم. شمنی می گوید: وقتی شما یه چیزی را ولی نمیتواند تحلیل کنداین است که سماع نشده این 



ار لیه است و ضمیر شان هم همش یه در ابتدا بکع کنید به ضمیر شان شما می دانید که المعطوف فی حکم معطوف می خواهید عطف 

ه مبتدای فی الاصل . حالا چیزی که عطف می شود به این مبتدا یعنی این جمله چمی رود با توجه به اون حکمت حالا چه مبتدا و 

ه جای این ضمیر شان نشس ته است رابط می خواهد با این خبر در حالی که اونجا می شود کالخبر برای اون. خب حالا اون معطوفی ک

ف نسق قت عطلذا هیچ و  ایجاد میشودلذا چون رابط نداریم لذا بیی ربطی در معنا  چون مدلوله هو مدلولها داشتیم که رابط نداش یم

 .نداریم

یغتفر فی  :اولا طبق قائده یغتفر میشود حل کرد :لایل مختلف. به دو دمامینی بیخود نگفتاما ظاهرا این تحلیل دچار اشکال است 

ثالثا بارها  .یر شان امکان ندارد که بیی ارتباط معنوی باشدم ثانیا چیزی که می خواهد عطف شود به ض الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. 

ن چیزی که می ای این تحلیل درست است؟به نظر ما که مثال منوان بدرهم را گفتیم.  گفتیم که بحث رابط یک بحث ثانوی است

 و در این صورت لغو است یعنی قل هو الله احد ،ستایا ضمیر شان دیگری . 1 :دو حالت داردبه ضمیر شان خواهد عطف شود 

ون چ ر شان و دیگر عطف شود که چه بشودین صورت این جمله ای که داشتیم مفسر بود برای ضم ییا غیر آ ن است در ا. 2. هو

. این در حقیقت مضمون اون جمله است لذا این هو مضمونش مضون همان بود لذا عطف به این امکان ندارد و مدلوله مدلولها گفتیم

 عطف بر چیزی که)نمی شود . چون با حقیقت ضمیر شان نمی سازد یعنی ضیمر شان چیزی غیر از مضمون جمله مابعد نبود

 .این عطف اصلا معنا پیدا نمی کند لذا ضمیر شان( مضمونش مضمون جمله است بیی معنی است ولو غیر 

لا الابتداء آأو آأحد نواسخه  .و الرابع: آأنه لایعمل فیه)ضمیرشان( ا 

 .باید اولش بیاید چوندلیل اش چیست؟ حکمت اش 

فراد ، فلایثنی و لا یجمع   و الخامس: آأنه ملازم للا 

 .ون جمله دوتا ده تا نمی شودکه چون مضم چون مدلوله هو مدلولها که گفتیم و توضیح دادیم

ر بحدیثین آأو آأحادیث ن فسُِّ  .و ا 

گرچه بعدش چند جمله بیاید چرا؟ به خاطر غرضش که این هو این غرض را تامین می کند. در واقع این حدیث یعنی همان جمله. 

 و کفایت می کند. ر ابهام است لذا این هو تامین می کندمیضمیر عادی نیست که بخواهد تطابق کند بلکه هدف این ض 

 یر شان نکن تا آ نجا که می توانی مگر اینکه مجبور شدیم : چون ضمیر شان اینگونه است حمل بر ض مخالفتتا  5]متفرع بر این 

 :[ کرد که ضمیر شان نگرفت مثل مشهور 33و ص 255و251همانطورکه اس تاد در ص

ذا تقرر هذا ، علم : آأنه لاینبغی الحمل علیه ذ )ضمیر شأأن(و ا  اره )از همین جا یعنی همین عدم انبغاء که اینجا اشه ، و مِن ثمََّ ا آأمکن غیرُ ا 

ن اسم به نزدیک است چرا ثم به کار برده که بارها جواب دادیم( ، شأأن   فة ضمیرُ المخف المفتوحةِ « آأن»، ضعف قول کثیر من النحویین: ا 

ذا آأمکن ، و یؤیدهو الأولی آأن یُ  ؤیا()الصافات /  ()این اولویت راعاد علی غیره ا  قْتَ الرُّ بْراهِیمُ قدَْ صَدَّ و  111قولُ سیبویه فی )آَنْ یا ا 

ن تقدیره: آأنک (115  بوده است که تا می شود ضمیر غیرشان بگیریم( ذهنش همین نکته )نگفت انه و در.ا 

جا گفت  کجا گفت قال و ی کی . چراگوید نظر سیبویه موید نظر ما استقال س ییبویه اما اینجا می قد ابن هشام گفت  255ص

اونجا ه چراکقد قال با موید قابل جمع است  ؟گرفت نکفت یدلّ  نجا این بود که در حد دلالت است اینجا در حد مویدآ  موید؟ ظاهر 



ان سیبویه برای ما ی اس تفاده این بیاز س یبیوه شده ول یعنی صدور بیانقال یعنی این بیان صد درصد در الکتاب آ مده است  قد که گفت

همانند اجتهاد خود ابن  چون ممکن است این هم از اجتهادات سیبویه باشد اما چرا در حد یوید است؟، استو تایید در حد یوید 

 .در حد یوید می باشدلذا در حد دلالت نمی رسد اما جون سیبویه است در اینجا  هشام

 

 

 

 55درس

را  بتمییز،  «رب»جر بـالخامس: آأن یُ   مفسَّ

من سائر حروف الجر بوجوب تصدیرها و وجوب تنکیر مجرورها و نعته )تنفرد رب  این مورد را داش ته اید: 151صدر  1در مغنی

ربهّ ه شود، مطابق با مقصود متکلم آ ورد مجروران کان ظاهرا و افراده و تذکیره و تمییزه بما یطابق المعنا ان کان ضمیرا یعنی تمییز 

به ر اگر مجرور ضمیر بود باید مذکر و مفرد باید باشد و باید تمییزی اورده شود که مطابق با معنا باشد مثلا اگر دونفر باشد:  :رجلا

. الان تنها مفسر ضمیر تمییز است می شود از عود ضمیر به متاخر لفظی و رتبیی که قبلا عرض کردیم رتبه ربه امرة  ، ربه رجالا، رجلین

نجا: ابن هشام گفت وجوب تنکیر مجرور بوجوب تصدیرها و وجوب تنکیر مجرورها اینجا ممیَّز موخر است. سوال در آ  رتبه  تمییز از

 چطوری سازگار است چون ضمیر است. 

البته در نعم ضمیر فاعل بود ولی اینجا ضمیر مجرور است. در نعم از همع ادرس دادیم که ان ضمیرش وجوب افراد دارد اینجا نیز بنابر 

نیز فرموده حتما مفرد باید به کار برود و مطابقت نمی با تمییز در تعداد و تانیث بلکه  151مکتب بصره و ابن هاشم نیز که در ص

ن ضمیر چون از عرب حجت رس یده علاوه بر این میتوان بی صحیحی استنکه می گوید ربه رجلین ربه رجال ربه امرة مکتب کوفه  با ای 

 و تمییز تطابق ایجاد کرد ربهما رجلین ربهم رجالا ربها امراة. ابن هشام میگوید این شنیده نشده.

  7/75و معانی النحو/ 1/275وافی/ 1/227الخامس در همع/

 وجوب کون مفسره تمییزا  و کونه هو مفردا  ،  )وجه ش به(فی« نعم و بئس»ر و حکمه حکم ضمی

 این تشبیه است که گفتیم در اول باب رابع تشبیه نیاز به ادات تش ببیه ندارد و ابلغ است چون دوئیت در ذکر ادات گویا عینیت است.

لی ما  ـ 751قال:  (مثال برای اثبات:) َّه فِتیة  دعوتُ ا   یورث المجدَ دائبا  فأأجابوا          رُب

که در قران نیز ائبا الفتا ای العبد و جمعه فی القلة فتیة. د 215مباح المنیر/: ةفتی. ربه را مونث نیاورد لذا شاهد می شود برای ما

ی آ نچه در وچه بس یار جوانانی که دعوت کردم آ نان را به س. ترجمه : اس تمرارادآأب فی العمل ای اس تمر علیه یعنیهست که در لغت 

 یجاداممکن است با این تشبیه یک توهم  چون ابن هشام فرمود حکمه حکم ضمیر نعم .رگواری را دائما پس اجابت نمودندپیی دارد بز 

 : ولکنه شود که اینها در تمام موارد حکمشان شبیه به هم هست لذا دفع توهم می کند

َّها، ولا رُ « ربهّ امرآأة»، فیقال:  ولکنهّ یلزم ایضا التذکیرَ   « نعمت امرآأة  هند»یقال:  )درحالیکه(ب



التذکیرُ چون لزم هم متعدی هم لازم به کار می رود. پس در تانیث در رب تطابق ندارد. در باب غیرمنصرف خواندید که اسم های 

 ثلاثی ساکن الوسط غیر منصرف یا منصرف یا اقوال دیگر وجود دارد. 

 .مییز فی التأأنیث و التثنیة و الجمع و لیس بمسموعللت  ه)ضمیر(و آأجاز الکوفیون مطابقتَ 

بق در تذکیر و تانیث و در تعداد، ط لیس بمسموع یعنی اینها از راه قاعده درست کرده اند چطور در ضمیر مطابقت دارد با مرجعش 

 لذا این اجتهادی است و بصریون قبول نکرده اند.قاعده اینجا نیز میتوان 

مجرور با اینجا لذا رضی گفته اند ضمیر در این جور اس تعمالات معرفه نیست و عده ای هم این نظر را سوال اول که وجوب تنکیر 

دارن بخاطر خاصیت معنوی رب که حاصل نمی شود الا به تنکیر مجرورها. نظر مقابل مثل ابن جنی این از معارف است ولی اول 

حکمت بلاغی دارد اینکه ضمیر تولید ابهام کند پس چون اسلوب  بحث این عود ضمیر عرض کرد اس تادعابدی تمام این موارد یک

هاییی است که این ضمیر هیچ وقت مرجعش قبلش نمی اید اشد ابهاما است فلذا رب سرش می اید. عبارت ابن جنی: جاز ذلک 

: انما دخلت رب  1/275افی/لمضارعت)مشابهت( هذا المضمر للنکره اذ کان اضمارا علی غیر تقدم ذکر  و محتاجا الی تفسیر. عبارت و 

. هعلی هذا الضمیر مع انها لاتدخل الا علی النکره لان ابهامه بسبب عدم تقدم مرجعه مع احتیاجه الی ما یفسره و یبینه جعله شبیها بالنکر 

 هم اس تافده شود. 5وافی حاش یه

بله با نکات بحث فرق این دو مقام فرق دارد  : نکات معنویک فرق رب رجل  انأأس ته و ربه رجلا اناس ته، 7/75: معانی النحو/2نکته

چون مقام ضمیر شان تفخیم و اینها بود. لذا معانی می فرماید : ربه رجلا اناس ته اذا کان شخص الذی قصده مقاما کبیرة ... این ناظر به 

 دو شخص بود یا اینکه در دوتا مقام به کار رود...

 « ضربته زیدا  »ر له، ک المفسِ  ل مبدل()نائب فاعالسادس: آأن یکون مبدلا منه الظاهرُ 

ضمیر براش بدلی بیاید که اون بدل اسم ظاهری است که مفسر این ضیمر است و تنها مفسرش هم هست . که اون لا و الا دراولی 

ه بدل بلذا این از موارد عود ضمیر علی متاخر لفظی و رتبیی است چون رت  در همه این موارد جاری است . که تنها مفسرش باشد .

بس یار مفصل است. الضمیر الذی  1/227همع/  2/515جامع المقدمات/ 1/275وافی/ آ درس ها :موخر از رتبه مبدل منه است. 

 خواندیم اسم ظاهر بالاتفاق بدل برای ضمیر می اید. 126یبدل منه الظاهرُ المفسره له. در ص

 الأخفش و منعه سیبویه،  (این سادس)قال ابن عصفور: آأجازه

انش دارد می ابن عصفور با این بینوش ته صححه ابن مالک و ابو حیان انها هم قبول کردند. ولی سیبویه مخالفت کرده با سادس،  همع

فرمود  126شام ص. ابن ه کرده ضربته زیدا. عبارت لیز است چون سیبویه منع گوید که من هم مانندسیبویه این مورد را قبول نمی کنم

 خب این منع سیبویه برای چیست؟ اون اتفاق که ابن هشام گفت چی بود؟  اید بالاتفاق اسم ظاهر بدل از ضمیر می

؟ اونجا ابن ویهبیاید پس چرا اینجا منعه سیب اونی که اونجا داشتیم ابن هشام تصریح کرد که به اتفاق اسم ظاهر می تواند از ضمیر بدل

ر ه می هده که اسم ظاهر بدل از ضمیر بیاید منتها اینکه اسم ظاهر تنها مفس. سیبویه هم اجاز ارداین تهافت ند هشام ادعای اتفاق کرد ؟

یبویه اجازه نمی س  : که این اس تعمال را سیبویه اجازه می دهد اما ضربته زیدا رااست. اگر داشتیم زید ضربته زیدا باشد را اجازه نداده

 .نابر بیان ابن عصفوردهد البته ب 



جماع)سیبویه و غیر آ ن(بن کیسان هو جائز و قال ا  .نقله عنه ابن مالک با 

. یعنی ه داریمجا یه بیان دیگر از سیبویاین ن. پس جائز باجماع یعنی سیبویه و غیر آ   مقابل ابن عصفور ابن کیسان را قرار می دهد هو

مالک  شام عنایت خاص به ابنابن ه ابن هشام می گوید نقل این قول را از ابن کیسان ابن مالک که  از سیبویه در السادس. نقل دو

 دارد و الکی نقله عنه ابن مالک را نمی آ ورد یعنی ابن مالک این بیان را پذیرفته است لذا ابن هشام هم می گوید من هم این بیان را می

. این دقائق و رابن هشام نقله ابن مالک را بیی جهت نیاورده.علمیت ابن مالک در مقابل ابن عصفو  .پذیرم و این السادس را می پذیرد

تنها ): منع ذلک قومهمعقبول کرده. همع هم دارد که صحح ابن مالک . یعنی ابن مالک هم این را س بک ابن هشام فهمیده میشود. 

ته از المبدَل یعنی تفسیر نمی کند ولی بدل می اید که گفتیم. و رده ابوحیان بالورود که گف و قالوا البدل لا یفسر الضیمر  اخفش نیست(

 ب حجت رس یده.عر 

 ، «ضرب غلامه زیدا  »مفسره مفعول مؤخر کـ )واو حالیه(السابع: آأن یکون متصلا بفاعل مقدم، و

خواهیم را  ه دلیلملاحظه شد ک 157دلیلی در س یوطی ص به بعد کما اینکه بنا به 1/221سابع را وافی نقل نکرده و مبسوط را همع/

ضمیر متصل به : مانند ضرب غلامُه زیداتنها مفسر اش مفعول موخر باشد . 2مقدم  ضمیر متصل باشد به فاعل. 1 :شروط سابعگفت. 

 فاعل و مقدم و تنها مفسر مفعول موخر است. قبلا گفتیم فاعل و مضاف به فاعل رتبتا مقدم است بر مفعول.

در نثر می گویند  .یرفته اند البته با یک اختلافیاین را قبول ندارند در نثر اما در نظم پذ ونجمهور بصری. : خیرآ یا همه این را قبول دارند

اعل لذا از موارد وجوب تقدیم معول با اینکه فاین از موارد وجوبیی تقدیم مفعول است بر فاعل که س یوطی هم برای همین این را آ ورد . 

مه گفت نه ید ضرب زیدا علارتبه اش مقدم است این مورد است که به فاعل ضمیری متصل شوی که تنها مسفرش مفعول باشد لذا با

صلا در یعنی شما ا .وافی هم ذکر نکرده استجمهور بصری ها قبول نکرده اند و و اصلا عرب بکار نمی برد . لذا ضرب علامه زیدا  

 .صادیق این بحث نیستلذا این هم که از م که باید بگویید ضرب زیدا غلامه.نثر نمی تواند بگویید ضرب غلامه زیدا بل

 157س یوطی ص.  1/221/همع : درس هاآ  

 : احد از اصحاب کسائی که در لغت هم کار2/561/تحف الادیب)و آأبو عبدالله الطُوال )ابن جنی(و آأبو الفتح )بصریون(آأجازه الأخفش

 من الکوفیین،  (217و از اصمعی نقل میکند متوفی  آ مد است

 و رقیّ نداه ذا الندی فی ذُرا المجد       ذاالحلم آأثوابَ سُؤدد   هحلمُ  کساـ  752 :قوله جازه داده اند(کسانی که او من شواهده)

 .اهد مثال داش ته ایم ذکر کرده اندر نبوده اما این اساتید چون در مصرع دوم هم شتدر لبیب یک مصرع بیش 

جمع ذِروَ  5/11. ذرا لسان/ندا فاعل رق است  نداه ذاالندی.. ذالحلم مفعول اول کسا و اثواب مفعول دوم. الحلم : حلمه ذاشاهد مثال

 و بلند مرتبه کرد بخشش، صاحب حلم را لباس های بزرگی ترجمه : پوشانید حلم صاحب حلمو ذُروَ. ذروت کل ش ییِ  ای اعلاه. 

 ، صاحب بخشش را در بلندی های کرامت .صاحب بخشش

 النثر تقدیمَ  فی (ی که مرجع آ ن مفعول استد به فاعلیعنی در جاییی که متصل می شو )ذلک یوجبون فی (جمهور بصری ها)و الجمهور

ُّهُ()البقرة / المفعول بْراهِیمَ رَب ذِ ابتَْلی ا   . 1/175کلمات در تفسیر های رواییی  ببینید چه است. نمونه/ (121، نحو: )وَ ا 



: بعضی لضرورهزه ل: یجوِّ  7/51/دسوقی. 1 اختلافی بین خودشان هست: ک این ی. حالامهور بصری ها در نظم پذیرفته اند: ج نکته

نیاز  21ذیل شعر  51ص 1مبانی ضرورت را در مغنی. نظم محل ضرورت است این گونه است مانند دسوقی می گویند برای این که

. لذا برای حل این شعر نیاز داشتید به مبانی ضرورت که ما هم درس دادیم اونجا . اینکه ضرورت در س یوطی هم داشتید 21بود شعر

: یعنی اینها گفته اند در نثر قبول نمی کنیم اما در ه علی الشعررُ : قصَّ  1/222/مانند همع. 2. د . رجوع کنید به اونجاکی اطلاق می شو 

شعر تا  71نظم قبول می کنیم یعنی حتی اگر تعدادش زیاد باشد . اطلاق ضرورت تا چه حدی را شامل می شود . اگر یه بحثی در 

ند ایا یانکه قابلیت دارد که این را قانون کنیم . اثرش اینجاست که کسانی که السابع را جایز دانس ته انجام شد به این می گوییم ضرورت 

. این را ما ربه خاطر کثیر شعلوروده فی الشعر کثیرا ، اگر گفتند ما این سابع را قبول می کنیم اگر کل مثال هایشان شعر باشد

ن است . مثلا دلیلشان هم همی . اتفاقاه. بلکه از این حکم درست می کننده البتبه معنای لا حکم ل ی کهضرورت، ضرورت نمی گوییم

ون نظم کثیرا . این ضرورتی نیست که از افی ال ابن مالک لوروده  حهابن جنی و صح ه: رجحقتی دلیل اینها را می آ وردو  1/221/همع

 . ذا این ها السابع را پذیرفته اندصدور حکم نشود ل

 .این صورت دیگر این را نمی پذیرندنبود در در سابع حالا اگر یه جاییی این شروط 

 لاتصال الضمیر بغیر الفاعل، « ها فی الدارصاحبُ »و یمتنع بالا جماع نحو: 

در بخش مبتدا و خبر  57مرجع ضمیر مجرور در ناحیه خبر است پس چون به فاعل متصل نشده قبول نکرده اند. لذا در س یوطی ص

خبر برگردد مانند  بهمرجعش اونجاییی بود که ضمیری به مبتدا متصل باشد که شمرد در موارد تقدیم خبر بر مبتدا  هی از مواردی کیک

 همین جا که می گویند این واجب است گفته شود : فی الدار صاحبها . 

 «ضرب غلامُها عبدَ هند  َ»نحو:  و

ر مضاف الیه مفعول است، نه مفعول.ت ولی این هم ممتنع است پرچه ضمیر به فاعل متصل اس   چون مفسِّ

 .لتفسیره بغیر المفعول و الواجب فیهما: تقدیم الخبر و المفعول 

  

 

 

 

 56درس

 شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عِمادا  

ضمیر برای چون در مورد عود ضمیر و در ان ضمیر شان را بحث کرد یک ضمیر مهمی است لذا بحث میکند که این  ابن هشام

کسانی که دنبال فقاهت هستند ضمیر فصل نیاز به اجتهاد دارد که اختلاف فتوا ایجاد میکند. فصلا مفعول ثان مسمی. عماد را بیشتر 



کوفی ها می گویند گرچه مورد پذیرش دیگران نیز قرار گرفت. کوفی ها دعامه نیز گفتند. متاخرین ضمیر الصفه نیز گفته اند. این چهار 

 1/17معانی النحو/ 2/155رضی/ 1/215. مباحث ضمیر فصل وافی/ 223و1/226ر همع/اسم د

  :و الکلام فیه فی آأربع مسائل

ش مربوط به دوتاو  دوتاش فیما بعده استو  دوتاش فیما قبله استکه شش شرط دارد که  :ضمیر فصل استشروط مساله اولی در 

 فی محله و فی مما یحتمل من الاوجه. 156ن نیاز به اجتهاد دارد . در صمغنی وارد فائده می شود که ای 155. صفی نفسه است

 یشُترَط فیما قبله آأمران:  )یعنی لانه(آأنه )بیان ذلک(و هی س تة و ذلک الُاولی: فی شروطه

 آأو فی الاصل ،  (حال تکلم)آأحدهما: کونه مبتدآأ فی الحال

رط ماقبل آ ن است که اگر شمبتدا فی الاصل یعنی ناسخ بر سرش به کار رفته باشد. ماقبل مبتدا فی الحال یا مبتدا فی الاصل باشد . 

د از شرط اول پس شرط اول مابع اینگونه باشد به نظر شما اولین شرط مابعد می شود این که خبر فی الحال باشد یا خبر فی الاصل .

 حال و ذوالحال هم به کار میرود. ماقبل بدست می اید. اخفش مورد دیگر را نیز پذیرفته که ضمیر فصل بین

 مراد از اولئک کسانی هستند که به نبیی اکرم ایمان می اورند. 6/758نمونه/(153نحو قوله تعالی: )آ وْلئِک هُمُ المُْفْلِحُونَ()الأعراف / 

 .اولئک مبتدا است فی الحال. لذا هم ضمیر فصل است توضیح آ یه :

  25/153نمونه/ (21هُوَ خَیرا ()المزمل / و قوله تعالی: )تجَِدُوه عِنْداللهِ 

 .که ناسخ فعل است و خبر بوده اندو دوم تجد بکار رفته است که در اصل مبتدا  تجد )ضمیر ه( بین مفعول اول :توضیح

ه به این هم ک ولدامالا و منک  انا اقلَ  : ان ترنِ  75کهف ایه  :وردهکه مخصوصا اس تاد آ  ابن هشام در لبیب این مثال را نیز داش ته  

 .دقت کنید

 غشی ندارد «واعلموا آأن هذا القرآ ن هو الناصح الذی لایغُش»و قول آأمیرالمؤمنین )علیه السلام(: 

 از او نقل کرده. 1/223نته ای دارد که همع/ 2/187شمنی/ .م انّ است که ناسخ اینجا انّ استهذا اس :توضیح

 ، «جاء زید هو ضاحکا  »ک »و آأجاز الأخفش وقوعه بین الحال و صاحبها 

یاور. گفته اند که این مثال بافتنی است. مثال یافتنی ب به اخفش  .ین حال و ذوالحال هم بکار می روداخفش می گوید ضمیر فصل ب 

 : می گوید من مثال یافتنی هم دارم . اخفشچون شما در مقام اثبات هس تی

 (38لکمْ()هود /  : )هؤُلاء بنَاتِی هُنَّ آَطْهرََ  (وقوع ضمیر این)و جعل منه

د میتوان ولی حفص از عاصم. اطهرُ است. اگر اطهرُ باش .نَّ آَطْهرََلکمْ بنابر نصب اطهر: هؤُلاء بنَاتِی هُ این آ یه شریفه را بنابر یک قرائت

ی نیز گرفت میتواند ضمیر فصل باشد البته میتوان ترکیب دیگر ضمیر فصل گرفت؟ هوالاء مبتدا و اطهر خبر و بناتی عطف بیان. پس

اعاریب   2/78که ضمیر فصل نباشد. این باطهر به رفع مثال برای قبلی است و به درد اخفش نمی خورد لذا با اطهرَ. لذا تبیان عکبری/

ائات مثل سعید بن جبیر اطهر بالنصب خوانده. حتما ببینید ذیل الحجة ایشان فمروده در شواذ قر  6/256و5گفته. اگر به مجمع البیان/



و  2/187شمنی/ 7/51در مورد حسن اختلاف است بعضی گفته اند به نصب و بعضی گفته اند به رفع خوانده اند. دسوقی/

 گفته اند بالنصب خوانده عیسی سقفی و محمد بن مروان بالنصب خوانده اند. 2/111امیر/

نَ آأبو ع«آأطهر»فیمن نصب   مرو من قرآأ بذلک،، و لحََّ

هن ضمیر فصل بین حال)اطهر( و ذوالحال)بناتی( هوالا مبتدا و بناتی خبر که ذوالحال هم هست. ابن هشام می فرماید: لحن در صرف 

ساده گذشت که باب تفعیل خواندیم یه وقتی به معنای نسبت دادن به کار می رود یعنی ابو عمرو نسبت غلط داده به این قرائت. ابن 

در بحث ولاس یما گفته قال ابن  158دلیل لحن را نمی گوید. ولی ما میدانیم با نوش تاری که از ابن هشام داریم من جمله در ص هشام

دهان لا آأری له وجها پس این لحن با قرائن مشخص میشود که که نتوانس ته وجه اعرابیی برای حالت نصبیی پیدا کند لذا این قرائت 

و نسبت میدهیم و ابن هشام هم درذهنش این بوده ادامه متن است که قد خرج میگوید یعنی او غلط است. شاهدی که به ابوعمر 

 نسبت غلط داد ولی حالت نصبیی را درست کرده اند. 

که  . البته ترکیب دیگری هم می شود گرفتر فصل گرفت که هولا می شود مبتدااگر مرفوع باشد : اطهرُ : این هنّ را می شود ضیم

 . بحث می خورد و اعاریبیی گفته است خیلی بدرد این 2/78/بدرد اخفش نمی خورد . لذا عکبری ی قبلی می شود واین مثال برا

 :اگر منصوب باشد: اطهرَ 

 .جة که این دیدنی است حتما ببینید: ذیل الحمجمع

 .دو نفر ظاهرا به نصب خوانده اند دسوقی و .. شمنی گفته اند که به نصب خوانده است . که

 هولا می شود مبتدا و بناتی می شود خبر و ذوالحال که اطهر می شود حال که هنّ بین حال و ذوالحال آ مده است. :صب باشداگر ن

 .ه مطرح کرده اند و قبول کرده اندکه این ترکیب را نیز یه عد

گوید اما  دلیل لحّن را نمی : یعنی این قرائت نادرس تی است یعنی نسبت غلط داده است به نصب. ابن هشامابن هشام میگوید لحّن

قال ابن دهان انا لا  که ابن هشام در اینجا در ولاس یما گفت 158. مانند صچیست . با این نوش تار معلوم است قاعدتا ما می دانیم که

هیچ  ه. لذا چون اطهر را در حالت نصبیی دیده است کنتوانس ته است وجه اعرابیی پیداکند. این جا هم مانند اوست که اری له وجه

 اعراب دیگری براش نداریم لذا گفته وجهیی ندارد ...

به  . که این ما را می بردکه در ادامه اش می گوید قد خرجت شاهد دیگری که به ابوعمرو این را نسبت می دهیم ادامه عبارت است

 .را هم ببینید 2/161/رضی .ه انداین سمت که او نسبت غلط داد اما ما حالت نصبیی را درست می کنیم یا درست کرد

 :کرده اند هبلکه به دو توجیغلط نیست قرائت نصب دیگران در مقابل ابوعمرو میگویند 

 :این هنّ  .ی یک جمله است یعنی مبتدا و خبرهولا بنات

یا توکید است از ضمیر در بناتی که در این صورت اطهر لکم  .1

 می شود حال از ضمیر در بناتی 



کم را خبر و اطهر را حال از یا می شود هنّ را مبتدا گرفت ل .2

ضمیر در لکم گرفت .چون لکم ظرف مس تقر است . دارای 

که اسمیه ضمیر هنّ است . کل این هم می شود یک جمله 

اعراب دارد که جمله حالیه برای ما قبل است . اگر کسی 

ابن هشام در باب ثانی حالیه را قبول نکرد می شود مس تانفه . 

س تقر بحث کرده که ظرف م  112و ص 768و ثالث ص

 :این دو صفحه نکاتی پر ارزش دارد حتما بخوانید.

 .شد هلذا حل شد و حالت نصبیی دو توجی ی گویند که حال از مبتدا نمی آ ید.؟ چون اقایون مچرا اطهر حال از هن نباشد

 :ن هشام. اشکالات ابگوید هر دو تخریج دچار اشکال استابن هشام می 

: بناتی جامد غیر  که اطهر لکم را حال از بناتی به تخریج اول .1

موول به مش تق است و شما می دانید که جامد غیر موول به 

مش تق در نظر بصری ها متحمل ضمیر نیست . بناتی یعنی 

دختران من تاویل نمی رود مانند قلم است ، مانند اسد نیست 

ر بناتی غلط است یضم  ازکه تاویل به مش تق برود . لذا حال 

. 

ابن هشام گفت کی می شود  172قبلا در ص به تخریج ثانی : .2

حال بر عاملش مقدم شود . این جا اطهر مقدم شده است بر 

لکم . که این از موارد تقدم حال بر عاملش بود .خیر . چون 

.. . اینجا فعل متصرف عامل نه فعل متصرف است و نه . ش به

ظر بعضی عامل ظرفی است یعنی لکم . که عامل ظرفی در ن

بعضی نیز مانند از نظر عاملی لفظی ولی ضعیف است و 

دارد که عامل معنوی است که ضعف اش  7/55/دسوقی

. لذا این  در حال مقدم بیشتر است لذا نمی تواند عمل کند

 تخریج هم نادرست است .

ئت بوعمرو گفت این قراا نتیجه : اس تفاده کرد.پس نتیجه ابن هشام تایید کرده ابوعمرو را لذا قرائت نصب غلط و به نحو اخفش نمیتوان 

. بعضی اشکال کردند که ابن هشام این اشکالات را جواب داد لذا ابن هشام نظر ابوعمرو را قبول غلط است چون وجه اعرابیی ندارد

 کرد پس نظر اخفش را رد کرد .

کنند؟  پس چرا این را قبول نمی ید پذیرفته شودلذا با : اگر این دو تخریج روی هواست پس نظر اخفش می شود تک احتمالیسوال

ابن هشام با رد کردن این دو تخریج گفت حرف ابوعمرو درست است و قرائت غلطی است لذا نمی شود از این اعراب بدست آ ورد 

ر اخفش را رد نظلا که که اذا جاء الاحتمال بط الاس تدا میتوان از این اعاریب دفاع کردلذا نظر اخفش روی هواست . البته ما به گونه 



ورد ولی این هشام خرج را بعد لحن می ا .رد و بعد نظر اخفش را رد می کنیم. ما می گوییم برای قرائت نصب وجوهی وجود دامی کنیم

و خرج را جواب میدهد یعنی لحن درست اس تو قرائت نادرست است و از قرائت نادرست اس تخراج حکم نمی شود کرد لذا اخفش 

 .اشتباه است

نَ آأبو عمرو من قرآأ بذلک، «آأطهر»فیمن نصب  (38ی هُنَّ آَطْهرَلکمْ()هود / : )هؤُلاء بنَاتِ  (این وقوع ضمیر)و جعل منه  ، و لحََّ

ما توکید لضمیر مس تتر فی الخبر آأو مبتدآأ، و « هن»رجت علی آأن )هؤُلاء بناتی( جملةٌ ، و و قد خُ  علی )ماعلیه الخبر، و« لکم»ا 

 حال ، و فیهما نظر، « آأطهر»فـ (. در دومی حال از دومیاولی حال از ضمیر مسستر در بناتیکه در  تخریجدو التخریجین، 

 جامد غیر مؤول بالمش تق، فلایتحمل ضمیرا  عند البصریین ، « بناتی»آأما الأول: فلأن 

 به نحوی. 85. س یوطی ص 2/153و جامع المقدمات/ 122تا  1/115/وافی ادرس برای جامد غیر موول به مش تق :

 (بصری ها)عند آأکثرهم )چه لفظی چه معنوی باشد(و آأما الثانی فلأن الحال لا تتقدم علی عاملها الظرفی

ود ابن . اما جالب است که ختلقی به قبول کرده اند را کرده است ابن عصفور است هر چند دیگرانی هم اول کسی که این تخریج

ت یعنی تاویل به مولوداتی می رود که این هم مش تق است لذا این جامد موول به عصفور می گوید این جامد موول به مش تق اس

می گویند تعجب است از ابن هشام که قول را گرفته اما تتمه  امیر و شمنی و.. مش تق است لذا متحمل ضمیر می شود . لذا محشین

. این چراد شاید هم دیده اما قبول نداش ته باش ندیده باشد.اش را انداخته است . البته شاید ابن هشام این تیکه از بیان ابن عصفور را 

که فرش تگان به شکل پسرهای جوان امده اند آ یه محل اختلافات است . که در مورد قوم لوط است . این داس تان عجیب است 

نه پیامبر که ردند به خاحضرت ترس ید . کسی که لذت انحراف را بچشد حتی ازدواج کند به همین راحتی از ذهن انسان نمیرود حمله ب

اون وقت  .انها را به ما بده حضرت گفت میخواهید دفع شهوت کنید دخترانم را بگیرید و حتی گفتند خانه را در اختیار ما قرار بگذار

ولاداتی مداشت که به اینها گفت هولا بناتی . لذا یه عده گفته اند این بناتی نمی تواند سُلبیی بحث است که مگر حضرت چند تا دختر 

باشد چون در مولوداتی یعنی از سلب خودم و از اونجاییی که دختران خود حضرت نمی تواند متناسب با انها باشد لذا این نمی شود 

لت ولی من حااین تاویل باشد . اما بعضی جواب داده اند که منظور هم دختران خودم است و هم دخترانی که از سلب من نباش ند 

نداره ای نبوده البته برخی گفته اند تعداشان به ا مانند اینکه به پیامبر و حضرت علی می گوییم پدران امت .دهند پدری دارم که بگم ب

 مه جواب ندهد در مباحث تفسیری.

 کی علاوه بر قبلی ها. را ببینید 1/225/و همع 2/588/و جامع 2حاش یه  1/171/وافی این بحث ظرف مس تقر که باز می توانید

ه فاعل در کون لکم اگر ظرف مس تقر می شود به اعتبار متعلق است چ ؟گفته است که عامل ظرفی ضعیف است عده گفته اند کی

متعلقَ را بخودش میگیرد لذا ظرف مس تقر می گویند لذا آأفی الله شکٌ که شک فاعل خود فی الله است چون ضمیر مس تقر میتواند 

لش شده که عامل قوی است که اینجا هن لکم یعنی هن یکنّ لکم. این یکن تامه است چون متحمل ضمیر بشود ولی چون جانشین عام

 یه عده این گونه جواب داده اند .اگر ناقصع باشد سر از تسلسل در می اورد. 

آ ن  رعامل ظرفی می تواند حال ب خود ابن هشام گفت عند اکثرهم پس عده ای عده هم مانند دمامینی اینگونه جواب می دهند کی

 . ستی ن به معنای بطلان  . اقلو ضعفمقدم شود لذا اقل در مقابل اکثر مساوی نیست با بطلان 



حیث لا کثرة القائلین بحکم  موجبة  لاطراح الاقلیین ب  تکثرین و لیسلاعلی قول غیر ا فی تخریجها حرج   : فایّ  2/187در شمنی/ دمامینی

 ما بر اقلین حمل می کنیم .یتُفت علیه

 و اکثر نسبت به یک اعرابیی حذر دارند بیانگر این استقران است  مثال آ یه چون: خواس ته از ابن هشام دفاع کند 7/55/دسوقی

 یصح این اعراب ضعیف است ، نه غلط لذا ما حمل بر ضعیف نمی کنیم : تخریج القران علی القول الضعیف لا

 ست یا نه ؟ببینید برای نصب وجه دیگری را ذکر کرده ا 2/78/تبیان عکبری
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ه در حال موکده)زید ابوک عطوفا( تقدیم شد ک 175؟ علاوه بر این صآ یا خبر ذوالحال می تواند باشد :در مورد اعراب اخفشسوال 

الحال و عامل حال در تقدیر است، آ یا آ ن مطلب اینجا به درد می عطوفا را حال از خبر نمی دانند بلکه ذو س یوطی و مشهور قایان آ  

 اگر خبر ذوالحال نمیتواند بیان اخفش رد می شود. خورد؟

 :چون اصل مبتدا بخاطر دلایلی که در ابتدای باب رابع گذشت باید معرفه باشداز متفرعات احد می باشد 

 معرفة کما مثلنا،  (ماقبل): کونهو الثانی 

 این شرط در فائده که خواهیم خواند اثر دارد.

 .«ما ظننت آأحدا  هو القائمَ »ما من الکوفیین کونه نکرة ، نحو: و آأجاز الفراء و هشام و من تابعه

 نکره به کار رفته. قبل هو استاحد که ما 

 آ ن فائده که با ه که مکتب بصره اجازه نمی دهند؟ ثانیا؟ آ یا این بوده بودنش چه بوداحدا که قبل از آ مدن ظننت مسوغ نکر  :دو سوال

 .2/155/رضینت احدا... امکان دارد؟ یا این اس تعمال ما ظن خواهیم ذکر کرد آ  

 شترط فیما بعده آأمران : کونه خبر المبتدآأ فی الحال آأو فی الأصل و یُ 

ایج بین اشکال است اما ر  لااز جهت معنوی به هر کدام بگیرید ب ؟ید برای مبتدا است یا برای خبرفی الحال او فی الاصل ق  :سوال

ل و فی الحال نیز خبر فی الاصفی الاصل و اما به خبر این را نمی گویند هر چند اشتباه نیست و  و حالفی الاقایان به مبتدا می گویند 

 . نید که این را قید مبتدا می داندنیز  ببی  1/222/هست. وافی

  ،«خیرا  »کما تقدم فی « آأل»و کونه معرفة آأو کالمعرفة، فی آأنه لا یقبل 

لش نکره بودن است و اگر معرفه شد دلیل می خواهد که دلیلش فائده ای است که در باب رابع و بحث بلاغت خواندیم که خبر اص

 . معرفه مثل المفلحون یا الناس.1/227/وافی 2/158/به خاطر ان فایده ، وضع شده است. رضیضمیر فصل 



وجه ش به را نیز  ه،کالمعرف بیان مصداقضمن  وخود ابن هشام مصداقش را بیان می کند دلیل تعبیر به کالمعرفه؟  کالمعرفه یعنی چه؟

دو مثال که  فحه پیشو در ص مصداقش : در صرف ساده داشتیم کالمعرفه یعنی اون اسمی که مثل معرفه ال نمی گیرد.: بیان می کند

همراه ، مراه اله :ست که این سه نوع کاربرد داشتافعل تفضیل امصداقش ، یکی از مغنی الدیب و دیگری لبیب ایه کهف خواندیم

 نن مقدر بود مانند الله اکبر که در روایتی از امام رضا اون مِ اگر هم همراه من نبود مِ ، که این همراه مِن بود بدون آ ن دوو اف الیه مض

ن چه ظاهر و چه مقدر با ال هیچ وقت وصف که این مِ ن یُ . معمولا می گیرند من امی باشدظاهر شده است که در بدایه المعارف 

خود ابن هشام . آ مده در اون مثالمِن خیرا که بدون  21مزمل ایهکه من آ مده است و مثال  75آ یهکهف سوره مثالش . جمع نمی شود

 .در لبیب: کما تقدم فی خیرا و اقلاینجا تصریح کرده 

بیر کرده اینها تع  1/227/. وافی2/155/شرح کافیه در. ابن حاجب 2/112المقدمات/هدایه جامع  ؟دلیل تعبیر به کالمعرفه چیست

را ابن هشام اینگونه . چ. البته وافی نوش ته ما یقاربها فی التعریفن کذا یعنی ننوش ته اند کالمعرفهاند اذا کان الخبر معرفه او افعل مِ 

: لا احمی آ ورد در شرح ایض رادلیل این تعبیر از ادامه لبیب مشخص می شود که در ادامه لبیب ابن هشام نظر ابن خباز  ننوشت؟

در  هور قبول ندارند ابن هشام نیاورداین از موارد کالمعرفه است ولی چون مشهالمضاف  ن ول مِ فعَ أأ بین کون امتناع ال لعارض ک فرقَ 

پس دلیل  .خواندیم که مثل متوغل در ابهام بود که در اثر اضافه به معارف لا تتعرف لذا کالمعرفه است و ال نمی گیرد کمثلکالادیب: 

مصادیق دیگران قوال و ابه خاطر این بود که تعبیر جامعی بگوید که  که کافعل من گفتندو عدم تعبیر آ قایان به کالمعرفه تعبیر ابن هشام 

که افعل من ال نمی  268. س یوطی ص 181و 2/187/شمنی، 225تا ص 226ص 1/همع .بین همه باشد را نیز بپوشاند و جامع

 گیرد.

 سمبالا ، و خالف فی ذلک الجرجانی فأألحق المضارعَ  ک(ند خیرا یا اقل منمان )ما مثلناآأن یکون اسما  کو شرط الذی کالمعرفة: 

 : و تبع جرجانی را ابوالبقاء و ابن الخباز.در ادامه لبیب

 ،لتشابههما( دلیل الحاق:)

در فرق سوم بین اسم فاعل و صفت مش به تقدیم شد. لذا همانند اسم، اعرایب  125در ص  اسم فاعل وش باهت فعل مضارع 

 2/17مختلفی می گیرد: منصوبیی و مرفوعی البته مجزومی مختص فعل  است. رضی/

َّهُ هُوَ یبْدئُ وَ یعِیدُ()البروج /  ن  26/716نمونه/ (17و جعل منه: )ا 

ما بخورد که این وقتی می تواند بدرد ش ؟که قبول ندارند چی کار می کننداون هاییی . پس مابعد ضمیر فصل می تواند فعل مضارع باشد

تمال الاح  ضمیر فصل بشود گرفت در حالی که اینجا در هو احتمالات دیگری هم در اون هست لذا اذا جامنحصر در این هو فقط 

  بطل الاس تدلال.

 و هو عند غیره توکید، آأو مبتدآأ 

 نکته که گفتیم از ابوالبقا و ابن خباز، نمی خورد به اینکه در نظر تنهاست. البته این غیره با ان

ی گویند مبتدا است بعضی هم م .که ددرس گفتیم انه هون هو . شما تامل کنید که چه نوع توکیدی است یبعضی گفته اند توکید است ا

 .نشد که بدرد شما بخوردضمیر فصل و یبدی خبر است و کل اش می شود خبر برای انّ . لذا منحصر در 



می خواهد به که  وقتی کسی :به نفع جرجانی دلیل آ ورده اند عده از اقایان که ابوالبقا باشد که در لبیب گفت کابن هشام می گوید ی

ی عنی  نیست اون نظر باید دلیلی بیاورد که دلیل اش از دلیل صاحب نظرو مقبول مشهور ان نظر یی دلیل بیاورد که نظری پش تیبانی 

 ورده:دلیل قویتری آ    726ص2عکبری جدلیل جرجانی را که خواندیم چواب دادند لذا ابوالبقا  .جرجانی قوی تر باشد

لیَک مِنْ رَبِکّ هُوَ الحَْقَّ وَ یهدِْی()س بأأ / و قد یُ   (6س تدل له بقوله تعالی: )وَ یرَی الذِّینَ اُوتوُاْ العِْلمَْ الذِّی اُنزِْلَ ا 

ت و تمام سصل ار فیابوالبقا گفته این هو قبل از حق قطعا ضم قران الذی به کار برده است که چه نکاتی دارد؟  الله تعالی در مورد

مفعول دوم  وا فی الاصل تدکه مب که مفعول اولش الذی است  الذین فاعل یری. است.قلبیی  ی و. یری به معنای علمهم دارد شرایط را

ود از و را نمی ش. لذا این هعرفه و مابعد هم معرفه و اسم است. و ماقبل ماین هو ضمیر فصل است و که خبر فی الاصل اش الحق

ه این دو می . نتیجمعطوف الیهال. حالا این یهدی عطف به کجاست ؟ عطف است به الحق که المعطوف فی حکم ضمیر فصل انداخت

ر دلیل د. و دلیل اش را محکم تر از جرجانی دیده است چون رودتواند بر سر فعل مضارع بکار  شود اینکه هو یعنی ضمیر فصل می

 .باشد گفته اندضمیر فصل ن  کهاحتمال دیگری جرجانی 

 الواقع خبرا  بعد الفصل « الحق»فعُطِف )یهدی( علی 

بیاید میر فصل ض . یهدی اشکال ندارد بعد ر اس تفاده می کنند و جاری می شوداز قاعده یغتف کسی که قبول نمی کند باید جواب دهد:

 چون تابع است و متبوع نیست. این جواب عده ای است 

: از س یوطی گفتیم که آ یا عطف فعل بر مفرد جایز بین صفت مش به و اسم فاعل 3ر فرق قبلا گفتیم که دیک سوال اینجا جا داشت: 

و ه اند اصلا وانه است ؟ خیر لذا بعضی گفت. حالا رابطه حق با یهدی اینگو ویند خیر مگر اینکه ش به فعل باشداست یا خیر  که می گ

 (الذی)وهآ یه شریفه در واقع این بوده است: یر  نجا می گوید اینآ  ی این را در تبیان جواب داده است. ، نه عطف. عکبراس تینافیه است

ه ف اسم بر اسم است کلذا عطیعنی می بینند و و میدانند قران را حقا و هادیا. پس چون یهدی در معنای حق است هو حقا و هادیا 

لذا بعضی گفته اند واو عاطفه است مانند . 18/15نمونه/در ترجمه بعضی مانند اقای مکارم ایشون هم هدایت کننده ترجمه کرده است. 

 دمامینی اما عطف جمله بر جمله است و بوده است : یروه هو الحق و یروه یهدی . که یروه دوم به قرینه محذوف شده است.

مال اول: احت شما در کتابت در فاعل این یهدی دو احتمال دادی : ری که عده ای داده اند با توجه به بیان خود ابوالبقا :جواب دیگ

به رب  در این صورت : اگرفاعل باشد: و یهدی ربک الی صراط العزیز الحمید که ربّ و علاوه بر این احتمال اینکه  الذی انزل الیک

 . چهار وجه جواب داده شد.معنا می شود  لذا واو می شود حالیهبخورد عطف اش به الحق بیی 

 7/56/دسوقی 2/115/امیر 2/181/شمنی :درس هاآ  

 و یشترط له فی نفسه آأمران: آأحدهما: آأن یکون بصیغة المرفوع ل:( دو شرط مربوط به خود ضمیر فص)

 :2/155/رح رضیدر ش. حاجب دارداین تعبیر را ابن  عین چرا نگفت ضمیر مرفوع باشد و گفت صیغه مرفوع ؟ ؛به صیغه مرفوع باشد

صیغه قوله  :تا همین تحلیل در ذهن ابن هشام بوده: این تحلیل رضی است بن حاجب تعبیر کرد به صیغه مرفوعرضی گفته که چرا ا

، ی دانندصلا این راحرف مبعضی اخواهیم خواند گرچه در هو در حرف الهاء خواندیم چون ختلف فیه)یر مرفوع لانه اُ م مرفوع لم یقل ض 

اگر یه  .الاختلاف فی انهّ صیغة مرفوع یعنی با تعبیر به صیغه جمع شده بین مبانی و انظار چه اسم باشد چه حرفنه اسم( و لایمکن 

ر فصل ؟ فقط برای رعایت شکل ظاهری می گویند و مسامحه می کنند لذا ابن هشام که یعده حرف می دانند چرا می گویند ضم 



.عرض نمی کنیم چون  2/161/دلیل این که باید به صیغه مرفوع باشد چیست؟ رضی برای این بود که جمع کند همه انظار را .گفت 

  از مباحث اینده دلیل این روشن می شود.

یاه الفاضل»فیمتنع   «زید ا 

 ضل.اایاه الفاین بزند مثلا انّ زیدا  از آ یا ابن هشام می توانست مثال بهتر

  1/228/همع، 2/181/شمنی: برای شرط احد

 و الثانی: آأن یطابق ما قبله،

 ، غیبت و خطاب و تکلم.تانیث و تذکیر جمع،مطابق با ماقبل اش باشد در افراد تثنیه و 

 .«کنت هو الفاضل»فلا یجوز: 

 کنتُ یا کنتَ چون هو با تُ و تَ مطابق نیست لذا ممتنع است.

 مور: و هی ثلاثة اُ  المسأألة الثانیة: فی فائدته

ابن هشام ضمن اینکه خاصیت لفظی را بیان می کند وارد وجه تسمیه است و دو خاصیت دیگر معنوی است.  : خاصیت لفظیامر اول

ید )این ق خاصیت فایده اش این است که از اول وهله عماد نیز می گویند؟ یاضمیر فصل گفتند  این  را بهچآ ن هم میشود؟ 

می فهماند که  م به مخاطبلمتک ،به محض دیدن این ضمیر شود که در کتب اقایان نیز مدنظر است(اس تادعابدی است که باید اضافه 

ست به این دیگر تمت الکلام. این اثر لفظی است که جدای از اثر معنوی نی  یعنی مابعد هرچه که باشد برای ماقبل خبر است و نه تابع

اه نقطه تمرکز روی همین اول وهله دیدن است بدون نگ و فائده ون در این اثرآ ینه است اما چ یعنی رابطه لفظ و معنا مانند تصویر و

 به خود معنا لذا گفته اند که اثر لفظی است.

 آأحدها لفظي وهو الا علام من آأول الأمر بأأن ما بعده خبر لا تابع 

 اول امر اینجا ابن هشام اشاره کرده یعنی به محض دیدن به مابعد کلام تمام میشود. 

  بین الخبر والتابع )میَّز(لَ صَ سمي فصلا لأنه فَ  ولهذا

لذا به خاطر همین تمیز کردن است که به اون گفته اند ضمیر فصل . یعنی این جدا کردن خبر از تابع است که این اسم را  وجه تسمیه :

 گذاش ته اند .

 د علیه معنى الكلامعتمَ وعمادا لأنه یُ 

معنا به این ضمیر فصل است . چون اعتماد و س تون معنا که ما بعد خبر است و نه تابع  هِ عماد یعنی س تون و تکیه گاه چون تکیه گا

 به این گفته اند عماد .

 وآأكثر النحویین یقتصر على ذكر هذه الفائدة 



 یعنی دیگر دو فائده دیگر را نگفته اند.
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یا  .کند که مابعد خبر است، نه صفت. که هدایه این را داشته اعلام می خیلی از نحوی ها که گفته اند ضمیر فصل برای این است ک

نیز همین بود .و خیلی از دیگر نحوی ها . اما ابن هشام گفت تابع ، که تابع اعم از  1/271/عمبن حاجب نیز این را داشت. یا ها

گوییم مابعد خبر بباید  لذا. برای ماقبلی تواند صفت باشد چون ما مثال هاییی داریم که مابعد نم صفت است . حالا چرا اینگونه گفت؟

قبل اش تَ ضمیر که ما .این انت ضمیر فصل است. : کنت انت الرقیبَ ماقبل ندارد مانند این آ یه شریفه، یعنی تبعیت از است، نه تابع

ضمیر از  یعنی هضمیر لایوصف و لا یوصف ب تواند صفت برای ضمیر باشد چون یماست و رقیب هم معرفه است. اینجا رقیب نمعرفه 

 .صفت نمی آ ید که قبلا داشتیم. لذا بگوییم تابع به جای صفت

 .فالضمائر لا توص)واو حالیه(  لوقوع الفصل في نحو ) كنت آأنت الرقیب علیهم ( و وذكر التابع آأولى من ذكر آأكثرهم الصفةَ 

یا می تواند بقیه آ   صفت نمی تواند باشد ولی رقیب گفته اند می رویم سراغ اینکه :از جانب محشین به بیان ابن هشام اشکالاتی شده

ق هم که عطف نس .در فرق اول بین عطف بیان و بدلگفت که نداریم  ابن هشام عطف بیان که از ضمیر خود توابع باشد یا نه؟

اسم ظاهر  خودت از سیبویه گفتی که بدل 6بدل هم که نیست چون در فرق . معنا اجازه نمی دهد ،نیست چون حرف عطف نداریم

 .  انهم توکید اسم ظاهر از ضمیر! توکید هم که نیست از ضمیر مخاطب جایز نیست چون در بدل تبیین وجود دارد .

پس بیی جهت  .چون هیچ کدام از بقیه توابع نشد لذا چه فایده ای داشت تغییر تعبیر شما در حالی که اثری بر این تغییر حاصل نشد

 . دانستند که چی مگویند . مشهور میصفت را کردی تابع 

ضمیر فصل می اید تا نشان دهد که مابعد خبر است نه صفت در  را درست کنند کهضمیر لا توصف فقط می ماند که این تعبیر 

این را با اول وهله درست می کنیم . یعنی مابعد اصلا هرچه باشد اصلا قبل از اینکه الرقیب  اصلا نمی شود صفت واقع شود؟ حالیکه

ه باید به ک. شما اول مابعد را دیدی و بعد گفتی الضمائر لا یوصف . در صورتی م . یعنی اول وهله. به محض دیدنبینیم می گوییرا ب 

 .اول وهله این فهم شود

ابن هشام می گوید من اول تَ که ضمیر بود را دیدم لذا گفتم الضمائر لا یوصف و کاری به مابعد که رقیب  جواب به این اشکال:

انند قی به قبول کرده اند منظر ابن هشام را تل نوصف . لذا بعضی از آ قایان متاخریت لاضمیر به طور کلی  کاری ندارم . است

و اشکال ). بعد مواردی را می آ ورد که بقیه توابع غیر صفت می تواند باشد ، نه تابع. گفته خبر استکه اینجا دیدنی است 1/17/معانی

: دلالت می کند که این خبر است و  1/221/. و مثل وافیر الرقیب که تابع غیرصفت نمیتواند باشد.(محشین خدشه به مثال است د

شتراط دوباره دارد : و سبب ا 222. ص و المکملات التی لیست اصلیة فی المعنی الاساسی .لیس صفة و لا بدلا و لاغیرهما من التوابع



این را درس دادیم که صفت با حال و خبر در ته معنا یکسان هستند . گرچه یک  بین الخبر و صفت . قبلا یکثر هذا الشرط ان اللفظ

اختلاف ریز دارند لذا در بس یاری از احکام مشابه اند . این که اقایان حساسیت دارند که بگویند خبر بگیر و نه صفت برای این نکته 

 . انور داده اندمابع افق مشترکی ندارد لذا اقایون روی صفت . اما بین خبر و بقیه تو  که بین صفت و خبر افق معناییی زیاد است است

لتشابهما فی المعنی اذ الخبر صفة فی المعنی بالرغم من اختلاف کل منهما فی وظیفته و اعرابه. فالاتیان بضمیر الفصل یزیل لفظ الواقع 

وف فاصل چون بین صفت و موصصل الان نادرا علی الکلمه و یجعلها خبرا و لیست صفة لان الصفة و الموصوف لا یفصله بینهما فا

ة لکنه نعم قد یقع اللبس بین الخبر و بعض التوابع الاخری غیرصف. به محض دیدن فصل میفهمیم مابعد صفت نیستنداریم مگر نادرا 

ور که ست بقیه مشهالبته من هم حرف ابن هشام و معانی را قبول دارم اما مواردش قلیل است . ممکن اقلیل و اما مع الصفة کثیر. 

 گفتند صفت همین نکات در ذهنشان بوده است .

نما سمّي فصلا، لأنه لا، هذا في ا«فصلا یسمّى»در وجه تسمیه دارد : قوله: : 2/156/بیان رضی صطلاح البصریین، قال المتأأخرون: ا 

ذا قلت: زید القائم، جاز آأن یتصِ فُ  ظر الخبر، فجئت صفة فینت« القائم»وهم السامع كون ل به بین كون ما بعده نعتا، و كونه خبرا، لأنك ا 

حالا متوجه میشوید که چرا شرط شد که مابعد باید معرفه یا کالمعرفه و ماقبل هم معرفه باشد.  بالفصل، لیتعینّ كونه خبرا، لا صفة؛

الذي قبله عما بعده،  صله الاسمَ : سمّي فصلا لف(1/751انظر سیبویه)و قال الخلیل و سیبویهچون اگر معرفه نباشد توهم نمی رود. 

شامل میشود  و بدلالته على آأنه لیس من تمامه، بل هو خبره،]تعبیر خلیل س یویه دقیق تر از تعبیر بقیه آ قایون یعنی جامع تر است

لى شيلذا رضی می فرماید: :[ موارد معانی النحو وافی را لّا آأن تقریرهما آأحسن من تقریر و مأ ل المعنیین ا  و  [؛هم]متاخرینء واحد، ا 

 َ  سقط عن الخبریةّ كالعماد للبیت، الحافظ للسقف من السقوط؛الكوفیون یسمونه عمادا، لكونه حافظا لما بعده حتى لا ی

 و الثانی معنوی، و هو التوکید

علی قتصر ی اکثر اقایان ابن هشام خودش گفت که  ؟قبول دارند یا نه : آ یا همه معنای دوم راسوال اول .: توکیدامر دوم : خاصیت معنوی

ری معنای ابن حاجب و دیگ ،یا توکید و حصر را قبول نداشتند لذا ذکر نکرده اند :دو چیز است ؟ دلیل اقتصار حداقلچرا ،فایده اول

هم از  ایا اینکه اگر قبول دارند به خاطر اینکه توکید و حصر یک بحث بلاغی است لذا اینه .توکید را قبول ندارند لذا ذکر نکرده اند

 .ده اند با این که قبول داش ته اندحیث نحوی نگاه می کرده اند لذا بیان نکر 

توکید  الان در مثال اولئک هم المفلحون. این این توکید ماقبل است . خبخوب بگوییم  دلیل ابن حاجب برای قبول نداشتن این معنا:

اش هست  . کدامبود یا معنوی. که هر کدام اقسامی داشت دفه()بنفسه و مرا؟ یا لفظیام یک از اقسام توکید است. کدماقبل است

 .هیچ کدام لذا این را قبول نداریم؟ 

 ی که ازاین توکید .ناعتی نیست بلکه توکید معنوی است، این توکید ص ضمیر فصل توکید ماقبل است :بعضی قبول می کنند با دو دلیل

نه  نددارد . این توکیداش از مقوله توکید معنا است. معنای ماقبل را توکید می ک  نیست بلکه معنوی است مانند انّ که توکید باشدتوابع 

 . این که توکید تابعی باشد

ن ماقبل و مابعد. . نسبت بیخراب رفتی این توکید ماقبل نیست. این توکید نسبت است از اول در مقابل ابن حاجب بعضی می گویند

 لاح اینها را توکید می کند.یعنی اینها از پرهیزگاران هستند و نسبت ف



و تفتازانی در حاش یه  2/115/و امیر 7/111/جمانند دمامینی و دسوقی. وافی ردعباس حسن قائل است که توکید ماقبل می کند 

 ت است.که قائل اند توکید نسب . دمامینی وقتی نظر تفتازانی را می آ ورد می گوید این نظر محقیقن است 5کشاف ذیل آ یه شریفه بقره 

است است یا نسبت که در بعض جاهاش به بدست می اید توکید ماقبل  از بعضی جاهاش اما عبارت های رضی اضطراب دارد که

مهدی الاریب .  1/221/وافی. 2/185/شمنی ید.ز این صفحه توکید ماقبل بدست می آ  مثلا ا 2/153رضی/نسبت بیشترمی خورد . 

 در آ درس بیشتر به این است که توکید ماقبل است الغرض منه مجرد تقویت الاسم السابق. : فیکون 223ص

 ، «زید نفسُه هو الفاضل»ذکره جماعة، و بنوا علیه آأنه لا یجامع التوکید، فلا یقال: 

عضی مانند دسوقی ب ارند .نمی شود . برای این تحلیل های متفاوت دصناعتی و تابعی جمع چون ضمیر فصل تاکید را دارد لذا با توکید 

ن حصیل الحاصل . وقتی تاکید بوس یله هو فهمیده می شود دیگر معنا ندارد که نفسه بیاید و ایفهو ت  یجتمع توکیدانلا ن : لا 111ص7ج

، راوکید می کند انو تخود این هو به منزله زید است  هو الفاضلبعضی گفته اند وقتی شما می گویید زید نفسه  تحصیل حاصل است.

 . دیگر بعد از توکید تابعی امکان آ مدن متبوع نیست  لذا با هم جمع نمی شوندچون . دیگر جاییی برای نفسه نیست

ا گفته ، ابن هشام فرمود ذکره جماعه و مبتنی بر این ذکر اینر دبر زیر سوال می  را ولی به این دس ته جواب داده اند که این بنوا ابن هشام

گفته ذا اینکه ابن هشام بعی جمع شود لانیجور نیستند اولا معنای توکید را گفته اند بعد ثانیا میتواند با توکید تااند، خیر غلط است همه 

بنوا این واو بخورد به جماعه اشتباه است بلکه بنی بعضهم. چونکه بعضی گغتند  توکید نسبت است نه ماقبل چرا جمع نشود یک 

ن مورد توکید دو چیز است تحصیل حاصل نیست. حتی از کسانی که گفته اند ضمیر فصل نسبت ماقبل و یکی توکید ماقبل. پس چو

توکید ماقبل است نگفته اند تحصیل حاصل چون جای تحصیل حاصل نیست و از کلماتی است که مورد سو اس تفاده واقع شده. در 

ته شده همانوط ر که در توکید در اجمع و اکتع و گف بلاغت خواندیم که براساس مقتضای حال به میزان انکار مخاطب تاکید می چینید. 

 که باید کنارهم در بیشتر اس تعمالات باهم به کنار هم کار می رود. لذا ابن هشام بنوا گفت بیان تمامی نیست.

شما اگر اولی را ضمیر فصل و دومی را توکید این اجازه را  .و ایاه القائمَ را اجازه نمی دهدجناب سیبویه ظننته ه :دارد 2/153/رضی 

پس با  !اجازه می دهد . اگر این را اجازه می دهد چرا نباید جمع شوندسیبویه : این را ایاه اما اگر بگوییم ظننته هو القائمَ  نمی دهد 

 دیگر می شود در کلام ابن هشام یعنی این لایجامع یعنی در کنار هم پس معنای یجامع یه معنایعبارت رضی مشخص می شود که 

 معنای ضیق تر می شود یعنی در لفظ در کنار هم . و اگر در یک کلام باش ند اما در کنار هم نباش ند اشکال ندارد . 

قبل این عبارت رضی دارد که دلیل اش تحصیل حاصل نیست بلکه بیان دیگری است که رجوع  :ا چرا سیبویه این دو نظر را داردام

 رضی خواندنی است.. کاربرد ندارد )زید نفسه هو الفاضل(د . که این بیان در مورد مثال ابن هشامکنی

 .سماه بعض الکوفیین: دِعامَة  ؛ لأنه یدُعَم به الکلام، آأی: یقوّی و یؤکد و علی ذلک)افاده توکید و تقویت(

 .1/221است دعامه گفته اند. وافی/ه ای اعانه و قوّاه دعامه یعنی مقوِی چون این ضمیر سبب تقویت مَ دعَ 

 . امر سوم : خاصیت معنوی : اختصاص

: آ یا ضمیر فصل حصر را می رساند یا نه ؟ این خیلی  که در الجوجز و الصول کفایه.  ]برای فقاهت باید اجتهاد در این مورد داشت

 ری قبول کرده است.ابن هشام قبول می کند این معنا را چون مرادش زمخش  مهم است برای فهم روایات[



ه ولی ییکی از ادات قصر ضمیر فصل شمرده شد .  مطول و جواهر اختصاص اسم دیگر حصر و قصر است لذا چه در مختصر و

النحو  . ولی عده مثل تفتازانی و معانیمی کندن: مطلقا دلالت بر حصر ه در اصول معتقد اند کهچبیات و دچه در بلاغت و چه در اعده 

 اند. قائل به تفصیل

 و الثالث معنوی آأیضا  ، و هو الاختصاص

لذا دسوقی نوش ته ای قصر الحکم علی المذکور)یعنی حصر مس ند در مس ند الیه .اقوال را اورده. اختصاص به صورت  1/271همع/

الکلام  می نویسد: از کسانی هس تم که یفید فی 221و نفیه عن ماعداه یعنی قصر و حصر لذا عباس حسن در ص مس ندالیه مذکور(

 وافی هم قبول می کند.  معنی الحصر و التخصیص ای قصری که معروف است در بلاغت

اگر کسی حصر بفهمد یه جور فتوا می دهد حنوط. الکافور هو ال   :از امام صادق 58از الموجز صمثال اثار این در روایت به عنوان 

تم ی ی هس ما از کسان کافور هم یکی اش هست. روایت می گویداما اگر حصر نیست این یعنی مرده را فقط با کافور می شود شست 

وط الکافور که در روایت داریم اِنمّا الحنشاهدییی داریم که چون  البته با تفصیل ولی مطلقا هم رد نمی کنیم که این حصر را قبول کردیم

 انما هم معتقدیم که حصر را می رساند لذا این دو به یک معنا هستند و هر چند دلایل دیگری هم داریم . 

 و کثیر من البیانیین یقتصر علیه ،

 چون متناسب است با فکر بلاغی و بحث بلاغی.

 (5مُ المُْفْلِحُونَ()البقرة / و ذکر الزمخشری الثلاثة فی تفسیر )وَ اُولئِک هُ 

 ابن هشام رفته سراغ ایشان چون زمخشری عرب فهم است و حصر را فهمیده. 

 : فائدته الدلالة علی آأنّ الوارد بعده خبر لاصفة، و التوکیدِ ،(1/25فقال)کشاف/

 . الدلاله علی التوکیدِ البته برخی التوکیدُ عطف کرد اند به الدلاله یعنی فائدته التوکید

لیه دون غیره  یجابِ یا ایچابُ آأن فائدة المس ند ثابتة للمس ند ا   و ا 

 .2حاش یه 5/53تصریح دارد. دکتر عبداللطیف/ 2/186دون غیره یعنی حصر و قصر. کما اینکه شمنی/

تقریبا ه ک از کتبیی که در اصول در چشم ما خیلی گنده است کتابیی است به نام هدایت المسترشدین که از محمد تقی نجفی اصفهانی

شرح معالم است. فصول هدایه .  که محمد حسین نجفی است برادر صاحب فصول استدر درس اقای وحید مطرح است . ایشان 

ه نشان می وارد شدمحمد تقی مباحثی که  ،این کتاب سه جلد است و مفصل ،این نبودو عمق  شد کتاب درسی چون به گستردگی

به ادبیات مسلط است . در ادیب نگیم است و غوغا می کند در مباحث.  طراز اولیه دهد که یک اصولی و یک ادیب و یک فق 

الان س بحانی بحث کند دو صفحه بحث می کند امام و خوئی اصلا بحث صفحه بحث می کند  71که اجتهاد می خواهد مورد ال 

ا نوشت معروف شد این کتاب ر بعد عنایت واقع شد  . می خواهید کار ادبیاتی بببینید در اصول این کتاب را ببینید . انقدر موردنکرده

. در اصول وقتی گفتند صاحب الحاش یه منظور ایشان است . اما متاسفانه در حوزه معروف شد با اینهمه حاش یهبه صاحب الحاش یه 

ورد عنایت من مکتاب دیگری که خیلی  معالم که رفت کنار این کتاب هم رفت کنار لذا عنایت خاص به این کتاب داش ته باش ید .



هم فیلسوف هم اصولی هو ادبیات مسلط است که  است حاش یه س ید علی قزوینی که این هم شرح معالم است که عالی است .

معالم  ه علیتعلیق 2/533/محمد تقی نجفیهشت جلد است. در الموجز مراجعه زیاد دادیم. هردو ایشان حصر را پذیرفته اند. 

 .1/122/الاصول

 

 

 

 

 

 55درس 

 .  1/271قایان به طور کل قبول نکرده اند همع/بعضی از آ  

بین  عنی گاهی.: ی لدلالة علی القصرن می گویند قد یاتی اایش .ت: حتما ببینید عالی است که در اجتهاد شما موثر اس 15و1/11/معانی

علی  س ند و المس ند الیه فانه یدلاصولیون محمد تقی می گوید: من الحروف یعنی حرف میداند نه اسم( وقوع صمیر الفصل بین الم 

و  83سوره مائده و هود ایه 13توبه و ایه 111القصر کما نص علی ذلک علماء المعانی و به صرح جماعة من المفسرین ذیل ایه 

ث حو غیرذلک و یشهد به النقل و الاس تعمال و التبادر العرفی)در لو خواندیم که تبادر علامت وضع است.( مس بوط ب 58ذاریات ایه

 تلقی به قبول کرده. 122ص1س یدعلی قزوینی نیز در شرح معالم کرد. مرحوم

 1/ئینی در فوائد اصولنا (.ظاهرا اینها مطلقا قبول کرده اند.)تلقی به قبول کرده اند 2/173/در الموجز و در محصول س بحانی

ی خواهد. نعم سائر ادات الحصر فافادةها له انما هی : ثم انّ لا اشکال فی افادة کلمه انما الحصر که گفتیم این هم اجتهاد م2/511و

مطلقا قبول  :2/512در نهایة الافکار/ ءآ قا ضیا (.به وضع اختصاص ندارد اما اختصاص داردلا الوضع و لا القرینه العامة. ) بقرائن المقام

کتر عبد یه دو عدم دلالته فی ال خر. حاش  : و لکنّ الظاهر هو اختلافه بحسب الموارد من حیث الدلالة علی الحصر فی مورد نمی کند

 . در جواهر و مختصر و مطول نیز امده. 2حاش یه 5/531اللطیف/

او می  .جعه شودکه فقط تفتازانی را می گوییم و مابقی مرا. تفصیل ها متفاوت است قائل به تفصیل است تفتازانی است از کسانی که

ن بود خواست یعنی اصل در مس ند ای ندارد چون در بلاغت بحثی بود که اجتهاد میمعرفه باشد این دلالت بر حصر  گوید اگر مابعد

صر غراضی را برای این شمردند که یکی اش حصر بود که برای توکید حهل بیانیون ا. ااید. اگر معرفه بود دلیل می خواستیکه نکره ب 

. (ت حصر هست که ضمیر شان توکید آ ن می باشدپس یکی از اغراضی که بر معرفه اومدن هس). نه خودش افاده حصر بکنداست 

 اما اگر مابعدش کالمعرفه بود برای حصر قبول می کنند.

 المسأألة الثالثة: فی محله



صل از : از این نکته بدست آ مد که فاذا اعرب فصلاهو  : نکاتی گفتیم که :اینجا را اورده بودیم و خوانده بودیم 773صدر بحث هو 

 .ف است می گوید موضع اعرابیی نداردکه می گوید حر کسی  عناوین نقشی است.

. ته باشدش  محل اعرابیی ندار چطور میشود که اسم بباشد و ی اسم اس تولقول بذلک گفته اند فصل است القیل مع مشکل اینجاست: 

کما فی  .ردعرابیی نداسمی است که محل ااین اکه  ؟ نظیر آ ورند مانند صه و... که مبانی اسم فعل و ... گفت شداین چه طور می باشد

تقدیم شده طبق نظر عده ای که اسمی است که محل اعرابیی ندارد. گفتیم غلط است که باید  15الف و لام گرچه اصل بحث در ص

 .راب عاریتی که توضیح اش را دادیماع قائل بش یم به چهار تا اعرابیی: تقدیری ظاهری، محلی و

 .مفصل این را داردتا چند صفحه  1/221/وافیدر محل ضمیر فصل 

 البصریون: آأنه لامحل له،  زعم

 .ظاهرا زعم صحیح است ن صفحه؟آ  چه زعمی است با توجه به 

شکال ،  نه حرف، فلا ا   ثم قال آأکثرهم: ا 

ه با موازین و قواعد کاین مطلب با قواعد ناسازگار نیست بل نییع را اگر کسی  دقیق کتاب بنویسد جاییی به کار می برد که لا اشکال 

 .سازگار است

 ،و قال الخلیل: اسم 

 ،ددر حالی که محل اعرابیی ندار اسم است  نیز ببینید: 1/228/و همع 2/162/ن صفحه گفت قیل. رضیآ  مشکل اینجا است که در 

 علی هذا القول آأسماء الأفعال فیمن یراها غیر معمولة لشیء،  (ضمیر شاننه مثل. )و نظیره

ابن هشام در هیهات می گوید که  276ص چون انظاری است که یکی را در شی می داندل در نظر کسی که اسما افعال را غیر معموله 

یست. . لذا اینها مراد ن و مفعول مطلق مشهور می گویند اسم فعل مصدر است کما اینکهمحل اعرابیی دارد این اسم فعل مبتدا است و 

. در س یوطی ملاحظه شد که اسم فعل مبنی است اقع نمی شود برای هیچ عاملی لذا محل اعرابیی نداردغیر معموله شی یعنی معمول و 

 بخاطر ش باهت اس تعمالی که ش باهت اس تعمالی یعنی عامل واقع می شود ولی معمول واقع نمی شود.

 الموصولة ،« آأل»و 

د محل اعرابیی دارد اما اعراب عاریتی دارد که نظر اس تاخواندیم که طبق یک نظر چون انظار دیری وجود دارد که  15در ص

  که باید اعراب عاریتی را قبول کرد که مشکلات نو برای ما حل نخواهد شد.مبسوط گفته ایم  15صاشاره کردمی و  773درص

ن دو. ابار ها معانی اسمیه و حرفیه را درس دادیم وخصوصیات  ؟ه طور بعضی گفته اند این حرف است. دلیلشان چیست: چ1سوال

ا بعضی . پس آ مدنش لغیر است یعنی ایجاد معنا برای غیر لذین خبر و تابع یا صفتحقیقت لفظیه اش این است که فصل ب گفتیم 

ز مقوله حرف ا ایجاد معنا فی الغیر . قبلا هم گفته بوده بودیم که ایناین ایجاد المعنا می کند در غیر . پسگذاشتند عماد ش رااسم

  .است



ین قدر راحت هست که معناحرفی هست پس چرا کوفی ها می گویند اسم است در حالی که گفتیم به خاطر همین نیز به : اگر اسوال

 .هم خود کوفی ها به اون می گویند ان می گویند عماد در حالی که عماد

 الحرف ه بالوصف و هذا هو معنیالذی بعد خبرالما ذکرنا ای دفع التباس  ثم لما کان الغرض المهم من الاتیان بالفصل : 2/161/رضی

الاسمیه. به خاطر همین است که این همیشه به صیغه مرفوع می آ ید. لذا  لباسُ  و انخلع عنهلذا صار حرفا  افادة المعنی فی غیره اعنی

ل اولی در چون اصاید ؟ یمعلوم می شود که اون ضمیری که اسم باشد نیست لذا می دانید که چرا باید همیشه به صیغه مرفوع ب 

امران که  فسهله فی ن  یه بیان دقیقی هم رضی دارد که این شرطی که اقایون گفتند یشرطحرف عدم تصرف و تغیر در شکل است. 

. : انما جی  بیان خوبیی دارد می توانید ببینید 161ص2رضی ج با اون فائده معلوم شد . ؟؟ چراتشه به صیغه مرفوع اسی م اینکه ه 

. یعنی گویا تکه جایگاه اون شکل مرفوعی اس مابعده خبره و الجمله خبر المیتدا الاول فی صورت مبتدا ثانلیکون وع مرفضمیر بصیغه 

عت. فیتغیر بهذا السبب ذواللام عن الن .و قس یم مبتدا است مبتدا است اما مبتدا نیست چون فصل خودش از عناوین نقشی است

 اذ لو کان کذلک لم ینتصب مابعده فی نحو کنت انت القائمَ. لانّ الضمیر لا یوصف  لیس بمبتدا حقیقتا 

صرف دارد به قبل اش یعنی تبا مابا این بیان یه سوال از رضی می ماند ؟ در تحلیل حرفی بودن ؟ شرط دوم این بود که مطابق باشد 

ف ندارد غلط است که حرف تصر  در حاشا گفتیم که نحو تصرف ماقبل . این که تصرف دار شد ؟ در حالی که حرف تصرف ندارد ؟

 هم عراقیةبه خاطر لعد این  . که اول بحث حاشا گفته ایم. جواب رضی: درست است این تطابق هست و این چنین تصرفی دارد که

رف بود مثلا کاف الخطاب حاصل وضعی این هو اسم است که خواندیم هو الغالب. فی الحرفیه : یعنی ریشه اصیل در حرفیت ندارد. 

محشین عربیی از رضی گرفته اند و فقط برخی تصریف داشت چون کاف خطاب نیز اصالت در حرفیت ندارد از روز اول .  اما

 میگویند قال محقق رضی.

در حقیقت در اکثر اراء :  1/221/وافیجلسه قبل گگفتیم که حرف است ولی مضیر می گویند بخاطر راعیت شکل ظاهری که 

 رد الفصل .مجان یکون لالا مجازا بمراعات شکله و صورت الحالیه و اصله قبل یته حرف الفصل من الانسب تسم ضمیر نیست : و 

 و قال الکوفیون: له محل، 

 2/162/رضی هم دارد: رضی گفته اند که مخصوص کوفی ها نیست و عضیب

 .یعنی در نحوه محلیت اختلاف دارند که اینجا ددر کتب کثیرا به کار می رو برای تفصیل بعد از اجمالو فاء ثم 

 ال الکسائی: محله بحسب ما بعده، ثم ق

 .بعض نحات و می گویدرضی این نظر را نسبت می دهد 

 و قال الفراء: بحسب ما قبله، 

این اختلاف در ی ولاثر ندارد اما  نیز  . در مانند تجدوه هو عند الله خیرا : اینجادر اولئک هم المفلحوم بین مبتدا و خبر بیی تاثیر است

: یکی می شود هو محلا منصوب و دیگر محلا مرفوع  حناصال لقران هو ا بعض جاها اثر می گذارد اگر ماقبل اش انّ باشد مانند انّ هذا

 در کان هذا القران هو النناصح نیز اختلاف پیش می اید. است .



رفع عند « کان»نصب، و بین معمولی « ظن»الخبر رفع و بین معمولی  فمحله بین المبتدآأ وای نشان دادن اثر این دو قول است:( فاء بر )

نّ »الفراء، و نصب عند الکساییی، و بین معمولی   .بالعکس« ا 

اگر کسی گفت که اسم است و دارای محل اعرابیی است . خب این عنوانش چیست ؟ فقط گفت به اعتبار ماقبل یا مابعد اعراب 

بتبع ی و رضکه فصل از عناوین است. منتهیی  چون در کنار عبارت اذا اعرب فصلا گفتیمفصل است .  دهید اما عنوانش چیست ؟

این چون بحسب ماقبل گفت  ءاگر فراو امیر هم دارد:  7/111و دسوقی/ 2/186و شمنی/ 2/162/رضی، دمامینی نکته ای دارند

 یقال جائنی لا ماقبل است بعد دو اشکال می کند: است . توکید صناعتی لذا توکید از توابع است پس اعرابش به حسبصناعتی توکید 

در لام توکید که محل های بکار رفتن اون را  211صخواندن متفرع است بر اشکال دوم : ضمیر از اسم ظاهر توکید نمی آ ید .  زید هو

این همان است  هک تدا و الثانی بعد انّ باتفاق فی موضعین: احدهما المب احدها : لام الابتدا و تدخل  : اما اللام غیر العامله فس بع:ببینید

 د از مبتدا بر سر خبر . این بعد از انّ می آ یدنچون می غلتان  ای دَحَرَجَه لقهحیا مز  لفهحزَ لام مُ نامش در مس ئله می گویند  217که ص

و تدخل فی هذا الباب علی ثلاثه باتفاق: احدها: الاسم الثانی و المضارع الثالث و الظرف. اسم یعنی چه که قس یم شده  مثل خبر انّ 

کته بالا است اشکال دوم رضی به همین ن  برای مضارع و ظرف. ایا تمام اسامی مثل خبر ان زیدا لقائم که گفتیم این دیگر توکید نیست.

فی  داخلهال لام اشکال دوم : انّ  ن اسم . این لام بر سر توکید نمی تواند باشد و این هم توکید نیست اسم .که تاکید نمی تواند باشد ای

می گوید : بعض النحاة یقول حکمه فی  167بعد صفحه فی تاکید اسم .  خبر انّ لاتدخل فی تاکید الاسم فلا یقال ان زیدا لنفسُه کریم

ده کش یی  الواحد و هذا اضعف من قول الکوفیه. لذا اینرا قول کوفی ها نمی داند یعنی اضعف قول الاعراب حکم مابعده لانه یقع مع مابع

 فراء. لانّا لم نری اسما یتبع فی الاعراب مرحوم تبعیت صناعتی فهمیده لذا می گوید ما ندیدیم. اگر نظر عده ای از مکتب کوفه این باشد

انی است مس تقل لذا ابن هشام گفت بحسب مابعد و بحسب ماقبل که این بحسب نظر همه این نیست لذا اینها قائل اند فصل عنو 

 نشان می دهد توکید نیست ولی چه کنیم رضی و دمامینی اینطور گفته اند بله بیان عده ای از وفی ها هست ولی بیان همه نیست. 

 المسأألة الرابعة: فیما یحتمل من الأوجه

ن بحث . ایو ... بار شودضمیر فصل این هو که اوجه دیگر برای ر فصل  مراجعه دادیم.  در اصول بارها به این مساله رابعه ضمی

: از  1حاش یه  225ص1خودش داد می زند که فصل عنوان نقشی است قس یم مبتدا اما چقدر بزرگان این را اشتباه می کنند. وافی ج

 سیبویه نکته ای دارد .

 فی حد ذاته 

این کاربردها چند وجه دارند . ابن هشام می گوید بس تگی دارد این اوجه به جایگاه کاربردی این  کار نداریم ضمیر فصل است یا نه.

 ضمیر لذا مثال می زنند .

قِیبَ علَیَهِمْ()المائدة /   5/175نمونه/( 113یحتمل فی نحو: )کنْتَ آَنتَْ الرَّ

 و التوکید، صلیةَ الفَ 

 .پس فصل توکید نیست.چون عطف ش یی  علی نفسه می شود

 تفاوت های معناییی مبتدا و توکید و فصل چه چیزی است ؟ سوال :



 توضیح :می توند فصل باشد و می تواند توکید باشد پس فصل توکید نیست چون قس یم اون هست .

 دون الابتداء ؛ لانتصاب ما بعده، 

 ت .ا چی کار کنیم که منصوب اسچون اون وقت رقیب ر  مبتدا نمی شود گرفت که این نشان می دهد که ابتدا قس یم فصل است .

نّا لنََحْنُ الصّافُّونَ()الصافات /   15/182نمونه/ (165و فی نحو: )وَ ا 

لام مزحلفه بعدش ضمیر فصل آ مده است اما توکید نمی تواند بکار رود که این همان اشکال دوم رضی است به فرا چون توکید فهمید . 

 چون لام مزحلفه امده لذا نمی تواند توکید باشد . .  271ص مهدی الاریب 7/111/دسوقی لذا ضیمر فصل توکید ماقبل نیست .

 لدخول اللام،  ؛الفصلیة و الابتداء، دون التوکید

 گفتیم لام مزحلقه با توکید جمع نمی شود.  211از ص

نَّک آَنتَْ علَّامُ الغُْیوبِ()المائدة /« آأنت آأنت الفاضل»و یحتمل الثلاثة فی نحو:   5/115نمونه/ (115 و نحو: )ا 

 ون.مثل انهّم اجمعون ذاهب توکید توهمی توکید امدن انت از کاف چه نوع توکیدی است؟ در این دو مثال هر سه عنوان جایز است .

بدال الضمیر من الظاهر آأجاز فی نحو:  دانستیم که این مشهور است( 126ز صاو من آأجاز) ن زیدا  هو الفاضل»ا   .البدلیةَ « ا 

ه اختلاف مبنا ک هم می زند که علی المبنا است که این اختلاف مبنا را داش ته اید . یه مثالعلی جمیع المبانی بود ولی اینجا  این مثال ها

 نیز خواندیم. 126را در ص

ای ابن مبن می تواند توکید باشد؟ طبق  .مبتدا می تواند باشد؟ بله می تواند. هو می تواند فصل باشد ؟ بله می تواند در این مثال :

: نظیره ان تقول زید 122ص که درهشام ، ضمیر توکید از اسم ظاهر نمی آ ید . که این نظر رضی بود و ابن هشام هم این نظر را دارد 

لان الضمیر :  111: خط آ خر صخواندیم 111و  هو الفاضل و تقدر هو مبتدا ثانیا لا فصلا و لا تابعا که گفتیم تابع اینجا توکید است.

پس مبنای ابن هشام همین است . در لبیب نیز ذیل همین بحث ابن هشام مثال های دیگری هم الظاهر لان الظاهر اقوی. لا یوکد 

 داش ته است که به این نکته و مبنایش تصریح کرده است .و این مبنای مشهور قریب به اتفاق است .

ه اگر نظر مشهور را دارید که ضمیر از ظاهر بدل داشت ک 126ابن هشام ص گرفت از زیدا ؟توهمی می شود بدل  بدل چطور ؟

 را نیز قبول نمی کنید . بدلیت اینمی آ ید اینجا هم قبول می کنید اما اگر مانند ابن مالک شدید که این را قبول نکرد لذا 

بدال الضمیر من الظاهر آأجاز فی نحو:  دانستیم که این مشهور است( 126ز صاو من آأجاز) ن زیدا  هو الفا»ا   .البدلیةَ « ضلا 

 بدلیت در کنار فصل و مبتدا. اگر فصل و مبتدا را نگفت بخاطر این نیست که قبول ندارد بلکه چون جایگاه بحث اختلافی را می کرد.

لعدم  تیمچون گف  . حالا اگر کسی بگوید ضیمر فصل از حالت اولیه خودش خارج شده استبوددر تمام این احتمالات فصل قس یم 

رای توکید فصل را قس یم قرار داد بباشد؟ پس  چرا ابن هشام  توکید. مثلا ضمیر عادی باشد لذا در این حالت می شود مبتدا و عراقیته

در جاهای دیگر که قابلیت شد خب همان را ضمیر فصل در ادبیات عرب اثبات این سوال جا ندارد . چون اگر و مبتدا و بدل؟ 

 به قبول می کنیم . تلقیتطبیق دارد ان احتمال فصل را 



 

  

  

 61درس

 )ما(خبر عنه (جمله)هی (مبتدا فی الحال و فی الاصل)روابط الجملة بما

ه انها باین بحث در مبتدا حقیقی معنا دارد و در مبتدا وصفی این معنا ندارد  رابط ها از جمله خبریه به مبتدا یا مبتدا فی الاصل .

 بحث کرده. 2/16اش باه/المبدئات التی لا اخبار لها که 

 1/121/وافی  85و81ص س یوطی، دمبسوط و با ورود متفاوت از ابن هشام دار   1/273/رضی،  2/51/اش باه :درس روابطآ  

 155//1نصبا 1/716/همع

 . ن بحث می خورد و هم برای بحث بعداین مقدمه خیلی مهم هست و هم بدرد ای :مقدمات

در جمله اصلا اس تقلال خوابیده است و عجین است با اس تقلال . اگر شما چیزی که حقیقت جمله یک حقیقت اس تقالیه است . 

. بگویید این مس تقل از این شی نیست من جمله از اون اش یا مبتدا  ئیذاتش این است و خواستید به نحوی مربوط اش کنید به شی 

 تیم که مبتدا محکوم علیه وموضوع است . جمله همدر اول باب رابع داش یعنی فی الحال و اصل است . مربوط کردن جمله به مبتدا 

خبر یا حکم اتس . محکوم علیه یعنی اون چیزی که حکم مربوط به اوست . این چیزی که حقیقت اش اس تقلال است برای ربط 

ین بیان گر ا دادن ، برای اینکه خوانننده متوجه بشود که مس تقل نیست و مرتبط است در ظاهر جمله می گویند یک عائد بیاورید که

این باشد که شما متکلم و مولف این جمله را مس تقل نیاورده بلکه حکم برای محکوم علیه حساب کرده اید لذا بحث روابط بوجود می 

 آ ید . این شد چراییی بحث رابط .

یا مولف که این را  تکلمبا این نکته بدست می آ ید که رابط بحث ثانوی است . بحث اولی رابطه محکوم علیه ای بود با حکم در نظر م 

می خواهد انتقال بدهد به مخاطب که من این چنین معناییی را لحاظ کردم . این بحث اولی است اما برای اینکه بحث اولی به ثمر 

پیی  اطبخنیاز داریم که در ظاهر جمله یک رابط و عائدی درست که م ثانویا بنشیند و متکلم به مقصودش برسد لذا به تبع این بحث

ن خبر و مبتدا محکوم علیه بیحکم و اون ببرد . لذا اگر یک جاییی مخاطب یا ش نونده یا خواننده این رابطه را درک کرد یعنی رابطه  به

این عن عرفی به ذو متوجه شد که این اس تقلال ندارد دیگر نیاز به عائد نداریم چون عائد یک بحث ثانوی بود . اگر عرف مخاطبین 

این عائد لازم نیست . لذا اگر در این مباحث غور کنیم می بینم که یه بحثی پیش می آ ید به نام حذف عائد ، عائد رابطه را درک کردند 

 ست  .نی در نیت ، عائد در تقدیر . که خود این بحث شاهد همین بحث است .پس رابط متفرع بر رابطه محکوم علیهیی 

 مثال : السمن منوان بدرهم :

 ه اولاکمنوان بدرهم خبر است برای السمن که هیچ عائدی نداریم اما عرف این رابطه را می فهمد . لذا منه در اینجا در تقدیر است 

 ثانیا عائد باشد برای ممبتدا.مسوغ برای این است که منوان نکره است که مبتدا واقع شده است 



اییی عائد داریم لذا یه جاهمله و مفرد نبیند رابطه محکوم علیه و حکم نیست پس مهم این است که اگر عرف التئام و سازگاری بین ج 

 .ستایک بحث ثانوی عائد نمی داند چون رابطه محکوم علیه و حکم که بهترین عائد هم هست اما ابن هشام عائد 

طها الکلام فلابد من رابطة ترب فاذا قصدت جعلها جزء  کلام مس تقل فی الاصل الی الضمیر لان الجمله تانما احتاج :  1/278/رضی

اجنبیتا عن المبتدا او صار الکلام مفککا لا معنی له لانقطاع  لکانت جملة الخبر لولاه ربط ضروریال: هذا  1/121/وافیبالجزء ال خر. 

 الصله بین اجزائه.

د است یا مفر یا بر خ  منظورش چیست؟ کهظرفیه است : که در باب ثانی ابن هشام دارد و دنبال کنیدیا  فعلیهیا اسمیه یا جمله  نکته:

 . ه اعتبار متعلقَبه مفرد یا جمله باست ق حخبر ش به جمله یا ظرف را مشهور می گویند مل. جمله

 آأحدها: الضمیر، و هو الأصل: و هی عشرة

 چون قوی ترین عائد و کثیر از جهت اس تعمال است[کثیر الس تعمال 

 َ  ،و محذوفا  « زید ضربته»مذکورا  کـ)درحالیکه( ط به و لهذا یرُب

 می کند نیت تعبیر به 1/155/مقدرا و اشمونیتعبیر به  81ص بعضی دارند ؛ س یوطی

 آأی: منه .« السمن منوان بدرهم»نحو: 

 لدر مسوغات بود که انجا برای صفت تقدیری مثال زده بود. لذا تقدیر و محذوف زیاد فرق ندارد در اس تعما 178این مثال را در ص

 .حذف می شودبه خاطر علم به آ ن می فهمد آ ن محذوف را به خاطر همان ذهن عرفی : 1و حاش یه 1/121/وافیاین اقایان. 

َ  لا و ضمیر فی اللفظ وجدقد یُ : 7/116/دسوقیدر  ادامه لبیب دارد  دسوقی دارد چون عرف نمی فهمد فاسد است .، ربطالحصل ی

  و الثانی: الا شارة

: شرطش این است که اسم اشاره مبتدا ثانی باشد. تامل شود 2حاش یه 1/125الیه این اشاره مبتدا است. وافی/ اسم اشاره که مشارا

 شرط درس تی است؟

تَکبرَوُا عَنْها آأوْلئِک آَصْحابُ الناّرِ()الأعراف /  بوُا بِأ یاتِنا وَ اس ْ َّذِینَ کذَّ  6/161نمونه/ (76نحو: )وَال

مبتدا  مشارالیه اش واو بر سر الذین چه واوی است ؟ شاید در این بحث دخیل باشد . ین است .مشار الیه اش الذمبتدا که اولئک 

 است

عرابات آأخرى لا یكون فیها الخبر جملة» : 2حاش یه  1/125/وافی عراب اسم الا شارة مبتدآأ ثانیا. و یجوز فیه ا   «و بشرط ا 

 شرط اش این است که مبتدا ثان باشد اسم اشاره .

ط تصدیق می شود یا اینکه یک نکته ی خارجی است یا اینکه اگر قرار است اسم اشاره به عنوان رابط باشد باید به تامل : این شر 

 عنوان مبتدا ثان باشد ؟



 26: لباس التقوی ذلک : اعراف  1/216و صبان/ داشت 81ص مثال معروفی دارد که س یوطی

عادة المبتدآأ بلفظه  و الثالث: ا 

ت و اصل یعنی اکثر اس تعمال به خاطر مباحث بلاغی اس و میشد دآ ممی فی الاصل از جمله خبریه به مبتدا عائد اگر ضمیر به عنوان 

چون برای ارتباط جمله به مفرد اگر خود مفرد را می اوردیم تکرار لفظ ریشه اش این است که به بحث ایجاز و اطناب بر می گردد 

ه اما یه وقت هاییی این رعایت نشده لذا باعث شدت که ضمیر از مفرد بیاورند لذا اصل اولی این اسمخل به فصاحت.  می شد که این

گرنه و یان مورد سوم پدید بیاید . این که مخالف با غرض بلاغی بالا است ؟ می گوییم این یک غرض بلاغی دیگر پشت اش هست 

 کند لذا اغراضی بر آ ن بار می شود مانند اگر لفظ مبتدا را تکرار می عرب همچین کاری نمی کند چون اطناب مخل است پس اینجا

کرد ابن که جمع نحو و بلاغت است که با رویرضی این گونه وارد می شود به بحث .  …تحقیر . تفخیم . تعظیم . تهویل . تصغیر و

 هشام فرق دارد.

 (2و  1حاقَّةُ مَاالحْاقَّةُ()الحاقة / و آأکثر وقوع ذلک فی مقام التهویل]به ترس اندختن[ و التفخیم]س تودن و تعظیم کردن[، نحو: )اَلْ 

شود مبتدا  الحاقه می وما خبر مقدم : جمله ما الحاقه : دو ترکیب داردولی در تحقیر و تصغیر به کار می رود که اکثر وقوع نیست. 

این تعبیر در عرب در س یاق  دارد : 21/175/ما مبتدا که مسوغ اش عمومیت است . غرض تفخیم است لذا اقای مکارمیا  موخر .

 هاییی به کار ممی رود که تفخیم میخواهد بکند. س یوطی نیز مثال زد.

 (23)الواقعة / ))وَ آَصْحابُ الیْمِینِ ما آَصْحابُ الیْمِینِ 

 برای بلندی مرتبه و تفخیم است .این س یاق ها :  27/221/اقای مکارم

 الموت ذا الغنی و الفقیرا نغَّصَ         شیءٌ  الموتَ  قُ یس ب آأری الموتَ  لاــ  757 بن زید:  دیُ و قال عَ 

وت یعنی رابطه بین الماست. اری قلبیی لذا الموت مفعول اول و یس بق الموت ش یی  مفعول دوم که  مثال برای متبدا فی الاصلاین 

است.  مثال برای مقام تهویل. رابط اعاده است. این هست رابطه جمله با مبتدامفعول اول و یس بق الموت شی که مفعول ثان است 

 شاید الحاقه را ابن هشام برای تهوییل مثال زده باشد.

احب ثروت صموت، نمی ش ناسم موت را چیزی بر آ ن س بقت گیرنده باشد تلخ می کند ترجمه:  تلخ می کند .  الموتَ ای کدّر: صَ نغَّ 

 .از ابن الحاج و ..: اقوال دیگری هم دارد . در مورد الثانی نیز در لبیب نکات خوب دیگری نیز دارد  1/715/همع. و فقیر را

عادته بمعناه  و الرابع: ا 

الفاظشان مختلف است اما مصداقشان یکی است لذا عباس حسن به این نکته تصریح این تکرار، در حقیقت این نشان می دهد که 

 کرده است . 

ذا کان « ی آأبو عبداللهزید جاء ن»نحو:   کنیة له ، « آأبو عبدالله»ا 



 منعوه غیره یعنیگفته اند  213ص و اقای حجت 7/118/دسوقی. اخفش این مورد را قبول کرده استکنیه برای همان زید است. 

: ددار  نیز 1/121/همع .در حالی که خود مثال اولی نشان می دهد که ابن هشام هم این را قبول کرده اند اخفش در این نظر تنها است.

 پس حاش یه دسوقی و اقای حجت غلط است . .ابن جنیالاخفشَ و تابعه الخضراوی و حس نه عصفور  وافق ابنُ 

نّا لانضُِیعُ آَجْرَ المُْصْ  لاةَ ا  کونَ بِالْکتابِ وَ آَقامُوا الصَّ َّذِینَ یمَسِّ  (131/  لِحِینَ()الأعرافآأجازه آأبوالحسن مس تدلا بنحو قوله تعالی: )وَال

 6/175نمونه/

... می عانا لا نضی واخفش گفته الذین مبتدا است قبل آ یه: و الدار ال خرة خیر للذین یتقون آأ فلا تعقلون و الذین یمسکون بالکتاب... . 

 سی کهک  شود جمله خبریه که عائد اعاده معنا مبتدا است که مصلح معناش چیزی جز الذی یمسک بالکتاب و اقام الصلاه نیست.

 الذین اصلا مبتدا نیست بلکه عطف است به الذین جواب اول به اخفش:تمسک به کمتاب و اقامه صلاه می کند همان مصلح است. 

 قبل یعنی للذین لذا عطف است به مجرور و محلا مجرور است. مانند مثال در الثانی که گفتم ببینید که اون واو چه واوی است .

 لم فالرابط العموم؛ آأ، بل مجرور بالعطف علی )الذین یتقون( و لئن سُ مبتد« الذین»و اُجیب بمنع کون 

ان سلم : یعنی ممکن است به وجهیی بشود قبول کرد که الذین مبتدا است . یعنی جا دارد که ما . لو سلم : هیچ وجهیی در آ ن نیست

 این را قبول کنیم مثلا کسی بگوید که واو مس تانفه است . 

مثلا  عرب فهم معنای ارتباط می کند و رابطه هست اما عائد محذوف است. ؛تسا 1این از مقوله رابط شماره  چند جواب داده اند :

 .مصلحین منهمیمسکون بالکتاب... انا لا نضیع اجر ال بوده الذین

اش مبتدا  به فراگیریآ ن است که عمومی که یشمل المبتدا . در ناحیه خبر لفظی باشد عام و فراگیر که  5بعضی گفته اند رابط شماره 

تصور این قضیه اگر کسی کند نتیجه میگیرد که حکم برای اون مبتدا هم می شود . البته متاسفانه ابن هشام  یکی از مصادیق اش بشود.

قبول نمی کند اما ما این مورد را قبول می کنیم . لذا بعضی گفته اند مصلحین عام است که شامل الذین یمسکون بلاکتاب و اقام 

الکتاب م یشود . این قول می خواهد بگوید این شرط که در عائد چهارم گفتیم در این مثال وجود ندارد . رابطه این دو تساوی نیست 

 بلکه عام و خاص است . تامل کنید که کسی که این جواب را می دهد برای مصلح چه مصادیق دیگری را نیز اورده است ؟

 ، آأی: منهم، (1)شمارهآأعم من المذکورین، آأو ضمیر محذوف« المصلحین»لأن  (5)شمارهو لئن سلم فالرابط العموم؛

. یان استو من ب  غلط است . شمنی و دسوقی گفته اند اینتامل شود که من اش چه منی است ؟ دمامینی می گوید من تبعیض است

ید؟ آ یا ن صورت چه مشکلی پیش می آ  در ایاگر من تبعیض باشد تامل کنید که حرف سومی هم می شود گرفت؟شما تامل کنید که 

 .من بیان است 7/115و دسوقی/دارد  2/188/؟ لذا شمنی5عکسبر میشود یا ن  5 شماره مورد

 .و قال الحوفی : الخبر محذوف ، آأی مأأجورون، و الجملة دلیله

 .171: علی ابن ابراهیم نحوی لغوی قاریٌ مفسر متوفی  1/133بغیة الوعاة/ معرفی الحوفی:

ذا چون ضایع کنن نیس تم یعنی اجرشان را میدهیم لماجورون خبر است یع قرینه ممی شود بر اینکه می گوید جمله انا لا نض حوفی 

ماجورون. کوفی چرا سراغ این بیان رفته از لجاظ بلاغی؟ اس تعمال کلمه انّ در اینج.ر کاربرد ها در مقام تعلیل به کار می رود که به 

مثل صافی و درویش در اعراب القران. هیچ کتابیی جمله تعلیله ندارد این جمله مس تئنفه است در مقام  غلط جمله تعلیله می گویند



تعلیل که از س یاق و مقام بدست می اید. حوفی چون دیده این جمله مستئفنه که محل اعرابیی ندارد ولی جمله خبر محل اعرابیی دارد 

است برای خبر محذوفک کسانی که یمسکون ..... ماجورون چون من خداییی  و کاربرد هایش باهم متفاوت است که این جمله تعلیل

هس تم که ضایع کننده نیس تم. لذا حوفی میگوید با بقیه موارد ی که در قران است اینجور اس تعمالات در مقام تعلیل است که خبریه 

و الذین عموم است که این غرض بلاغی  از عبارت هایش بدست می اید که رابطه مصلحین 1/187نمی تواند باشد. معانی النحو/

دارد: و لم یقل اجرَهم با اینکه میتوانست بگوید فبالعدول الی العموم افاد فائدتین احدهما انّ هذا الصنف هم من مصلحین و الاخری ان 

 الاجر لا یختص بهولاء الصنف من الناس و انما یشمل کل المصلحین فدخل فیه هولاء و غیرهم من المصلحین. 

 و الخامس: عموم یشمل المبتدآأ 

ه بگوییم این لفظ مس تقیم باشد به نحوی کباید رابطه  در ناحیه خبر لفظی باشد عام که به عمومیتش شامل مبتدا شوداینکه می گوییم 

ید محکوم علیه آ ن حکم باشد. صرف بودن یک لفظ عام در ناحیه خبر کافی نیست بلکه باید رابطه این است که باعام به نحوی 

 محکوم علیه آ ن حکم باشد که اینگونه بگوییم.

 .1/251شرح تصریح/ابن هشام در اوضح این را پذیرفته  : پذیرفته. 1/115ی/واف

 کذا قالوا.« زید نعم الرجل»نحو: 

 هرجا اینطور می گوید من نمیپذیرم.
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مصدر به ال بکار برود : که این  کاربرد فاعل نعم و بئس : ببینید.را  262صباب نعم و بئس نیز بررسی کنید که قبلا گفتیم . س یوطی 

ال جنس یه است که س یوطی گفت . لذا الرجل دارای شمول م یشود که یکی از مصادیق اش می شود زید لذا در خبر عمومی است 

دارد : بنا  1/156/از اشمونیصبان وقتی فلذا که شاملش می شود . البته انظار دیگری در ال هست اما نظر مشهور همان است . 

مانند اوضح بر در ابن هشام .  7/731/و  7/765/وافی باشد که مشهور است . لا للعهد مس تغرق ال جنس لل انّ ال علی الاصح که

خود جمهور بعضی جنس یه  دارد : جمهور قائل به جنسی بودن آ ن هستند .که 7/13/س یوطی در همع می آ ید که جنس می داند .

بعضی اگر عهد باشد خارج می شود .  5می دانند و بعضی نیز عهد می دانند که از این شماره  جنس یه مجازیهحقیقیه و بعضی نیز 

 که محل بحث نیستشخصیه و بعضی هم ذهنیه می دانند 

 «. اس، و عمروٌ کل الناس یموتونزید مات الن»جیزوا: ، و یلزمهم آأن یُ  (یعنی من ابن هشام قبول ندارم)کذا قالوا

این است که این دو مثال و اس تعمال صحیح بشود جون زید مبتدا است و مات الناس  5ابن هشام  می گوید لازمه قبول این مورد

خبر است . رابط نیز الناس است که عام است و شامل زید می شود یا عمرو مبتدا و کل الناس خبر در حالی که عرب این دو را 



حیح نمی داند . چرا ؟ چون اینجا بین خبر و مبتدا رابطی نیست . لازمه این حرف این است که پس عمومی که یشمل البمتدا به ص 

عنوان عائد در نزد عرب لحاظ نشده است لذا این شماره را ما قبول نمی کنیم . پس زید نعم الرجل چه طور اینکه اس تعمال شده . انجا 

را اخفش قبول کرد . اگر این ال را عهد بدانیم مصداق این الرجل و  )اعاده المبتدا بمعناه(نجا شماره چهارمی گوید ای  رابط چیست ؟

 مصداق زید می شود یکسان لذا عائد می شود شماره چهار .

عادة المبتدآأ بمعناه علی قول آأبیی الحسن فی صحة تلک المسأأل (لیعنی مثال زید نعم الرج)آأما المثال علی القول بأأن  ة، وفقیل: الرابط ا 

 للعهد لا للجنس.« نعم و بئس»فی فاعلی « آأل»

با نکات دیروز اشکال به ابن هشام  آ یا این رد ابن هشام رد حساب می شود یا نه ؟: 1نکته دو نکته در این عبارت محل دقت است :

تدا و چون اینکه تنها عائد عموم یشمل المب  واضح است . اگر این را عرب بکار نمی برد تنها به خاطر این نکته ای که او گفت نیست

. بلکه بحث عائد یک بحث ثانوی است لذا نمی تواند به خاطر این باشد که عرب بکار نمی برد . عرب قبول ندارد اس تعمال نمی کند

عرب  که چون این رابطه نیست تباید بررسی شود که اصلا بین این دو رابطه حکم و محکوم الیه هست یا نه ؟ حقیقت این اس

نمی رس یم لذا از عدم اس تعمال دو مثال به این  5به رد شماره  قبول ننداشتن عرب رابط عموم یشمل المبتدااس تعمال نمی کند ، لذا از 

چون ند ، ک . شاهد کلام نیز این است که خود ابن هشام وقتی می گوید زید نعم الرجل . وقتی می خواهد این را حل نتیجه نمی رس یم

افه اینکه فقیل: این بنابر نظر اخفش است به اضگفت  ابن هشام ،لذا عرب اس تعمال کرده اینجا رابطه حکم و محکوم الیه فهم می شود 

، اما شما که این ال را عهد نمی دانید لذا جواب شما چیست اگر ال را جنس می دانید ؟ فقیل که نشد جواب ؟ باید ال عهد باشد 

را قبول کنی . این واضح است  5خودت باید جواب دهید ؟ شما که ال را جنس می دانی ؟ تنها راهش این است که شماره  علی المبنا

که اگر در ناحیه خبر عامی داشتیم که حکم بروی آ ن رفته بود که یکی از مصادقیش مبتدا بود این می شود رابط . لذا ابن هشام  

را می  1/156ن/صبانه عهد. ابن هشام این ال را جنس می داند  1/251/. در شرح تصریحچیزی را رد کرد که قابلیت رد نداشت 

، 7/111/دسوقی،  1/715/همعاشکال کرده است . صبان توانید ببیند . چون اشمونی نیز همین نظر ابن هشام را آ ورده است و بعد 
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 آأو بالعکس (منظور خبر است)علی جملة خالیة منه ذات ضمیر عطف بفاء الس ببیة جملةٌ و السادس: ان یُ 

ود این خبر خ می گیرند یعنی عطف جمله به خبر و ماقبل سبب برای جمله مابعد است . لس بییه مبتدا+خبر +فاء+ جمله : فا را عاطفه

یه است. آ ن محکوم عل دارای عائد نیست ولی جمله بر خبر عطف شده دارای عائد است که همین مقدار کفایت می کند که خبر حکم 

برعکس همین خبری داریم که دارای عائد است و جمله ی مسببیی که دارای عائد نیست که در اینجا نیز عائد خبر کفایت می کند 

 در یکی ضمیر باشد و در یکی ضمیر نباشد که این مشکلی ندارد . یعنی جمله مربوط به ماقبل شود.

که المعطوف  بار ها گفتیم ؟جمله مسببه نیاز به عائد نداردمگر در این بیان ابن هشام او بالعکس:  این عبارت از دو جهت ابهام دارد :

س ببیه یعنی  ءاین عبارت ابن هشام که نوشت ان یعطف بفانکته دوم: عاطفه است .  ءفی حکم معطوف الیه . فرض این است که فا

فته می س ببیه اطلاقاتی دارد در نحو که به فا عاطفه ، فا س ببیه گ  ءاس ببیه است یا عاطفه ؟ عرض شده است که ف ءبلاخره فا چه ؟

ببیت س  سه امر در آ ن است : ترتیب و تعقیب و س ببیت که بعدش نوشت که فاء عاطفه داشت  1شود چون ابن هشام در مغنی 

 غالب است در جمله و صفت لذا به اون فا س ببیت نیز گفتند .



: ابن عصفور 1/165در توضیح المقاصد و المسالک/ابن ام قاسم  ر دیگری نیاز به عائد نداریم  :چرائیت رابط بودن این السادس که د

رف اش که این فا س ببیه است . یعنی یک ط همه قبول کرده اند . چرا ؟ یعنی رابط بودنش گفته است که این مورد متفق علیها است

بب س ایندو ارتباط است و امکان ندارد بین  ین گونه باشد بینجمله خبریه است سبب و یک طرف اش مسبب است لذا اگر چیزی ا

نباشد .لذا اگر در یکی از  اینها ارتباط با مبتدا بر قرار شد در دیگری هم بر قرار است .پس این دو به لحاظ سبب  یارتباطو مسبب 

 یت .یت می کند به خاطر حقیقت س بب و مسببیی ارتباط دارند . لذا اگر یکی عائد به مبتدا داش ته باشد ، برای دیگری هم کفا

مثالی بود که حلش بوس یله همین که  285س یوطی ص،  7/281/همع،  1/156آ ن قبول کرده. اشمونی/ 2و حاش یه 1/126وافی/

 بحث فا عاطفه بود که همین مثال را زده بود: 187. صمورد است

ماءِ مأ ء  فتَُصْ  ة ()الحج / نحو: )آَلمَْ ترََ آأنَّ اللهَ آَنزَْلَ مِنَ السَّ  (67بِحُ الْارْضُ مُخْضَرَّ

ما در فتصبح . ا از سماءنتیجه انزال ماء است  شالله اسم انّ . انزل عائد داردبه الله . فا عاطفه س ببیه است چون زمین مخضر گش تن

 . می گوید همین که در انزل ضمیر هست کافی است .برگرددالارض مخضره ضمیری نداریم به مبتدا 

نسانُ  ــ  751 ة: مَ الرِ و قول ذی    فیبدو، و تارات یجُمُّ فیغرقُ              تارة  ر الماءُ عینی یحسُ  و ا 

این  مسبب است ازر خبر  و فاعلش الماء است لذا رابط به انسان ندارد اما به اون یبدو عطف شده است که سانسان مبتدا . یح 

ه انسان و رابط ب شاهد دوم : یجم فاعل دارد هو که بر می گردد به ماء یحسر که دارای ضمیری است که برمیگردد به انسان عینی.

 یجم یعنی یکثر. انسان عینی در بعضی عبارات اعاظم اما فیغرق ضمیری دارد که به انسان می خود و کفایت می کند . عینی ندارد

 مثل مردمک چشم است.نسبت به یکدیگر با این شروع می کردند: ای مردمک دیده ام یعنی منزلت تو پیش من 

و س یاهی چشم )مردمک دیده( گاهی آ ب )اشک چشم( کم است پس پدیدار می شود آ ن س یاهی و مرتبه های زیاد بس یار  ترجمه :

 می شود آ ب )اشک( پس غرق می شود آ ن س یاهی در آ ن آ ب . 

 کذا قالوا ، و البیت محتمل ،

 بعد تقویت می کند که متعین می شود:سادس را بیان کرده اند و در شعر ابداع احتمال می کند 

 لأن یکون آأصله: یحسر الماء عنه، آأی ینکشف عنه  

چون رابط اول اصیل است لذا ترجیح دارد بر سادس. ثانیا بیخود رابط ها را زیاد نکنیم اصل تقلیل است. در مورد ایه شریفه نیز 

ام موارد السادس را بگیرد. ابن هشام در لبیب گفته در این مساله چون دیده با ضمیر میتوان  حل کرد لذا یک جواب عامی داده که تم

اصل جایگاه این  2/181تحقیقی است که قبلا ذکر کرده ام چون قبلا در ادیب افتاده انرا از ثانی گرفته اند اینجا اورده اند در دسوقی/

 کلام ابن هشام را ببینید.

بعد مسبب و معلول است ، العله و المعلول کالش یی  الواحد بخاطر قانون فاء س ببیت شد که کارش: چون ماقبل سبب و علت و ما

علیت هرجا علت تامه باشد معلول است و هرجا معلول باشد صددرصد علت است لذا کالش یی  الواحد فلذا یکی داش ته باشد از 

فرقش  به کار نبرده اند، پسدیگری کفایت می کند. سوال: این تحلیل ابن هشام همان تحلیل سادس بود فقط کلمه ش یی  واحد 

چیست؟ اینها نمی گویند کالش یی  الواحد لذا می گویند دو جمله داریم که تیتر بحث: جمله ذات ضمیر علی جمله خالیه عنه. هر دو از 



ابن  یراه سبب و مس ببیت اس تفاده می کنند ولی انها می گویند ما هنوز دو جمله داریم منتهیی ارتباط س ببیت سبب کفایت می شود ول

هشام می گوید س ببیت گویا این را یک جمله قرار می دهد که این جمله یک عائد دارد. فلذا اثر فرق ابن هشام در اینجا ظاهر می 

شود که انها می گویند مبتدا محلا مرفوع یا مرفوع اگر مبنی نیست و خبر محلا مرفوع و فاء عاطفه و جمله مابعد عطف بر خبر است 

 گوید کل این سبب و مسبب کلش خبر و محلا مرفوع چون گویا یک جمله و یک خبر است.ولی ابن هشام می 

لحاظ ظاهر  این هما بهجملة الواحدة و لهذا اکتفی فیهما)و فی المسالة تحقیق، و ذلک) التحقیق( لأن الفاء نزلت الجملتین منزلة ال

 بضمیر واحد میر(فالرابط حیئذ الض  1/156صبان/ هست اما در منزله یک جمله اند لذا

 یعنی مثال های سادس از مثال های شماره یک است. 

 حین اذ الفاء نزلت الجملتین منزلة جملة واحده( فالخبر مجموعهما، و حینئذ ) 

 یابن هشام در لبیب ادامه داده: محل برای آ ن مجموع است: اما کلا منهما فجزء الخبر فلا محل له فافهمه فانه بدیع یعنی کلام تازه ا

طفه با این نکته فا دیگر عاطفه نیست چون در عادارد که در ادامه تتمه ای دارد که چهار اس تاد کاش تی نمی ادختند انداختنی نبود: 

 که این از قرائنی است ابن هشام فا س ببیه محضه را عاطفه نمی داند و برخی به غلط ابیده است. این فا س ببیه محضه استو دوئیت خ

بیه محضه در کلام ابن هشامم همان فاء یک و دو مثلا است نه هیچکدام نیست و فاء مس تقلی است گرچه اول می گویند که فا س ب 

 فاء شمارش نکرد و گفت سه فاء داریم. پس چند تفاوت بین ابن هشام و بیان اقایان سادس بود.

  .کما فی جملتی الشرط و الجزاء الواقعتین خبرا  

مرو ع ءزید ان جا :یم چون ابن ام قاسم تحقیق ابن هشام را قبول داردبن ام قاسم می آ ورا ما از  ابن هشام یک نظیر می آ ورد که

خبرش کل ان  زید مبتدا است و. نگاه کنید چرا بهتر است؟. بهتر استذیل این بحث زده فاکرمِهُ : این مثال به مراتب از مثال دسوقی 

 .جزا داریم ضمیر اکرمه که به زید می خوردجواب و دی به زید نداریم. در ناحیه جا عمرو فاکرمه است در حالیکه در ناحیه شرط عائ

ولی دسوقی در ناحیع شرط اورده که این دور است از انچیزی که ابن هشام تطبیق میخواهد بدهد. کل شرط اینجا خبر است چون 

ه انا می کند. ابن هشام باطر اینکه در ایرابطه سبب و مسبب است. این فاء دیگر عاطفه نیست که س ببیت محضه هم این کار 

اعطناک الکوثر و فصل لربک و انحر بخاطر اینکه عطف انشا بر خبر پیش نیاید فاء س ببیت محضه را ثابت کرده البته ما قبول نکردیم. 

و مس ببیت  تیک نکته: فاء سبیه محضه تعقیبیی که درش مطرح است دائره وس تعش مثل دائره فاء عاطفه نیست چون رابطه س ببی

را  آ یه ا لم تر ان الله انزل من السما ماء فتصبح...البته ابن هشام همین مثال اجازه اون مقدار و سعت که در مغنی خواندیم را نمی دهد. 

نجا یک این خودش با توجه به ای  لی اینجا از عاطفه بودن انداخت.و و تعقیب کل ش یی  بحس به در فا گفت عاطفه است   1در مغنی 

 و دو هوا است .بام 

 و السابع: العطف بالواو

: قبول کرده است به هر سه مورد و صبان هم از  1/153/رضی. ا چه به واو و چه به ثم صحیح استچه به ف وافی :.  1/715/همع

 .او نقل می کند

 ابن هشام در مورد بالاییی فاء را ذکر کرد ، اینجا هم واو را می آ ورد اما ثم را ذکر نمیکند .



 زه هشام وحده آأجا

 . 215: هشام بن معاویه متوفی 316ظاهرا تنها نیست. هشام زری بغیه الوعاه ص

 « زید قامت هند و آأکرمها»نحو: 

اکرمها که این ضمیرش می خورد به زید . اما تحلیل اش چیست از  آ ن به وس یله واو قامت هند عائد به زید ندارد اما عطف شده به

واو برای مطلق الجمع است . که این معنا را حل کردیم که سبب می شود اینها  چونروی خاصیت واو باید تامل کرد  نظر هشام؟

ین در ذهن ا مربوط شد به مبتدا ، دیگری هم مربوط می شود به آ ن. یکی بشوند یکی در حکم دیگری . که این آ ثار دارد : که اگر

ر این است به خاط تاما ابن هشام به هشام نسبت می دهد که اگر واو را قبول کرده اس هشام و تمام کسانی که هفت را قبول کردند.

واحد قرار میدهد لذا این می شود مانند حرف هاییی که در الکه واو برای مطلق جمع است و مطلق جمع ماقبل و مابعد را کالشی 

ون واو بشود کالشی چنجا غلط است. ی ام می گوید این تحلیل ا. بعد ابن هش 1شود مانند شماره یزدیم لذا مدر حرف فاء التحقیق بالا 

دهد فقط در مفردات است اما در جمل این بیی معنا است. لذا این تحلیل غلط است پس این مطلب غلط است لذا ما بواحد قرار 

 این شماره را قبول نمی کنیم .

 « زید قام و قعدت هند»و نحو: 

 کالجملة کمسأألة الفاء،  بناء علی آأن الواو للجمع فالجملتان

هشام نیست بلکه ابن هشام برای او جور کرده است و نسبت می دهد به او و نظر هشام خود اس تظهار ما این است که این بیان 

 همان است که بالا ما گفتیم .تامل کنید بر چه اساس اس تظهار کردیم و این را گفتیم ؟
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ین درست نبود که ابن هشام بگوید این بحث بدیع ، فرق ابن هشام با دیگران در فاء همان شد که اگر این قول هشام بود ولو در واو ا

آ نها را مانند یک جمله واحد می گرفت لذا این که ابن هشام گفت ففهم فانه بدیع لذا معلوم می شود اینجا نیز که گفت کالجمله بیان خود 

 ابن هشام است .

دم این یه مقدار بس تگی دارد به مبناییی که اول بحث واو متذکر ش واو للحمع فی المفردات لا فی الجملانما ال ابن هشام گفت : تتمه :

تطبیق داده در انها هم  بعضیبرگشتیم که فا و ثم نیز  بهگفتیم که این مطلق الجمع را بعضی در جمل تطبیق داده اند حتی  711ص در 

این به این بر می گردد که این مطلق الجمع را چه بگیریم . ابن هشام فقط در مفردات  .متناسب معنای فا و ثمرا  .. اند بحث تشریک و

 که ادرس هاییی که انجا دادیم رجوع شود.می داند اما همه اینگونه نظر ندراند 



ر ؟ اگدر الثالث که مسوغ سومی که عطف بود ، بین این دو صفحه متضاد است یا نه 175و صکه اینجا بین این چیز نکته دوم: 

 اینجا هم می شود قبول کرد . با همان مبنا قبول کرد ثالث را با همان توجیه که اونجا 

پس بحث بر می گردد که ما واو را چه  لانها تکون للجمع فی المفردات: نظر هشام را جمهور رده کرده اند چون  1/721/همع آ درس :

تصیرهما بمنزله المثنی فی المعنا یعنی اینکه قائم و قاعد جائز است چون واو  لان الواو فی المفردات:  7/111/دسوقی. گونه معنا کنیم 

مفردان را به منزله مثنی قرار می دهد و ان کان لا یمکن ذلک فی اللفظ لذا صح الاخبار و تصیر الاسما بمنزله الجمع اما فی الجمل فلا 

 و وارد شد .لذا در این بحث باید علی المبنا در وا تکون واو لمطلق الجمع.

 پس ابن هشام این مورد را قبول نمی کند اما در این صورت این مثال ها را چیکار می کنند و عائد را چی می دانند ؟ 

  عرف اینرا کالجمله الواحد نمی گیرد و اینرا خبر و معطوف میگیرد در جمله اینطور نیست.

ن قام»بالخبر، نحو:  )ان شرط(ه]:صفت شرط[ علی جوابو الثامن: شرط یش تمل علی ضمیر مدلولٌ   « زید یقوم عمرو ا 

زید مبتدا .یقوم عمرو خبرش است در حالیکه هیچ عائدی ندارد اما عائد بعضی وقت ها شرطی است که این شرط مش تمل است بر 

مرو ه است : زید یقوم عضمیر و جزا اش هم نیامده است . جزا اش را از کجا می فهمیم . جزا این را از خبر مذکور می فهمیم یعنی بود

خواندیم که شرط در ناحیه فعل ماضی باشد و جزا مضارع باشد جایز الوحهین است در مجزوم و ان قام زید یقم عمرو او یقوم عمرو .

 لذا جزا اش نیامده است اما مدلول آ ن بر جوابش آ مده است . در این صورت ارتباط بر قرار می شود و این یقوم عمرو را خبر نشدن.

 می گیریم برای زید .

 1چند سوال : در این مورد آ خر رابط چی شد ؟ رابط ضمیر شد . لذا عائد و رابط ضمیر سات . پس در این صورت باید شماره 

 از خبر بر می گشت به متبدا اما اینجا از شرط بر می گردد به مبتدا ضمیر   1شماره باشد ؟ خیر اونجا

رط حالا از ش؟  و فهم عرفی است ه ایجاد می کند ؟ چون مبتدا و خبر یک بحث معنوی استاین عائد چه جوری رابطنکته دوم: 

 این چه مصححی است؟ این ان قام مگر چه می کند ؟ضمیر برگشت 

هر کاری می کند همین ان قام می کند . جزا این ان قام شد اون خبر که گفتیم . این عبارت شرط است .بین شرط وجزا ارتباط 

بین ایس تادن عمرو و زید رابطه است به عبارت دیگر بین ایس تادن عمرو با زید ارتباط بر قرار است به نحوه ای از  است .یعنی

 ارتباطات . اگر زید بایس تد عمرو نیز می ایس تد . مشکل پس حل شد و رابطه برقرار شد که بین زید و ایس تادن عمرو رابطه است .

 . 126ص1وافی حن هشام فی المغنی و هو المختار : اجازه زجاج و جزم به اب 721ص1همع ح

 النائبة عن الضمیر، « آأل»و التاسع: 

 اگر کسی بحث ال نائب از ضمیر قبول کند می تواند به عنوان رابط بیاید که قبلا داشتیم . : 57ص

 156و1/155/صبان

 و هو قول الکوفیین و طائفة من البصریین

 انجا نوشت کثیر من المتاخرین.ابن هشام انجا نوشت بعض البصریین و 



نَّ الْجَنَّةَ هِی المَْأوْی()النازعات /   (11و  11و منه: )وَ آَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِهِّ وَ نهَیی النفّْسَ عَنِ الهَْوی فاَ 

النفس عن نهیی  : صله /مقام ربهمن مبتدا بنابر موصول گرفتن . خاف منه نکته دارد یا مثال است فقط؟ همین ایه را انجا نیز مثال زد. 

ا ف . این فا چه نوع فائی است ؟ فائی که بین مبتدا و خبر می آ ید ؟ هی الماوی است: عطف به صله . خبر من چیست ؟ ان الجنه لا

 رابط است . یک احتمال هم این است که به اما مربوط می شود که فا جواب اما باشد . 

ن التقدیر  .: هی المأأوی لهالأصل: مأأواه، و قال المانعون: ا 

اگر ال بر  ؟با اینکه همه رابطه بین این مبتدا و خبر را می فهمند عائد این جمله خبریه ان الجنه ... با متبدا که من هست چیست 

حل  1ه در اصل . همان صفحه گفت کسانی که قبول نمی کنند از راه شماره اسرالماوی را قبول کنیم مشکل حل است چون بوده ماو 

 یک له در تقدیر می گیرند .که  می کنند

داشتیم که خبر شد فعل شرط که ما هم نظر ابن  173اگر کسی من شرطیه گرفت ، در این صورت ص علت منه گفتن ابن هشام ؟

 هشام را تقویت کردیم که خاف ضمیر در آ ن هست لذا از بحث خارج می شود .

نیاز به رابط دارد ؟ درست است اما نکته  مرفوع به ابتدا همسم شرط می گوید جواب ا 5نگویید بان هشام در بحث بعدی ، شماره 

را که نمی خوانیم هر چند از یک حیث دیگر می شود  تحتاج الی الرابطاین است که ما داریم روابط جمله را می خوانیم ، اش یا التی 

 بررسی کرد . 

آأما ان د به شرط که مثال ز ال به عنوان فاصل می آ ید الثالث جمله در فا رابط یکی از نکات این بود که بین اما و فاء  31:ص1در مغنی

ما شرط است و ان هم شرط است . این فا جواب کدام شان هست ؟ مبسوط گفتیم آأ .. . در اینجا .روح و ریحانکان من المقربین ف

ین باز هم  گر من موصول هم بگیریم. الذا ابن هشام این ایه را منه می اوردجواب اما است  ءکه اقوالی است . ابن هشام گفت فا

لذا  . که این فا مربوط است به اما یا من در این آ یه ؟بعد من موصوله نیز فا می تواند به کار روداز نظر ابن هشام مشکل باز می شود 

 این آ یه واقعا منه است .

 و العاشر: کون الجملة نفس المبتدآأ فی المعنی

جمله نفس مبتدا باشد .  یعنی معنای این جمله معنای همان مبتدا باشد مانند ضمیر شان . که مدلوله هو مدلولها بود که از وافی 

 خواندیم . 

تیتر بحث این است که روابط الجمله بما هی خبر عنه . رابط دهم چیست ؟ جمله نفس مبتدا در معنا باشد ؟ این چه رابطه ای 

ک ی ن عائد ورد اصلا عائد نمی خواهد چوته است در آ ن مساحمه است . این مهشام این را به عنوان رابط گف شد؟ این که ابن 

می فهمند لذا عائد اصلا ندارد و نمی خواهد اصلا . اما ابن هشام  ه و عرفبحث ثانوی بود اگر جمله ای در معنا همان مبتدا است هم

لانه نفس انما لم یحتج الی رابط تنبیه :  :162خود ابن هشام شاهد ما است ص ست .به صورت مصاحمه ای این رااز روابط آ ورده ا

تدا . الی رابط لانه نفس المب مبدل منه در معنا است . نفسیت که نیاز به عائد ندارد کما ان الجمله هی نفس المبتدا لا تحتاج 

 .صفحه این 1و حاش یه 126 و 1حاش یه 121وافی ص ، 1/716/همع. : نفس المبتدا فی المعنا و لا تحتاج لرابط 1/211/اوضح



ابن  ست کهامثالی  که همان منه : وابن هشام در اوضح وقتی این رامی گیود اولا مثال به ضمیر شان می زند و بعد می نویسدنکته:  

ن هذا اخبار ضمیذر شان و القصه. ه و ماله الا الل دارد نحو قولی لا مغنی حس بیی اما در اینجا و منه : نطقی اللهُ  مالک در شعر دارد :

غنی را م . کدام درست است و چرا ؟بگوییم این نحو تفسیر منه است؟ می اوردمنه آ ورد اما اینجا به نحو  اونجا مشابه این مثال را با

ه نحو . نجواب : درست اوضح است و منه به معنای منه است ، متاخر از اوضح نوش ته لذا متقن تر است طبق قانونی که داریم. 

اش تقاق  به علاقهاین نطقی مصدر است یک عده:  چند مبنا وجود دارد :نطقی لله حس بیی و قولی لا اله الا الله مثال ها  چون در این

وری جمله خبریه است. اگر این ج من الله حس بیی است . الله متبدا و حس بیی خبر است . این یعنی منطوقی . منطوقِ در اسم مفعول 

حسینی در پاورقی داشتند که ان مثل س ید قاسم : اقای  81س یوطی ص؛ ای اینجا است . اما بعضی اینگونه نمی دانندهمیم مثال بر ف ب 

مورد نیست  . از مقوله ایناصلا خبر جمله نیست تا مثال برای اینجا شودیعنی نطقی لفظ الله حس بیی  بالجملهر اهذا لیس من الاخب

این  125و1/128/یواف یعنی لفظ الله حس بیی نطق من است .  اراده اللفظ کما فی عکسه: بل بالمفرد علی چرا که خبر مفرد است 

را هم  1حاش یه  1/187/معانی 252صمهدی  1/153/صبان 7/111/دسوقینیز دارد.  2حاش یه  1/123/و در  دو قول را دارد

 خبار بالجمله بل بالمفرد.فی هذا و نحوه لیس من الاالله اعلم  و : الذی یظهر 1/166/توضیح المقاصد ببینید .

لا الله»نحو: قولی:  له ا  ذا هِی شاخِصَةٌ  (1و من هذا آأخبار ضمیر الشأأن و القصة، نحو: )قُلْ هُوَ الله آَحَدٌ()الا خلاص / « لا ا  و نحو: )فاَ 

َّذِینَ کفَرُوا()الأنبیاء /   )53آَبصْارُ ال

 گذشت.اینها گذاشت و که این ایه اخیری بحث هاییی داشت که  152ص

 .را ببنید 115و  118ص1ال موصوله معانی جه در مورد الثالثالمساله :  156ص

 . 1/271/همعنی است. ر فصل و توکید و بدل که دیدیبین ضم فرق : بحثی دارد ببینید  2/131/اش باهه را مس ئله رابع

از راه دیگری حل کند: یحسر ماءه کما اینکه و انسان عینی یحسر الماء میتواند  751اگر کسی التاسع را قبول کرد در مورد شعر ص 

 تصریح دارد. 3/81شرح ابیات مغنی اللبیب/

لی الرابط (مخصوص جمل نیست)الأش یاء  التی تحتاج ا 

 .. تتمه این مباحث استالنوع الخامس عشرهرا ببینید باب خامس  516صنکته دوم: 

 (که خواندیم بحث قبلی)آأحدها: الجملة المخبر بها: وهی آأحد عشر

ن «لولا زید لأکرمتک»و قد مضت ، و من ثم)از اینجا که جمله مخبربها به رابط نیاز دارد( کان مردودا  قول ابن الطراوة فی  : ا 

 .هو الخبر، بل الخبر محذوف آأی: لولا زید موجود« لأکرمتک»

اوه گفت بود در خبرش بحث بود . ابن طر  باشد که انظاری در این مثال ها در لولا خواندیم که که بنابرنظری که زید را مبتدا 235ص

می اورد که  اشکال قش نگ تریای کاش گفتیم  ماچون هیچ رابطی ندارد به زید .  و گفتخبرش لاکرمتک گرفت و ابن هشام رد کرد 

شد چون فهم بااینجا که رد است یعنی نمی شود خبر سراغ اضعف نمی رویم دلیل اقوی داریم وقتی .  گفتیم در باب رابع خواهیم خواند

ثال این منظور اینها از این م  ولی یعنی از مقوله چهار باشد خبریت نمی شود . البته اگر مخاطب کاف خود زید باشد درست می شود

 نیست .
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 الثانی: الجملة الموصوف بها

 .مباحث لبییب بیشتر بوده که چهار اس تاد انداخته اند. 237س یوطی ص 7/115/همع

ما مذکورا   یربطهاو لا  لا الضمیر، ا  لَ علینا کتابا  نقَْرَؤهُ()الأسراء / (یا بارز است یا مس تتر)ا  ، نحو قوله تعالی : )حتیّ تنُزَِّ

 12/287نمونه/(57

 مل بعد النکراتالجدر بحث جمله که نکرات می آ ید نقروه جمله وصفیه است برای کتابا که این مباحث در باب ثالث هم بحث کرده 

 صفات؟ ایا به نحو موجبه کلیه صحیح است یا نه ابن هشام بحث کرده.

ذُ مِنْها عدَْلٌ، وَ لاهُمْ آأو مقدرا  ، نحو قوله تعالی: )وَاتَّقُواْ یوْما  لا تجَْزِی نفَْسٌ عَنْ نفَْس شَیئا ، و لا یقْبَلُ مِنْها شَفاعةٌَ، و لا یؤْخَ 

 1/221نمونه/ (18ینْصَرُونَ()البقرة / 

 به چه معناست؟ فدیه غرامت بدل عدل

که اینها در لبیب مثال دارد. همینجا ان نکات که بحث عائد بحث ثانوی است و  مقدرا ، چه مرفوعی و چه منصوبیی و چه مجروری

 مهم فهم رابطه صفت و موصوف است و گفتیم در افق معنویشان نزدیک است به مبتدا و خبر لذا در اکثر احکام یکی هستند.

که مفعول به برای اتقوا است اما لا تجزی نفس عن نفس ش یا جمله وصفیه است و بعدی ها نیز عطف به این هست که هیچ یوما 

یه اربع واو را لذا اینجا می نویسد فانه علی تقدیر ف بالکدام از اینها عائد ندارند . چون در بحث السابع در بحث قبلی قبول نکرد عطف 

یه از کجا آ مد ؟ ف . کرد یکی اش هم کافی استمیدر تقدیر گرفت . لذا اگر کسی اون نظر هشام رو قبول مرات یعنی چهارتا فیه باید 

  لذا مجروری را در تقدیر می گیریم به تبع جاری است که کلام می فهماند . چون یوم از مقوله ظرف است

نه علی تقدیر   آأربع مرات « فیه»فا 

جواب اسم الشرط المرفوع بالابتدا و لایربطه الا الضمیر اما مذکورا :  167ا هم دارد التاسع صدر شماره نهم مشابه این را داریم . اونج

او مقدرا او منوبا عنه. این منوب عنه بنابر نظری است که ال میتواند جایگزین ضمیر شود بعد در ایه شریفه که مثال می زند بنابر نظر 

 . و خوب عمل نکرده استکه در السابع برخورد نکرد ب دارد ذبذت بخاطر اینابن هشام باید ثلاث مرات می گفت. مس تافانه 

 .راجب اینکه محذوف چه باشد  138و136و7/131/وافی ادرس :

 و قرآأ الأعمش 

 .118: سلیمان ابن مهران اسدی قاری کوفه متوفی  118ص اقای معرفت تاریخ قران معرفی اعمش : کتاب



 قوله تعالی در نحو قوله..عمش که این بهتر است چون عطف می شود به دارد قرائت الالبیب در بعض نسخه ها 

بْحانَ اللهِ حینا  تمُْسُونَ وَ حینا  تصُْبِحُونَ()الروم /   16/782نمونه/ (13)فسَ ُ

 حینا موصوف است که عرف می فهمد

 مرتین« فیه»علی تقدیر 

فت نیست بلکه چون عطف به صچرا باید گفت فیه مرتین؟  واحده.اینجا علی جمیع المبانی تقدیر فیه می گیرند و نمیتوان گفت مرة 

 چون حینا دو بار امده استوصوف و صفت ببر موصوف و صفت است. عطف م

ست چرا اینجا جمله موصوفه رابط فقط ضمیر اچرا در جمله خبریه به مبتدا روابط مطالب مختلف می توانست باشد دلیل لا و الا : 

ان المنعوت لا یس تلزم نعت صناعتا : از جهات معنوی منعوت به نعت نیاز ندارد  الفرق  :  7/67/صبان. بود اما در بحث قبلی چند تا

نه یس تلزم دلیل قوی هم ضمیر است بخلاف المبتدا فاانها نعت له . یدل علی ارتباط الجمله به و  فاحتیج لدلیل  قوی  فضعف طلبه له 

عدا ابن هشام جمله ای دارد که ممکن است با این مطلب صبان در تعارض ببینید لذا دقت بالخبر فقوی طلبه له فاکتفی بایّ دلیل  

 کنید که اینگونه نیست .

بحث اس تدرادی : به تبع اینکه ابن هشام در این دو مثال گفت فیه در تقدیر است یا مثلا حذف شده یا مقدر است . حالا این فیه 

ه تدریجا حذف شده یعنی اول جار حذف شده و سپس ضمیر منصوب شده است و دفعتا حذف شده مجموع جار ومجرور یا اینک

ه ابن هشام می گوید از سیبویه نقل شده است که گفت دو قول است :. متصل به فعل و سپس این ضمیر منصوبیی حذف شده است

غیر ابن شجری  نقل دیگران)یعنیارد که با امالی ابن شجری د ازعبارتی بعد ابن هشام  تدریجا . تهگف نقل شده که اخفش ازز اما . دفعتا

 نقل شده است .  در امالی جور دیگری ( ناسازگاری دارد و

 آأو حذف الجار وحده فانتصب الضمیر و اتصل بالفعل ثم حُذف منصوبا  ؟ ،  (دفعتا)و هل حذف الجار و المجرور معا  

 ودم دیدم()یعنی خسیبویه و الثانی: عن آأبیی الحسن و فی (ندیده امقل یعنی خودم کی او نُ یعنی حُ )قولان: الأول: عنفی هذا الحذف( 

لاّ الهاءَ   ،)وحدها(آأمالی ابن الشجری : قال الکسائی: لایجوز آأن یکون المحذوف ا 

ظاهرش این است که در فیه مثلا هاء حذف شده ولی فی مانده که حرف عجیبیی است! لذا ابن هشام می گوید منظور کسائی این 

 با حرف جر حذف نشده است بلکه وحدها و به صورت تدریجی حذف شده است .معا است که 

ن الجار حُ    ذف آأولا ، ثم حذف الضمیر آأی: ا 

 در این بیان ابن شجری تدریجی را به کسائی نسبت داد.

لا : لا(دهر که ابن شجری نامش را نب نحوی دیگری)و قال آ خر م کسائی ر کلاکه خود این مفس :یعنی دفعتا)«فیه»یکون المحذوف ا 

 (است به قرینه تقابل

 و قال آأکثر النحویین منهم سیبویه و الأخفش : یجوز الأمران

 



 . انتهیی (یعنی تدریجی)و الأقیس عندی الأول یعنی میشود دفعتا و میشود تدریجی حذف شود.

 اقیس عند ابن شجری مطابق با قانون و قاعده اول است یعنی تدریجی که کسائی گفت.

این  ذاو قانون هست این صحیح است اما می شود از لحاظ ضابطه ای دفعتا هم حذف شده به هیچ جا بر نمی خورد ل چون قاعده

 ،  دفعتا را نیز قبول میکنیم

 .و هو)قول ابن شجری که دیدم( مخالف لما نقََل غیره

 .لقول غیره قول زمانی که دیده باشدنقل به کار می برد چون در مورد سیبویه و اخفش خودش ندیده بود. یعنی ننوشت مخالف 

ابن هشام کلمه ای بکار برد که می شود این جواب رابدهد و اون هم اقیس هست . اقیس یعنی  آ یا این بحث اثر معنوی دارد ؟

دریجا . ت شاید گفته شود فیه که حذف شده است حالا چه فرقی می کند چه دفعتا و چهفلسفه انرا با این گفت. مطابق قاعده و قانون . 

رف یک بحث ظاهری نیست . بلکه دارد می گوید ضابطه چیست . اما بحث سر این است که قاعده چی اقتضا می کند . این دو صِ 

در  لذا گفته اند .البته دقت شود اینجا دیگر بحث س یوبیه نیست چون بحث اجتهاد است نه حکایتدر نگاه اول می گوییم دفعتا بوده 

وب به نزع خافض)حذف و صمن. 1 بین نحوی ها دو بحث تقریبا تلقی به قبول است : قانونی هست یا نه ؟  که آ یا دفعتا مقابلش

حذف . 2 .و تیتر جداگانه ندارند و در بحث مفعول به بحث می کنند« مفعول به علی الاتساع»قدما در کتب شان می گوید که  ایصال(

ل به  توجه به این دو نکته اینها گفته اند ضابطه در چنین مواردی باید قائبوده. با این دو مورد قبول اقایان ضمیر منصوبیی آ سان است .

ر بنزع است باء قبلا گفتیم بائی که دع خافض شده .ز وب بنصر یعنی نزع خافض حذف شده و بعد ضمیرمناتدریجی بشویم یعنی اول ج

مل بکند . سبب می شود که رفع مانع شود و مقتضی ع نزع خافض س ببیت حقیقیه نیست فلذا از عوامل نصب نزغ خافض نیست بلکه

به اما وقتی جار پرید مانع می پرد لذا مقتضی که فعل یا ش  در ضمیر در حینا تمسون فیه . وقتی جار هست فعل نمی تواند عمل کند 

: اختلف الذی ذیل آ یه  31صلذا قدما مفعئول به علی اتساع میگفتند. فعل است عامل میشود لذا با بنزع با س ببیه حقیقیه نیست . 

مقوله  . لذا باید ازان یغفر را مفعول گرفت برای اطمع با فی متعدی می شود لذا نمی شود در لغت طمع «ان یغفر لی الذی اطمعُ »

منصوب به نزع خافض گرفت یعنی فعلی که لازم است و تعدیه اش با حرف جر است و حرف جر آ ن می افتد لذا اون هم می تواند 

دامه ا ن عمل کند لذا طمعه در لغت نداریم که بخاهد عمل کند بلکه به خاطر همین نکته عمل می کند . لذا فی در تقدیر است .در آ  

مقوله رفع مانع و مقتضی داد می زند: و اختلف فی محل ان و صلتها بعد حذف الجار فذهب الخلیل و الاکثرون این صفحه را ببنید که 

عرب که این  و شواهد دلیل سیبویه : استناد به بعض اقوالکور و جوز سیبویه خفضه بالجار المحذوف؛ الی انه نصب البفعل المذ

این سه صفحه را به هم آ درس بدهید توسعا می اید. : السابع اسقاط الجار  132صباز در باب رابع  است .و قابل عنایت مهم حکایت 

اول جار حذف می شود و بعد منصوب به فعل متصل می شود که ضمیر  پس تدریجی ها میگن ما منصوب بنزع خافض داریم لذا .

منصوبیی حذف می شود. ابن هشام خیلی دقیق ننوشت ضمیر حذف می شود نوشت: ثم حذف در حالیکه منصوب است. یعنی مدانیم 

ا گفته باشد بویه دفعهرچند سی  لذا ابن شجری گفت تدریجی چون قیاس و قاعده این است .که ضمیر منصوبیی راحت حذف می شود. 

 اجتهاد است قبول نمیکنیم.

در لبیب دارد کما قال شاعر شهدناه ای شهدنا فیه . این عبارت انداختنی نیست بعد از حذف الجار و حذف الضمیر منصوبا ابن هشام 

نیز این را داشتید که تدریجی در عرب وجود دارد که  122شعر 121. ص را نشان می دهد عرب اینجور رفتار می کنددارد مشی 



جار را انداخته اند ضمیر را نکه داش ته اند و یک وقت هاییی پیش رفتند ضمیر را نیز حذف کرده اند و همین مقدار که بعضی جاها 

 ضمیر را نه داش ته اند نشان دعهنده است که تدریجی حذف می شود.

ش قبول دارند قانون و قاعده را ولی از لحاظ ضابطه دفعتا هم قائل شویم به جاییی برنمی خورد و اینکه ابن شجری گفت سیبویه  و اخف

 با قاوعد دیگر در تضاد نیست.

 .1/761/ابن عقیل و خضری 1/166/شرح التصریح 2/85/صبان 165س یطوی ص 2/155/وافی آ درس ها :

ان الکریم و ابیک یعتمل ان لم که :  128ذیل شعر 163د صدر بحث علی نیز این بحث بدرد بخور هست و اثرات عملی نیز دار 

ای سرسخت . از مخالف ه تعویضا لهموصول القبل  «علی»شاعر علیه . زاد ال گفت ای من یتکل علیه فحذف یجد یوما علی من یتکل 

د که درس رضی را ببینی ان. بیو اثاری دارد که انجا ظاهر میشدیکجا حذف شود علیه این عبارت رضی است که می گوید نمی شود 

 . که اونجا توضیح داده ایم اثرات عملی را در بیان رضی .  1/722رضی .داده ام
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به ازدواج چندشکل نگاه کنید: عفیفه بودن شرط کافی نیست برای همسر طلبه بودن. پنج جلسه در مورد ازدواج صحبت کردیم که 

 بهترین اهمیت دهید. با دیدن یک زن و پس ندیدن باید از تمام دیگری چشم بپوشانید.ضبط نشد ولی نوش ته شده است. به چهره زیبا 

 ازدواج مجموعه است پدر و مادر و برادر و و فامیل ها را زیرنظر داش ته باش ید. دنبال خانواده ساده بروید.

 ،الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء

 یعنی جمله ای که التی تصل بها اسماء

لا الضمیر، ط و لا یربُ   ها غالبا  ا 

ما بر اساس اچون دست کاری کرده اند این غالب بر اساس مغنی اللبیب یک تفسیر دارد اما بر اساس مغنی الادیب تفسیر دیگر دارد 

مغنی الادیب در مقابل ضمیر خطاب و اسم ظاهر است یعنی قلیل اش می شود ضمیر خطاب و اسم ظاهر و غالب می شود ضمیر 

 ر از ضمیر نیز ضمیر غائب است چون در ادامه مقابل اش را می گوید ضمیر خطاب .منظو . غائب

َّذِینَ یؤْمِنوُنَ()البقرة /  ما مذکورا ، نحو: )اَل  1/31نمونه/ (7ا 

 یومنون صله است که عائد واو مذکور است.

()مریم /  ما مقدرا ، نحو: )آَیهُمْ آَشَدُّ  17/112/هنمون )67و ا 



ایّ موصوله است که این آ یه محل اختلافات زیاد است و  ذیل بحثده است . خوب هم بحث کرده است ابن هشام بحث کر  53ص

 اثبات کرده. 53. این براساس مقدمه و نکاتی است که در صمعرکة ال راء

اقع میشود یا ثانیا اگر مبنی است ، مبنی مضاف و  ؟53در ص ایهم هو اشد بوده است . ایّ از جهت معرب یا مبنی بودن چه می داند 

افه اض و نمی شود در جاهای دیگرمضاف مبنی نمی شود ؟ اگر نمی شود پس این جا چه شده ؟ اگر می شود پس چرا می گویند 

 نظرات علامه طباطباییی را در ذیل این بحث گفته ایم . ؟ درگیر است با بناء که ش باهت مدنی را به غیرمدنی تدیل می کند

دیم که چرا در جمله موصوفه همیشه رابط ضمیر است که گفتیم با عبارت ابن هشام درگیر نشود که این دیروز تحلیلی از صبان خوان

 اون عبارت ابن هشام که گفتم با عبارت صبان که ذیل مورد قبل داشتیم که تضاد پیدا نکند همین عبارت هست . عبارت:

 الخبر و الحذف من الصلة آأقوی منه من الصفة، و من الصفة آأقوی منه من 

مجرور منه حذف است. دلیل این مشخص است. دیروز بین جمله خبریه و موصفه مقایسه شد ولی جمله صله را از باب خامس 

خواندیم که نیازمندی صله به موصول بس یار زیاد است و اصلا موصول بدون صله نشاید حال انکه وصفیه و خبریه اینگونه نیستند. 

موصول سبب می شود که جمله به این اسم ارتباط قوی پیدا کند لذا راحت حذف می شود. اصلا همین ارتباط قوی بین صله و 

دام حذف در هر سه پذیرفته شده اما در ک سبب مبنی شدن موصول ش باهت افقاری بود افتقار شدیدی که موصوصل به صله دارد.

 است از صفت و صفت آ سان تر است از خبر. جمله موصوله : صله آ سان ترو  جمله موصوفه، جمله خبریه آ سان تر است :

دیروز گفتیم در مقایسه بین جمله خبریه و صفت . اما از باب خامس گفتیم که نیاز مندی صله به موصوله بس یار زیاد است . اصلا 

موصول بدون صله نشاید . و حال آ نکه جمله وصفیه و خبریه اینگونه نیستند . همین ارتباط قوی لفظی بین موصول و صله این سبب 

قوی پیدا کند به این اسم یعنی به این موصول . وقتی این ارتباط پیدا شد عائد راحت حذف می شود . این میشود که این جمله ارتباط 

صله آ نقدر ارتباط  دارند و نیاز دارند که گفت ش باهتی که باعث مبنی شدن موصول می شود ش باهت افتقاری است . لذا این راحت 

 لا یوجد موصول بلا صلتهبدلیل انه  ن الموصول مع صلته کالشی الواحدو ذلک لا : اقوی ای احسن7/116/دسوقی. حذف می شود 

شدید است یعنی ارتباط اش نه به  جمله خبریه اس تقلالش الصفه و الموصوفس تغنی بربط اللفظی عن الالتزام لذکر الضمیر بخلاف اف

راحت  د لذا چون اس تقلال اش شدید است لذا عائداندازه صله با موصول است و نه به اندازه تابع با متبوع است که ارتباط شدید دارن

جمله  می تواند باشد . اما درزیاد موارد عائدش حذف نمی شود اما اس تلزامی که مبتدا صناعتا به خبر دارد به خاطر این اس تلزام لذا 

 مهدی الاریب 115//7/همع 2/151/شمنی موصوفه فقط می تواند ضمیر باشد . لذا این صفحه با اون صفحه هیچ تضادی ندارد .

 . 216ص

 ،و الربط بضمیر الخطاب

در لبیب از اینجا تغییر کرده است که همین عبارات غالبا بالا را تغییر می دهد .  چرا این عبارت را در مغنی الادیب تغییر داده اند :

ت ؟ تُ که در دعاها داریم چیسیعص ذی ظاهرا باید ضمیر الحاضر باشد تا شامل خطاب و تکلم شود.  در دعای عرفه کم نداریم انا ال

ان عبارت ابن هشام در لبیب کدام یک از اینها است ؟ این باید حاضر باشد که از عبارات ابن هشام بدست می آ ید .  «تُ » الان

ده مطالب ابن که بلاییی سرش اوردن که سبب ش از اونها گرفته انداساتید این اقایان  بهتر است کهاین گونه باشد  :محشین گفته اند

 تصریح میکند. 1/281کهی  همع/. پس منظور ضمیر حاضر مراد از این خطاب هست هشام از بین رفته



مَاءِ آَنَا الَّذِي آَعْطَیْتُ علَىَ مَعَاصِي الجَْلِیلِ الرِّشَا عَصَیتُْ  آَنَا الَّذِي  جَبَّارَ السَّ

آأنت الذی وسعتَ کل شیء رحمة و علما ، و آأنت الذی جعلتَ لکل مخلوق فی نعمک »یهما السلام(: نحو قول علی بن الحسین )عل 

 ، قلیل، و لکنه مع هذا مَقیس، « سهما  

 ولی قیاسی است میتوان تکلم کرد.

 .فقلیل غیرُ مَقیس« آأنت الذی قام زید»و آأما الربط باسم الظاهر، نحو: 

 1/281/همعکه بتوانی بسازی بله داریم.  می نویسد شاذّ  1/62/لذا اشمونیرد. این اس تعمال با ذوق سلیم سازگاری ندا

هم نظر  که همین مخاطب نیز تعبیر به ضمیر حاضر کرده اند که درست است که هم شامل متکلم بشود و هم 261ص مهدی الاریب

 تامل : قلیل ذاتی است یا نس بیی ؟ ما است .

 الرابع: الواقعة حالا

. ابن هشام به تبع اشایئی که احجتیاج 257تا 2/215/س یوطی در همع مبسوط تر گفته مبسوط و  215یوطی صس  جمله حالیه در 

 به رابط دارند میگویدکه جمله حالیه نیاز به رابط دارند ولی اینکه کدام مله حالیه با چه شرایط و مقیداتی نیاز به چه رابطی دارد همع

 است. بحث کرده. در بلاغت نیز بیشتر بحث کرده

لاةَ وَ آَنتُْمْ سُکاری()النساء /  ما الواو و الضمیر، نحو: )لا تقَْرَبوُا الصَّ  7/255نمونه/ (17و رابطها ا 

. این ایه نکته ای داشت ه در که باید کتب نحوی ذیل باب الحال را دید . مراجعه شودحالا کجاها واو و ضمیر هر دو باید باشد 

 واو حالیه داریم و هم انتم که ضمیر هست و هر دو عائد هستند .هم فرق دوم حال و تمییز گفتیم. 

ئبُْ وَ نحَْنُ عُصْبَةٌ()یوسف /   5/771نمونه/ )11آأو الواو فقط، نحو: )لئَِنْ آَکلهَُ الذِّ

 عائد کدام است ؟

 ود.که با توجه به بعد و قبل ایه معلوم میش بعضی گفته اند ذئب و بعضی گفته اند از ضمیر اکلهذوالحال  

دارد که اشکالاتی مطرح شد و بعضی جواب دادند که اینجا  اینجا شمس طالعه که ابن هشام همان مباحث راال این مثال مانند جا زید و 

ولی چون انجا ذکر شد حذف کرده اند  هم مانند همان جا است . ببینید ابن هشام جه جور جواب به ابن جنی می دهد در لبیب .

دیدید که عائد در عرب فقط واو است که از  175که از این مقوله هستند یعنی از مقوله اون چیزی که ص جملاتیاساتید. نکته: 

 اقایون این بدست می آ ید . 

گفته بین ده الی  267در اینکه عصبه به چه تعدادی می گویند بین لغوییین اختلاف است مثلا حجت خراسانی در مهدی الاریب ص

 ها نیست. ولی این متفق مورد لغوی 11
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ةٌ()الزمر /   15/513نمونه/ (61آأو الضمیر فقط، نحو: )ترََی الذِّینَ کذَبوُا علَیَ اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ

  .است برای الذین که مفعول تری است. یا فاعل کذبواوجوههم مسوده جمله حالیه 

 .الحال همین ضمیر هم در وجوهم استعائد اینجا به ذو 

با مبناییی که دارد می دانیم که اگر همین مقدار که رابطه درک شود کافی است و حتما رابط نمی خواهیم . لذا بعد از ابن هشام 

فهمیدن می رویم سراغ تقدیر لذا اینجا هم می نویسد : قد یخلو منهما لفظا . اما بعضی ها می گویند همین که شما درک کنید کافی 

 ظاهرا اس تاد عابدی از این دس ته می باش ند البته شاید . است و نیاز به تقدیر نیز نیست که

 «مررت بالبرُّ قفیزٌ بدرهم»و قد یخلو)حال( منهما لفظا  ، فیُقدر الضمیر، نحو: 

اینجا نه ضمیر داریم و نه واو لذا ابن هشام می گوید در تقدیر می گیریم . لذا یک منه بعد از قفیز می گیرند که هم عائد بشود و هم 

 2/251/همع رااینجا ببیند 7/118/دسوقی . اما بعضی می گویند که نیاز به این تقدیر گرفتن نداریم . مبتدا نکره آ مدن مسوغ

ص و صاحبه و هو غائ )روز به نیمه رس یده(لطلب اللؤلؤ انتصف النهار)فرو رونده( : یصف غائصا  )قول شاعر(الواو کقوله )یقدر( آأو 

 و رفیقه بالغیب لایدری          فَ النهارُ الماءُ غامره نصَ  755 لایدری ما حاله  :

 رفیق مبتدا و لا یدری خبر . بالغیب متعلق به لا یدری و غیر این گرفتن معنا خراب می شود.

 بهمجرد  در صرف ساده بود که ثلاثی مزید با ثلاثی؟ آ یا این به خاطر این است که نصف اما ابن هشام گفت انتصف چرا شاعر گفته

دارد که آ یا امکان دارد ثلاثی دقیق  . اما یک بحث. صحاح دارد : نصف ای انتصف2/151حتی شمنی/یک معنا هستند . ظاهرا بله 

 ؟ بحث زیاده المبانی چه می شود؟مجرد و مزید به یک معنا باش ند که جای خود دارد 

 در تقدیر بیگرید که عائدی نداریم . ابن هشام می گوید بین نهار و ماء یک واوالماء غامره چمله حالیه است. 

 را .  بص است و رفیقش نمی دانست در غیئاغروز به نیمه رس ید در حالی که آ ب فروبرنده ترچمه: 

من نفهمیدم که ابن هشام در اولی گفت ضمیر و در دومی گفت واو ؟  : 2/151/اشکال کرده است . شمنی دمامینی به ابن هشام

اصل این  چون خود ابن هشام گفتلانه الاصل فی الرابط اولی است  تقدیر ضمیر در تقدیر گرفت بلکهچون در دومی می شود ضمیر 

این نشان می دهد که دمامینی به دومی اشکال دارد ، نه اولی . شمنی خواس ته  است که ضمیر در تقدیر گرفت لذا چرا این گفت ؟ 

میه جمله حالیه است در بس یاری از موارد اش واو بکار می رود که این نیز در مواردی که جمله اس  از ابن هشام دفاع کند لذا گفته :

 است لذا ابن هشام نیز این را گفته است . اصل است و رابط اینها واو

 اگر کسی اس تقرا کرد و دید که اینگونه که شمنی می گوید نیست ، اون وقت این جواب ناتمام است .  آ یا دفاع شمنی تمام است ؟



ه ضمیر در تقدیر گرفت ؟ در حالی که مسوغ هم درایم ک« مررت بالبر قفیز بدرهم»ی می گوییم پس چرا ابن هشام در مثال در رد شمن

 جمله حالیه نکره است ؟

به نظر ما می شود یه جور دیگر از ابن هشام دفاع کرد که نیاز به اس تقرا نیز ندارد . از عبارات ابن هشام بدست می آ ید که در مقوله 

زید و الشمس طالعه در اینگونه جمله اسمیه هاییی که حال واقع می شود رابط واو واقع می شود لذا این مثال نیز از اون مقوله جا 

ل کرد اما . گرچه با ضمیر نیز می شود مشکل را ح که گفت اکله الذئب و نحن عصبه واو فقط در تقدیر میگیریم است پس با واو آ ورد

 اگر بخواهیم پیش برویم باید رابط را واو گرفت .جری الکلام علی سنن واحد مطلوب  کهطبق س یاق و قاعده سنن 

ار شاید یکی از دلایل اش این باشد که منه به عنوان مسوغ نیز بک گفت ضمیر ؟اینجا چرا ابن هشام  بالبر قفیز بدرهمدر مورد مررت 

ائد می شود از جمله حالیه به ذوالحال .ضمن اینکه ضمیر نیز اصل میرود که این منه دو کار می کند هم مسوغ است برای قفیز و هم ع

یر در ضم است . بین این دو جواب باید دقت کرد که جواب اصل جواب محکم تری است نسبت به این که چون مسوغ دار بشود 

ذا دیگر حالیه واقع شود ل چون یکی از مسوغات این بود که نکره در ابتدای جمله . چرا این جواب محکم تر است ؟تقدیر میگیریم

 ضمیری نمی خواهد . خلافا کساییی که شرط واو کرده بودند . 

 ل عنهغَالخامس: المفسرة لعامل الاسم المش تَ 

س یوطی : یکی از جملی که نیاز به عائد دارد اون جمله مفسره است در باب اش تغال . این باید باشد  161بحث اش تغال: ص مرور:

ارج می شود . عائدش یکی این ضمیر است . مانند زیدا ضربته . یا اینکه اگر ضمیر نیست یک چیزی مربوط وگرنه از باب اش تغال خ

: گفت همین  166س یوطی صنه فقط همین دو تا می شود به عنوان عائد باشد ؟  به آ ن باشد که گفتیم سببیی مانند زیدا اکرمته اخاه .

ضربتَ عمرا و اخاه : که ضربت در عمرا عمل کرده که اجنبیی است اما چون  ازید آأ علقه ای که حاصل می شود نیز عائد است مانند : 

نه  واو بیاید حتما باید بااین تابع شرط کرده که  در تسهیل اخاه تابع عمرا است و ضمیری به زید دارد اشکالی ندارد . که ابن مالک

. در جمل اختلاف بود بین هشام یی  الواحد قرار می دهدکه کالش  . چون در مفردات واو برای مطلق جمع می امد حروف عطف دیگر

ان یکون  و زاد فی الارتشاف یا اینکه تابع می شود نعت باشد مانند : ا زیدا رایت رجلا یحبّه و ابن هشام اما در مفردات اتفاق بود .

ره به رابط از جمله مفس که این عائد وعطف بیان : ا زیدا ضربت عمرا اخاه : اگر اخاه عطف بیان برای عمرا باشد عطف بیان مثال 

 اون هست 

بین بدل و عطف بیان خواندیم که نمی شود گفت  8در فرق  توکید و بدل را نگفت ؟ توکید نگفت جون واضح است اما بدل چرا ؟

بت عمرا، ا ضر این اصلا بدل است چون بدل در تقدیر جمله مس تقله است به خلاف عطف بیان . اگر این بدل باشد می شود ا زیدا 

 زیدا ضربت اخاه . لذا این جمله اول یعنی ا زیدا ضربت عمرا غلط است چون عائد نداریم .

ذا قدرت الأخ بیانا ،« مرا  آأخاهزیدا  ضربته، آأو ضربت آأخاه، آأو عمرا  و آأخاه ، آأو ع»نحو:   ا 

 یعنی عطف بیان بگیر چون بدل غلط می شود. البته س یوطی نعت را هم گفته بود

 ،( و لا رفعه علی الابتداء128ن قدرته بدلا لم یصح نصب الاسم علی الاش تغال،)بخاطر صفا   

مله اولش جزیدٌ ضربتَ عمرا و اخاه : اینجا نیز نمی شود اخاه بدل باشد چون زید ضربت عمرا جمله خبریه نیز عائد می خواهد که در 

 نداریم مانند بالاییی.



 .و کذا لو عطفتَ بغیر الواو 

ابن هشام آ یه ای را می آ ورد که لااقل طبق یک وجه ترکیبیی می شود مثال برای الخامس . دلیل آ وردن آ یه عدی دقیق است: مطالب ب

  شریفه این است .

تعالی: )سَلْ بنَِی  (م بهتر است که جمله مس تانفه باشدبه ضبه کسر عطف به زیدا ضربته که نحو سرش می اید: نحو قوله تعالی. )و قولـُهِ

سْرائِیلَ کمْ آ تیَناهُمْ مِنْ آ یة()البقرة /   (211ا 

 :ه لازم استمقدمده 

 کرده. مجمع البیان هم نقل .دو مفعولی استماده : یعنی این عطاه الشیَ آأ : معنای الاعطاء. آ تاه الشیَ  الایتاء به : 1/63/لسانمقدمه اول: 

قلوب  لبنابرمعنای مشهور افعا ؟ا آ یا از افعال قلوب است یا نهدر صرف داش ته اید امسَل)از سأأل( : نحوه ساختن سل وم: مقدمه د

 .که شمرده نشده است 1/135/مع. ه 2/3ی/. معان2/5/خیر. وافی

یی  ما له لمج تعلیق دلائلی داشت که یکی از آ نها  (خلاف الغاء یعنی ابطال عمل که وجوبیی بودخواندید  173س یوطی ص)تعلیق: 7 

: در حکم  2/72/خیر. معانیاست ؟ یی به اصطلاح مشهور صدارت طلب مابعدش بیاید . آ یا تعلیق مخصوص افعال قلب الصدر بعده : 

 تعلیق بعض افعال به افعال قلوب ملحق می شوند مانند سأأل . لذا در حکم فعل قلبیی است سل . 

دقیق  رضی 1/166رضی/ 2/75وافی/ 1/156می شوند درحکم تعلیق. همع/: برخی به افعال قلوب ملحق  2/72خیر معانی النحو/

: می دانید چرا بعض افعال با اینکه از افعال قلوب شمرده نشده اند در آ ن تعلیق می شود مانند نظر و سأأل؟ چون نتیجه نظر  تر است

 و التعلیق یقع بعد کل فعل یطلق به العلم.و سال علم است 

یق همزمان در بله . لازم نیست تعل  واند فقط نسبت به مفعول دوم جاری شود یعنی مفعول اول منصوب بماند ؟آ یا تعلیق می ت: 1مقدمه

 1/161/رضی. 78و2/23/وافیصورت گیرد. هر دو مفعول 

و  (1/571/و وافی 2/238/همع)که کم دو قسم دارد: خبریه ابن هشام دارد : 215و218ص 1مغنی: 5مقدمه

ه تصریح ابن . هر دو بیاز به تمییز دارند: هر دو مبهم اند لذا ن امر شریک اند 5. که در (2/235/همع و 1/571/وافی)اس تفهامیه

 .هشام صدارت طلب اند

. اون عبارت ابن هشام ناقصی نیاز دارد که مشکل آ یه ای و تمییز کم که خیلی بحث مشکلی بود : بحث اعراب221صمقدمه ششم: 

ه منصوب که ان تمییز الخبریه واجب الخفض و تمییز الاس تفهامی. شویدمی لا تما کامل تر گفته ایم که مب روایتی شما را حل نمی کند . لذا 

 مع القرینه بله می تواند حالا این تمییز دو کم می شود حذف شود ؟. که گفته ایم  این تتمه دارد 

را در مورد کم نیز داریم که ابن هشام بحث  کل : ابن هشام بحثی داشت که چه ضمیری به کل بر می گردد . همین بحث: 3مقدمه

می تواند به اعتبار معنا و مدلولش برگردد ضمائر غیر مفرد مذکر . که یا می شود مفرد مذکر برگردد به لحاظ لفظ اش  نکرده است :

 )خبریه( 572و )اس تفهامیه(  1/525/م را از تمیز اش می فهمیم . وافیمعنای ک



 انب فاعلومجرور مبتدا یا فاعل یا مفعول و )مجرور تنکیر، تقدم نفی و نهیی و اس تفهام به هل ائده :شرایط من ز  : 712ص: 8مقدمه

 ( قبول کرد در تنبیه مفعول مطلق باشد که و یا باشد 

ییز مانند من زائده بر سر تم  ، زتمییال خبر و الشرط الثالث فیلزمهم زیادت من فی هذا ال الثالث : اکثر نحوی اهمل  : 711ص: 5مقدمه

ه کردیم که در مورد تمییز کم هم هتمییز اضاف . در . پس چرا اهمال کردید ؟در حالیکه عرف لایجیزون ذلکمن نفس  زید ما طاب

 2/123/وافی.  2/212/نصبا قبول دارند که من زائده بر سر تمیز کم بکار می رود .

فتند گ ط اول را که تقدم نفی ونهیی و .. باشد اخفش و کوفی ها قبول نکرده اند ابن هشام نوشت شر  711در همان ص:  11مقدمه

 . کلام موجب می تواند باشد

. ان تعلیق مختص به افعال قلوب . ممکن است شما این اقوالهم ان التعلیق مختص بالافعال القلوبابن هشام دارد : ویرد  : 58ص

افعال قلوب  فتیملذا انجا گ قلوب را یک تعریف دیگر دارد خیر ابن هشام افعال  باشد ؟ متنافیمقدمه سه عبارت را ببینید که با اینجا 

بر آ مد که سل از عبارت ها ابن هشام تعریف اش از افعال قلوب دارد . در همین صفحه نیز  751ص . بمعنی المشهوراصطلاحی 

 تعلیق دارد .

من آ یه . هم مفعول اول  مناهی خبرش آ ت و  مبتدا باشد( 1من زائده . کم یا  : دو اعراب در این آ یه داریم اصل بحث در مورد آ یه شریفه :

و من نیز زائده است و ایه نیز مفعول دوم است . عائد جمله خبریه به مبتدا ضمیر هم است . اگر هم به کم بر می گردد . این به اعتبار 

از عمل  قاصل این بوده : کم جماعة آ تیناهم . سل نیز معلَ  . دربنابر مقدمه دیگرمعنا امده است که تمیز اش نیز حذف شده است 

شده نسبت به مفعول ثان فقط . مفعول اولش بنی است که منصوب است . که نسبت به یکی فقط معلق شده . لذا جمله کم آ یته ... 

 مفعول ثان محلا منصوب.می شود جمله سد مسد 

برای مصداق شدن الخامس : آ تیناهم من آ یه که باید بشود جمله مفسره که عائد  کم محلامنصوب بنابر باب اش تغال که مثال زده( یا 2

ید بعد باعامل ن آ  می خواهد که عائد هم است که در اصل بوده کم جماعه و این باید مذکور و مفسر محذوف باشد که در ظاهر کردن 

شود سد مسد مفعول ثان و محلا منصوب  کم باشد چون کم صدارت طلب است. سل معلق از عمل است اما این جمله اول می

 بنابر نظر مشهور.می شود جمله مفسره که اعراب ندارد  من ایه چون جمله اتیناهم

ن قدرت   مقدرا  بعده، « آ تینا»مبتدآأ آأو مفعول ل « کم»زائدة ف « من»ا 

 تمام مطالب در این دو خط گفته. اگر تقدیر مفعول باشد نه اولی.

ابن هشام می گوید خیر چون در این صورت این کم مبهم است .  ارائه داد ؟ را میشودیا همین دو ترکیب ن اگر بیان جنس باشد آ  م

ست ا کم مفعول دوم اگرآ یة را تمیز خودش قرار می دهد لذا در این صورت مفعول ثان آ تینا چیست؟  ،لذا در اون صورت این کم

ی مبتدا یا منصوب علی الاش تعال بگیری عائد به کم نخواهیم داشت. کس اگر کم را بخواهی .  دیگر این دو ترکیب گفته شده نیست

نگوید هم عائد باشد چون اگر مصداق کم آ یه شد دیگر به لحاظ لفظ مفرد مذکر و به لحاظ معنا مفرد مونث است که هم نمی تواند به 

 طلبیی اش.  مقدم برای اتینا باشد بخاطر صدارت ان برگردد. لذا این دو ترکیب ناصحیح است لعدم رابط و فقط تنها ترکیب کم مفعول

ن قدرتها بیانا  ل  لی « کم»و ا  نما هی مفعو « کم»لم یجز واحد من الوجهین؛ لعدم الراجع حینئذ)حین اذ قدرتها بیانا لکم( ا   .ل ثان مقدمو ا 



لذا )یم هر دو می تواندباشد . اگر کم اس تفهامی است یا خبری می گو  ذیل این آ یه دارد : 128ص1ابن هشام می گوید در کشاف ج

ود بنابر اس تفهام معنا چه می شود : از مقوله تقریر یعنی اس تفهام تقریری می شاس تاد تا اینا نه معنا کرد نه اعراب تمیزش را ظاهر کرد( 

ابن هشام  ودننابر خبری بب  که مفسرین ش یعه مانند اقای مکارم و از عبارت مجمع نیز بر می آ ید که انها نیز همین را قبول کرده اند . 

می گوید مرادم زمخشری این را گفته است اما من قبول ندارم که بشود کم را خبری گرفت لذا ابن هشام قائل به این است که کم 

 اس تفهامی است در این آ یه . چرا نمی شود خبری گرفت ؟

 

 

 66جلسه

وز . ابن هشام می گوید اگر در اعاریبیی که در دیر  نب نحویون استجاببینیم که آ یا ابن هشام از خودش اشکال می کند یا از لسان و 

بود که سل مُعلَّق از عمل است نسبت به مفعول ثان . از طرف دیگر نحوی ها )ظاهرا باید  )واضح و مقبول است(کفتیم مفروغ

( که کم خبریه سبب تعلیق نیست . نتیجه این دو مقدمه می شود که پس در آ یه شریفه نمی چون مخالف دارد بگوییم اکثر نحوی ها

 شود کم راخبریه گرفت . 

ّ تُ  الخبریةَ « کم»، الخبریة و الاس تفهامیة، و لم یذکر النحویون آأن «کم»و جوز الزمخشری فی   عن العمل، العاملَ  قُ علِ

بنای او ظاهرا این نیست و طبق مبنای اکثر نحوی ها می گوید خبریه نمی شود یعنی ابن هشام از خودش اشکالی نمی کند یعنی م 

 پس چرا زمخشری خبریه گرفته است ؟ گرفت.

صدارت گفت کم خبریه و اس تفهامی در  215صدر از خود ابن هشام در یکی از مقدمات دیروز گفتیم  دو نکته مد نظر است :

ب تعلیق د سب. پس چرا کم خبریه نتواناستشا هاییی دارد که یکی اش ما له صدر گفتیم تعلیق من  7طلبیی مشترک اند و در مقدمه

 دو کم است؟ ؟ چه فرقی بین اینشود

راگراف به آ خر صفحه : کم در آ یه شریفه ااست . دوپ 511آ یا ابن هشام خودش دقت به این نکته داش ته است ؟ بله . شاهدش ص

ق . لِ عتعلیق شده و کم الخبریه تُ  این جمله مفعول یهد است و هو مُعلَّق عنها یعنیا و . کم مفععول اهلکن  26ای که بالا گفتند سجده 

 سبب تعلیق است خلافا لاکثرهم . پس خود ابن هشام به لوازم عرایضش دقت داش ته است . درست مانند کم اس تفهامی . 

 ال بر مبنای اکثر نحوی ها ست . لذا این اشکال ابن هشام بر زمخشری از جانب خودش به حساب نمی شود بلکه اشک

 م است؟یعنی آ یا مفروغیت واقعا مسل ضمن اینکه در خود این نیز محل دقت است . یعنی نمی شود اعرابیی کرد که سل معلق نباشد ؟

شد  می مثال برای الخامسطبق یکی من اگر زائده باشد دو اعراب دارد که گفتیم  ابن هشام بر می گردد به دو اعرابیی که گفت :

 اونجاییی که محلا منصوب است بنابر باب اش تغال . 

ی یا شرط اول که تقدم نفبر سر آ یه امده که نکره و مفعول است و این دو شرط را دارد ولی آ یا این من شرایط من زائده را داشت ؟ 

چه  ندارد ؟ لذا شرط اول را ندارد پس را شرط اولنهیی یا اس تفهام به هل دارد یا نه ؟ اس تفهام به کم را نداشتیم ؟ هیچ کدام از این 



جور این را زائده بگیریم ؟ مگر این که بگوییم ما مثل اخفش و کوفی ها هستیم که شرط اول را اصلا شرط نمی دانیم و می تواند در 

 کلام موجب نیز مطلقا بکار برود . نسبت به تمییز و غیر تمییز . 

گوییم که بر سر تمییز کم می تواند من زائده در موجب بکار رود . که این مبناییی است ب 711از ص 5یا اینکه قائل باش یم با مقدمه 

وقتی بر  ن. در این صورت باید قائل باش یم که بر سر تمییز من  زائده بکار می رود چون در مبنای مِ که که خیلی از اقایون قبول دارند

تمییز بکار برود من  بر سر . لذا باید بگوییم می شودیا تبیین استست سر تمییز بکار می رود آ قایون گفته اند این من یا تبعیض ا

 .زائده

 کما قدمنا، « من»و جوز بعضهم زیادة 

نما تُ (اشکال ابن هشام)  ، خاصة  « هل»بعد الاس تفهام ب  )مِن(زادو ا 

 چون فعلا کم خبریه را کنار گذاش ته طبق مبنای ان نحوی ها اس تفهام را بحث میکند.

:مانند )رط کون الکلام غیر موجب مطلقا  علی قول من لایشت )زیادت من(ذلک )این بعض(و قد یکون تجویزه( زائده:من تصحیح )

 ، (اخفش و کوفی ها

و یرَی)این  ، که در باب تمییز اس تثنا می کنیم( کلام غیر موجب استفی غیر باب التمییز) آأو علی قول من یشترطه)غیرموجب را(

 .زائدة لا مبینة للجنس« ل من زیترط»مَن( آأنها)مِن( فی 

 211س یوطی  1/625شرح التصریح/ 2/155من اگر مبین جنس باشد از بحث ما خارج است بعضی ها تبعیضیه هم گفتند صبان/

 . 2/151/شمنی

 نکته : رطل من زیت

. خوب بود ابن  یان اشکال وارد نیستداشتیم . در اینجور اس تعمالات اگر قائل به من بیانیه بشویم یا تبعیض به مبنای اقا 5در مقدمه 

 هشام بگوید که در مورد این مثال ممکن است کسی این را زائده نگیرد اما به صورت کلی اگر می گفت بهتر بود .

:  7/121/ی به ابن هشام اشکال کرده است : دسوق نکته مهم : چه شد ؟ ابن هشام اشکال کرد و بعد دو راه تصحیح ارائه داد :

تامل : بهتر بود نظر دومی را اصلا نمی گفت . چون در دو اعراب هر دو من زائده  ) او علی قول من یشترطه(القیلهذا الاولی حذف 

ون را این اشکال اولی نیست چون تصحیح اول قائل شد اخفش و کوفیبود اما اینجا می گویید من زائده بر سر تمییز . به بر سر مفعول 

ما در اون بر مبنای دوم من زائده بود بر سر تمییز . ا ئده مطلقا می اید چه بر سر تمییز چه بر سر مفعول به. ولیقبول کنیم که من زا

 لان من آ یة لیس تمییزا بل مفعول ثان  ل تیناهم عند جعل من زائدا کما مر، تأأمّل.اعراب ها این بود که بر سر مفعول به بود . 

اشکال  شکالی گرفت؟. حالا می شود ابخلاف فافهم که نکته دقیقی بودفتم شاید اشکالی پیدا کنی تامل : یعنی دقت کن این چیزی که گ 

ما این است که شاید بشود یک اعراب دیگر ارائه داد.  شاید از این عبارت یری انها .... خواست بگوید که یک اعراب دیگر ارائه 

سر من  یعنی ابن هشام با این یری میخواهد بکوید ما هم در اتیناهم مفعول اول . کم مفعول ثان .من زائده .ایه تمییز برای کم .  بدهید .

 زائده بحث میکنیم نه صرف دو ترکیب.



کم مبتدا و من زائده بر سرآ یه و آ یه تمییز و آ تیناهم بشود خبر . عائد اتیناهم به کم چه می شود؟از مقوله  یکی از اعراب های عکبری :

هموها من آ یه البته ابن هشام معلوم نیست زیاد این راقبول کند چون اولا آ یه شریفه است و ثانیا در فصل حذف است و بوده کم آ تنا

ن تدا حذف شود ضعیف است و گفت این ضعیف است که ایب به م از جمله خبریه گفت که عائد منصوبیی در حرف ما  د للتدریب قِ عُ 

 کند . مفعول دوم آ تیناهمجا نیز از همان است و ابن هشام هم بر ضعیف حمل نمی 

بر می آ ید که کم را خبری  77صوند ترجمه اقای فولاد از 2/111/المیزان 2/57/نمونه   1/178/عکبری. 2/575و1/مجمع البیان

 گرفته اند .

 بیان جنس یا نکته: عبارت اخر بر سر تمییز میتواند من تمییز به کار برود بعد مثال به رطل من زیت اورد. من تبعیض کما قال به بعض

کما قال به اکثر بازهم به ما نحن فیه ضرری وارد نمی شود چون در مورد تمییز کم این اس تثنا است. ابن هشام جا داشت به این 

تمسک کند که یه عده بر سر تمییز مطلقا چه کم چه غیرکم باشد و این عبارت ابن هشام این مدنظر است لذا در ادامه گفت یری فی 

ن زائده باشد. ولی ما میگوییم اگر در رطل من زیت نپذیرد که من زائده باشد ولی در مورد تمییز کم عرض کردیم که رطل من زیت م

 اقایان من را زائده می دانند و در کلام موجب و این نظر اکثر است. 

 فافهم : یعنی این نکته ای که گفتم خیلی دقیق است و بگیر .

 الاش تمالالسادس و السابع: بدلا البعض و 

در مورد بدل بعض از :  7/663بالاخص وافی 7/276/الدروس جامع 7/121/صبان 251و 257در س یوطی این را داشتید .  ص

ز مع و مِن الجائ ت.سجز از کل ، اعم اکثر این است که رابط داش ته باشد : این همیشگی نیست و اهم رابط ضمیر اهمان کل یا 

دام درست و کببینید بین عبارت ابن هشام و وافی چند فرق وجود دارد  احدی حالات الثلاث. قلته الاس تغناء عن هذا الضمیر فی

 است.

 حتما باید دارای رابط باشد  : بدل اش تمال : 7/631/وافی

لا الضمیر، واْ کثِیرٌ مِنْهُمْ()المائدة / )ایا وافی اینطور نوشت؟(و لا یربطهما ا   (31 ملفوظا ، نحو: )ثمَُّ عَمُواْ وَ صَمُّ

 . 5/71کثیر بدل از واو است و ضمیر منهم به عنوان عائد و رابط امده است. نمونه/

هرِْ الْحَرامِ قِتال فِیهِ   (213)البقرة / ))یسْأألوُنکَ عَنِ الشَّ

  . 2/66قتال بدل اش تمال از شهر حرام است. نموننه/

 ،  (الناس)( آأی: منهم53تَطاعَ()آ ل عمران / آأو مقدرا ، نحو: )مَنِ اس ْ 

خواهد امد که از ایات الاحکام است: شرط الوجوب اس تطاعت مقدمت الوجوب. تا اس تطاعت نیاید وجوب و تکلیفی  2در فقه

نیست. لله علی الناس. یکی از اسلوب هاییی که در عرب برای فهم معنا وجوب به کار می رود لام و علی است. و فقط صیغه نیس تو 

 .13و7/16این من بدل از الناس است. نمونه/

 ( آأی فیه، 5و  1و نحو: )قتُِلَ آَصْحابُ ال خْدُودِ الناّرِ()البروج / 



:مرگ بر ادم سوزان خندق همان اتش مایه  551. جناب فولادوند ص26/771. نمونه/ 7/125/صبان این آ یه معرکت ال راء است .

 ه را بداند. النار بدل اش تمال از اخدود:شکاف گسترده.دار. البته این ترجمه دردی را دواییی نمی کند. انسان باید فضای ایه شریف

ن   .خَلفٌ عن الضمیر، آأی: ناره« آأل»و قیل: ا 

 این خلف به سکون لام را می توان خَلفَ نیز خواند.این قیل را قبول کرده مانند کوفی ها .  آ ن 2و حاش یه 631و 7/668/که مثل وافی

لی رابط؛ لأنه  تنبیه نما لم یحتج بدل الکل ا   نفس المبدل منه فی المعنی، ا 

 می گوید خیر نیاز به عائد ندارد چون این همانی وجود دارد . بقیه بدل ها چه طور عائد می خواهد؟ مثلا بدل کل از کل ؟

یند بدل غلط نس یان اضراب که سه قسم برای این بدل می گو  631دارد و کامل تر  7/666/دل ها چه طور مثلا مباین که وافیبقیه ب

 این نیز رابط نمیخواهد . که 

لی رابط لذلک  .کما آأن الجملة التی هی نفس المبتدآأ لا تحتاج ا 

 خوانده بودیم که بگوییم ان عاشر مسامحه است. 155این عبارت در العاشر ص

ا ان الجمله کم :دست در عبارت برده اند و گفته اندبخاطر اینکه اینجا با ان عاشر ناسازگاری پیدا نکند  7/122/بعضی مانند دسوقی

ت نیاز در حالی که گفتیم که این چون این همانی اس منظورش رابط زائده یعنی زائد بر خود نفس جمله است. التی هی نفس المبتدا...

 .237مهدی الاریب ص به هیچ رابطی ندارد .

 الثامن: معمول الصفة المش بهة

د ضارب نحو زی یکون س ببیا و اجنبیا ر مورد معمول بحث کردیم()دالخامس : ان معمولهاسم فاعل با صفت مش به:  5فرق  : 125ص

غلامه و عمرا .غلامه معمول سببیی و عمرا اجنبیی است. و لا یکون معمولها الا س ببیا تقول زید حسن وجهه او الوجه که کنار الوجه 

 ن همان اینجا تکرار می شود .عینوشتیم علی قول که قائل باشد ال نائب می شود وگرنه باید چیزی را در تقدیر بگیریم. 

لا الضمیر ،   ولا یربطه آأیضا  ا 

ما ملفوظا  به ، نحو:   آأی: منه، « زید حسن وجها  »، آأو مقدرا ، نحو: «زید حسن وجهَه»ا 

 : زید حسن الوجهَ که در این اختلاف است. می گفترا  125ای کاش بعد از این ابن هشام مثال ص

 بالرفع « زید حسن الوجهُ »و اختلف فی نحو: 

 125نصبش تشبیها بالمفعول به است. ولی در وجها برخی گفتند بس یاری منصوب بحق االتشبیه برخی تمییز گفته اند که در ص

 خواندیم.

ل نائب می شود از اولی برخی دیگر گفته اند: الوجهُ منه برخی گفته اند  دو نظر است :، در این می شود فاعل برای حسنبالرفع الوجه 

 مثل وجهُهُ است . ضمیر و



 .خَلفٌ عن الضمیر« آأل»و قیل: فقیل: التقدیر: منه، 

 .2حاش یه  7/711قیل دومی مثل عباس حسن/

نی الوجهُ قید توضیحی یع  رفع قید احترازی است یا توضیحی؟لاین بارا میزد بهتر بود.  125مثال ص چرا بهتر بود اون مثال را می زد ؟

بخوان اما می شود به وجوه دیگر نیز خواند . احترازی یعنی اصلا نمی توانی  نصبیی و جری بخوانی . لذا اگر توضیحی است اشکال 

اینکه در الوجهَ نیز این دو قول مطرح است. لکن محشین مثل حجت خراسانی ندارد اما اگر احترازی باشد اشکالاتی بدست می آ ید 

/ این ظاهرا قید احترازی است چون اگر این مرفوع باشد این فاعل حسن است و حسن از ضمیر خالی میشود و وقتی 7دسوقی/و 

از خالی شد تنها عائدی از این معمول به موصوف می ماند که یا ال است یا الوجه منه. ولی وقتی میگویم الوجهَ یا الوجهِ به هر دو 

مان ضمیر به عنوان عائد است. لذا الوجهُ بالرفع قید احترازی است. چون در حالت نصبیی و صورت حسن دارای ضمیر است که ه

 جری خود صفت مش به دارای ضمیر است و فقط در حالت رفعی ندارد. 

این به درد بخور نیست چون ابن هشام مثال زد زید الحسن الوجهَ که حسن دارای ضمیر است پس چرا گفت منه تقدیر بگیریم؟ پس 

فرقی است بین الوجهَ و وجها در اینکه حسن دارای ضمیر است؟ هر دو دارای ضمیر است. فلذا این مشکل است اگر قید  چه

 احترازی این باشد ولی اگر توضیحی باشد اشکال ندارد. 

تتمه کرد یا از  مطرح ولی اس تاد عابدی بالاتر بگوید: برای ورود باید اس تعمالات صفت مش به کرد، ایا ابن هشام واختلف را اس تدرادا

معمول را تفسیر کردیم که منظور معمول منصوبیی بحق التشبیه است و خارج کننده  125چون قبلا در صالثامن است بحث های 

 الوجهُ است و اینکه ابن هشام اینجا مطرح کرد اس تدرادا بود نه اینکه از مصادیق الثامن باشد.

اش باه و  51و2/51شرح التصریح/ 7/5/صبان 111و7/111/رضی. 265و  268و  715ص. 1حاش یه 7/255/وافی آ درس ها :

 .2/111امیر/ 231مهدی الاریب ص : حتما ببینید . 1حاش یه  7/711/وافی. اگر یک جا را میخواهید ببینید: 1/216/نظائر

 التاسع : جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء

شد ان قید احترازی بود که به همان صحفه مراجعه شود چون اسم شرط در تنبیه خواندیم. اسم شرطی که مبتدا واقع می  173ص

د خبر جواب اگر کسی بگویمیتوانست مفعول هم واقع شود. بنابر نظر ابن هشام خبر اسم شرط همان شرط است که تقویت کردیم. 

که عود  ک جمله ای داشتندخبر بشود جمله شرط که ی . پس این تاسع بنابر نظر خودش است کهاست این التاسع پیش نمی آ ید

 ضمیر پیش می آ ید .

بهُُ()المائدة /  نِیّ اُعذَِّ
ِ
ما مذکورا ، نحو: )فمََنْ یکفُرْ بعَْدُ مِنْکمْ فاَ لا الضمیر، ا   5/125نمونه/ (115و لا یربطه آأیضا ا 

 من مبتدا است که انی اعذبه دارای ضمیر است که به من برمیگردد.

()البقرة / آأو مقدرا  آأو منوبا  عنه ، نحو  2/25نمونه/(153: )فمََنْ فرََضَ فِیهنَِّ الحَْجَّ فلَا رَفثََ و لا فُسُوقَ و لا جِدالَ فِی الحَْجِّ

 .آأی: منه ، آأو الأصل: فی حجه

 خواهد امد. این الحج یا نائب است یا تقدیر که منه است. 2این ایه نیز از ایات الاحکام است که در فقه



ت لا ی علی اربع مرات. طبق مبنای خودت باید بگی ثلاثه مرامیخواندیم اوردیم که در الثانی گفت علی تقدیر فوقتی ما شماره دو را 

رفث منه و ... . شما اشکالی که به هشام کردی گفتی واو برای مطلق الجمع در جمل نیست. چون اس تاد لا ها را نفی جنس میگرفت 

نظر ابن هشام یک دونه کفایت می کند که این لای دوم و سوم را لای نصیه بگیریم، که هرکدام جمله مس تقل بودند ولی میتوان با 

این حرف درست است چون عطف مفردات می شود. نکته دقت کرد که تا میشود با وجود لای نفی جنس جای برای لای زائده  طبق 

 می ماند.

 

 63درس

 در مورد نهمی در لبیب ادامه دارد ببینید.

 فی باب التنازع فلابد من ارتباطهما العاشر: العاملان

در ذیل بحث الثانی باب تنازع را اوردیم و رای مکتب کوفه و بصره و ادرس ها را گفتیم . لذا اعتماد می کنیم بر همان نکات  152ص

. 

 چون طرف تنازع است . دلیل لابد:

ما بعاطف کما فی:   ، « قاما و قعد آأخواک»ا 

 اخواک اسم متنازع فیه.

 آأولهما فی ثانیهما،  آأو عملِ 

دومی معمول باشد برای اولی.در صرف ساده گذشت ماضی اس تمراری که کان با فعل مضارع که فعل مضارع خبر کان است. کان اسم 

 کیخواهد و ان فعل فاعل میخواهد لذا تنازع دارند که البته در این تنازع همیشه به این کان ضمیر میرسد به عنوان اسم.

 َّ  25/166نمونه/ (1هُ کانَ یقُولُ سَفِیهنُا علَیَ الله شَطَطا ()الجن / نحو: )وَ آَن

ی هو و و ضمیر متناسب به سفیه به کان می دهیم یعنکه کان عامل یک و یقول عامل دو و سفیهنا متنازع فیه. کان در یقول عمل کرده 

 ی گویند.شطط یعنی حرف نابجا که خروج از جاده را شطط م یقول در سفیه عمل می کند .

ا چرا که کان این تطابق ندارد بر مثال شمباول العاملین فی ثانی عاملین، بعمل اولهما فی ثانیهما :  دمامینی اشکال کرده به ابن هشام :

عمل اول در جمله ای که ثانی جز آ ن بعمل کرده در جمله یقول نه در فعل یقول و عامل ظهور دارد در خود فعل لذا باید می گفتی 

  است.

  2/111امیر/ 2/157شمنی/ .فاندفع الاعتراضثانی ال جمله فی النوش ته ثانی یعنی  گفته: ابن هشام که 7/125/دسوقی

ما جوابیة الشرط  آأو کون ثانیهما جوابا  للأول، ا 

 .رای عامل شرطی اشیعنی رابطه عامل دوم نسبت به عامل اول مثل رابطه جواب باشد ب



تَغْفِرْلکَمْ رَسُولُ اللهِ()المنافقون / نحو: )تعَالوَْا   21/155نمونه/ (5یس ْ

یس تغفر عامل دوم و رسول الله متنازع فیه. اولی به عنوان مفعول و عامل دومی به مفعول می خواهد .  لذاتعالوا تضمین ایتوا کرده است 

ان ضمیر منصوبیی باشد جایز الحذف است چون عنوان فاعل می خواهد. برای اولی ضمیر دادیم منتهیی در س یوطی خواندیم که اگر 

 رکن نیست.

این مطلب را گفت و  275این از مقوله اذکرونی اذکرکم است . ابن هشام ص یعنی چه که یس تغفر حالت جوابیه الشرط دارد ؟

اذکرکم.  ذکرونیشرط مقدر است که یدل علیه این طلب: اذکرونی ان تاین مطلب را داشتیم . یعنی عامل جزم اذکرکم همان  115ص

 است که یک چیزی در تقدیر می گرفتیم.بنابر مبنای خودش حالت جوابیه الشرط پس این 

تَفْتُونکَ قُلِ اللهُ یفْتِیکمْ فِی الْکلالةَِ()النساء /   (136آأو جوابیة السؤال، نحو: )یس ْ

عامل اول  که )از تو سوال می کنند(تفتونکحالت جوابیی داش ته باشد برای اولی. یس   )عامل دوم(یعنی جمله دوم جوابیه السوال :

نیز حالت جوابیی دارد برای سوال اول . هر دو عامل تنازع کرده اند در فی  )پاسخ می دهد به شما(فتیکمحالت پرس یدنی توش است. یُ 

در باب ارث  6ر فقهمثلا به دومی دادیم و برای اولی چون مرفوعی نبوده حذف کردیم طبق قانون باب تنازع. کلاله را د الکلاله .

 7/1225فرهنگ نامه قرانی/ 281. مهدی الاریب ص 7/256و / 1/275خواهید دید.نمونه/

او یکون  عامل المتاخر جوابا معنویا عن السابق او جوابا نحویا)صناعتی(الان یکون  : 135و138ص2وافی تعبیر دیگری دارد ج

 المتاخر معمول لسابق که مثال سفیهنا را زده.

 «.قام قعد زید»لک من آأوجه الارتباط ، و لا یجوز آأو نحو ذ

. الان عاقبٌ المس تحقَ مکافٌ  مُ  الحاکمُ ان یکون العاملان خبرین عن اسم: که زده : 2/135وافی/نحو ذلک مانند همین مثال وافی 

کون رای یک عامل. ان یمس تحق متنازع فیه است در بین این دو عامل مکافی و معاقب که هردو خبر اند برای حاکم یعنی معمول ب

 العاملان خبرین عن اسم البته بنابر نظر اقانی که قائل اند عامل در خبر مبتدا است.

دقت کرد چون این  به این مثال بایدهم دارد: کان یکون العامل ثانی حالا من العامل الاول.   2/111و امیر/ 7/126/در مثال دسوقی

ت؟ چون که موضع ابن هشام در این چیس تتمه بیان ابن هشام نیز دیده شودبا مطالب در لبیب ادامه داش ته و این بیان دسوقی باید 

فی نرا از واا مثال دسوقی را ببینید که این مثال را دقت کنید که مثال خوبیی است یا خیر؟آ ن صفحه . اساتید انداخته اند وارد نمی شویم

 نقل کردیم.

 الحادی عشر: آألفاظ التوکید الُاوَل

الفاظی که اینها به عنوان توکید اولین بار بکار می روند و قبل از اینها توکید دیگری بکار  اُوَل قید احترازی است . الفاظ اُوَل چیست :

لا، ها،)شی یعنی موکد دیگری( مثل نفس، کالفاظی هستند که یوکد بها اولا بدون تقدم ش یی  علی  : 7/125/دسوقی نرفته و نمی رود .

 511و518و7/511/وافی 236طی و س یکل و عین .. . 

نما یربطها الضمیر الملفوظ به، نحو:   ، «جاء زید نفسه ، و الزیدان کلاهما ، و القوم کلهم»و ا 



 نفسه ضمیری دارد که به موکدَ بر می گردد.

ن  1/162نمونه/ (25لی : )هُوَالذِّی خَلقََ لکَمْ مْا فِی الْارْضِ جَمِیعا ()البقرة / من قال فی قوله تعا و من ثمََّ کان مردودا  قولُ  « جمیعا  »ا 

 ،«ما»توکید لـ

 ر گردد .جمیعا ضمیری ندارد که به ما بدر عبارت لبیب چنین نبوده و انجا محشین گفته اند منظور ابن عقیل بوده. مردود است چون 

 قاعده اقتضا میکند من ذا بگوییم ولی بلاغت اقتضا میکند که برخی جاها من ثم بگوییم.در مورد من ثم صحبت کردیم که 

می  می کند که جمیعا می شود حال بشود یا نه ؟ یعامضمیر ندار ولی اشکال  خاص به این شریفه کرد که جمعیا ابن هشام یک اشکال

 گوید فهم معنای توکید در عرب شایع نیست و این حال است .

 ن کذا لقیلَ: جمیعه ، ولو کا

 حمل علیه التنزیل ، قلیل، فلا یُ « جمیع»ثم التوکید ب ( اشکال عام:)

من در تنزیل یعنی در قران حمل بر ضعیف نمی کنم . یعنی چیز قلیلی را من بر آ ن حمل  ت که باعث بطلان نمی شود ؟لّ قِ قبلا گفتیم 

 داشتیم. 155مشابه این را صنمیکنم . 

 و الصواب: آأنه حال 

 تصریح کرده است. 1/12عکبری/

 و آأخواته ،« آأجمع»عن « الُاول»حترز بذکر و اُ 

 این توکید را ملاحظه کنید. 518و7/513یعنی اون توکید هاییی که قبلش توکید به کار می رود نیاز به رابط ندارد. وافی/

نما تُ   نها ا   11/65نمونه/ (71لهُّمْ آَجْمَعُونَ()الحجر / ، نحو: )فسََجَدَ المَْلائِکةُ ک «کل»ؤکد بعد فا 

 نبود. احتراز شده چوون اینها تاکید میشوند بعد کل. 1که در مغنیاین فاء فاء تعلیل است 

جمهور می گویند لایوکد به اجمع در اختیار)اختیار  :گفته 111طی و س یاین مباحث شروع می شود و  7/173/همعاگر رجوع شود به 

ا توکد بعد که انم کند تقویتاهد و ( یعنی همین چیزی که ابن هشام گفت را می خه در شعر اجمع بدون کل داریم، بلدر مقابل شعر

بدون کل به کار می رود لکثرت وروده بعد از قران می اورد. که اجمع وفاقا لابیی حیان . اما س یوطی می گوید : من قائل هس تم کل

. از ایات مثل 2/112/امیر 2/171/دسوقی، 2/151/شمنی ال کرده به ابن هشام:عین این مطالب را دمامینی نقل کرده لذا اشک

فاع از د. دسوقی گفته از دمامینی گفته عبارت ابن هشام سهو ظاهر است ولی شمنی که مسول  51، شعرا82. صاد121اعراف ایه

است گفته حرف شما با ابن هشام در تضاد نیست چون ابن هشام در عبارت نوشت: انها انما توکد بعد کل، در ان جاهاییی ابن هشام 

اجمع بعد کل به کار رفته از الفاظ توکید اول محسوب نمی شود ولی به طور مطلق نگفته که چه بعد کل چه قبل کل چه بدون کل. 

 در اشکال دمامینی درست است یا نه ؟فلذا اشکال شما وارد نیست. جواب شمنی 
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اقوالهم ان التعلیق ابن هشام دارد : ویرد  : 58صدر مورد آ یه سل بحث کردیم که یک نکته ماند که آ یا تعلیق مخصوص افعال قلوب: 

 متنافی باشد ؟ه مقدمه سینجا . ان تعلیق مختص به افعال قلوب . ممکن است شما این عبارت را ببینید که با امختص بالافعال القلوب

ابن هشام تعریف  751ص . بمعنی المشهورافعال قلوب اصطلاحی  لذا انجا گفتیمخیر ابن هشام افعال قلوب را یک تعریف دیگر دارد 

 بر آ مد که سل تعلیق دارد .از عبارت ها اش از افعال قلوب دارد . در همین صفحه نیز 

 الُامور التی یکتس بها الاسم بالا ضافة 

 ننوشت مضاف و نوشت اسم . چرا ؟نکته ای داشت ؟ باید موارد را خواند تا به جواب برس یم .

  و هی آأحد عشر

 ملاحظه فرموده بودید. . صمدیه 2/183/جامعاین مباحث را در 

 در نظر مشهور. بیی معنا استاینها در اضافه معنوییه است . نه در لفظیه تعریف و تخصیص 

 .نحو: غلام زید آأحدها: التعریف

سمائی گفتیم که اگر مضاف از اص دوم ان این مورد اس تثنائی داشت که در شروع باب رابع  ه اگر مضاف الیه از معارف باشد.البت

 21و7/27/وافی، 2/111/همع،  2/275/صبان.  متوغل در ابهام بود که لاتتعرف بالاضافه مانند مثل و غیر و...

 الثانی: التخصیص

ه شتراک است که عارض می شود بر اسم نکره . اونجاییی که مضاف الیلا... گفته اند تخصیص یعنی به معنای قلت ا دمامینیصبان و 

 نکره است .

 « غلام امرآأة»نحو:  

ه امراه امراه . اما وقتی اضافه کردیم بتا قبل از اینکه این اضافه رخ دهد این دایره شمولیت غلام هم غلام رجل را می گرفت و هم غلام 

خص از یک عنوان ااقایان  در تخصیص ، که حاصل شد غلام امراه این دایره شمول کم تر شد و به این می گوییم تخصیص . که

 2/112/امیر 2/155/شمنی 7/171/دسوقی اس تفاده می کنند یعنی کوچک شدن دایره شمولیت .



د ساختید از تعریف وتخصیص . خوب این دو را یکی می کردید چون در هر دو قلت الاشتراک دفع دخل مقدر : چرا اصطلاح جدی 

هست . چون توضیح در هر دو یکی است ، ابن هشام اینجا جواب اینها را می خواهد بدهد که این جا داریم اصطلاحی صحبت می 

 ه به معرفه : افه به نکره و اضافکنیم ،نه لغوی . این یک اصطلاح بین نحوی ها است اض

ن   «.غلام زید»، و لکنه لم یتمیز بعینه کما یتمیز «غلام»آأخص من « غلام رجل»و المراد بالتخصیص، الذی لم یبلغ درجة التعریف ، فا 
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 الثالث: التخفیف

: اقسام  115و  111: بحث شرایط عمل اسم فاعل و صفت مش بهه . ص 171ص وری :آ   یاد بود .این در اضافه لفظیه مطرح 

 :یا حقیقی است یا خالصه یا معنوی یا محضه اضافه را گفتیم که : 

 یا مضاف اصلا وصف نیست . مانند غلام زید .1

 الیه  یا اضافه وصف غیر عامل به مضاف .2

عامل  شهور اضافه وصفِ م بنابر نظر . اضافه لفظیه یا مجازیه : این مجاز باب بلاغت البته نیست . یا غیر خالصه یا لفظیه یا غیر محضه

عامل یعنی وصفی که شروط عمل را دارد . مانند : هذا ضاربٌ زیدا غدا که می شود این را اینگونه نیز گفت :  است به معمولش. وصف

: چون اثرش فقط در لفظ  71و7/77و وافی/ 1حاش یه  7/7/وافیخوب گفته:  لفظیه :اضافه چرا می گفتند . هذا ضاربُ زید  غدا

دارد که  ثر. لذا در اضافه لفظیه فقط در لفظ اغلام ش یی  و غلام زید ش یی  آ خرمعنویه میگفتند چون اثر معنوی داشت  است .

 .حذف التنوین نوشت حقیقتا او حکمابه  ه است: اثرش فقط در لفظ مضاف جاری می شودخوب بیان کرد 155و  1/151/جامی

ن بگیرد امکان ندارد که تنویاسم غیرمنصرف چون  جاییی که اسم غیر منصرف باشدبشود ضاربُ و حکما در  زیدا حقیقتا مانند ضاربٌ 

الله که حواج غیر منصرف است که تنوین اش حذف شده به حکما . یا حذف نون در تثنیه و جمع مانند ضاربوا زید   بیتِ  مانند حواجُّ 

هور است تخفیف است در لفظ . که البته این بنابر نظر مش کسب ب  که نون آ ن حذف می شود لذا تنها افاده ای که افاده لفظیه می کند

 2/223/رضی ،7/17/وافی 7/215جامع الدروس/ که امروز مگوییم که یک اثر دیگر نیز دارد .

، و ضاربوا بکر  »ک   «ضاربُ زید  ، و ضاربا عمرو 

ابن هشام اجازه نمی دهد چون بعدش ضاربا ضاربِ نیز میتوان خواند ولی در این س یاق ها حال حکایتی بهتر است و ثانیا عبارت 

 است.

ذا آأردت الحال آأو الاس تقبال   ا 

ابن هشام میتوانست بگوید یا اینکه این مضاف مصدر به ؛ گذشت 171که نکاتش ص این قید برای این است که وصف عامل بشود

اردت ا چرا بعداز اذ ر خود ابن هشام می گوید؟ال و لام باشد مطلقا عامل است حتی در زمان ماضی باشد، مثل الضاربا زید  که جلوت

مفرد اختلاف بود . و جوز : مشکلی که بود که نشد بنویسد برای این بود که در  222ی صطو س ی ... نگفت مصدر به ال باشد ؟

که ابن  بیاید ند ال برسرش. حالت مثنی و جمع می تواالضاربِ زید ولی مشهور اینرا اجازه نمیداد اضافه ما فیه ال الی المعارف کلهاالفرا 

لذا چون این عبارت ناظر به این سه مثال بود و همه نیز الضارب زید را قبول ندارند لذا نگفت مصدر به ال  .هشام جلوتر هم میگوید



 112صه در کسب تخفیف میکند چون ک یعنی گفتن الضارب زید فرا قبول می کند اما بقیه قبول نمی کنند .. باشد بعد از اذا اردت 

 دوط مانده به اخر نکته ای بود که همین بود:

ن الأصل فیهن : آأن یعملن النصب ،   فا 

 همین نکته تصریح دارد. 7/71خواندیم که وصفی که شروط عمل دارد اصل درش عمل است لالتقاحه بالفعل. وافی/ 112ص

ذ لاتنوین معه و لا نون ،  (نصب)ولکن الخفض آأخف منه   ؛ ا 

که فتحه اخف حرکات است ، با این بیان بالا تناقض دارد چی ؟این قیاس مع الفارق است . این جا بحث سر  اگر کسی اشکال کند

باعث حذف نون می شود لذا اخفیت از جهت تاثیر در اثر چون خفض  نشان داد که چرا اخف استاون اذ که آ ورد  اثر است ، با

 است .

ی ابن هشام به تعبیر خودش یدل . به حد دلالت می داند . بعضی نیز اینگونه م م :لفظیه قائل به کسب تعریف نشویچرا ما در اضافه 

 .  نند . یعنی ممکن است بعضی از اینها به حد دلالت نباشد. با توجه به چهار نکته این را می گویدتایید بداگویند اما بعضی شاید به حد 

رد شما بخواهی بگوییی که اضافه لفظیه کسب تعریف می کند ، این تالی فاسد دا در عرب داریم الضاربا زید  . الضاربو زید  . اگر دلائل :

 تعریف است . یکی ال و یکی نیز اضافه لفظیه است و اجتماع ادات تعریف محال است . ی. تالی فاسد اجتماع ادات

هار چیز نعت حقیقی در چ  مضاف به اضافه لفظیه صفت برای نکره محضه واقع می شود در حالی که صفت و موصوف باید در( 2

تابعیت داش ته باش ند که یکی اش تعریف و تنکیر است . مضاف به اضافه لفظیه صفت واقع شده برای نکره محضه لذا این تنافی دارد 

 و نمی شود . مانند هدیا بالغ الکعبه که اگر بالغ بخواهد کسب تعریف کند نمی تواند صفت برای هدیا باشد لذا معرفه نمی شود .

که مکتب بصره گفتند الحال لا تکون الا نکره . اگر کسب تعریف خواندیم  171مضاف به اضافه لفظیه حال واقع می شود و ص( 7

 کند حال می شود معرفه در حالی که بصری ها می گفتند حال نکره است .

جرورها . که مجرور آ ن همیشه نکره گفتیم وجوب تنکیر م 151مضاف به اضافه لفظیه مجرور ربّ واقع می شود و حال اینکه ص( 1

 است لذا کسب تعریف را بنداز بیرون اینجا .

 و لا یجتمع فی الاسم تعریفان،« الضاربا زید و الضاربو زید»ک: قولُ  و یدل علی آأن هذه الا ضافة لا تفید التعریفَ 

 .آ مدن قبول ندارند به خلاف فراء مفردش را نگفت چون اینها مفردش را با ال

 2/112و امیر/ 251و مهدی الاریب ص 7/172محشین: دسوقی/ اشکال کرده است که 2/155ی/شمندر  دمامینی

ایّ موصول است و اضافه شده است به هم . که دو ادات  عتیا.دارد : ایهّم اشد علی الرحمن اولا این مثال نقض :  1/262مکررات/

اگر در ف اجتماع اداتی التعریتتمه ای داشت که  ،اجتماع ادات تعریفاشکال حلی : ثانیا اشکال کرده اند که  تعریف جمع شده اند .

و در اسم واحد نمی شود دو ادات تعریف جمع شوند اما این مثال مورد بحث اینگونه نیست . یعنی در یک اسم باشد شی واحد باشد 

یه روی اما تعریف به اضافه لفظ  )ال عهد نیست تا مدخولش معرفه شود به تبعش(یک تعریف که به موصول است بروی ال است

چطور  د که :بعضی خواس ته اند دفاع کنن؟ صله و یکی روی موصول رفته است ضاربا و ضاربو یعنی صله رفته است . پس یکی روی



ُـــَِ . چرا تنوین نمی دهید ؟ که اگر ای  ءشما می گوییی جا گونه نالضاربُ و مررت بالضارب و رایت الضارب یعنی اولا چطور می گویید 

شد یا مفعول و... باثانیا این ال اگر اسم است خب باید این فاعل  نگرفته است .  کهاست که شما می گویید باید تنوین بگیرد در حالی

که ال موصول با صله اش کالشی واحد است . الا این نمی توانید جواب دهید .ب و جر و رفع را روی صله می بریدلذا چرا شما نص

ب بخاطر ، عر نیز حرفی بود و سبب للتعریف ال عهد است و اون ف و لام،معامله می کند . همان گونه که اصل در العرب این گونه 

هو این نکات را گفتیم که این نوع اعراب اسم اش عاریتی حرف با ال موصول نیز همین معامله و حکم را کرده است . در  همان اصلیت

. یعنی بله باید ال بگیرد و نصب بگیرد این ال اما عاریه می دهد به صله اش . که این را مدر ضمیر فصل الثالث محله نیز گفتیاست 

 2/215/رضی باید قبول کرد و دست ما را خیلی جاها باز نگه می دارد . لذا بیان ابن هشام دچار اشکال نیست .

 5/81نمونه/و لا توصف النکرة بالمعرفة،  (55و قوله تعالی: )هَدْیا  بالِغَ الْکعْبَةِ()المائدة / 

 بالغ الکعبه صفت برای هدیا است .ملاحظه می شود. هدیا یعنی قربانی که موصوف است.  2از ایات الاحکام است که در فقه

 نمونهو لا تنصب المعرفة علی الحال ، (5و قوله تعالی: )ثانِیَ عِطْفِهِ()الحج / 

ثانی اضافه شده  ود.بتکبر پهلو که حاصل معنا اون معنای به و عِطف یعنی پیچیده از ماده ثناء اس  یثانر دارند . یعنی در حالی که تکب

 به عطف و این هم اضافه شده به ضمیر در حالی که این ثانی حال است و حال هم طبق مکتب بصره معرفه واقع نمی شود .

 :  علی المعارف« رب»و لاتدخل     رمانالا قی مباعدة منکم و حِ           یارُبّ غابطنا لو کان یطلبکم  756 و قول جُرَیر 

 داشتید . 151ص . : یا ندا به حذف منادی، یا حرف تنبیه و ...اقوالی را گفته است یا بر سر ربّ چه است که ابن هشام

ط از غاب. دوری از شما و محروم ماندن را ما که اگر طلب می کرد شما را ملاقات می کردی ای قوم چه بس یار غبطه خورنده ترجمه: 

 .ربّ واقع شده استنا اگر کسب تعریف کند چه جور مجرور 

ن ابن هشام برای پاسخ به این سوال اول می گوید اب ا چرا کسب تخصیص را قائل نشویم :باشه کسب تعریف را بیی خیال شدیم ام

ه است که به اون می گویند حاجبیه :ابن حاجب دارد : لاتفید اضافه مالک یک حاش یه ای بر کافیه ابن حاجب دارد که اسم اش تحف

. ابن مالک ذیل آ ن گفته بهتر بود بگوید تخفیف و تخصیص . اما ابن هشام می خواهد از ابن حاجب دفاع کند و فیفاتخ الا لفظیه 

 حرف ابن مالک را رد کند .

لا تخفیفا  »آأن ابن مالک رد علی ابن الحاجب فی قوله: «: التحفة»وفی   فقال: بل تفید آأیضا  التخصیص ، « ولاتفید ا 

ضاربُ زید  قلت اشتراک دارد چون شمولیت اش کمتر شده است از ضاربٌ یعنی  دلیل بیان ابن مالک :نیز دارد.   115ص2همعج

 ابن هشام می گوید او سهو کرده است و بیی دقتی کرده است .  .تضارب زید نسبت به ضارب اخص اس

 و هذا سهو ؛« ضارب  »آأخص من « ضاربُ زید  »فا ن علیت مابعد برای ماقبل(  یل :فاء تعل )
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گفتی ضاربُ رجل مانند غلام رجل است . ابن هشام می گوید قیاس مع الفارق کردی . اصل ضارب رجل ، ابن مالک سهو کرده چون : 

مگر این که در لذا در ضارب رجل تخصیص نخورده است ضاربٌ رجلا بوده است . به خلاف غلام رجل که در اصل بوده غلامٌ . 

ره اون را هر قیدی که فعل یا ش به فعل می خورد دای : الاطلاق و التقیید وصفان للحکم یعنیطلاق و التقییدابحث بلاغت داشتید در 

 م الجمعهاکرمت زیدا یو با  عهاکرمت زیدا یوم الجمبا  اکرمت زیدابا  اکرمت کوچک تر می کند و اخص می شود . یه وقت می گوییم :

هر قیدی که می خورد دایره کوچک تر می شود . لذا مگر این که رجلا باعث شده است که ضارب تخصیص فرق دارد  کراما عالیاا

بخورد لذا تخصیص برای اضافه نیست بلکه معمول بودن رجلا این را باعث شده است . اگر تخصیص از اضافه نیز بخواهد باشد 

 تحصیل حاصل بوجود می آ ید که محال است . 

 ة . فالتخصیص حاصل بالمعمول قبل آأن تأأتی الا ضاففقط ، « ضاربا  »ه بالنصب، و لیس آأصل« زیدا   ضاربٌ »ه آأصل« ضارب زید»فا ن 

 : نکات خوبیی دارد . 7/117/معانیو  2/226رضی/

بوده؟ چون امکان داره کلام ابن هشام در مقابل ابن مالک ادعا فقط  ضارب زیدا : چرا اصل ضارب زید،برای مطلب بعدینکته 

اما اللفظیه فهیی در جامع المقدمات :  55و2/58/اقایون می گویند اضافه لفظیه در تقدیر انفصال است مثلا در هدایهجواب: باشد؟ 

.  7/71/. وافی 2/115در همع/. س یوطیان تکون المضاف صفة مضافة الی معمولها و هی فی تقدیر الانفصال فی اللفظ

: این تقدیر انفصال  51ص2اش باه ج 681و1/681شرح التصریح/ 733و1/738توضیح المقاصد و المسالک/ . 2/271/جصبان

یا  ارب زید  ض ی و در نوع کتب همین تحلیل است :مشهور به تبع قدمای اقایون را اینگونه گفته اند : در جامی و در رض یعنی چی ؟

یو تدیل تعادلی در ش یمی که پیی به ک  مثل واکنش های این در تقدیر انفصال است نسبت به ضارب زیدا یا ضارب رجلا . ضارب رجل  

؟ به خاطر حقیقت اش که اضافه وصف عامل به در تقدیر انفصال استچرا  می شد و در همان زمان کیو به پیی تبدیل می شود.

و  7/71/وافیهمین بیان را شدن . لذا گویا ضارب زیدا است . معمولش می باشد . اصل در این نیز عامل بودن است و نه اضافه 

هو ان یمکن العدول)تقدیر انفصال( عن : شی آ خر )در مقابل نکته ای است که می گویم که وافی دارد و قدما ندارند( شهور نداردم 

لا من غیر ان یتاثر المعنی فی الاکثر لذا ابن هشام گفت اصل ضارب زید  ضارب رجکان قبلها  الاضافه اللفظیه بالرجوع الی الاصل الذی

 که اکثر گفته دنبال شود در وافی. بوده نه ضاربٌ. این

فان المضاف فیها لابد ان یکون فی الاغلب وصف عاملا کما س بق و اکثر  : 71تا 7/77/دارد: بیانی وافی ، در مقابل این بیان مشهور

الاوصاف العامل یرفع ضمیرا مس تترا عند الاضافه و هذا الضمیر المس تتر بالرغم استتاره یفصل بین الوصف المضاف و معموله المضاف 

محضه ر خالصه الاتصال لذا اضافه غیرخالصه و غیر الیه. پس ضمیر مس تتر فاصل دارد ولی غلام رجل فاصل ندارد. و یجعل الاضافه غی

 گفته اند. و غیر متمکنة من اداء مهمتها یعنی وظیفه ای که اضافه دارد در اضافه لفظیه نیست بخاطر این فاصل.

ضافته محضة تفید التعریف و التخصی ن لم یکن الوصف بمعنی الحال و الاس تقبال فا   .نفصالص؛ لأنها لیست فی تقدیر الافا 

 . 11تا 7/73/وافیین عبارت ناظر به قید اردت الحال و الاس تقبال است. ا

ینِ()الفاتحة /   (1و علی هذا صح وصف اسم الله تعالی ب )مالِک یوْمِ الدِّ

مالک چون اضاف معنویه است  ذیل عبارت زمخشری. این مالک چطوری صفت برای الله است؟ تتمه این مطلب آ مد  111ص

 ای الله واقع شود . که این نکته بر می گردد به همین چیزی که ابن هشام گفت .لذا می تواند صفت بر 



 1/52ق/الدقائ کنز 2/215/رضی 2/132/شمنی 7/177/دسوقی 2/275ن/صبا 251مهدی  2/115/امیر ادرس ها :

 . 2/55و1/مجمع ش یخ طوسی 2/75/التبیان

زالة القبح آأو التجوز  الرابع: ا 

ح و التجوز ت به نام ازاله القبدر بحث اضافه لفظیه می گویند در اضافه لفظیه یک اثر دیگر نیز اس 2/211نو صبا 77و7/72/وافی

ه سبب . این اضافاضافه لفظیه استش شده است معمولاضافه به به عنوان وصف عامل حسن  انند مررت بالرجل الحسنِ الوجه :م .

گفتیم  ()الاش یا التی تحتاج الی الرابطدر الثامن بحث قبل د . یعنی چی ؟می شود که قبح از کلام زائل شود . تجوز از کلام زائل شو 

عمل کرده باشد  عاملکه حسن به عنوان صفت مش بهه بالرفع الوجه اگر بگوییم مررت بالرجل الحسنِ الوجهُ الحسن رجل لکه مررت با

. اینجا  د به اسم ظاهر خالی از ضمیر می شوددر الوجه که گتفیم این قبیح است چون حسن به عنوان صفت مش بهه وقتی رفع می ده

بب می س  این ؟ این الوجه فاعل الحسن است و الحسن نیز ضمیر ندارد لذا بهد که عائد از وصف به موصوف چیستو ش یبحث م

چون الحسن  یح نیستب قبح آ ن می پرد . اگر الوجهَ به سبب تشبیه به مفعول باشد ق  یعنی اضافه شود شود قبیح اما اگر الوجهِ بشود

در فرق اول خواندیم که در اسم فاعل و صفت مش بهه که  6ق ست اما مشکل دیگر دارد که تجوز است به خاطر فر ادارای ضمیر 

کند با فعل  صفت مش به مخالفت میدر فرق ششم نیز گفتیم که ت . ساعول قاصر ففت مش بهه از فعل لازم است که نسبت به مص

چون حسن از فعلی  استکه این تجوز تشبیها بالمفعول خود صفت مش بهه معمول منصوبیی می گیرد فعل منصوبیی نمیگرد ولی اش که 

ود وقتی می شود الوجهِ ازاله تجوز می شولی دارد . معمول منصوبیی است که معمول منصوبیی ندارد اما خود صفت مش بهه ساخته شده 

. 

 لفظا  عن ضمیر الموصوف ، قبَُح الکلام، بخلو الصفة)حسن(ن رُفع ا  « الوجهِ »؛ فا ن «مررت بالرجل الحسنَ الوجهِ »ک 

 ابن هشام چرا لفظا گفت؟ بخاطر اینکه در الثامن گفتیم که یا ال را نائب می گریم یا در تقدیر میگریم.

ن نصُب حصَ   جرائک الوصفَ  خواندیم( 171)ل التجوزو ا  به  ان قیدی راصبجری المتعدی)فی نصبه المعرفه علی المفعولیه القاصر مُ  ؛ با 

 . این اضافه می کند که خوب است(

. در  222بارها به کار برده من جمله صعبارات ابن هشام  ه بعد وارد اصول و فقه شده است .در عبارات نحوی هاست ک تجوز

که در ت ستجوز به یک معنا نیست لذا بعضی می گویند به معنای مخالف للاصل است و به معنای مجازی نی عبارات ابن هشام 

یی این است که معمول منصوب  فعل قاصرچون اصل در بلاغت است که اس تعمال فی غیرماوضع له است. اینجا مخالف للاصل است 

. 5/617ایضا دکتر عبداللطیف/ همین جوری فهمیده است . 7/171/. دسوقیهمچنین ش به فعلی که از قاصر درست می شودنگیرد 

اس تعمال فی همان یعنی این معنا وجود دارد  66ص به معنای اتی بالمجاز باشد که در مصباح تجوز کهاما به نظر ما هیچ اشکالی ندارد 

 . 253در مهدی الاریب ص بلاغت بود که اقای حجت نیز دارد غیر ما وضع له است که در

یزی است . الان حسن چه چ الان این دو اسمی که اضافه شده حسن  یکتسب الاسم بالاضافه بودمهم : بحث سر الامور التی سوال 

بحث سر کلام است نه اون چیزی که تیتر داد . لذا در  د،ت اگر رفع دهیم کلام قبیح می شو را کسب کرد ؟ خود ابن هشام نوش

وی نکته ای اتکا و تمرکز این بیان ر . ت است هر چند می شود درست اش کردلذا این الرابع محل دق جروری نیز قبح کلام می افتم

 ه می چرخید که صفت مش به ان اسم مضاف است لذا از مصادیق این بحث میتواند باشد.صفت مش ب



در ان ه ک احمه است یعنی به معنای چیزیسمی بینید که اونجا خیلی وقت ها م در عبارات اصولی ها مانند کفایه کرارا این تجوز را 

 بکار می رود . استاحمه سم 

 الخامس: تذکیر المؤنث

  113و7/116/معانی 7/211/جامع 2/215/رضی 2/121/همع 7/66/وافی

 در ادعیه و عبارات فقها.این بس یار بدرد بخور هست چون بس یار به اون می رس ید و کاربرد دارد .

 :ر کندییعنی مضاف کسب تذک 

نارة العقل مکسوف بطَوع هوی  753 کقوله:   و عقل عاصی الهوی یزداد تنویرا            ا 

تذکیر می کند از عقل که مذکر اما نشده است . اینجا جناب عناره که مونث است کسب  چون خبر مش تق است مکسوفة میشد

شود از  س زیاد مینورانیت عقل ، پوش یده شده می شود بواسطه تبعیت از هواء و عقل مخالفت کننده با هوای نفترجمه:  است.

 السادس آ مده است .آ یا این شرط دارد یا نه ؟ بله که ذیل  حیث نورانیت . 

 ، «قُطعتْ بعض آأصابعه»کقولهم:  السادس: تأأنیث المذکر

 بعض از اصابعه کسب تانیث کرده است .بعض نائب فاعل قطعت است که باید قطع میشد. 

یارَةِ()یوسف / و قُ   5/721نمونه/ )11رئ: )تلَتَْقِطْهُ بعَْضُ الس َّ

: 2حاش یه 2/15این قرائت مراجعه شود به تبیان عکبری/ز الس یاره کرده است .باید می شد یلتقطه اما نشده چون بعض کسب تانیث ا

 نافع، ابوجعفر و حفص از عاصم یلتقطه خوانده اند.

 فهمیده می شود لذا دقت کنید . بد این شرط بد تدریس می شود و .یدو ن می شای: که در اصول محتاج ا 6و  5شرط 

غرض و  رجاری می شود که با حذف مضاف و جایگزینی مضاف الیه تاثیر اساسی د در آ نجاییی این دو موردکسب تانیث و تدکیر 

در این مثال اولی امه زید کجا و خود زید کجا . این اثر اساسی می گذارد . غلام هند کجا و هند کجا . مطلوب گوینده رخ ندهد . 

پیش ندارد یعنی اگر چه مضاف و چه مضاف الیه اما اگر تغییر اساسی رخ ندهد مشکلی اساسی می کند . مطلوب گوینده تغییر 

 لذا شرط این دو مورد این است .  هیم بگذاریم مشکلی پیش نمی آ ید .بخوا

 .«غلام هند ذهبت»و لا « آأمة زید جاء»، فلایجوز  لها صلاحیة المضاف للاس تغناء عنه)مضاف(و شرط هذه المسأألة و التی قب 

اگر مضاف را بردارید و مضاف الیه را جای آ ن بگذارید معنا تغییر نکند . این غلط است . بعضی می گویند غلط است این تعبیری که 

گفتیم که حرف جر زائد به معنای مشهورش نیز دخولها کخروجها نیست . معنا یکسان نیست چون تاکید دارد چه برسد به اسم که اسم 

 . لذا این غلط است . نه اینکه صلاحیت یعنی برش داریم معنا تغییر را برداری که معنا هیچ تغییری نکند . این هیچ جا مصداق ندارد

 نکند .

براهیم /  یةالسابع: الظرف   11/727نمونه/ )25نحو: )تؤُتِی اُکلهَا کلَّ حِین()ا 



 لذا منصوب است.کل از حین کسب ظرفیت کرده است خواندیم. که کسب ظرفیت می کرد  211و ص 257صدر مغنی 

ان یکون  واظی که این معنا را برساند ، که البته این خصوصیت ندارد و الفباشد : این شرط دارد که لفظ کل یا بعض  7/67/افیو 

گفته ام که کل حین  257در ص تحلیل این را قبلاالمضاف الیه ظرفا فی اصله یعنی قبل از امدن این کل این حینا ظرف بوده باشد. 

 .ن را بنویسد لذا نوشت است کل حینس ته ایاحینا وحینا و.. لذا چون نخو در اصل بوده است حینا و حینا و 
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 نکته ای از مباحث قبل که بیی ربط با اینجا است و ارجاع بده به صفحه خودش:

در تقدیر او که ر و هم و چرا جمع بین اینها نکنیم ؟ هم بین ضمی، الواواو ضمیر ال فیقدر  منهما لفظا: ابن هشام گفت قد یخلو  161ص

ر اما در بحث .مشابه این بحث دبشود حل کرد سراغ دیگری نمی رویمبحث تقدیر یک بحث ضرورتی است که اگر بایکی  بگیریم ؟

 فواصل که چرا یک فاصل بود همین نکته بود

َّذِینَ ظَلمَُوا آَی مُنْقَلبَ ینْقَلِبُونَ()الشعراء /  الثامن: المصدریة یعْلمَُ ال  15/781نمونه/ (223نحو: )وَ س َ

لذا مفعول مطلق ترکیب ی از اون کسب مصدریت کرده است ایّ اضافه شده به منقلب و ا. 7/61اینرا خواندیم که در وافی/ 176ص

 اورده .ببینید این ایه را  نیز ابن هشام 751صمُنقلب مصدر میمی است.  می کنیم .

 العمل بالاس تفهام. قة عنعلَّ مُ « یعلم»و « ینقلبون»مفعول مطلق، ناصبه « آأی»فـ

 برگش یم به ای که صدارت طلب است. 176یکی از چیز هاییی که موجب تعلیق میشد بخاطر وجود ما له الصدر بعده است. ص

 التاسع: وجوب التصدیر

 از این اس تفاده کرده بودیم. مغنی 176ص، 175ی صطو س ی، : اثرات این بحث 52س یوطی ص 7/61/وافی: آ درس ها 

 واجب التصدیر می شود لذا احکام صدارت طلب را میگیرد.در اثر اضافه 

 ، «من عندک؟ غلامُ »و لهذا وجب تقدیم المبتدآأ فی نحو: 

ارت غلام نیز چون مضاف شده به من لذا صد یکی از موارد وجوبیی تقدیم مبتدا این بود که مبتدا اضافه شود به اسم صدرات طلب.

 طلب شده است .

 ، «ک؟سفرُ  یَّ یوم  صبیحةَ آأ »و الخبر فی نحو: 

 صبیحه اضافه شده به ایّ که صدارت طلب است لذا کسب صدارت طلبیی می کند .داشتیم.  176همین مثال را ص

 « مِن غلام آأیهم آأنت آأفضل؟»و مجرورها فی نحو: « من»و ، «؟م آأکرمتَ هِآأیِ  غلامَ »و المفعول فی نحو: 



صدارت طلب احکامی دارد که یکی این که می شود واجب التصدیر . من جار است و غلام مجرورش است که اضافه شده به ایّ 

است که ماقبل در او اثر نمیکند ولی در تمام این مثال ها مثلا صبیحه و من ایهم ماقبل عمل کرده که گفتیم این اس تثنا است: عمل نمی 

 کند الا اینکه جار باشد اعم از جر و مضاف.

 .«زیدٌ؟ علمتُ آأبو مَن»و وجب الرفع فی نحو: 

در س یوطی خواندید در تعلیق که یک چیزی که سبب تعلیق میشد صدارت طلب یا اسمی که به صدارت طلب اضافه شود. علم دو 

 مفعولی است ولی اینجا اب اضافه شده به صدارت طلب سبب تعلیق شده لذا نمیتوان ابا و زیدا گفت.

  العاشر: الا عراب

رب است ع و امیر و دسوقی و لطیف و اقای خراسانی بدست می آ ید که این لغت بعض ازشمنی کسب اعراب کند به سبب اضافه . 

 ولی بعض عرب هم باشد حجت است و قابلیت استناد حکم دارد.و همگانی در عرب نیست 

ند تح ااینکه چرا هردو مبنی بر ف در تحلیل : خمسَ عشرَ. مبنی بر فتح می باش ند ءهر دو جز  12به غیر  15تا  11در عدد های 

ه بعضی ک  )اقسام مرکبات را در عطف علی التوهم اخری در مرکبات بود(عضی گفته اند مرکب عددی انداختلاف انظار وجود داشت ب

را واو می دانند و بعضی نیز می گویند مرکب مزجی. در هر صورت این جز دوم که  ءبه اون می گویند مرکب تضمینی چون وجه بنا

)کت هاییی اضافه می شود به معربیی و کسب اعراب می کند مانند این مثال : مبنی بر فتح است یه وقت اب که هذه خمسةَ عشرُ زید 

 معرب می شود و چون خبر است مرفوع می شود .در اثر اضافه به زید جز دوم یعنی عشر خمسةُ گذاش ته غلط واضح است( 

امکان  جز اول مشاهد است و اکتفاءا به اشاره معدود افتاده. معنایش: این پانزده تای زید است که معدودش چون داره اشاره میشه

چون حرف اخر جزء اول مثل یاء زید شده جزء الکلمه شده و امکان ندارد تغییر پیدا کند و است مسلم ندارد معرب باشد و این غلط 

چون اصل در بنا بعد سکون دلیل بنائش بخاطر اسن است که وسط الکلمه است و انچه محل اعراب است اخر الکلمه است. و 

 حرکت است و در حرکات فتحه، فتحه گرفته.

 فیمن آأعربه،« ه خمسةَ عَشَرُ زید  هذ»نحو:  

 یعنی لغت بعض از عرب است

 که خمسة عشرَ زید که محلا مرفوع است. .گفته اند : و الاشهر......( 711ص اقای حجتو الأکثر البناء)

 7/111/دسوقی،  2/111/امیر، 2/152/شممنی

: ابن هشام یه درسی در لا  213مغنی صو  7/175/رضی 756س یوطی  1/38/وافی 1/11/جامع الدروس ترکیب در بحث عدد :

که اقسام  بود اما فی المرکبات : 113صترکیبَ خمسه عشر: لا با اسمش همانند ترکیب خمسه عشر است. دارد : و قیل لترکیبه مع لا 

 ترکیب را گفتیم .

: در این کلام و فیه اشکال شده است . ابن هشام درخاصیت دهم گفت یکی  7/111/دسوقی هشام اشکال کرده اند :ین به ابن محش 

کسب می کند اعراب است در حالی که ارباب لغت وقتی به جای زید کاف نیز می نشانند ضمه بکار  اسم در اضافه از چیز هاییی که

سب این است که الامور التی یکت  ظهور تیتر ،این تیتر می داد عراب را مثال برایالا می برند مثلا هذه خمسهَ عشرُک . لذا نباید



کاف که معرب نیست بلکه مبنی است لذا اضافه سبب اعراب است نه اینکه  المضاف من المضاف الیه بالاضافه. در صورتی که

دو مثال را کنار هم می ذارید این اشکال مضاف از مضاف الیه کسب اعراب کند لذا صرف اضافه موجب اضافه است . و وقتی این 

 عدول کرد ؟ شاید دلیل اش همین تعبیر مشهوراز چرا ابن هشام  یه جوری از ابن هشام دفاع کرد : بدست می اید . اما شاید بشود

ا ر التی  یکتس بهمو بن هشام گفت الاباشد . چرا که مشهور می گفته اند الامور التی یکتس بها المضاف من المضاف الیه بالاضافه اما ا

 الاسم بالاضافه . 

 الحادی عشر: البناء

:  2/235و / 2/66وافی/ باب را مبسوط تر بحث کرده است: وافی این سه که رضی برای این شرط گذاش ته است . 2/216/رضی

 کامل تر از قبلی

 :و ذلک فی ثلاثة آأبواب

 آأحدها: آأن یکون المضاف مبهما  

 منظور مبهم غیر زمانی استاز عبارت ابن هشام در ثانی و ثالث و به تصریح وافی بدست می اید که 

 غیر و مثل و دون»ک  

مبسوط است  2/155/همع هشام بحث نکرد . ادرس های دون : را قبلا گفتیم اما دون را ابن 153ص و مثل 133در ص غیر

غیرظرفی  البته میتواند اس تعمالاکثرا غیر متصرف بکار می رود . لا یقاس علیه: تصرفه نادر «دون»وافی:  2/251/وافی 2/182/معانی

 ویه وممنوع التصرف عند سیبداش ته باشد چون دون معانی متعدد دارد. در یک شعری به لسان مراجعه داده بودیم. همع: هو 

غیرمتصرف یعنی همیشه مفعول فیه است ولی ظرف )ظرف متصرف و غیر متصرف در س یوطی ملاحظه شد که ظرف رالجمهو 

)همانی کو  (د نقش غیر ظرفی نیز داش ته باشد .ظرف است اما می توان متصرف ه ذهب الاخفش و الکوفیون الی انه یتصرف لکن بقلة 

ند ن می زند هر چ مثال را بیاینجا بهتر بود بین را نیز می آ ورد چون اولین  شریفه که ابن هشام اورده. آ یه این رج علیهخُ و  وافی گفت(

 با کاف اینها را می آ ورد. 

ان. .افی در مورد بین:  2و حاش یه 2/117. بحث تصرف و غیر تصرف: وافی/2/181/معانی و 2/118/همع 2/251وافی/ بین :

 متوسط فی تصرفه همع: قال الزنجانی تصرفه متوسط و مثال های متعدد زده.

تَهُونَ()س بأأ /  منهاس تدل علی ذلک بُامور: و قد اُ   18/156نمونه/ (51قوله تعالی: )وَحِیلَ بیَنهَُمْ وَ بیَنَ ما یش ْ

اف اسم مبهم مضاولین جاش اونجاییی است که  کهسم در اثر اضافه کسب بنا می کند یه وقت هاییی امنهای دیگر را در همع ببینید. 

  بین فتحه ای که گرفته بناییی است در اثر اضافه به هم .باشد: 

 لذا مس تدل بر ظرفیت ، نه بناییی ؟نصب بنا ،د شما ؟ این فتحه اعرابیی استل : این منصوب است بنابر ظرفیت . چه می گوییسوا

لذا  برای حیل نائب فاعل استاینجا و و عناوین دیگر میگیرد باید اون را از ظرفیت بیاندازد . بگوید بین غیر متصرف بکار می رود 

 .فتح گرفته است ع می شد درحالی کهباید مرفو 



( نکته ای از 7نائب فاعل اش کلمه بین است ( 2،حیل فعل مجهول است ونائب فاعل می خواهد( 1 اس تدلال مس تدل :

او شیئا آ خرا غیرالنصب علی الظرفیه فانه لا یسمی ظرفا و لا یعرب  فاعل : اذا صار الظرف نائبَ  2حاش یه  2/117/و  2/271/وافی

ید در دفترچه . این نکته را با: انهم لا یجمعون بین المجازین و همینجا رجوع دادیمگفتیم این نکته را ریبکه در فصل عقد للتد ظرفا

ب نتیجه : لذا بین وقتی نائب فاعل شد دیگر ظرف نیست و منصو  می توانست نائب فاعل واقع شود . نحوی بیاورید . ظرف متصرف

در لبیب ه است . ر اثر اضافه کسب بنا کردآ ن این است که این اسم مبهم د هه توجیا راتنهرفیت نیست لذا فتحه بناییی است . بنابر ظ

 نکاتی داش ته که ببینید .

 25/115نمونه/قاله الأخفش،   (11)الجن / ))وَ مِناّ دُونَ ذلِک

 ست.متصرف ااست اما اخفش این را می گفت سیبویه و مشهور گفتند که دون دائما غیر متصرف چرا قال اخفش نوشت چون 

 ن مباحث مثال قبلی مطرح می شود :هماظرف منصوب است باز این فتحه اگر کسی بگوید اعرابیی است که اشکال به اخفش: 

اگر ( 7یه امکان ندارد مبتدا واقع شود .هیچ ظرف یعنی مفعول ف ( 2.دون مبتدا است و در این جا متصرف( 1 اس تدلال مس تدل :

بنا کرده  نتیجه : لذا تنها راه در اثر اضافه به ذلک کسب. باشد و حال اینکه فتحه گرفته استرفوع دون مبتدا است و متصرف باید م

 است .

ین نائب کی گفته ب  جواب به مثال اولی :یعنی در مورد بین و دون کسب بنا را قبول ندارد.  جواب های ابن هشام به این دو مثال :

 نگفتیم که هر ظرفی اینگونه است . اگر از ظرفی خارج شود و معنا خراباقع شود ولی گفتیم ظرف نائب فاعل میتواند و فاعل است . 

جا بین ظرف است . این و  شود چگونه باید آ ن را نائب فاعل بدانیم لذا همیشه که نباید اینگونه رفتار کرد . این یک بحث معنوی بود

یه وقت هاییی مرجع مصدری است از ماده ریب گفتیم که در فصل عقد لتدنائب فاعل حیل هو در آ ن است . مرجع اش چیست ؟ 

س ناد ا یهمان فعل . این از همان است . مرجع اش حول یعنی مصدر حیل است. معنای این هم به معنای وقع الحول است . وقتی فعل

رس حذف شده که ما ادابن هشام در چندجای لبیب تذکر داده ولی در ادیب به مصدر خودش داده می شود به معنای وقع می باشد . 

 هایش را دادیم.

 . این ظرف بوده و صفت برای مبتدای نصوبمبتدا نیست بلکه ظرف است  وم  شما خواندید که این دون 711ص جواب به دومی :

رجوع کنید که نکاتش را گفته  : به این 571صرجوه دادیم به  711. ایا موصوف حذف میشود صقوم دون ذلک امحذوف یعنی منّ 

 ة غیرمفردة فلا یحسن التنزیل علیه.و هذا ضعیف فی العربیه لان صف: ایم

 و خُولِفَ،

 این تکرا لا طائل تحته است. جیب ، خولف را نیز در خود دارد .خولف نیاز نبود ابن هشام بگوید چون ا 

 اعل استف بنائاین هو ابن هشام ظاهر کرد که بگوید  این هو را)لفاعل ضمیر المصدر، آأی: و حیل هوو اُجیب عن الأول: بأأن نائب ا

 ، آأی الحول، و مرجعش مصدری از ماده فعل (

 .الموصوف، آأی: و منا قوم دون ذلکو عن الثانی: بأأنه علی حذف 



عرض  711در مورد مباحث عقد لتدریب ص این نکات درباره اون پیاده شود .دون و بین را قبول نکردم که  ابن هشام گفت کهیعنی 

 را هم ببینید. 1حاش یه  2/111/وافیشده. 

َّهُ لحََقٌّ مِثلَْ مأ  آأنَّکمْ تنَْطِقُونَ()الذاریات /  ن  « مِثلا  »فیمن فتح  )27و منها قوله تعالی: )ا 

ثل م : ابوبکر کسائی حمزه خلف مثلُ ما خوانده اند که در این صورت مشکل نیست 1حاش یه 2/115/تبیان عکبریو 2/153شمنی/

ول و کسی نگوید این اضافه شده به ما موصصفت است برای حق .  این مثلَ و قرا الباقون بالنصب.  و صفت برای حق است. مرفوع

که  تسرا چی کار کنیم ؟ تنها راه این اکسانی که مثلَ خوانده اند  ل از اسما متوغل در ابهام است . مثکسب تعریف کرده باشد نه 

 یعنی فتحه بنائی. گونه مبنی شده است .بگوییم در اثر اضافه به ما این 

ر حق اشکال شود که ذوالحال اگعکبری این مثلَ را معرب گرفته است و فتحه را بناییی نمی داند و آ ن را حال گرفته اند اما شاید 

رفت نیز گ )ما مرادک من الحق؟(می شود مفعول به برای اعنیجواب خواهد امد.  این حق که نکره است و این جایز نیست ؟  است

 : انه لحقٌ حقا مثلَ ما.یا مفعول مطلق

چهار احتمال داده اند: رزق، ما توعدون، نبیی اکرم و قران. خود ایشان رزق را  22/776در مورد مرجع انه کچا برمیگردد نمونه/

 پس ندیده.

. این حکم بر  نند بقیه مبهمات باشدابن هشام نسبت به این مثل پاسخ نمی دهد و می گوید ابن مالک گفته که این مثل نمی تواند ما

ند که افعال یا اعتقادات شذوذی دار د نمثل بار نمی شود چون مثل در مبهمات تک پر است . چیزی که تک پر باشد یک چیزی دار 

بهمات لذا احکامش مثل م یاتی دارد که منحصر به خودش است نسبت به بقیه مبهمات خصوص  مثل هم اینطور است.تک می شوند

ولی ود یه نشونه برای تک پری مثل این است که مثل جمع و مثنی بس ته می ش مثلا غیر که کسب بناء میکند ولی مثل نمیتواند. نیست

یران و اغیار و... داریم . این ها برای عرب های امروزی است ، نه عرب . کسی اشکال نکند که غِ بقیه مثنی و جمع بس ته نمی شود

 ؟است یا نه یه ما هست از معصومین مثلا اغیاردر حالی که این ها در ادع  که ادعا می کنند ستحجت . البته این حرف اینها ا

لاّ اُمَمٌ آَمْثالُکم()الأنعام / «مثل»و زعم ابن مالک آأن ذلک لا یکون فی  نها تثنی و تجمع کقوله تعالی: )ا  ؛ لمخالفتها للمبهمات، فا 

 5/222نمونه/(78

 مطلب جالبیی دارد. 2/111امیر/ مالک: برای بیان ابن  2/153/شمنی

 پندار باطل است . :  7/117/وقیدس زعم :

دلائل دیگر نیز بر این داریم . که همان زعم دوم هست که هر دو باید یا غلط یا صحیح باش ند و نمی شود متفاوت باش ند لذا هر دو با 

 ک را خیلی کم قبول دارند لذا از بیرون می گوییم زعم دومی باطلتوجه به بیان ابن هشام زعم باطل اند. در زعم دوم نیز مبنای ابن مال

 است لذا زعم اولی نیز به این قرینه باطل می شود .

  .قانون مخالفتمخالفت یک عنوان بحثی است که با بقیه موارد خودش مباحثی دارد که در کیف گفته ایم .: لمخالفتها 

 



 31درس

 و الشر بالشر عند الله مثلان          من یفعل الحس نات الله یشکرها  758 و قول الشاعر: 

 این شعر پنجمین بار است که می اید.ل به حالت تثنیه نیز آ مده است . برای این آ مده است که مث

کرد که فاء بیفتد  نمی . که ابن هشام اصلا قبولاینکه جمله اسمیه استمن شرطیه است الله یشکرها باید فاء برسرش می آ مد به خاطر 

بن هشام که ا می آ ید .هم یغضبون در تقدیر بگیرد که این در ضرورت است . که اثرش در اذا همانند مرادش زمخشری باشد که یا 

 گفت حاضر است اذا را از شرطیت بندازد ولی حاضر نیست فاء در تقدیر بگیرد.

 .756ص 216ص. 186نیز این شعر آ مد .ص 153ص

(قُّ حق یحِ »اسم فاعل من « حقا»آأن  (مالکابن )و زعم  « )یحُقُّ

گر زعم اول باطل ا را چیکار می کنی ؟که مثلَ رس یده  پس ابن مالک شما که گفتی مثل مانند بقیه نیست این قرائت در آ یه شریفه 

یح وان هردو زعم را صح نمیت یسد که متفاوت باشد در یک جمله .شد این زعم نیز باطل است . چون یک ادم ملا اینگونه نمی نو 

دانست چون این قول ابن مالک را خیلی از اقایان تلقی به قبول نکردن و محشین هم پندار باطل فهمیده اند. ابن هشام حل ابن مالک 

باحث که در م حق به معنای حاق است که در عرب داریم را قبول نمیکند لذا در مثل قبول میکند که مثل کسب کند. ابن مالک: 

بشود  شد می تواند متحمل ضمیرچون وقتی حق اسم فاعل . این برای این است که مشکل مثل را حل کند رف ش تی خواندیمش تی ص

را  حل ابن مالک ابن هشام برّ به معنای بارّ و.... داریم .یعنی مثل حال از ذوالحال معرفه است یعنی هو در حق . در عرب داریم که 

ل را خیر. این معنا فهمیده نمی شود لذا ابن هشام اکتساب بنا برای مث نای اسم فاعلی فهمیده می شود؟مع  باید دید که قبول نمی کند . 

 پذیرفت .

 حال منه، « مثل»ففیه ضمیر مس تتر، و « ، کما قیل: برٌّ و سرٌّ و نمٌ  (به حذف الف)رفقصُ  و آأصله: حاقٌ 

 در مورد غیر:در باب اعمال اسم فاعل در س یوطی بحث متحمل ضمیر ر خواندیم. 

 صون ذات اوقالفی غُ  حمامةٌ        ع الشِربَ منها غیرَ آأن نطقت لم یمنَ  755 قول آأبیی قیس بن رفاعة:  و منها

ت اکتساب اسدر کلمه یجوز درس دارد که امر جوازی که گفت: یجوز بناؤها علی الفتح اذا اضیفت الی مبنی.  این شعر آ مد  135ص

لذا غیر از اون کسب بنا کرده در حالی که فاعل یمنع است و باید مرفوع می شد . این جور اس تدلال می ان نطقت مبنی است  بنا ...

خواندیم که ان فی موضعین، موضع در عبارت ابن  1کسی نگوید ان نطقت تاویل به مفرد می رود و معرب است؟ در ان مغنی کنند.

 لحاظ حالت ظاهری مبنی است و ان تصوموا محلا مرفوع است. هشام یعنی محل به اعتبار اینکه مُصّدر است به ان و به

ختی است یک نوع در  جمع وقل که اوقال : 1811. اوقال قاموس المحیط ص 2/753جامع الشواهد/ 2/151/صبان 2/123ی/رض

 که از تفسیر اقایان در این شعر دومی را مدنظر داش ته. یا میوه ی خشک آ ن درخت

ترجمه : منع نکرد آ شامیدن را از آ ن شتر قوی غیر صدا کردن کبوتری در شاخه های تر قوی میخورد. هاء در منها به وجنا یعنی ش 

 قل.دارای میوه های درخت مُ 



 این اثر ظاهر می شود : 161این بحث را پذیرفتن یا نپذیرفتن آ ثاری دارد . من جمله در ص

: این ها علهُ امده به صورت اضافه 122شعر و اینکه در  له غیر مضافاس تعماو الثانی  اسم بمعنی فوق و التزموا فیه امرین:.... عل :

چون در مباحث بناء و اعراب اقایان سکت است چون عل مبنی است . وجهیی برای بنائش نیست اگر مضاف لحاظ اش کنیم .

ب از راه اکتساب بگوییم که خاگر به ابن هشام  میگفتند اضافه ش باهت مدنی را غیرمدنی میکند. پس اضافه با بناء در تعارض است.

یهم ا تامل شود؟ یا اینکه ابن هشام گفت لا وجه لبنائه پس این چند روزبنا حل می کنیم . چرا این را نگفتی و اینگونه حل نکردی؟ 

 پس چیست که ابن هشام می گوید ایّ مبنی است اما اضافه نیز شده است . تامل کنید .

 ضمن اینکه این وجوبیی نیست غیرُ نیز میتوان خواند.فتوحا ، و قد جاء م « یمنع»فاعل ل « غیر»ف 

و لا یأأتی فیه بحث (:یم که بخواهیم بگوییم این آ ن استاگر کسی بگوید غیر از ان نطقت اکتساب بنا کرده است و غیران و اغیار ندار )

 لیس بعربیی. « غیران و آأغیار»ابن مالک؛ لأن قولهم: 

 قط در مثل است. نه در غیر.حواس ابن مالک بوده که مخالفت ف

چون اذ ، بنَ مبهم لم یُ  کان المضاف غیرَ  (به معنای اِن)و لو (.اگر نبود اکتساب بناییی نداریم:در احدها گفت مضاف باید مبهم باشد)

 انتفی الشرط انتفی المشروط.

ه شما در ضی است : کقمبهم نیست. اشکال به اینها ن که غلامغلامی و مانندش مبنی است در حالیاشکال مقدر :جرجانی گفته این 

ا اینجا مو البته ضمیر مبنی است ، چه طور در انجا نمیگوییی کسب بنا ا غلامه یا غلامک اونجاهاییی که مضاف الیه غیر از متکلم است

 می گوییی ؟ این نمی شود 

ن  و لا  «غلامک، و غلامه»و یلَزَمهم بناءُ ، (نیست همضاف مب چون م)و نحوه مبنی فمردود« غلامی»و آأما قول الجرجانی و موافقیه: ا 

 حتی خودشان. .قائل بذلک

نزده باش ند جای سوال گنده ای است که اونها  )غلامه مثلا(اگر این اشکال نغضی ابن هشام وارد باشد یعنی خود اونها هم در اینجا

نمی گویند ؟ اینها می گویند ما در غلامک و غلامه این حرف  ر حواسشان نبوده که در غلامی می گویند و در غلامکاقدم یعنی این

را نمی زنیم اما ابن هشام این را می گوید . اشکال ابن هشام خیلی الکی است . ابن هشام باید سراغ تحلیل می رفت که چرا در اونجا 

و  اینها چه می گویند . معمولا همین دو خطدر خیلی کتب گش ته ایم که این جرجانی  ی زنند و در این مثال نمی زنند .این حرف را م

 به نحو لعل این است که اینها در ذهنشان این بوده است :اس تاد اشکال را دارند اما تصور خود 

ت آ خر کلمه عدم تغییر حرکنحوی ها مبنی را متکلم این حرف را می زنیم این برای این است  ءاگر اینها بگویند ما در اسم مضاف به یا

. اگر غلامی را در حالت رفعی و منصوبیی و جری قرار دهیم عامل متفاوت می شود و جایگاه معمولی متفاوت می شود میکنندتعریف 

م به یم اگر اس  گوییباید باما کلمه تغییر نمی کند لذا عدم تغییر کلمه در آ خر چی را نشان می دهد در حالی که غلام معرب است ؟ لذا 

شود در حالی که این در غلامه و غلامک اینگونه نیست و متغییر است آ خرش . لذا اشکال ابن هشام  متکلم اضاف شود مبنی می ءیا

 که اینها ظاهرا این حرف را می زنند .  و حدسم الکی و بیی خود است . اما این احتمال خودم



م اما حتما که است که عدم تغییر دارییعنی درست  ءبا بنا یستتساوی ن  رابطه اش یرکرد که  عدم تغ می اشکال  ابن هشام چنین باید

ا نباید الکی درست است که حرف آ نها غلط است ام د. لذا باید اینگونه اشکال کرد .نباید مبنی باشد بلکه می تواند اعراب تقدیری باش

 اشکال ابن هشام خیلی ضعیف است.اشکال کرد. باید اول حرف را زدنی کرد بعد اشکال کرد. 

 .715و مهدی الاریب ص 7/111/جدسوقی . ذیل این بحث 2/175/همع  و 2/262/رضی: یا متکلمادرس برای مضاف به 

لی (بهما در تیتر قبلی غیر زمانی بوداین قرینه این است که م )ی: آأن یکون المضاف زمانا  مبهما  الباب الثان ذ»ه ، و المضاف ا   مانند)« ا 

 (یوم . حین و... ساعت

 5/162نمونه/ و فتحه.« یوم»قرآأ بجر (یُ 66یوْمَئِذ()هود / نحو: )وَمِنْ خِزْی 

ه یوم به ثر اضافیومَ : مثال ما است که در اکه خارج از بحث ما است چون خزی اضافه شده به یوم. ولی  یومِ  این آ یه دو قرائت دارد:

 7/63/افیو وانده اند و قرا الباقون بالجر. : نافع کسائی ابوجعفر شمبوذی به فتح خرا ببینید 1حاش یه 2/75/عکبری اذ کسب بنا شده 

 7/15جامع الدروس/ نکاتی بس یار خوبیی دارد . 2و حاش یه 

لیه فعل مبنی،   الثالث: آأن یکون زمانا  مبهما  و المضاف ا 

 انجا گفته بناء میتواند اصلی یا عارضی باشد. ابن هشام در لبیب مفصل بحث کرده است اما اینجا خلاصه است .

با  111 بیانی: النابغة الذُ کقول   )مانع(و قلتُ: آألمّا آأصحُ و الشیبُ وازع          علی حینَ عاتبتُ المشیبَ علی الصِّ

د میشد حینِ؟ ر صورتی که بایحین اسم زمانی مبهم است که اضافه شده به فعلی که مبنی است . چرا حینَ دبرخی ذَبیانی میخوانند. 

بناء ت کسب بدر اثر اضافه به عات  حین جواب می دهند؟ قابل جمع نیستمجرور به حرف جر با  بودنمفعول فیه  خواندید که 17ص

مله ج یم معنایقبلا گفت ان صفحه را قبلا خواندیم که الجمله المضاف الیها کلا اضافه:  1و حاش یه111و ص 258صکرده است . 

 مضاف الیه چگونه است .

بر اعمال کودکانه و گفتم )حدیث نفس کردم( آ یا هوش یار نیس تم در حالی که پیری  در زمانی که سرزنش کردم شخص پیر راترجمه: 

 بازدارنده است . 

 و مرجوح عند ابن عصفور.  آأرجح من الا عراب عند ابن مالک، (بناء)وی بالفتح، و هورُ 

ن . چی در ذهن اب یقرآأ نشان می دهدن را: دوم نیز جوازی بودباب در مورد  ،ها همه جوازی استین بیان بالا نشان می دهد که این ا

 ولی ابن عصفور علی حینِ ارجح است. مالک بوده است که این را گفته است؟

مرجوح ابن عصفور : عرب هیچ تصوری ندارد که جمله مضاف الیه واقع شود . این یک جک است . لذا هیچ عربیی از این معنای 

 در معرب است لذا حالت اعرابیی را او گفته است که ارجح است مصآ ن د که ور لذا تاویل به مصدر می  جمله نمی فهمد

 تحلیل دیگران که اضافه شده به مبنی و مثل جاهای دیگر میتواند کسب بنا کرد ارجح ابن مالک :

 



 

 32درس

  281 تا 2/235/ : برای احدها 7/66/وافی

 .7/68/وافیبرای ثالث 

لیه فعلا معربا  آأو جملة اسمیة،  فقال البصریون: یجب الا عراب،  فا ن کان المضاف ا 

 نیز ملاحظه شد. 223س یوطی ص

بفتح  هذا به رس تاخیز میخورد 5/178نمونه/ (115و الصحیح: جواز البناء، و منه قراءة نافع: )هذا یوْمَ ینْفَعُ الصّادِقِینَ()المائدة / 

 .«یوم»

بصری ها هم طبق همین نکته گفته اند اما چه کنیم که مثال و اصل اولیه این است که وجوب اعراب دارد که  طبق قواعد ابن هشام :

 هم همین را می گوید اما می گوید ارجح با اعراب است . 7/68/از عرب رس یده است . هر چند این جواز کم است . وافی

ییم در فت؟ می گو خبر هذا است لذا چه جور شده فتحه گر  بس یاری به ضم خونده اند که خبر و مرفوع است و خارج است . یومَ :.

 . مثال های دیگری در لبیب است دیدنی است.اثر اضافه مبنی شده است

ثل م  اعرابیی است چون ظرف است و ظرف نیز با خبر جمع می شودفتحه ؟ این ته است که یوم فتحه اش بناییی استاشکال: کی گف 

ین قیاس اشتباه جواب : ا ال هاییی قبلا گفتیم ؟ع است که مث. ظرفیت با صفه و حال و صفت و خبر قابل جمصبیحه ای یوم سفرک؟

... . نمی خواهد بگوید در است . این را اگر بگیریم معنا خراب است . این می خواهد بگوید این روز رس تاخیز روزی است که.

  لذا فتحه اعرابیی نیست.، این یوم حمل است برای هذا نه ظرف روزی

فه الجمله المضاف الیها کلا اضاگفتیم که  ب حجت بوده که یومَ خوانده است ؟ذهن عر ذهن این اقایون بوده است ؟چی در  چی در

ه؟ گفتیم بعضی جایز است یا ن رفتن بدون سابک چون معنای مصدری از آ ن می فهمند . در بینما و حیثما گفتیم که آ یا تاویل به مصدر

ک را سابتسویه مند و بعد گفتند سابک نداریم و بعد همزه همزه تسویه را معنای مصدری می فه  1جایز نمی دانند لذا در مغنی 

دانستند . که ما گتفیم این تمام نیست و ما متفرع فهم عرب هستیم و نیاز به سابک نیستیم که اون روز همین آ یه را مثال زدیم که در 

تن کار اولیه تاویل به مصدر رف  دون سابک . چونمناجات امام علی در مسجد کوفه نیز زیاد داریم که اینها تاویل به مصدر رفته اند اما ب

اش رو حروف مصدریه است و حروف مصدریه کارشان تاویل بردن به مصدر است مثل آأن این تشابه سبب می شود انتقال حکم 

 شود یعنی مثل ان نطقت می شود گرچه دیگر اینجا ان نیست. 

 211تا  7/211/ام اضافه : جامع الدروسضی از احکبع مورد دیگری نیز شمارش شده است. : 7/65/وافی

 ا ادامه دهید مثال های خوبیی دارد.لبیب ر 

لا قاصرا      الُامور التی لا یکون الفعل معها ا 

 . بحث فعل لازم و متعدی جایگاهش صرف است.بحث و بحث بعد یک بحث صرفی است این



 2/37/اش باه، 2/111/وافی، 2/83/صبان 168و 163س یوطی ص

ل در مقابل متعدی که واقع است بخاطر اینکه وقوع پیدا میکند بر مفعو  مجاوزفعل غیرواقع و فعل غیر قاصر : لازم . فعل نام های دیگر 

 به و مجاوز میگن چون از فاعل تجاوز میگند.

 ود.ش. بله به مؤونه حرف جر می به او اکثر مفعولا )درس ها خوابیده(بالنفسههو الذی لا ینصب : تعریف قاصر:  2/115ی/واف

بر  3با حاش یه 1/211/شرح تصریفبود با جواب به  2یک بحثی بود نسبت به تعریف آ ن که اشکال نکات در مورد فعل لازم :

 1/111/شرح تصریف، 1/55/صرف میر در جامع، اساس جامع المقدمات دو جلدی

 بالضم« فعَُل»آأحدها: کونه علی  و هی عشرون

که ادرس هاییی دادیم  نیز اینجا را خواندیم 151ص. خواندیم اینجا را  1در حاش یه  125ص. اینرا بار ها خواندیم مثلا  1/176رضی/

 ، قید احترازی است. 2/158بالضم بطریق الاصاله به تعبیر شمنی/ .

 ؛ «ظرف و شرف»ک 

ن است شبیه به آ  و اون چیزی که  (طبایع)و سجایا وند که برایچون موادی به این وزن می ر  چرا این وزن برای لازم بکار می رود ؟

 متصل است به نفس لذا به خاطر معنای ماده شان لازم اند .ی مجاوز نیست و فقط می باشد که طبیعت

 قف علی آأفعال السجایا و ما آأش بهها مما یقوم بفاعله و لا یتجاوزه، لأنه وُ 

 فطرت انسان است. سجایا جمع سَجیّه افعالی مربوط به خلقت و 

ذا حُ  لی وّ و لهذا یتحول المتعدی قاصرا  ا  به و ، بمعنی ما آأضر «ضَرُب الرجل و فهُم»؛ لغرض المبالغة و التعجب، نحو: «فعَُل»ل وزنه ا 

 آأفهمه!، 

 که به غرض مبالغه بکار می رود.  گاهی عرب متعدی را به این وزن می برد.اس تفاده کردیم.  151ص

-تجوز-ایةعن-مجاز: نوع اقاین نحوی گفته اند این اس تثنا منفصل. متصل : خروج حکمی به اون می گفتند :دو نوع استاس تثنا 

 نیست بلکه از مقوله اس تدراک است لذا وافی الا منفصل را تاویل به اس تنثادر حقیقت مسامحه[: به این خروج موضوعی می گویند . 

ی د اس تقرا می گویند ولی از اقسام ان نیست که اثار اس تقرا تام به ق است که بهمثا انچه در منطی برد و اس تدراک می داند . لکن م

 اصول و مبانی داشت. علم ها به هم مرتبط است و اس تفاده می شود. جواهر کتاب کاملی نیست در اجتهادات و تففسیر.

نی ع گوید این اس تنثنا منفصل است ی ابن هشام خلاف بعض دیگران می  ؟ام اس تثنا متصل است یا منفصل استمع ابن هشاین سُ 

 . )اس تثنا متصل(تخصصا خارج است ، نه تخصیصا

این فعُل به ضم عین  5/166. لسان/وسعت داد)«رَحُبَتکم الطاعة»و سمع:  (س تثنا:)ا ببینید: 1حاش یه 2/118این سمع را در وافی/

اعی است و مثال دومی ابن هشام را قبول ندارد. فقط همین مورد است که سمکه  جوهری گفته بعد از صحاح است که متعدی است

 دکر  هکاری کرد که مفعول نباشد و توجی چرا قبول نمی کند. یمن را باید



 « الیَمَنَ  ن بشرا  طَلعُ)رس ید(ا  »و: 

 نکته ای ندارد ذیل این. یمن مفعول به اش است چرا جوهری قبول نکرد؟ وجهیی برای نصب این باید پیدا کرد 181و8/187لسان/

 این الاثنی قولی از علی ابن ابیی طالب است. 2/118و دسوقی/ 2/158که مفعول به شود تا متعدی اعلام شود. شمنی/

ارج نه اینکه فعُل باشد که اس تثنا و تخصیصا از ان خچون در اینها تضمین شده است لذا متعدی شده اند . اینها تخصصا خارج است 

 که باید کار شود. را درس دادیم  235باشد. تضمین را در ص

 که هردو متعدی است .«غع و بلَ وسِ »منا معنی وجههما آأنهما ضُ  اینرا دوباره می آ ورد:( 132صو لا ثالث لهما ، )

 .1/223جامع المقدمات/ : حتما ببینید. 213تا1/215/معانی

 .«ذل و قوی»نحو: « فعیل»وصفهما علی  )واو حالیه(بالکسر و« فعَِل»بالفتح آأو « فعََلَ »الثانی و الثالث: کونه علی 

 2/116/امیر 7/115/دسوقی 2/158/شمنیفعیل لیس الا یعنی فقط فعیل نه فعیل و فاعل مثل علِم که علیم و عالم. به همین نکته  

 تصریح کرده اند که ذلیل و قوی میشود.

 بمعنی صار ذا کذا« آأفعل»الرابع: کونه علی 

رف را بر صمعانی باب واقعا به درد بخور است. گاهی معنای لازمی داشت .  که برای تعدیه بودی افعل ادر صرف ساده گدشت که 

 .شرح نظام الدین : واجب است خواندنش اساس لسان درس دهید که طلبه راه بیفتد .

 به 165معمولا ازش صیرورت تعبیر میکنند. صرف ساده ص 57و شرح نظام ص 51و شرح کمال ص 1/88شرح شافیه رضی/

 صیرورت کرده. 158واجدیت تعبیر کرده بودن که در ویرایش جدید ر

 آأغدالبعیر، »نحو: 

 صار ذا غدة  

 «و آأحصَدَ الزرع

ذا صارا ذوی غُ  برای رس یدن وقت اورده، این مثال دوم را165و چاپ قدیم  158جدید صصرف ساده   .صاددة و حَ ا 

 «افعللَّ »الخامس: کونه علی 

 168س یوطی صک رباعی مزید و این را داش ت 151و قدیم ص 183 صچاگ جدید صرف ساده 

 .«اقشعر و اشمأأز»ک 

می  زَ مَ در ماده شَ 3/57/رباعی مزید فیه باشد . لسانهمه قائل نیستند در اشماز اختلاف است که شَمئزََ  711دکتر آ آ ذرتاش ص

یَ  یعنی اشمئز الش ی  .متنفر شدن است به نقل اذرتاشش و دچار چند به معنیز می گیرند أأ ماده اون را شمقائل اند که آ ورد . عده ای 

  متعدی به کار می رود.



قشعرا . اونجا نوع اساتید به تبع اقای صفاییی می گویند مُ کانّ بطنَ مکةَ داشت  هتحقیقی در کانّ  215ص. 11/131/اقشعر : لسان

جامع  .ه ایمگفت آ نجا و معنای دیگری نیز دارد که لرزان شد در حالی که این ترجمه با بیان و عبارات بعد ابن هشام سازگار نیست

 1/161المقدمات/

 «افوعلَّ »السادس: کونه علی 

 البته در صرف ساده نبود. 168صس یوطی 

ذا ارتعد . « الفرخ اکوهدّ »ک   ا 

ه ان تکان می دهد ب به معنای ارتعد. وقتی مادر پرنده ها وقتی برای پرنده ها غذا می اورد اینها خودشان را یک تکانی 12/135لسان/

 اکوهد گویند.

 .«اجتمع»بمعنی « احرنجم»بأأصالة اللامین ک « لَ افعنلَ »السابع: کونه علی 

 بود. شرح تصریف  168ص س یوطیرباعی مزید 157صرف ساده ص

 بزیادة آأحد اللامین« افعنلل»الثامن: کونه علی 

می گوید دومی را باید  2/115/کدام را باید زائده گرفت. وافی آ وردند کهصرف ساده که در مباحث ش تی که بحث مبسوطی است 

 2/88نصبا ر مباحث ش تی بود .زائده گرفت . این زیادت ها خودش اغراضی داشت که در صرف ساده در بحث الحاق د

ذا آأبیی آأن ینقاد« الجمل اقعنسس)چموشی کرد(»ک   .ا 

انجا بحث  217و1/211اب تصریف اینرا ثلاثی مزید گرفته. شرح تصریف/: جن1/61اباء میکند از اینکه مطیع باشد. جامع المقدمات/

 الحاق هم شده.

 

 

 37درس

 «افعنلی»التاسع: کونه علی 

 1/761/خضری 88/ک2/صبان 168س یوطی ص

ذا انتفش « احرنبی  الدِیک»ک   ا 

 ، 728مهدی الاریب ص ش را باز می کند هنگام جنگیبالها خروسبه ان حالتی که یعنی 

 عنیّ و یسْرَندینی  )برخی نسخ: آأدفعُه(آأطردُهُ           علَ النُّعاسُ یغْرَندینیقدْ جُ  111 و شذ قوله: ( اس تثنا:)

 اشمونی نیز قبول کرده این اس تثنا را. یغرندینی و یسرندینی با اینکه در این وزن است مفعول گرفته.اند .



 .«یسر ندینی»معناه: بنی، و ب یغلِ بالغین المعجمة یعلوُنی و « یغر ندینی»و لا ثالث لهما، و 

 . به ممعنای یغرندینی یسرندینی. نعاس یعنی چُرت.یغریدینی : یعلونی و یغلبنی. ابن هشام : همین دو تا است

 محققا گردید چرت غالب بر من ، دور می کنم آ ن را از خودم در حالی که غلبه می کند بر منترجمه شعر: 

احسن در این شعر اون چیزی است که مرحوم رضی گفته و خوب دقت کرده به این شعر . رضی : 3/172/شرح ابیات مغنی اللبیب

ال اند . شرح باب حذف وایص اصلا مفعول به نیستند بلکه از ، اینهاابن هشام نیست ا از این تاسعِ دارد این دو مثال به عنوان اس تثن

 .: که اصلش بوده یغرندی علیه و یسرندی علیه 111و1/117/شافیه

 یعنی حذف دفعی و تدریجی مقایسه کنید و ببینید که نکته ای بدست می آ ید یا نه ؟ 161این بحث رضی و بحث ص

 و هو دال علی التحوّل« اس تفعل»العاشر: کونه علی 

 .معنای لازمیبا دارد  مناسبتتحول  معنای. 2/151/وافی، : که معنای صیرورت و تحول دارد 181صرف ساده ص

 .«الطیناس تحجر »ک 

 یعنی تحول الی الحجریه، گل س نگ شد.

 «انفعل»الحادی عشر: کونه علی وزن 

. شرح د که خیلی خوب بودمیرواین وزن ای که به  نکته ای در مورد ماده: 131این وزن همیشه لازم است صرف ساده ص

 . 1/218تصریف/

 .«انطلق و انکسر»نحو: 

لی واحدالثانی عشر: کونه مطاوِ   عا  لمتعدّ ا 

مطاوعه راتعریف کرد . اون تعریف ایشان تعریف رایج است ولی بحث مطاوعه از اون تعریف  :6 حاش یه 155در صرف ساده ص

 حتما ببینید .  1حاش یه2/58/وافی: خیلی دقیق تر است . اما این ادرس ها  را ببیینید

فعلِ  رَ ثَ عل  اَ ف فاعلِ هی قبول : معنای فرمان بردن است از طوع به مطاوعه از نظر ابن هشام :، شام نیز مشابه صرف ساده را داردابن ه 

عملی را انجام می دهد که همین کسر است و اون وقت فاعل ، تُ به عنوان فاعل کسر:  مثلا کسرتُ الکوزَ فنکسر الکوزُ . فاعل آ خرَ 

ذا به این می ل نتیجه اش انکسار است ی کوز قبول می کند اثر این کسر و فعل رانفعل دیگری که عبارت باشد از انکسر ، فاعلش یع 

 برای اینکه باب مطاوعه را برساند از حرف فاء اس تفاده می کنند حتی در معاجم لغت .آ قایان گوییم مطاوعه . 

 .به فعلی که فاعلش قبول اثر می کند می گوییم مطاوعِ مثلا انکسار

 .عبه فعلی که فاعلش اثر گذار است مثلا کسر به این می گوییم مطاوَ 



ابن هشام گفت مطاوعِ لمتعد الی واحد که این قید متعد لواحد قید احترازی است. پس در ناحیه مطاوَع فعل یک مفعولی باشد تا در 

 اثر عمل مطاوَعه، تا این مطاوِعی که لازم است. چون مطاوعه در دو مفعولی نیز مطرح است که خواهد آ مد.

 168ص س یوطی 2/151/وافی

 «.سر و آأزعجتُه فانزعجکسرته فانک »نحو: 

گفته که معنای دیگری  11فبعُد. مرحوم مدرس در حاش یه گفت ابعدته را داشت که معنایش را 1/278/شرح تصریفاین مثال دوم 

 نیز دارد از جای برکندن. برکندم انرا کنده شد.

 وردمی خورد بلکه به ذوی العقول نیز می خعقول نلبه غیر ذوی ا لزومانید . یعنی دورش کردم . این ه به این ازعجته دقت ک نکته: 

یعنی اینکه مجهول سبب لازم شدن میشود مثلا کسرت در این اموری که ابن هشام می شمارد مجهول را نمی شمارد نکته خیلی مهم: 

وت طنا خیلی تفاانفعل ؟ بااین نکته اش حل نمی شود تا اینکه فرق بین مجهول و مطاوعه را بدانیم . یعنی فعُِل با چرا ؟  .الکوزَ فکُسِرَ 

ادرس برای این بحث :  ه را از باب مجهول جدا می کند .روی فاعل است و محور اون است لذا مطاوعدارند . در مطاوعه نکته اصلی 

صرف کاربردی نیز نکات خوبیی دارد آ موزش پیشرفته دانش این بحث را خیلی خوب آ ورده سات .  37و2/32/جمعانی یعنی این فرق

 . 

 . 2/82/صبانای بحث مطاوعه: بر 

ن قلت: قد مضی عدُّ  چون انفعال در هر دو هست( نیز آ وردی؟ 12، شماره  11اشکال که چرا علاوه بر شماره )  .«انفعل» فا 

 صرفا یک نگاه لفظی بود یعنی اگر رفت به باب انفعال شما بگو لازم است و کاری به معنا نداریم اما 11شماره از دوجهت فرق دارند: 

یک بحث معنوی است . به تبع این که مطاوعه یک بحث معنوی است لذا در قالب های متعدد می تواند برود که این  12در شماره 

لذا در قالب های متفاوت می رود . و مثال  11چون یک بحث معنوی است اعم است از شماره  12می شود فرق دوم .. شماره 

 .که شمردیم هایش فقط همین دو تا نیست

 عقلنا: نعم، لکن تلک علامة لفظیة و هذه معنویة، و آأیضا  فالمطاوِ 

 نه گفتاین چه فاء ای است که این فرق دوم منشا اش فرق اول است لذا اینگو 

 م، و ثلمته فتثلم، الحس نات فتضاعفت، و علمته فتعلّ  ، تقول: ضاعفتُ «انفعل»لا یلزم وزن  

و  181و باب اس تفعال ص 131و باب تفعل ص 131و باب انفعال ص 131صو باب افتعال  155در صرف ساده باب افعال ص

 یکی از معانی هایش مطاوعه بود. 136باب تفاعل ص

که روایت  2/121ثلَّم و ثلَمََ هردو صحیح است لسان/اینجا نیز تضاعفت فاعلش غیر ذوی العقول است اما علمته ذوی العقول است . 

د: اذا مات العالم الفقیه ثلُِم فی الاسلام. در لسان امده که این هم تفعل به کار می رود که ابن معروف را در اعلامیه علما می نویس ن

 هشام اورد، هم انفعل.



)این مثال به درد ما نحن فیه نمی خورد و فقط برای سه،فلبِ  آألبس ته الثوبَ »ک  و آأصله: آأن المطاوَع ینقص عن المطاوعِ درجة  

 «و آأقمته فقام توضیحاتش میگوید

با این تعریفی که گفتیم شما دلیلش را شد یکی از آ ن امور تیتر(  12شماره : چرا که ضمیر برمیگردد بهاصله به معنای دلیل است )

ن وعِ نسبت به مطاوَع یک درجه پاییشه مطای مطاوعِ . هم  فعل متوجه شدید . چون مطاوعه کارش این است که فعل مطاوَع ای داریم و

 یک مفعولی در اثر مطاوعه تبدیل می شود به مطاوعه لازم. لذا قید لمتعد الی واحد را گفت.تر می اید. مطاوعه 

ابن هشام می گوید مقابل این نظر من که مطاوَع همیشه یک درجه پایین تر از مطاوعِ است یک نظر دیگر نیز است که این قانون به 

ریم ه نقص پیدا می کند که این قانون صحیح نیست یعنی مطاوعِ هاییی دانحو موجبه کلیه تمام نیست . مطاوعِ نسبت به مطاوَع یک درج

 بابیی را به باب دیگر خلط کردهکه نسبت به مطاوَع مساوی است که ابن هشام می گوید این زعم است . 

 و زعم ابن بریّ 

 .582کان قیما بالنحو و اللغه و الشواهد ثقتا متوفی  لغویالنحوی : ال 515وافیه بارها ازش علامه ابن بری تعبیر میکند. بغیه الوعاة ص

 ،  اس تخبرته الخبر فأأخبرنی الخبرَ »ه قد یتفقان فی التعدی لاثنین، نحو: آأن الفعل و مطاوِعَ  

نوش ته که اصلی  181صرف ساده ص نشانه مطاوع بکار رفته است.قد تقلیله یعنی موجبه کلیه نیست حرف شما. فاء به کار رفته  

 معنای باب اس تفعال طلب است که طلب  خبر کردند.ترین 

 ، «و اس تفهمته الحدیث فأأفهمنی الحدیث، و اس تعطیته درهما  فأأعطانی درهما  

 « نیحَ صَ اس تفتیته فأأفتانی، و استنصحته فنَ »و فی التعدی لواحد، نحو: 

 کال می کند به او :درست همان اصلی است که گفتم لذا دو اش وباطل رفت به می گوید زعم چون  ابن هشام

این چیزی که من گفتم قول نحوی ها است . با این می خواهد ابن بری را مقابل نحوی ها قرار دهد یعنی مخالف اجماع اشکال اول: 

اگر کسی  یودر بحث معن در اس تدلالی میتوان گفت همه اشتباه کردن. ولیاست لذا این یک بحث معنوی است و نه اس تدلالی . 

. بحث مطاوعه با ان حقیقت معنوی همه نحوی ها ان موجبه دیگران بگوید این باید به نظر خودش شک کند ، نه به اجماعمخالف 

 کلیه را بگویند.

 می گوید شما یک باب را با باب دیگر خلط کردی . بابیی که شما گفتی من و نحوی مقابل ابن بری هستیم .این اشکال دوم یعنی چرا 

ما اینکه در کلب است . ما نگفتیم که فاء تنها جای بکار رفتنش مطاوعه است بلکه گفتیم اینجا هم بکار می رود باب طلب و اجابت ط

. اونی که ما گفتیم مطاوعه است که غیر طلب  است . لذا ابن هشام مطاوعه را اینجا تعریف می کند که طلب و اجابت به کار می رود

باب طلب و اجابت است اما ما در مورد  وت. یعنی مثال نیاوردی، ابن هشام قصد داشت که چرا اولبعضی به او اشکال کرده اند 

 باب مطاوعه داریم صحبت می کنیم لذا مثال های تو هیچ کدام باب تاثیر و موثر نیست و باب طلب و مجیب و اجابت است .

 ن باب الطلب و الا جابة، و ماذکره لیس من باب المطاوعة بل مب: ما تقدم، و هو قول النحویین، و الصوا

 همین نکته را دارد. ابن هشام لذا می اید اینجا تعریف میکند خیلی دقیق نوش ته: 2/85صبان/



نما حقیقة المطاوعة آأن یدل آأحد الفعلین علی تأأثیر    .، و یدل ال خر علی قبول فاعله لذلک التأأثیرو ا 

در باب مطاوعه این اثر پذیری قهری است در  :های او و باب مطاوعه در اختلاف بین مثالبعض اقایون بیان دیگری نیز آ ورده اند 

لیه نحو موجبه ک  آ یا اینجواب به جابت منتهیی نشود لذا قهری نیست .حالی که در باب طلب و اجابت ، طلب ممکن است به ا

 .کثیرال غالب الهو قه لیس بواجب و انما قدارد : اصول الاثر و تح 2/55/فیدرست است ؟ خیر شاهد نیز عبارت وا

.اما در  لکوزُ مثل انکسر ا اینگونه است که اون فاعل در قسمت مطاوعِ غیر ذوی العقول است هدر بحث مطاوَع بعضی دیگر گفته اند :

یح این نکته نیز به نحو موجبه کلیه صح مانند همین است بقیه مثال ها .  و مانند: فاخبرنیین مثال های طلب ذوی العقول است ا

 .از ممقوله قبول فاعل است تاثیر راحق همان است که ابن هشام گفت : علمته فتعلم. چون مثال خلافش داریمنیست ؟ 

 2/158/شمنی 7/151/قیدسو  2/116/امیر ادرس ها :

 به نید آ یامختار و مرید است ببی فاعل مرید است اما در طلب و اجابت  غیر مختار و غیرفاعل عه مطاوَ در تعبیری که بعضی دارند که 

 نحو موجبه کلی درست است یا نه؟

 نکته دیگر : در باب مطاوعه ماده باید از جهت اش تقاقی یکسان باشد لذا ضربته فتالم از مطاوعه خارج است .

 .«تدحرج و احرنجم»نحو:  الثالث عشر: آأن یکون رباعیا  مزیدا  فیه

یز ن  را هشام در لبیب در این ثالث عشر اون مثال های اون جا، ابن کونه علی افعلل مه اقشعر و اشمأأز مثال زددر شماره خامس 

چه  3و 5ه ر . با وجود شمارباعی مزید استگفتیم  و سابع  ه ؟ در خامسچرا انداخته اند اینجا ؟ چه نکته ای بود چهار اس تادداش ته 

. البته ما می گوییم ابن هشام ثالث  3و  5از شماره  ردن شماره را می گفت کفایت می کنیازی به این شماره بوده است . یعنی اگر ای

اما این باب در خامس و سابع نیست لذا  باب تفعللُ عشر را می نوشت کفایت از اون دو می کرد چون در ثالث عشر تدحرج است

ظ بود ش به لفشاید بگویید که ابن هشام دوباره همان جواب بالا را می دهد که در ان دو نگاهشماره اعم مطلق است از آ ن دو.  این

کفایت می کند  17شماره  به نظر ما اما اینجا از راه رباعی مزید فیه است ، حالا اینکه این جواب چقدر صحیح است باید فکر کرد .

 .از دو شماره دیگر

معنایش مطاوعه گفت را زد که تدحرج همین مثال  : 183صرف ساد ص هستند یا نه ؟ (12شماره )آ یا مطاوعهرباعی مزید ها تامل : 

 جدا کند .  12شمارهرا از  17باعث شد که ابن هشام غالبا در انفعلال گفت غالبا مطاوعه است . شاید این نکته رباعی مجرد است. 

 الرابع عشر: آأن یضمن معنی فعل قاصر

حث خوب ب شامکه ابن ه  یکی از بهترین جاهاییی .از جاهای مختلفو نظر ابن هشام را گفتیم در لو  235تضمین را درس دادیم ص

قد یشُربون لفظا معنی لفظ  فیعطون حکمَه. مثلا خود فعل متعدی است ولی اشراب معنای فعل لازم قاعده سوم : : است 531ص کرد

بب می شود که س این عبارت خیلی دقیق بود که و فائدته ان تودی کلمه مُودی کلمتین. . فعل حکم فعل لازم را پیدا میکند اینمیکنند، 

رد . چون اونجا لازم را می گی گفتیم که معنا لازم است اما اینجا می گویم حکم فعلها در قبلی  ر را از س نخ بقیه موارد ندانیم .رابع عش

 ، نه اینکه متعدی را لازم کند .  ه این نکته . که در حکم لازم است: وافی تصریح دارد ب 2/132/وافی دته.ئفا

 به منافقان زده. 1/25نمونه/ (87بِهِ()النساء / نحو قوله تعالی: )آَذاعُواْ 



: اذا معنای همه اش را لسان یکی می گیرد: بهالامرَ،  اذعت السرَ و اذعت  اذعتُ ، اذعناه : متعدی به نفسه است : 5/31/لسان

را می نویسد  که معنایششی نیز دارد ل با عاتر که می رویم اذجلو همین لسان عنا نیز متعدی به نفسه است . که م  افشیته و اظهرته

 باء الصاق است یاآ یا این  اظهره . ای ی اذاعوا بهمعن قال ابواسحاق: ذهب به . بعد ادامه می دهد آ یات قران را می آ ورد و می گوید

اظهار  شا وبلکه به معنای اف عنای ذهب به نداریم در این آ یه م  ، نمیشود چونشیل اگر بخواهیم ببریم روی اذاع با چیکار باید کرد؟

در اونی  ؟در کدام تضمین شده گوییم که در اینجا تضمین رخ داده.لذا باید بالامر در این معنا لسان مساوی قرار داد با اذعت  .است

. لذا ابن هشام این را مثال آ ورده برای چون تعدیه عامش اذعت الامر و اذعناه استکه اصل نیست یعنی اونی که حرف جر دارد 

ون با باء متعدی وا چثابن هشام می گوید تحدّ ی شده ؟ چتضمین با باء به کار رفته است. تضمین فعل لازم شده لذا  جاییی که در اذاع

 که اگر البته با باء بیاید . به ا و ناد: دارداز ابواسحاق در عبارت لسان لذا باشد  یک فعلا لزومی ندارد که حتما ام میشود

 صفحه 71 حدود به بعد 2/522/وافی ادرس بحث تضمین :

یتِی  21/725نمونه/ (15)الأحقاف / ))وَ آَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّ

لی دقت می اما خیاصلح الدابةَ)احسَنَ الیها(  الاصلاح نقیض الافساد اصلح الشیَ متعدی به نفسه ست قد اصلحه الله  : 3/781/لسان

ی برد . کار مم یک معنا دارند . لسان این ماده را با لام نیز بخواهد که اصلح الشی را با اصلح الدابه را جدا می کند و برای هر کدا

هذا الشیُ یصَلح لک ای هو من معناییی که لسان برای مثلا لام اس تحقاق است، نه بحث معنا است،  ؟خب این چه لامی است

 ا می گوییمبا لام بکار رفته لذ اما اینجا متعدی به نفسه است می ماند که این اصلح تنها لذا صادق نیستاینجا  درمی آ ورد  بابتک

 که بارک با لام متعدی میشود تضمین شده است. یعنی ای بارک

 « سمع الله لمن حمده»و قولهم: 

لذا می گوید متضمن اس تجاب  سمعه در عرب کاربرد زیادی دارد اما اینجا سمع لـ داریم 6/767لسان/ این مثال معرکت ال را است .

 با بیان ابن هشام درست است اما یک نکته را باید دقت کرد :عدی می شود. چون اس تجاب با لام متشده 

ت حمده : معنای سمع در اینجا را اس تجاب نفهمیده اسمن لی عجبت و منه قولهم سمع الله سمعت بمعن قد تاتی لسان : قال ابن بری :

عجاب خودش متعدی است فلذا ای اجاب حمده فتقبله. اگر سمع تضمین اس تجاب شد کلام ابن جاب را فمهمیده که بلکه معنی عَ 

 در این صورت کلام ابن هشام کلام تمامی نیست . هشام درس ته ولی اگر قول ابن بری باشد 

م گفت سمعت له ه خود ابن هشاانجا کلام به معنای من نمی تواند باشد که آ یا  نکته ای که ابن هشام در لام گفتاین را اضافه کنید به 

 یعنی سمعت من .

ن تَ  112ـ و قول ذی الرمة:  َ        روعهاحْل من ذی ضُ مَ ر بالعتذِ وا  لی الضیف ی  ی فی عراقیبها نصَلِ  )بالجزم(حجرَ ا 

که هر دو با فی  هفسد شدث یا یُ است اما اینجا با فی بکار رفته لذا تضمین یعِ  هُ حَ رَ این در لغت جَ شاهد مثال در یجرح فیه است که 

تعتذز به شتر می خورد. محل یعنی خشکسالی. ضیف مهمان. عراقی جمع عُرقُوب. نصلی: نصل)نیزه( اضافه شده با  متعدی می شوند.

 ترجمه : اگر عذر آ ورد آ ن شتر به جهت خشک سالی از شیردادنش به مهمان ، فاسد میشود در پینه پشت پایش نیزه من .یاء متکلم 

نها ضُ   « تحدثوا، و بارک، و اس تجاب، و یعث آأو یفسد»نت معنی: مِّ فا 



 بخاطر تضمن آ نها در این چهارتا که لف و نشر مرتب است. از این التاسع شدند؟ مثالچهارتا چرا این 

و 7/151/و دسوقی 2/116/امیر :معرکت ال رائی است ذیل این لغتدر مورد این ماده  چون جواب اِن است مجزوم است . یعث

ا فی ای افسد لذا معلوم شد ثع  : 5/51/لسانو با مراجعه به لسان ببینید مشکلات این محش یین حل میشود یا نه؟  2/158/شمنی

ابن هشام نوشت یعث او یفسد. قال ابن س یده)لغوی طراز اول(: عثا عثوا ای افسد اشد الافساد. بعد ابن س یده گفته این کلمه که چرا 

ابن منظور نقل میکند قال فی موضع الذی ذکره عثِی فی الاصل عُثیاّ عَثیاّ عَثیانا عثی یعثِی کل ذلک یک را در معتل بالیاء هم آ ورده. 

معنی یکسان دارد، بعد قال عثی یعثِی مقلوب من عاث یعیث. فرق این است که این اجوف است و ان ناقص و معنایشان هم یکسان 

محشین چه بحث هاییی کرده اند در هم بیاوریم باز مطلب درست است.  است. یعث که ابن هشام اورد اجوف است حتی از ناقص

فکان یجب علی هذا یعثی الا انه نادرٌ و الوجه عثی فی الارض لذا در قران داریم لا تعثوا فی الارض  اثر بیی توجهیی به لغت . 

ه این نیز با فی متعدی می شود. : العیث مصدر عاث یعیث افسد کدر بحث عیث 5/151/لسانمفسدین... . همین ابن منظور در 

 لذا بین این دو ماده ظاهرا یک قلبیی بکار رفته که لسان نیز گفت اما به جهت معنا فرقی ندارند .

 لذا مباشرتا مفعول واحد گرفته و قتل متعدی به نفسه است. زیادا عنی عرب این اس تعمال را دارد : قد قتل اللهُ  : 2/132/وافی

ین بخاطر تضمین ؟ ادرحالیکه عرب اس تفاده میکند . این عنی برای چیست تعدیه بحرف الجار الی مفعول ثانبعد ذلک عن ال  مس تغنی

 لذا در قتل اینهم است عن ه مفعول با واسطه است و هم متعدی بمفعول به بیی واسطه  هم متعدی به است . صَرَفَ فعل صرف 

این نشان می گفته.  2طرقی دارد که عباس حسن اخر چجلد اصل تضمین زیادتا .قد صرف الله بالقتل فالمراد: ست که ااتفاق افتاده 

متعدی یم و یز هست ، حکم لازم بهش بده یک فعلی که متعدی به حرف جر ن  ندهد که با اینکه خود قتل یک مفعولی بود اما با تضمی

د منتهیی در ولی هاییی که مفعول بهشان را میگیرن، لازم شود. چراکه تک مفعفقط اینگونه نیست که تک مفعولی. لذا  به حرف جر شود

 اس تعمالی حرف جری نیز بگیرند. این نکته اوسعیت می بخشد به تضمین.

 2/85برای رابع عشر اشمونی و صبان/

 «. لؤم و جبن»، ک و الس تة الباقیة: آأن تدل علی سَجِیة  

و  یااجساد تفارقه الا لسبب قاهر فهیی افعال الدالة علی ال صاحبها و لاتکلازم : افعالی که دال است بر صفتی که تُ  2/118/جوافی

 لوم و جبن ترسو شد.فطریه . الاوصاف 

 ضرَ آأو علی عَ 

 2/85/صبانو  معنای غیر لازمعرض یعنی گفت  168صس یوطی 

 «. فرِح و بطِر»، ک 

الذی لیسه دوامٌ. بطر قبلا در روایت می نویسد این معنای طائر است  7حاش یه 2/118مثل مرِض و برءِ. این ملازم نیست لذا وافی/

 امیر المونین داشتیم الیوم یومان... .

 «. طهرُ و وضُؤ»آأو علی نظافة، ک 

 .«سس و رجِ نجِ »، ک آأو دَنسَ  



سَ و رَجسَ چیست و چرا در فرق بین نجَِ  .168دنسَ مصدر دلالت بر الودگی کند. مثل دنِس وسِخ را یمتوان مثال زد، س یوطی ص

 نجس اس تعمال نشد ؟آ یه تطهیر 

 «.خضرّ آَدِمَ]گندم گون شد[ و اِ »آأو علی لون، ک 

  سبز شد.

 .«دعِج و کحِل»لیة، ک آأو حِ 

 حلیه ظاهری است اما سجیه باطنی اس ت. جیه چیست ؟فرق حلیه با سَ 

 عرض.الحلیه و سجیه معمولا ملازم اند به خلاف حلیه و سججیه و عرض: فرق این سه 

 2/158شمنی/ 2/116امیر/ 7/152دسوقی/ د . این نکات را.دار  115و  2/118/وافی

 دعِج ای سعة العین و سوادها. چشم اهوییی و چشم بزرگ و مشکی.

 کهِل برخی خداییی پلک چشم س یاه باشد که صفت ظاهری است که ملازم اند

دلالت میکند بر فعل لازم. بعد نه مورد را شمارش میکند عناوینی که  118وقتی تمام موارد را شمارش میکند  2/151عباس حسن/

یه دور خلاصه میکند: الفعل اللازم ثلاثه انواع: لازم اصالی،  151میگوید این اشهر انواع افعالی است که غالبا لازم است بعد در ص

 لازم تنزیلی و لازم تنویعی. دیدنی است این مخصوصا برای تدریس صرف.

 پرونده : تدریس صرف :

کند بر فعل لازم . که بعد لازم را دس ته بندی می کند اصالی تنزیلی و... یان برای تدرس صرف هم داش ته باش ید قوانینی که دلالت می 

 و بگویید .

 

 

 

 31درس

مراجعه دادن نکاتی دارد. با نکاتی که از لسان گفتیم ایا این یعِث را جور دیگر می  3/177در مورد شعر ان تعتذر به شرح ابیات/

س ته الباقیه ان تدل علی سجیه با ان شماره یک که افعال سجایا است، انجا نگاه به وزن بود و در دلیل موقوف بودن توان خواند. این ا

 بر افعال سجایا. با ان تدل علی سجیه چه فرقی دارد؟ ایا با بودن ان نیاز به این است.

  الُامور التی یتعدی بها الفعل القاصر 



فعل متعدی را چنین تعریف کرد: هو الفعل الذی  1/161رد دارد. جناب تصریف در جامع المقدمات/تمام ادرس های قبل اینجا نیز کارب

مفعول به او اثنین او ثلاثه چون بیشتر از ثلاثه نقل نشده.  بنفسه: هو الذی ینصب 2/111یتعدی من الفاعل الی المفعول به. وافی/

 . 117علوم العربیه ص 1/55قص. برای بحث جامع المقدمات/ایشان برای این بحث هفتا میشمارد ببین کامل است یا نا

 «آأفعل»آأحدها: همزة : وهی س بعة

گفت مهمترین معنای افعال تعدیه است. چرا اقایان مثل ابن هشام اصرار  158مشهور است به همزه باب افعال. در صرف ساده ص

و لام را دارد. و دخول این همزه است که تغییر میکند  دارد که سبب تعدیه همزه افعل است؟ مس تحضرید که فعل لازم مجرد ف و ع

و سبب تعدیه می شود. لذا شرح تصریف بیان دیگری اورد که این نیز اشتباه نیست: بنقله الی باب افعال. البته تعبیر ابن هشام دقیق 

 است.

 21/717نمونه/ (21)الأحقاف /  نحو: )آَذْهَبْتُمْ طَیباتِکمْ(

مجرد را تبدیل به یک مفعلوی میکند. یک  مفعولی را گاهی به دو مفعولی میکند. دومفعولی را تبدیل به سه  همزه باب افعال ثلاثی

مفعولی نمیکند الا دو مورد: اعلمت زیدا بکرا عالما. و دیگری آأری به معنای همان علم. در مقابل این نظر قول اخفش است که این 

کرده بقیه موارد افعال قلوب را به دو فعل قلبیی اعلم و اری. چه فرقی میکند اینها لذا  دوتا مسموع است و همه قبول دارند ولی قیاس

 نکته ای ندارد و بقیه افعال قلوبیی نیز چنین است.

لی اثنین، نحو:  لی التعدی ا  لی واحد بالهمزة ا   ، «آألبست زیدا  ثوبا  »و قد ینقل المتعدی ا 

 اصلش بوده: لبِس زیدٌ ثوبا.

لا فی و لم ینقل متعد ا   لی ثلاثة ا  ظن و حسب و »قاسه الأخفش فی آأخواتهما الثلاثة القلبیة، نحو:  و« علم»، و «رآأی»لی اثنین بالهمزة ا 

 ، «زعم

دیدنی است،  1/111بس یاری از کتب نقل کردند که در مورد رای و علم اینطوری است که متعدی به سه میشوند. مثلا رضی/

آ ن. دلیل قیاس اخفش گفته شد که چون نکته ای در مابقی افعال قلوب  7و حاش یه 2/153و / 56و2/55، وافی/117س یوطی ص

ندارد لذا قاسوا. این قلبیه وصف مشعر بعلیت است چون اون  دوتا قلبیی است و مابقی قلوب نیز چرا چنین نباشد. یک نکته که در 

و حسب و زعم کما هو فی نسخه. چون اخواتهما گفته: الاولی و هی ظن  7/151این عبارت وجود دارد کلمه نحو است که دسوقی/

الثلاثه نوشت دیگر نحو معنا ندارد چون نحو یعنی اینها از باب مثال است و یکسری دیگر نیز است. این بیان تمامی نیست گرچه 

ل و نحو اس تفاده ، مثغالبا اینگونه است ولکن در عرب داریم لذا علما نیز اس تفاده کردن مثلا در اصول مرحوم مظفر کم نیست که کاف

رجوع میکنیم قول اخفش را چنین می اورد  1/111میکنند برای بیان مورد نه از باب ذکر مثال لذا انحصاری است. وقتی به رضی/

نیز به این سه تا اکتفا نمیکند. پس از کتب این  1/515باقی افعال القلوب ایضا مثل اوجبتک یا اخلتک که در اینها نیست. همع/

اید که باقی افعال قلوب را دارد که همه را با قیاس حل کرده. اقایان اشکالشان تماما در این است که این مباحث متکی و  بدست می

بحث کرده. عمده اقایان که بحث  56و2/55مستند به سماع است و عمده که قول اخفش را نمی پذیرند بخاطر این است که وافی/

قیاس کرد. یکی از شواهد این بحث این است که وارد این نکته می شوند که ثلاثی مجرد کردن این است که سماعی است و میشود 

در اثر همزه باب افعال متعدی میشود ایا این سماعی است یا قیاسی؟ یا اینکه گاهی یک مفعولی دومفعولی میشود سماعی است یا 



ر ین بحث است. لذا این نشان می دهد که اقایان س ندشان دقیاسی؟ نه تنها در باب افعال بلکه در باب تفعیل و باب مفاعله هم چن 

 این بحث اتکا به سماع است:

 بالهمزة کله سماعی،  و قیل: النقلُ 

نکاتی دارد. کله یعنی  7حاش یه 2/56نیز اشاره کرده. در مورد رآأی وافی/ 2/55بهش همزه النقل نیز میگویند که کتب قدیمی و وافی/

 عدی بواحد و اثنین.چه در مورد قاصر و چه در مت

لی واحد، و الحق: آأنه قیاسی فی القاصر، سماعی فی غیره، و هو ظاهر مذهب سیبویه  .و قیل: قیاسی فی القاصر و المتعدی ا 

با این حق قول اخفش را رد کرد. سیبویه نقل نکرده الا در دوماده که گفته شد. ابن هشام این الحق با متن سازگار است؟ یعنی ایا سه 

 چهار قول مطرح کرد؟ همان سه قول مطرح کرد چون انچه در متن گفت قد ینقل المتعدی الی واحد ... انجا در صدد سماعی و قول یا

 قیاسی بودن نبود و اینجا توضیح داد.

لفاعل ا مغنی حرف الباء، دومین باء تعدیه بود که تعدیه خاصه است و تسمی باء النقل ایضا و هی المعاقبه للهمزه فی تصییر 117ص

مفعولا این نکته دقیقی است، این صیرورت که انجام میشود نسبت به فاعل است. مثال: ذهب زید باید بشود ذهب عمرو بزید نه 

ذهب زید بعمرو چراکه این تعدیه ذهب زید نیست بلکه این تعدیه ذهب عمرو است. لذا اصل البست زیدا ثوبا چیست؟ لبِس زید 

نیز تصریح کرده: المفعول الذی یزید بسبب الهمزه او التضعیف)باب تفعیل( کان فاعلا للفعل  1/111رضی/ ثوبا. غیر از این غلط است.

قبل دخولهما. نککته دیگر ان صفحه: هی المعاقبه للهمزه که این نشان می دهد باء تعدیه متفرع بر همزه تعدیه است که ریشه اش 

دارد لذا اس تاد در صرف ساده فرمود که اصل معنای باب افعال همین تعدیه  بدینخاطر است که همزه باب تعدیه یک حالت قانونی

است ولی اصل معنای باء الصاق است به اضافه موارد دیگر. بعد در همان صفحه مغنی نکته ای داشت که در روایات بس یار به درد 

یعنی ذهبت بزید  «بزید کنت مصاحبا فی الذهاب. بخور است: و قول المبرد و السهیلی: ان بین التعدیتین فرقا و انک اذا قلت ذهبت

ن یرا باید چنین بفهمی: زید را بردم یعنی در رفتم همراهی کردم. ولی اذهبت زیدا: زید را روانه کردم. حالا ابن هشام با یک ردی که چقد ا

 تبارک مختص خودش است. ذهب رد قابل قبول است مردود بالایه دانست. چون ایه در مورد الله است و خصوصیات الله تعالی و

الله بنوره. این فرق در باء و باب افعال نیست بلکه در باب مفاعله نیز همینطور است که انجا نیز قابل پیاده است. اینکه مبرد و 

انون قسهیلی درست میگن رد ابن هشام نیست بلکه انس با لغت است. شاید شما قائل به تفصیل شدید: نه اانچنان که مبرد و سهیلی 

دادن که هرجا با باء بود مصاحبت و با همزه عدم مصاحبت و نه ان چنان که ابن هشام گفت هیچ فرقی ندارند. بلکه لغت با لغت و 

 ماده با ماده فرق میکند. مواردی را که هم با باء و با همزه متعدی شده اند لغت چه برخوردی کرده است؟ 

: لایتعدی کل فعل بالهمزه و التضعیف، هرفعلی را نیمتوان به باب 1/215شرح تصریف/نکته دیگر اینکه در کتب صرفی قدیم مثل 

 افعال یا تفعیل برد تا تعدیه بسازید. فانّ النقل من المجرد الی بعض الابواب موکول بالسماع و لاتقول انصرت زیدا عمرا، معنای ندارد،

 . ایا مطلبیکه شرح تصریف با مطلب ابن هشام در تضاد است یا نه؟ بهذهّبت خالدا همین ذهب که با افعال میرود به تفعیل نمیرود

 مثال های شرح تصریف دقت شود که قابلیت چمع با الحق دارد یا نه؟

نوشت: لایغُیرّ ش ییٌ  من حروف الجر معنی الفعل الا الباء. حاش یه سه مدرس نیز است.  1/218نکتهک در شرح تصریف/

و حاش یه آ ن. این اضافه شود به انچیزی که در حرف اللام است لام تعدیه حقیتش چیست؟  51و شرف ساده ص 1/175رضی/



م را قبول کنیم یا نه؟ اشکال نشود به ابن هشام در این هفت مورد باآأ تعدیه را نیز ابن هشام هیچ بحثی از لام تعدیه نمی اورد. ایا ان لا

نگفته بله ظاهرا در عناوین نگفته ولی ذیل الخامس در تضعیف باب تفعیل در لبیب اورده ولی اساتید انداخته اند. ولی لام تعدیه 

 حقیقتش چیه؟ 

داده باشد؟ یک لغوی بله ولی هرلغوی خیر؛ ابو زید، اصمعی و زمخشری و  ممکن است یک لغوی مبانی صرفی را در فهم لغت تاثیر

خلیل  فارس چنین کاری نکردن ولی بعد از مدتی که کتب صرفی تدوین شد لغت های جدید که نوش ته شد بعید نیست که انجام 

ان میدهد حیح روانه کردم زیدا را. این نشبدهند مثلا قبلا در برخی کتب صرف اذهبت زیدا را بردم زیدا را ترجمه شده بود بعد از تص 

 نگاه به کتب صرفی بیی تاثیر نیست ولی اینها ملاک نیست و انس با لغت میخواهد تا قبول کند یا نه.

 الثانی: آألف المفاعلة

اصلی ترین معنای مشارکت است و معنای بعدی را تعدیه گفت. مشارکت و تعدیه را جدا کرد مثال برای  165صرف ساده ص

شارکت: بعُد زید، باعدته او را دور کردم. ولی وافی در اس باب تعدیه گفته الف مفاعله ای که دال بر مشارکت است. این نیاز به لغت م 

دارد که رابطه اینها عموم و خصوص من وجه است لذا وافی میگه اون تعدیه هاییی تعدیه حساب میشوند که مشارکت داش ته باشد. یا 

 .2/155لق است. شمنی/رابطه عموم و خصوص مط

 .جالست زیدا  «: جلس زید»تقول فی 

چه فهمیده از این جالستُ. ما اجلس نیز داریم که ببینید لسان فرق جالس و اجلس را چه بیان کرده. به عنوان نمونه  2/723لسان/

شستن،اجلس نشانیدن کسی را. جالس: همراه کسی ن  85اس تاد آ ذرنوش)لغتنامه ایشان امروز مورد عنایت عده ای از اقایان است( ص

ماده را در لغت ببینیم که تعدیه هایشان فرق معناییشان چیست.  25یا  21ایا باید تمام مفاعله و افعال را چنین فهمید یا به لغت؟ باید 

 یک یا دو یا سه ماده قانون نمیدهد. قانون کلی بدیم یا باید قائل بش یم هرماده به خصوص ماده.

فادة الغلبة« آأفعُل» بالفتح« فعَلتُ » الثالث: صوغه علی  بالضم، لا 

 وافی و دسوقی گفته خوب بود: الذی مضارعه افعُل. فعُلت ای که مضارعش افعُل و معنایش غلبه باشد.

 .بالفتح آأی: غلبته فی الکرم« کرمت زیدا  »تقول: 

: ششمین مورد را که 1حاش یه 2/155خوب بحث کرده. وافی/ 161و167و2/162در معنای غلبه به کار میرود. وافی/ مته اکرُمکر 

رُفه شبرای تعدیه میشمارد: تحویل الفعل الثلاثی الی فعَل مفتوح العین الذی مضارعه یفعُل بضمها بقصد افاده المبالغه. مثل شرَفت النبیلَ ا

غه در جاییی مطرح است که بحث تسابق مطرح است مسابقه بین اثنین او اکثر سر یک امری مثل ای غلبته فی الشرف. این مبال

 کرامت. یکی از جاهاییی که این معنا را می رساند فعُلت افعُل است.

 للطلب« اس تفعل»الرابع: صوغه علی 

 181صرف ساده ص

لی الشیء   آأو النس بة ا 



قایان صرفی است. شرح شافیه و تصرف نسبت است که در صرف ساده تعبیر در صرف ساده نسبت نبود و این به اصطلاح قدمای ا

 کرده: مفعول را دارای صفتی یافتن. 

 ،«اس تخرجت المال، و اس تقبحت الظلم»ک 

نسبت قبح دادم ظلم را یا جناب اس تاد در صرف ساده: ظلم را بر صفت قبح یافتم. هردو معنی درست است ولی معنای نسبت دقیقتر 

 است. 

لی اثنین، نحو: قد یُ و    .«اس تکتبته الکتاب»نقل ذو المفعول الواحد ا 

ده میکنیم ولی این اس تفا« از»گاهی به وس یله باب اس تفعال دومفعولی میشود. طلب کتابت کردم زید را کتاب را، در ترچمه فارسی از 

افض میرویم لذا تنها راهش لغت است که از نکات رهزن است و بخاطر  تفاوت این دو ساختار ما به غلط سراغ منصوب به نزع خ

گیرترجمه فارسی نیفتیم و الا مفعول های بنفسه را به غلط منصوب بنزع خافض میدانیم. اصل این مثال: کتب زید الکتاب. ابن هشام در 

لهَ الذنبَ، طلاب ال لبیب مباحث نینداختنی داش ته ولی اساتید انداخته اند، ابن هشام در مورد ماده اس تغفار بحث میکند: اس تغفرت

این را  من الذنب میگیرند که اشتباه است. ابن هشام میگوید ایین مثال نیز جایز است ولی از راه تضمینِ اس تتبته است و اگر بدون 

 تضمن به کار رود این درست نیست، و هذا قول ابن الطراوه و ابن عصفور و اما قول اکثرهم ان اس تغفر من باب اختار مردود.

قائل اند بحث عامل و معمول از ریشه غلط است ولی یا باید قبول کرد یا از ریشه باید قبول نکرد و کسانی که به تفصیل قائل می  برخی

شوند راحت به مباحثان میتوان خدشه کرد. مثلا در رد بگویید که این بحث فلسفی و علت و معلول بوده  و به غلط به زبان تسری 

یش های زبانی تطبیق شده به غلط. خیلی از موارد در پذیرش و رد این بحث دخالت دارد یکی اش بحث داده شده و بر زبان و گو 

 تعلق است. 

تمام مباحث لغت و وضع برای تفهیم و تفاهم بوده ولی نمی شود اینرا رد کرد که بحث تماما لفظی شود یا اینکه تماما از لفظی خارج شد، 

چون در بحث لفظی، مباحث معنوی را تحلیل میکنیم البته یک جاهاییی اشتباه میکنیم و  از بحث لفظی تماما نمیشود خارج شد

خودمان را به مباحثی که مورد قبول نیست مبتلا میکنیم. ولی در مجموع تحلیل کردن ما را توانا تر میکند، عدم تحلیلی ها معمولا در 

 فتنی هم امده.خیلی از مباحث تحلیل زبانی گیر میکند ولی قبول میکنیم که با

 الخامس: تضعیف العین

 شرح تصریف: ای بنقله الی باب تفعیل لذا اینجا نیز بحث نقل مطرح است

 «فرّحته«: »فرح زید»تقول فی 

در صرف ساده نیز همین بود. دوباره در اینجا مباحثی داش ته نینداختنی، یکی از مباحث نظریه ابوعلی است: تضعیف هاییی که ثلاثی 

مجرد پیدا میکند برای تعدیه نیست بلکه برای مبالغه است یعنی تشدید سبب ابلغیت می شود نه تعدیه. ابن هشام مینویسد فیه نظر. 

: نزّل علیک الکتاب بالحق. بعدش 7باء تعدیه را داش ته که قد اجتمعت تعدیه الباء و التضعیف، ال عمران آ یهابن هاشم ذیل این بحث 

انزل الفرقان هم هست، زعم الزمخشری ان بین التعدیتین فرقا)اینها انداختنی نبود از مباحث دقیق علوم القران است که معرکه ال رائی 



نزل، در علوم قران و علامه در میزان نیز دارد که دفعتی است یا تدریجی و..( بعد یشُکل علی است بین اقایان در فرق بین نزّل و ا

 الزمخشری. ان مباحث را در لبیب ببینید. 

اینجا در تضعیف عین نوش ته بشرط ان لا تکون همزه  که  2/158. وافی/ 165و س یوطی ص 1/165و / 1/55جامع المقدمات/

مسموع) ادامه نکته ای دارد قابل کارکردن( و التضعیف یقتضی غالبا التکرار و التمهل بخلاف همزه.. . ای ددارد که لانه غیر  2حاش یه

 خیلی فرق است بین فقیهیی که این فرق ها را قبول کرده و نکرده.

 و النقل به سماعی فی القاصر کالمثال، 

 این خودش یک فرق است با باب افعال که گفت قیاسی است.

 سمع فی المتعدی لاثنین، و زعم الحریریو لم یُ « علمته الحساب»واحد، نحو: و فی المتعدی ل 

: ابومجد قاسم البصری احد الائمه فی الادب صاحب درة الغواص که مورد عنایت فقهای ما است. که همان  215تحفه الادیب ص

 صاحب مقامات حریری است.

لی ثلاثة،  نقل بالتضعیفالمتعدیة لاثنین آأن یُ « معلِ »آأنه یجوز فی    ا 

 ابن هشام با این لغوی طراز اول مخالفت میکند. 

 و لا یشهد له سماع و لا قیاس،

این لا قیاس ناظر به قاس الاخفش است، اخفش گفت شما در رای و علم شنیدید که اینها قبلی اند و مابقی افعال قلبیی هم چه بیلی به 

 یم چطور در علم بپذیریم حداقل اخفش قیاس مبتنی بر سماع بود.کمرشان خورده. ابن هشام میگوید اینجا که سماعی ندار 

لی واحد   .و ظاهر قول سیبویه: آأنه سماعی مطلقا ، و قیل: قیاسی فی القاصر و المتعدی ا 

چند قول نقل کرد؟ سه قول است: قول ابن هشام که فرمود در مورد قاصر و متعدی لواحد سماعی است و در مورد متعدی باثنین 

نشده. دومی قول حریری شده که علم را قبول دارد. قول سومی که در قاصر و متعدی لواحد قیاسی است. قول سیبویه همان شنیده 

قول ابن هشام است. چون اثرش در تفسیر مطلقا ظاهر میشود. برخی مطلق را چنین تفسیر کردن چه در قاصر و چه متعدی لواحد و 

چهار قول داریم. به نظر اس تاد امکان ندارد اینجوری باشد چون در متعدی لاثنین ابن هشام  چه در متعدی لاثنین لذا برخی گفته اند

گفت نداریم و یکی هم که حریری گفت ابن هشام گفت شنیده نشده لذا چطور سیبویه گفته باشد در متعدی لاثنین سماعی است یعنی 

هشام  لاف سیبویه برود و قبول نکند لذا قول سیبویه همان قول ابنداریم. ابن هشام با حکایات  سیبویه رفتار خاصی میگوید و به خ

است که باید این مطلقا را چنین تفسیر شود سماعی در قاصر و متعدی لواحد و سیبویه هم در متعدی لاثنین قائل است لم یسمع.، 

میگوید  2/155د است. شمنی/قیل اخر هم شاهد بر مدعی است چون عبارت نشان می دهد مطلب در مورد قاصر و متعدی لواح

 2/118امیر/  7/153دمامینی هم همین را فهمیده. دسوقی/

 السادس: التضمین



در رابع عشر نیز تضمین بود که نکته ای مختص ان بود: از اس باب لزوم نیست بلکه در حکم لازم قرار میدهد. تعریف تضمین را ابن 

 صریح میکند که اینکه تضمین از اس باب است یعنی در حکم متعدی قرار میکتاب گفته لذا وافی/ به این تنکته ت 531هشام در ص

 7/11معانی النحو/ 111و 1/115در لو تضمین را درس دادیم. اش باه و نظایر/ 235دهد نه اینکه تعدیه حقیقی بسازد. ص

 صفحه بحث کرده تضمین را. 11البته به غیر این وافی حدود 2حاش یه 2/551وافی/

لی مفعول لما تضمنا معنی « ب و طلعُرحُ »ی دّ فلذلک عُ   «وسع و بلغ»ا 

این دو تا انجا موجود بود که لا ثالث لهما. لما را میتوان لمّا نیز خواند. تضمن به معنی  168این دو وزن را خواندیم که لازم است. ص

 تضمین است.

 

 

 

 35درس

تضمین با بقیه اموری که سبب تعدیه فعل قاصر هستند فرق دارد و ان این است که تضمین فعل قاصر را دو درجه بالا ببرد در عین 

 هست:  2حاش یه 2/161واحد. عین این عبارت را در وافی/

لی آأکثر من درجة، و لذلک عدی  ل الفعلَ یات بأأنه قد ینقُ و یختص التضمین عن غیره من المعدّ    «وتُ آأل»ا 

ا بمعنی قصّر و ابطر، صحاح/ 1/151لسان/ )چون ادرس دادیم میتوان 16: آألا الرجل ای قصّر. المنجد/ 5/1713آألا یأألوُ آألوا و آ لوَُّ

: بمعنی اجتهد، فطَر ضعُف، قصر و ابطر. ابن هشام 1/25دید( آألا یأألو فی الامر ای قصر و ابطر. معجم الوس یط)چاپ ناصر خسرو/

 آألوَتُ لازمی است که در اثر تضمین دومفعولی می شود. نیز میگوید ماده

لی مفعولین بعد ما کان قاصرا ، « ترُ قصّ »بقصر الهمزة بمعنی    ا 

ماده قصر که اینحجا به کار رفته قصر ای است با فی متعدی میشود و مفعول بیی واسطه نمگیرد همان در لغت داریم: قصر فی الامر 

و سست ضعیف شدن. اینکه بنده خدا این را قصُر دانس ته تا لازم حساب کند لغت کمک کارش  ای توانی فیه. یعنی کوتاهی کرد

 نیست.

 « لا آأمنعک»ن معنی مّ ، لما ضُ «هدا  لا آ لوک نصحا  و لا آ لوک جَ »و ذلک فی قولهم: 

م که منع)منعتُه الامر و منعته به شما از مصباح المنیر ادرس دادی 711از مصباح المنیر برمی اید که جُهدا نیز بلااشکال است. در ص

 تذکر دادیم. 81ص 1من الامر( دو مفعولی به کار می رود. ماده منع دقیقی است که در مغنی

: ما آألوتُ ذلک، ای ما اس تطعتُه اینجا یک مفعولی است و این مدنظر ابن هشام نیست. ما آألوتُ ان افعله ای ما ترکته 1/152لسان/

آألوت ردَه، اینها مدنظر ابن هشام نبوده. قال ابوحاتم و قال اصمعی یقال: ما آألوتُ جهدَه ای لم ادَعِ جهده این نیز یک مفعولی است. ما 

این مدنظر ابن هشام است و ما آ لوک جهده و هو خطأأ و یقول ایضا ما آألوته ای لم اس تطعه و لم اُطعه، بعد این ایه بعدی را از ابن 



یقصّرون فی فسادکم. بعد قال النبیی ص لفاطمه اروحنا لها الفداء ما یبُکیکِ فما آألوَتکُِ و نفسی و  اعرابیی اورد: لا یأألونکم خبالا ای لا

 67و1/62قد نصبتُ لکِ خیر اهلی ای ما قصّرت فی امرک و امری حیث اخترتُ لک علیا زوجا. همین داس تان را نهایه ابن اثیر/

و لا آ لوک همینکه ابن هشام اورد و نمیگوید خطا است. همان ادرس از میگوید: فلان لا یأألوک نصحا  5/1713نقل میکند، صحاح/

معجم الوس یط نیز میگوید منه لا آ لوک نصحا . فلذا در مورد این اس تعمال که صحاح دیگران پذیرفته اند گرچه برخی گفته اند این 

 اس تعمال در لغت نیست مورد قبول است و دو مفعول گرفته چون منع دومفعولی است.

 7/118نمونه/ (118)آ ل عمران /  تعالی: )لا یألْوُنکَمْ خَبالا (نه قوله و م 

خود ابن هشام منه می اورد. لسان از ابن اعرابیی اورد که ابن اعرابیی چنین فهمید: ای لا یقصّرون فی فسادکم)خبال به معنی فساد( با 

ل منصوب بنزع خافض است. کما اینکه به تبیان این فهم ابن اعرابیی دو مفعولی لحاظ نشده که کم مفعول اولش است و خبا

می فرماید: این ماده متعدی می شود به مفعول واحد و اینها قائل اند سه کاربرد از لسان خواندیم که تک مفعولی به  1/225عکبری/

ز بودن یا بنابر حذف تمییکار میرفت و گفتیم که مدنظر ابن هشام نبوده و در همین ایه خود التبیان میگوید خبال منصوب است بنابر 

جار یا بنابر اینکه مصدر باشد در موضع حال، اصلا اینرا دومفعولی حساب نکرده است چون آألا یأألوُ است. ولی ابن هشام اینرا که 

ثلاثی مجرد است دو مفعولی حساب کرده و اشتباه هم نرفته چون در اثر تضمین منع دارای این خاصیت شده. تفسیر 

: اونجا نه کم و نه خبال را هیچکدام را مفعول حساب نکرده و گفته اصلش چنین بوده: لا یأألون لکم فی 2حاش یه 1/275و7الصافی/

 .2/118و امیر/ 7/153الخبال یعنی هردو منصوب بنزع خافض بوده. البته بعد اقوال دیگر را نیز اورده. دسوقی/

لی ثلاثة؛ لما« آأخبر و خبرّ و حدّث و آأنبأأو نبأّأ »دی وعُ  لی آ   ماکانت متعدیةَ  بعدَ « آأعلم و آأری»ضمنت معنی ُُ  ا  لی واحد بنفسها و ا  خر ا 

 بالجار،

این پنج فعل خودشان یک مفعول بیی واسطه و یک مفعول با واسطه میگیرند ولی در اثر تضمین سه مفعولی میشوند. این نحو که می 

 اورد مثال برای کاربرد های اینها است که بالا گفتیم.

َ نحو: )آَنبِْ    1/133نمونه/  (77)البقرة / مّا آَنبَْأأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ(ئْهُمْ بِأسَْمائِهِمْ، فلَ

 هم مفعول مس تقیم و باسماء به واسطه باء مفعولش است

 6/11نمونه/ (117)الأنعام / ()نبَِئّوُنِی بِعِلمْ

فعل مثال از عرب حجت  5اینها تضمین اعلم شده لذا سه مفعولی میشوند. ان چیزی که توقع از ابن هشام بوده این بوده بعد این 

این فعل ها را ملاححظه شد  115بیاورد برای ااینکه در اثر تضمین سه مفعولی شده اند ولی ابن هشام لبیک نگفته. در س یوطی ص

الی ثلاث نبأّأ الحقه به سیبویه و استشهد بقوله: یک شعر مثال اورد ولی اگر دقت شود ان شعر مجهول  که گفت: مثلَ اری فی التعدیه

کقول شاعر: « اخبر»بود: نبُّئتُ بود. بعد گفت: لکن المشهور فیها تعدیتُها ال واحد بنفسها و الی غیرها بحرف جر و الحق به السیرافی 

جهول است و الحق به ایضا حدّث) در س یوطی بحث الحاق بود ولی ابن هشام تضمین را میگفت( ما علیک اذا اُخبرتِنی دَنِفا این نیز م 

فمن حُدّثتموه این نیز مجهول است یعنی این نیز سه مفعول را نشان نمی دهد و الحق به ابوعلی آأنبا که مثالش آ نبئتُ حیث این نیز 

ش خُبرّتُ بود. همه مثال ها مجهول بود و یک مثال معلومی که سه مجهول است. و کذلک خبرّ و الحقه ب آأری السیرافی که مثال

ت کتب اللغه علی افعال دیگری که قلبیه و غیرقلبیه که ینصب کل فعل  2/58مفعول باشد نبود. عباس حسن در وافی/ اورده: قد نصَّ



مین پنج تا افعال دیگری نیز است( خمسه که ه  منها بذاته ثلاثه من المفاعیل دون وجود همزه التعدیه قبلها و اشهر تلک الافعال)یعنی

شت و را شمرد بعد انجا مثال سه مفعولی زد: نبّئت الطیارَ الجوَّ مناس با  لطَیرَان و مثال ها برای ان یکی افعال. بعد خودش این نکته را ن

قع اولَ المفاعیل ه مبنیة  لالمجهول و ان یچون مثال هایش بافتنی است و الکثیر فی الاصالی بالمأأثور ان یکون فیها تلک الافعالُ الخمس

 1/513و س یوطی در همع/ 1/17الثلاث نائب فاعل و یبقی الثانی و الثالث مفعولین صریحا. برای این افعال خبرّ و اخبر در لسان/

مورد حدث  کوفیون و زمخشری و ابن مالک در 33و7/36فرا این فرمایش را در مورد خبر و اخبر دارد. حدّث در لسان/ 515تا

که انبا را ابن هشام لخمی و نبّا را سیبویه قائل شده اند که اینها را س یوطی در همع  71و 11/25فرموده اند، نباّ و و انبأأ در لسان/

 . 117و2/112، هدایه در جامع المقدمات/117و1/112میگوید. رضی/

سقاط الجار توسعا    السابع: ا 

یگیرند که واسطه حرف جر است که به اینها تعدیه به حرف جر اصطلاحا میکویند. وقتی یکسری مفعول داریم که مفعول با واسطه م 

: 1حاش یه 2/157این حرف جر نزع و اسقاط می شود در این صورت خود این از اس باب تعدیه است. برای توضیح عبارتی از وافی/

ر ة  و اما مع وجود حرف الجر فتسمی متعدیه بالحرف که دعند النزع حرف الجر من مکانه ای حذفه، فی هذه الحالة تسمی افعالها متعدی

با حاش یه هایش ببینید که حاش یه  156و155و151و2/157متن این صفحه نیز نکات خوبیی دارد. عباس حسن/

 138و2/133جامع المقدمات/ 1/173کارکردنی است. رضی/ 156و155و151ص

 2/175نمونه/ : علی سر، آأی نکاح، آأی (275)البقرة / )وَلکنْ لاتوُاعِدُوهُنَّ سرّا (نحو: 

ملاحظه خواهید خواند که  از ایات الاحکام است. در سرا اختلاف است که یعنی چی؟ ابن هشام بعضی از مبانی فقها و  5در فقه

 کسی قول بامفسرین را گرفته که سر اینجا به معنای نکاح است. خانمی که شوهرش می میرد باید عده نگه دارد و در زمان عده نمیتواند 

و المنجد  717و15/712و قرار ازدواج بگذارد و نهیی شده، این هنّ به ان خانم هاییی که شوهرشان مرده است میخورد. لسان/

این ماده به سرا تعدیه مس تقیم ندارد و به وس یله حرف جر علی است. ولی در ایه افتاده لذا سبب شده فعل مس تقیما متعدی  513ص

ایشان میگوید سرا مفعول  1/152مراجعه شود همین نظر را داده ولی تبیان عکبری/ 1/715اب القران نحاس/به سر شود. اگر به اعر 

به است و قیل حالٌ. به لغت مراجعه شود که مطلب ابن هشام با لغت کمک کار است یا نه. در اخر اشکال به مثال است و این 

 بحث مثال های قطعی دارد.

  ّ  6/736نمونه/ آأی: عن آأمره (151)الأعراف / کمْ()آَعَجِلتُْمْ آَمْرَ رَبِ

:عجلت با عن متعدی می شود لذا باید عن امر ربکم میشد. به لغت رجوع کنید ببینید عَجِلهَ دارد یا نه  185و المنجد ص 5/67لسان/

لة قلیلة مسموعة من نیز دارد: قد وردت امث 7حاش یه 151و در  157و معنای لغت با اینحجا سازگار است یا نه؟ به عباس حسن/

العرب حُذف فیها حرف الجر و نصُب مجروره بعد حرف جره منها تمُرّون الدیارَ بدلا من تمرون بالدیار)در عطف علی المحل در مورد 

ع ز این ماده صحبت کردیم.( و منها توجهتُ مکةَ او ذهبت الشامَ بدلا من توجهت الی مکه و ذهبت الی الشام فهذه کلمات منصوبة علی ن

 الخافض کما یقول النحویون. اگر مثال های ابن هشام مورد خدشه بود اصل این مورد پذیرش اقایان است. 

: قد اس تفاذ الخلاف و الجدل فی جواز حذف حروف الجاره حذفا قیاسا او عدم جوازه و فی حکم المجرور بعد 7حاش یه 151وافی/

الحذف آأ یبقی مجرورا کماکان او ینصب علی نزغ الخافض و عند نصبه آأ یجوز این یکون مفعولا به لعامل المذکور ام لایجوز؟ اگر این 



ز اختلاف جدیدی است، و ما حکم المصدر االموول اذا کان مجرورا بالحرف المحذوف آأ یکون فی محل مصدر موول بود)ان و انّ( با

الجر ام فی محل النصب او علی آأنه مفعولٌ به للعامل الجدید بحوث جدلیةٌ بعد خودش قائل است به اینکه چهار دس ته کنید و نظر 

ن این اسقاط الجار می شود: ابن هشام در مورد ان و انّ قائل به قیاسی خودش را میگوید. ابن هشام وارد بحث قیاسی و سماعی بود

است که در س یوطی نیز ملاحظه شد البته اینکه حرف جر چه بوده حذف شده باید به لغت مراجعه کرد. نوعا نحویون هم قبول دارند 

ثلا در اینها میرویم خودشان تصریح کرده اند م  ولی ابن هشام اعتراض میکند چرا کی مصدریه را مطرح نکردند با اینکه در مباحث کی

مثال جئت کی تکرمنی گفته اند این کی مصدریه و از لحاظ اعرابیی مجرور است برای لام بعنی لکی بوده است. ولی در مورد بقیه و 

 کیف، الثانی بمنزله: کی علی ثلاثه اوجه: احدها ان تکون اسم مختصرا من 221بس یاری از اقایان سماعی است. بحث کی در مغنی ص

 تلام التعلیل الثالث ان تکون بمنزله آأن المصدریه معنی و عملا و ذلک فی نحو لکیلا تأأسوا. و یوده صحة حلول آأن محِلهَا و لانها لو کان

حرف تعلیل لم یدخل علیها حرف تعلیل چون حرف جر لا یدخل علی مثله تاسیسا. و من ذلک جئتک کی تکرمنی اذا قدرت اللام 

 نیز هست. 165بلها فان لم تقدر فهیی تعلیله جاره و یجب حینئذ اضمار ان بعدها. س یوطی صق 

لا مع و لا یُ  م فی نحو: مع تجویزه« کی» ذکرَ  )الامور التی یتعدی بها الفعل القاصر(، و آأهمل النحویون هنا«آأنّ و آأن»حذف الجار قیاسا  ا 

َ آأن تکون کی مصدریة و اللام مقدرة« جئت کی تکرمنی» مضمرة  «آأن»ها تعلیلیة و ، و المعنی: لکی تکرمنی، و آأجازوا آأیضا  کون

 )البته این شاهد و بحث ما نیست(بعدها،

بله کی و ان یک فرقی دارد ولی سبب اهمال نیست: کی مصدریه جارش که حذف میشود دائما لام است چون کی دائما در مقام 

در ان و انّ بس تگی دارد به فعلی که اینها معمولش هستند با چی تعدیه  تعلیل است که گاها مذکور و گاها محذوف است ولی

 میشوند؟

لا لام العلة،« کی»حذف مع و لا یُ    ا 

 تصریح کرده. 2/157و / 2حاش یه 2/156وافی/

 یها،غیرها، بخلاف اُختَ  لأنها لا یدخل علیها جارٌ  

 رد و اینکه اس تعمال کی مصدریه در عرب در مقام تعلیل است.چون در جاهاییی که ذکر شده با لام است ولی اس تاد دلیل بهتری او 

َّذِینَ آ مَنوُا وَ عَمِلوُا ا  رِ ال  .لهم آأی: بأأنّ  (25لصّالِحاتِ آَنَّ لهَُمْ جَناّت()البقرة / قال الله تعالی: )وَ بشَِّ

 81ه در ایات دیگر داریم: ابشرو بالجنه. صاین ماده با باء متعدی میشود: بشّر به ابشر به کما اینک 1/111لغت اینرا میگوید، لسان/

مغنی در  31مغنی مثالی که داشتیم برای لام علت بود ذیل ثالثها: و الصواب انها فی ذلک کله مصدریهٌ و قبلها لام العلة مقدرا. باز ص

جار  نّ بعد از حذفایه شریفه والذی آأطمع ان یغفرلی اصله فی ان یغفرلی. سراغ اختلاف که عباس حسن مطرح کرد که ان و ا

محلشان چیست؟ عباس حسن در حاش یه نظر جدیدی مطرح کرد که ابن هشام انرا مطرح نمیکند: او علی انه مفعول به لالعامل 

درس داده  161خوانده بودید و ص 31الجدید که ابن هشام اینرا مطرح نمیکند. ابن هشام دونظر را مطرح میکند که این دو را در ص

این بحث تکرار خواهد شد. گفتیم که مکتب بصره اصلا عاملی به نام نزع خافض نداریم انجا گفتیم که  137ودیم که صبودیم و گفته ب

انها قائل اند که عامل نصب خود فعل است نزع از مقوله رفع مانع است. ما در کتب قدما نحوی چیزی به نام منصوب بنزع خافض 

اند لذا س یدعلی خان در باب مفعول به صمدیه می اورد حتی ما فعل لازم داریم که جارش نداریم و بهش مفعول به علی الاتساع گفته 



خواندیم که و اختلف فی محل آأن و صلتها بعد حذف الجار فذهب  31حذفش شده باز مفعول ب میگویند مثل ذهبت الشام. در ص

وانیم: المحذوف؛ در اینجا دلیل و تحلیل هایشان را می خ الخلیل و الاکثرون الی انه نصب بالفعل المذکور و جوز سیبویه خفضه بالجار

ر اینکه غایت داخل د« خلیل از قاعده ای اس تفاده کردن که در اصول نحو بس یار مورد اهمیت است که خود ابن هشام نیز در الی

است  خش یدن به چیزی که غالب؛ قاده: حمل بر اعم اغلب، عمومیت ب «حکم مغیا است یا نه از این قاعده اس تفاده کرد و کذا در حتی

البته در فقه و اصول ش یعه هیچگونه حجیتی ندارد. تطبیقش بر بحث ما: اگر ماا سراغ مفردی بریم که دارای اعراب ظاهری است 

وقتی حرف جر می افتد چون مفرد قابلیت دارد اعراب ظاهری بگیرد ان اعراب منصوبیی است در اکثر موارد. در مورد ان و انّ نیز 

 ن شک داریم عمومیت میبخش یم و به نصب آ ن حکم میکنیم. البته دلایل دیگری نیز دارند ادرس میدهیم.چو

 هما بعد حذف الجار نصب عند الخلیل و آأکثر النحویین؛و صلتِ « آأن»و « آأنّ »و محل 

 : و هو الاقیس یعنی این نصب طبق قانون است. 2/52اشمونی/

 ذف منه،ب مما حُ حملا علی الغالب فیما ظهر فیه الا عرا 

 ایشان دلیل دیگری نیز می اورد. 1حاش یه 2/152مثل همین سرا در ایه، یا امر ربکم و ... . محی الدین عبدالحمید که بر ابن عقیل/

 و جوز سیبویه آأن یکون المحل جرا ،  

 یعنی علاوه بر نصب، جر را نیز اجازه داده. چراکه مأأثور است.

نه جر، لکان قولا قویا ، وله نظائر، نحو قولهم:  نسان ا   ، «لاهِ آأبوک»فقال بعد ما حکی قول الخلیل: ولو قال ا 

در مورد این ساختار بحث کردیم. در این مثال لام  177نظایر متعددی دارد. اصل این مثال بالاییی چنین بوده: لله درُ ابیک. در ص

وقتی  277انده. در افتاده و مضاف الیه جای مضاف نشس ته و طبق قانون س یوطی صحرف جر افتاده ولی مجرور به حرف جر م

: کیف اصبحتَ؟ در جواب  1/173مضاف حذف می شود مضاف الیه اعراب مضاف را اکثرا میگرد. مثال های متعدد در رضی/

. و مثال دیگر که در س یوطی ص ی کلیب  بوده. رضی از کسانی است آأشار کلیب  که این ال 111شعر 165میگوید: خیر  نه علی خیر 

در قسمت هاء حاش یه. برای  2/155که نصب را می پس ندد و این موارد جری شذوذی است و از ان حکم صادر نمی شود. وافی/

ابن عقیل چاپ  731و1/268توضیح المقاصد و المسالک/ 165تا1/166شرح تصریف/ 52تا2/85این بحث ادرس ها: صبان/

حاش یه دال مراجعه شود : نوع یکثر فیه حذف الجار مع  2/156. به وافی/761تا  1/761خضری/ 157تا2/115س ید الشهداء/

ابقاء مجروره علی حاله من الجر، وافی از کسانی است که معتقد است که در ان و انّ باید جر را بپس ندیم و در مورد اصل حذف 

 ف جر به صورت قیاسی که اشهرها چهارده جا را میشمارد.بحث مبسوطی کرده است مراجعه شود: یطرد حذ 2/151حرف جر وافی/

 .، و آأن سیبویه یری آأنه نصب، فسهوو آأما نقل جماعة منهم ابن مالک: آأن الخلیل یری آأن الموضع جرٌ 

 باز همین نظر را خواندید: محل ان و ان حینئذ نصبٌ  165اعتراض ابن هشام به ابن مالک: نقل اشتباهی کرده اند. منتهیی س یوطی 

نیز همین را  2/52نیز اینرا دارد: خلیل یری ان الموضع جر. اشمونی/ 1/713عند سیبویه و الفرا و جرٌ عند الخلیل و الکسائی. رضی/

 .7/161و دسوقی/ 752مهدی الاریب 2/211شمنی/ 2/118میگوید. منتهیی صبان می گوید ظاهرا حق با ابن هشام است. امیر/

 (18)الجن / لا تدَْعُوا مَعَ اللهِ آأحَدا (لی: )وَ آَنَّ المَْساجِدَ لِلهِّ فَ و مما یشهد لمدعی الجر قوله تعا



این من تبعیضیه است چون شاهد های دیگری بوده که چهار اس تاد انداخته اند. ابن هشام میخواهد به نفع سیبویه شاهد بیاورد: این 

باشد. چراکه ان در اول کلام بالفتح آ مده است لذا این نشان  انّ با صله اش فقط محل جری دارد و اصلا نمیتواند محل نصبیی داش ته

میدهد که انّ با صله اش معمول است، عاملش تدعو است که این تدعو فاعلش را گرفته، لذا انّ تصورا دو محل میتواند بگیرد: محل 

ها. ما اذا کان المنصوب انّ و صلت  نصبیی و جری. محل نصبیی نمیشود چون اقایان نحوی قائل اند لایجوز تقدیم منصوب الفعل علیه

انک فاضل عرفت بنابر اینکه مفعول عرفت باشد نداریم. لذا تنها محل جری است به این بیان که فهم ایه شریفه: رابطه تدعو با انّ 

میگوید:  داد رابطه علی و معلولی ادبیی است؛ لا تدعو مع الله احدا چرا؟ چون لان المساجد لله. س یوطی چون جر را به خلیل نسبت

در مساجد که چه است سه نظر است؟ همین مکانه ها، محل سجده یا اعضای هفتگانه. روایتی هم  25/121یوید قول الخلیل. نمونه/

 دارد.

 آأصله: لا تدعوا مع الله آأحدا ، لأن المساجد لله

 این رابطه و اصل از فهم ارتباطی به دست امد.

 .«آأنک فاضل عرفت»ها، لا تقول: وصلتَ « آأن»ذا کان و لا یجوز تقدیم منصوب الفعل علیه ا   

قبل  التی بمعنی لعل. این عبارت را جاییی« ان»مطرح کردهخط دوم:  کرهوا الابتدا بان المفتوحه لان لا یلتبس ب 511دلیل لایجوز: ص

آأن ای که به معنای لعل  خوانده بودیم. چون آأن ای که مش به بالفعل و توکیده است با 233در حرف اللام در مس ئله الثانیه ص

( قاطی نشود. به این هشام اشکال شده: اینکه اصل را لا تدعو ... گرفتی پس این فاء چه شد؟ خود ابن هشام 66است)مغنی ص

 قائل بود که فاء صدارت طلب است. نوع اقایان یک نوع فاء را اس تثنا کرده و آ نهم فاء جواب آأما است مثل آأما السائلَ فلاتنهر. پس این

مبنای مشهور که فاء مانع است از اینکه مابعدش در ماقبلش عمل کند الا فاء جواب آأما، ناچاریم اینجا آأمائی حذف شده که آأما حذف 

گفته اند مثل فأأما ثیابک فطهر. اینجا میشود آأما ان المساجد لله ... معنا زیباتر  135و1/131و وافی/ 1/131می شود که در رضی/

 7/161دسوقی/ 2/56در اما نیز بود. امیر/ یشود با ان نکاتی که

 

 36درس

 ثامن ذکره الکوفیون، و هو تحویل حرکة العین، د ّ عَ و هنا مُ 

ل حالنا یعنی تغییر بده. تغییر حرکت عین الفعل از کسره به فتح،  تحویل یعنی تغییر. هوِّ

 فیکون قاصرا ، « حفرِ »ی زید، بوزن قال: کسِ یُ  

ترجمه کسِی زید: در دبیرس تان در دس تور زبان فارسی در تقس یمات فعل یکی براساس ساختمان فعل تقس یم میشد به ساده،پیشوندی، 

مرکب، پیشوندی مرکب و خانواده ای)گروه فعلی( بعضی از فعل ها مرکب اند مثل زمین خوردن، نشان دادن، ناله کردن در اینها زمین 

است بلکه این جزء الفعل است چون فعل مرکب است که راه تشخیص فعل مرکب از ساده این بود که کسی نمیگوید مفعول خوردن 

آ ن جزء)اصطلاحا جزء صرفی گویند(  نقش و عنوانی ندارد چه در دس تور زبان فارسی چه عربیی. در مورد لباس پوش یدن نیز از همین 

)هردو در لغتقبیل است یعنی جزء الفعل است که به تعبیر دسوقی و حجت خراس  انی ترجمه اش چنین میشود: صار ذاکِسوَة  یا کسُوَة 



است( دارای پوشش شد، زید تن پوش)بدن پوش( شد. اینجا لباس پوش یدن مثل لباس را پوش یدن که لباس جزئی جدا باشد که 

دو را  لباس را پوش یدن هر دارای نقش و عنوان باشد نیست. لذا در ترجمه فارسی اینها جای هم اشتباه میشود: لباس پوش یدن با

 متعدی میگرند. ولی در کسوت زیدا الجبة یا الثوبَ یعنی زید را جبه را پوشاندم، اینجاست که ثوب و لباس مفعولی میشود.

ذا فُ   لی واحد،« ستر و غطّی»تحت السین صار بمعنی فا   و تعدی ا 

غطی را پنهان کردن یا  187ی را یا پنهان کرد. ص: پوشانید کسی را چیز233ستر و غطی به یک معنی است. دکتر آ ذرنوش ص

 پوشاندن ترجمه کرده است.

 رٌ نتشِ ها سَعَفٌ مُ کسا وجهَ          یفانة  و آأرکبُ فی الروع خَ  117کقول امرئ القیس:  

است منتهیی  داشتیم که اقرب الموارد نوش ته: الروع ای الحرب که این غلط 1کسا وجهها یعنی ستر وجهها. روع یعنی ترس که مغنی

چون جنگ ازجاهاییی است که محل ترس است از روع اس تفاده حرب اس تفادهمیکنند که در این شعر نیز چنین است. خیفانه یعنی 

با شکل خاص که بدنش با اسود اصفر رنگارنگ شده. به شرح شواهد که ادرس دادن نوش ته: ش بّه فرسَه بالجرا منظور از خیفانه 

ی دود ان جور می دود. هاء وجهها به خیفانه می خورد. سعف ای ناصیه یعنی موی پیشانی. ترجمه: اسبش است که چه جور ملخ م

 سوار میشوم در جنگ ملخی را)منظور اسبش می باشد( که پوشانده صورتش را موی پراکنده اش.

 « آأعطی کسوة»آأو بمعنی  

 ای غالب است. کِسوة و کسُوة از لسان و صحاح هردو درست است. بمعنی لباس و این معن

لی اثنین، نحو:  و هو الغالب، فیتعد  ،«کسوت زیدا  جبة»ی ا 

کسوتُ فلانا اذا البس ته ثوبا)این دو مفعولی است( بعد مینویسد: فاکتسی که این مطاوعه است پس این اکتسی یک  12/53لسان/

ولی سِی فلانٌ ای اکتسی یعنی کسِی یک مفعمفعولی است چون مطاوعه یک درجه پایین می اید. اکتسی فلانٌ اذا لبِس الکسوةَ، ک 

است بعد از ابن جنی همین مطالب بعدی را نقل میکند ولی دومفعولی و یک مفعولی نقل میکند نه یک مفعولی و هیچ مفعولی. 

 .5/1165صحاح/ 686المنجد/

 مثال دومی که کوفی ها زده اند شتِر است که لازم بود با تحویل به شترَ متعدی می شود.

 ، «فنهاانقلب جَ »بمعنی  ، بکسر التاء قاصرٌ «هرت عینُ شتِ »الوا: و کذلک ق 

از ابن س یده نقل کرده: انقلاب جفن العین  3/23کسی که پلک چشمش برگش ته باشد یا تعبیر حجت خراسانی چپه شده باشد. لسان/

ه شترَ العینَ ای غلب جفنُها بعد نوش ته : شترَ الش ییَ  ای قطعه شترَ الرجل ای جرح 737من اعلی و اسفل و تش نجه و المنجد ص

 شتِر ای انقطع به صورت لازمی تترجمه کرده.

 لِم، و هذا عندنا من باب المطاوعة، یقال: شتره فشتِر، کما یقال: ثرمه فثرِم، و ثلمه فث، «قلبّها»بفتحها متعد بمعنی « نهشتر الله عی »و 

: ثرِم: انکسار السِن 2/57ثلِم یعنی سوراخ شدن ثلمَ سوراخ کردن. ثرِم ای دندان شکس ته شدن ثرَم دندان کسی را شکستن. لسان/

/ و 2. برای ثلِم به لسان/31من اصلها، ثرمه بالفتح اذا ضربه علی فیه)در دندان کسی زدن( فثرمِه)پس شکست،مطاوعه(. المنجدص



مغنی داشتیم(. پس کسره تبدیل به فتحه شود سبب تعدی میشود. ابن هشام  131م فثلِم ای انثلم تثلم)ص: ثلمَ او ثلَّ  31المنجد ص

جواب میدهد اینها از باب مطاعه است، ما در فعُل تحویل را خواندیم اینکه اگر بخواهیم متعدی را لازم کنیم حوّل بوزن فعُل مثل 

عادی داشت برای افاده تعجب. در تحویل و مطاوعه فرق چیست؟ در تحویل اگر ضرُب و رحُم البته یک وقت هاییی مثل کبرُ معنای 

ما سراغ ماده ضرب برویم فقط همین را دارد و ضرُب نداریم و همچنین رحُم نداریم. ابن هشام میگوید قاعده باب تحویل این است که 

شترَ. وقتی ما هردو را داریم این از باب مطاوعه است و هردو فعل در ماده فعل منتظر باشد ولی ثلِم و ثلمَ داریم همینطور شتِر و 

 قانون باب تحویل اینجا لار نمیشود لذا با بیی عنایت تمام در ابتدا گفت هفت تا داریم نه هشت تا، این هش تمی را از بیخ زد.

 .یهوته الثوب فکس ِ و منه: کسَ 

بودند ولی این دو مفعولی است که به یک مفعولی تبدیل می این اخری را با من می اورد چون سه تای قبلی متعدی واحد و لازم  

به عنوان باب مطاوعه اورد. ابن هشام در لبیب می نویسد: و منه البیتُ یعنی همان بیت  168شود. عین همین را در س یوطی ص

 راجعه شود.بالاییی از قبیل باب مطاوعه است واینکه چرا این چهار اس تاد حذف کرده اند به محشین دسوقی و امیر م

  

  

 


